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كتاب نقره داغ را برای دو فرزند عزیزم
نهال و نیما

 به یادگار مى گذارم. نهال و نیما شرایطى را برای مادرشان فراهم 
كردند تا او با فراغ بال در فراز و نشیبهای عوالم پنهان گردش كند.  
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سخنی کوتاه با خواننده
 

نويسنده اين کتاب در دوران کودکی خواب ديد که يك باغ  پُر گل است.  از خواب خوش 
بيدار شد و خواست يك باغ پر  گل شود، و چون در روز روشن و با چشم باز هم در رويا 
زندگی می کرد، آرزو می کرد که موزه اى ازآثار هنرى  کمياب شود ، کتابخانه اى براى 
کتابهاى خوانده نشده و يا ناشر کتابهاى چاپ نشده شود، دادگاهی براى اجراى عدل و عدالت 
شود، فواره اى دروسط ميدان يك دهکده کوچك شود، آجر  کوچکی در يك مسجد و شمع 
روشنی در يك کليسا شود. او آرزو داشت قلبش را محراب و براى همه اديان مشرق الاذکار 
کند وبراى تمام مذاهب و مليت ها در محراب قلبش دعا بخواند. او می خواست رمزى از 
رموز حيات را، هرچند ناچيزباشد، کشف کند. او می خواست روزنه اى به طرف آفتاب باز 
کند، بهمين خاطر هم در شب هاى تاريك به  پشت ماه سفر می کرد تا خورشيد و نور را پيدا 
کند، و در شب هايی که ماه ماهِ تمام بود از ماهِ تمام، سراغ خورشيد را می گرفت. چشمش 
پاك بود و با چشم  پاك به آنچه در آسمان و زمين بود نگاه می کرد، و کائنات را هم 
پاك و مطهر می ديد.  او می خواست محبت کند و محبت ببيند، عاشق شود و عشق بورزد.

 نويسنده اين کتاب سالهاى سال با آرزوهايش زندگی کرد، و زمانی که از آرزو  کردن 
خسته شد  قلم بدست گرفت و کتابی بنام  "ماده سحر آميز " نوشت. 

ماده سحرآميزداستان زنی بود  که مرد قلبش را شکست و نور ازشکاف قلب، وارد قلب زن  
شد و آن  زن با نور حامله شد.

از همين نويسنده،  کتابی بنام  "طلسم زن " به زبان  انگليسی به چاپ رسيده است. در کتاب  
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"طلسم زن "، خدا حوّا را ازنو خلق می کند. 

کتاب سوم نويسنده،   "چنين گفت حوّا... "  نام دارد که به زبان  فارسی چاپ و منتشر شده 
است. در اين کتاب حوّا آنچه   را که قرنها در قلبش پنهان کرده بود  را به رشته  تحرير 

درمی آورد.

کتاب  "نقره داغ " چهارمين و آخرين کتاب اين نويسنده است. اين کتاب در توصيف مقام  
حوّا ودر عين حال انتقاد از حوا نوشته شده است. 

نويسنده با نوشتن چهار کتاب بالا در راه خودشناسی قدم نهاد، خواب دوران کودکی اش 
تعبير شد، رمزى از رموز حيات بر او آشکارشد،  روزنه اى  به سوى آفتاب بروى او باز شد. 
اوهمان باغ گلی شد که در دوران کودکی خوابش را ديده بود. اگرچه موزه نشد ولی نقاش 
و نويسنده شد. دادگاه نشد ولی از حق خود و ديگران تا حد امکان دفاع کرد. آجرمسجد و 
شمع کليسا نشد ولی قلبش را براى همه اديان، محراب و مشرق الاذکار کرد. ناشر کتابهاى 
چاپ نشده نشد ولی کتاب هائی نوشت و چاپ کرد که تا بحال نوشته و چاپ نشده بودند، و 
آنکه براى کتاب هاى خوانده نشده؛ کتابخانه  نشد  ولی خود کتاب هائی نوشت که تا بحال 

نوشته وخوانده نشده بودند.  

مقصد نويسنده از نگارش اين چهار کتاب فرارى دادن جادويی است که قرنها مانند پرنده اى 
سياه  دور سر  "مقام "  زن پر و بال می زند،  تا زن )حوّا( عوَِض  جنگ دائم با اين جادو، 
جايگاه راستين خود را يافته و در نتيجه به حقش، که پيش خدا محفوظ است و مقام اوست،  

برسد.  
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از زبان نويسنده
 

مولاى من می فرمايد زبان شعر، کليد گنج هاى پنهانی خداوند است.  
مولاى من می فرمايد هنر هديه ايست که خداوند به هنرمند می دهد تا او با هنرش  سقف 
فلك را بر داشته وطرحی نو از بهشت روى خاك ناپاك اندازد وعالم را زيباتر کند، و از 

طريق هنرش خدا را پرستش کند.
تصويرى  کردم  سعی   " داغ  "نقره  کتاب  نوشتن  از  قبل  اما  شاعر.  نه  و  هنرمندم  نه  من   
ازاين کتاب در ذهن خود کشيده و آن را با زبانی  نزديك بزبان شعر بنويسم . زبانی که 
بيانگراحساسات قلبی و روحی انسان است، زبانی که  به تعريف و تمجيد و موشکافی نياز 

ندارد، و در ذهن خواننده هم سئوال برنمی انگيزد.
اين کتاب را با زبان شعر، که  زبان امواج ورقص کلمات است، نوشتم تا شايد امواجش به 
ساحل  قلب خواننده خورده و در قلب او بنشيند و تصويرى از کتاب هم در ذهن او ترسيم 
شود،  تا اين قطره )نويسنده( هم به آرزويش رسيده و به دريا وصل شود، و رقص کلماتش 

هم از شوق سماع  شود.  
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پس اى خواننده اين کتاب، آنچه را که در اين کتاب می خوانی به خاطر  بسپار. اگر نصيحت 
است آن را گوش کن و از سخنم پند گير حتی اگر نصيحت من با عمل من در تضاد باشد ، 
زيرا پاکی و ناپاکی عمل مرا به پاى تو نخواهند نوشت. اگر آنچه را می خوانی به نظر  افسانه  
آمد آن را مانند قصه هاى هزار و يك شب آنقدر باز گو کن تا سرانجام بگوش شنوايی رسد 
و عطر حقيقت بخود گيرد، و اگر آنچه را می خوانی به نظرت رويا و خواب آمد، آن را پيش 
خود نگه دار و پيش هر کس و ناکس بازگو مکن  تا خلق خدا خواب  خوش مرا  به ذهن 
خود تعبير و تفسير نکنند، چون من همان خواب خوشی هستم که می بينم، من همان کتابی 
هستم که می نويسم، من همان روحی هستم که درلا به لاى کلماتم  موج می زند و من همان 

نقشی هستم که در ذهن تو ترسيم می کنم. 

و براستی بدان درستی و يا گمراهی ذهن نويسنده گواه هستی و يا نيستی او در اين جهان ماده 
نيست. آنچه  دليل هستی اوست صداى اوست؛ صدايی است که از جهت مخالف با اصوات 
موافق موجود بلند می شود تا ذهن خواننده را به جهتی  نو و تازه بکشاند تا شايد ....شايد 
در ميان اين همه ضد و نقيض ها و فلسفه هاى بی شمار، حقيقت ديده و شناسايی شود، و 
بدان کتاب به منزله لباس ابريشمی است که نويسنده براى خود می دوزد به اميد آنکه الياف 
ابريشمی و نوازشگرش،  پوست تن خواننده کتابش را هم نوازش کند، کتاب فرش قرمزى 
است که نويسنده بافته ودر زيرپاهاى خواننده می اندازد تا شايد همراه خواننده کتابش؛ ره به 

مقصود برد شايد... شايد!
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گفتار اول
ازنقره داغ پرسيد.

جواب آمد:  
از زبان شاعر )احمد شاملو(  نقره داغ حال و روز يك مرد عاشق است،

مرد عاشقی که فکر می کرد چون عاشق است 
معشوقه اش هم بايد به همان اندازه عاشقش باشد

پرسيد: چرا عاشق نبايد انتظار داشته باشد معشوق هم او را به همان  اندازه دوست داشته باشد؟

جواب آمد: اين انتظار عاشق از معشوق بی جاست.

پرسيد: چرا؟
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جواب آمد:  جهان هستی آيينه شد تا تصوير معشوق حقيقی در آن منعکس شود و به محض  
اينکه تصوير معشوق در آيينه  هستی افتاد سر و کله عاشقان هم از هر طرف پيدا شد و بساط 

عشق وعاشقی به راه افتاد.
پس عاشق در حقيقت ، تصوير زيبائی معشوق در آيينه هستی است. عاشق شعاع نورانی است  
که از خورشيد معشوق جدا شده و وارد آيينه می شود تا تصوير معشوق را در آيينه بياندازد، 

واز آنجا که معشوق، عاشق زيبائی است عشقش هم به عاشق از حد و اندازه خارج است.  

پرسيد: چرا عاشق از درد هجران می نالد؟

جواب آمد: عاشقی که از درد هجران می نالد  زيبائی معشوق را در قلبش هنوززيارت نکرده 
است. او آگاه  نيست که معشوق از زيبائی خود، يعنی عاشق هرگز جدا نمی شود. او نمی داند 
هر جا زيبائی معشوق است معشوق هم هست  و هرکجا که معشوق رود زيبايی وعاشقانش 

را هم مانند اشعه هاى خورشيد با خود جمع کرده و می برد.
در حقيقت معشوق حقيقی، همان خورشيد جهانتاب و شمس حقيقت است، که اگر زيبائی و 

تصوير خود را در آيينه اى  ببيند، هرکزاز زيبايی و تصويرش در آيينه جدا نمی شود.   
 

پرسيد: پس اين همه ناله و زارى عاشق ازچيست؟ 

در جواب گفت: اقيانوس با اين عظمت و بزرگی اش قادر نيست خورشيد را در خود جا دهد. 
ولی از آنجا که خورشيد بر آن می تابد ارتباط بسيار نزديکی بين نورخورشيد و آب اقيانوس 
به وجود می آيد،  از آن رابطه بسيار نزديك و عاشقانه، ابر بارنده اى در آسمان ظاهر می 
شود و بر کائنات می بارد. همان ابر شب ها روى ماهِ تمام را تا اندازه اى می پوشاند،  ماه 
را اسرارآميز می کند و روزها هم روى خورشيد را می پوشاند تا در سايه ابر در روى زمين 

درختان آسايش يابند.
از آنجا که قلب عاشق گنجايش عشق معشوق را ندارد، از حرارت عشق معشوق به عاشق  و 
آب حيات عاشق ابرى در آسمان هستی ظاهرمی شود. ابرروى چهره معشوق را می پوشاند، و 
يا بعبارت ديگر براى چهره معشوق نقاب می شود  تا زيبائی و حرارت عشقِ معشوق دودمان 
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عاشق را بر باد ندهد.
ناله و زارى می کند و  عاشق که معشوق را درپشت نقاب نمی بيند، از بی مهرى معشوق 
پنهان بودن معشوق را دليل بر بی محبتی او می داند.  ولی عاشق صادق  اين راز را می داند 
واز هجران معشوق شکايت نمی کند و دم بر نمی آورد، و می داند در اين پوشيدگی و پنهانی 

معشوق حکمت هاست. 
پرسيد: چه حکمتی؟!

در عوض جواب، ازسؤال کننده پرسيد: اگر خورشيد  از آسمان پاىين  آمده و وارد اقيانوس 
شود، چه بلايی بر سر اقيانوس می آيد ؟!!!

  .......

بر سر قلب عاشقی خواهد آمد که عشق  ادامه داد و گفت: همين  بلا  به حرفش  جوابگو 
معشوق را بيش از ظرفيت دلش طلب می کند.  

پرسيد: نقاب وابرى که چهره معشوق را می پوشاند، چه ارتباطی با  نقره داغ دل عاشق دارد ؟

جواب آمد: نور خورشيد بر آب می تابد، حرارت خورشيد آب را بخار و ابر می کند، ولی 
آب از حضور نور در قلبش بی خبر است و عکس خورشيد را در خود نمی بيند.

عاشقی که دلش نقره داغ است درحقيقت حکم آب را دارد، و با آنکه رابطه اش با معشوق 
به نزديکی رابطه نور با آب است، نورمعشوق را در قلبش نمی بيند، دلش نقره داغ می شود 
و از دورى و هجران معشوق ناله و زارى می کند. نقاب و ابرى که چهره معشوق را پوشانده 

است، حجاب ديده دل عاشق می شود و عاشق، از معشوق بی خبر می ماند.  

پرسيد: قلب عاشق اگرگنجايش عشق معشوق را ندارد، چگونه می تواند معشوق را در خود 
جا دهد؟

در جواب گفت : آئينه  نمی تواند خورشيد را در دل خود جا دهد، ولی اگر آيينه را در مقابل 
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خورشيد نگه دارى تصوير خورشيد تمام وکمال در آن می افتد. همانطور هم اگر قلب را پاك 
و آئينه کنی و آن را در مقابل شمس حقيقت قراردهی، تصوير حق در آيينه قلبت می افتد ، 

و در آن لحظه حق با تو ودر قلب توست.  

پرسيد: چه زمانی حق از آيينه و يا از قلب من بيرون می رود؟

جواب آمد: حق مانند خورشيد جا عوض نمی کند. اگر او رانديدى آيينه قلبت را به جهت 
ديگرى چرخانده اى.

پرسيد: چگونه می شود معشوق در دل عاشق باشد وعاشق از حضور او خبر نداشته باشد واو 
را نبيند؟ 

در جواب گفت:  
امکان دارد!  

در مرکز تك تك اتم هاى تن من و تو، خورشيدى پنهان است. اگر يك اتم را بشکافيم 
ميليونها نفََر را به کشتن خواهيم  داد. حال تصور کن چه تعداد بی شمارى خورشيد در تن 
من و تو پنهان شده اند و ما از حضورشان با خبريم ولی نمی توانيم آنها را ديده و يا لمس 
کنيم. حال قدرت خدا و يا معشوق حقيقی را بين که چگونه اين خورشيدها را در تن ما در 
کنار هم قرار داده و بر انها حکم می راند و اجازه نمی دهد که از پناهگاهايشان بيرون آيند. 

پرسيد: چگونه به حضور خدا پی برم؟

جواب آمد: اگر می خواهی به حضور خدا پی برى کار خدا را ببين. اگر دنبال رد پاى خدا 
می گردى، رد پاى خدا را در تخت روان تنت  ببين تا حضورش را هم احساس کنی، و به 
ياد داشته باش، معشوقی که من و تو حرفش را می زنيم وهمه جا بدنبالش می گرديم، يك 

دل دارد و هزار سودا .
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پرسيد: چرا معشوق يك دل دارد و هزار سودا؟

جواب آمد: معشوق  يکی است، وعاشقان بی شمار.

پرسيد: چرا خدا را معشوق می نامی؟

درجواب گفت: خدا براى يتيمان پدر است و براى  خلق،  خالق است، براى ظالمان قهار 
است چون ظلم را از آنها اخذ می کند، براى مظلومان رفيق راه است و براى عاشقان معشوق.

از هويت عاشق پرسيد
جواب آمد: عاشق، زيبايی معشوق در يك آيينه از آيينه هاى دوار و بی شمار اين چرخ 

گردون است.
 عاشق اشعه ساطعه از آفتاب معشوق است. سراى معشوق در دل عاشق  است، و بدون معشوق 

عاشق وجود ندارد.
عاشقی که معشوق را در قلبش نيافته باشد حکم آيينه اى را دارد که در مقابل آفتاب ايستاده 
و عکس خورشيد در آن افتاده است. ولی چون ديده دلش هنوز بينا نشده است نورخورشيد 

را نمی بيند و دائم از تاريکی می نالد.
چنين عاشقی هويت ندارد، چون هنوز مقام خود و معشوق را نشناخته است. 

خلاصه کلام آنکه  دايره هستی در حکم يك اتم است، نور معشوق حقيقي بر هسته مرکزى 
أتم می تأبد و در تمام لايه هاى هستی نفوذ می کند، و اسمان هستی بلند می شود. عاشق هم 

يکی از الکترونهاى بی شمار اتم هستی است.  

از جا و مکان هسته أتم هستی سئوال کرد. 

جواب آمد: هسته أتم هستی در قلب انسان و قلب عاشق است.

پرسيد: قلب عاشق کجاست؟
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جواب آمد: قلب عاشق در مرکز أتم هستی،  پيش معشوق حقيقی است!

پرسيد: پس معنی هجران چيست؟

جواب آمد: تا زمانی که عاشق، معشوق را در قلب خود و خود را در قلب معشوق نبيند در 
آتش هجران خواهد سوخت.

پرسيد: چرا معشوق زيبائی خود را در يك آيينه  تماشا نمی کند؟ 

جواب آمد: اگر معشوق زيبايی خود را در يك آيينه بيند و يا زيبائی خود را به طور کامل 
در يك قلب ظاهر کند، آيينه و قلب می شکنند و اثرى از عشق و عاشقی باقی نمی ماند. 

پرسيد: آيا امکان دارد که انسان زيبايی معشوق حقيقی را بطور کامل و واضح ببيند؟  

جواب آمد: اگر بتوان کهکشان شيرى را در جيب بغل جا داد، می توان زيبايی معشوق حقيقي 
را به طور کامل ديد واز زيارت زنده بازگشت .

از جهان هستی پرسيد. 

جواب آمد: جهان هستی از آيينه هاى بزرگ و کوچك بی شمارى ساخته شد، آيينه هائی که 
در اثر چرخش گرد و محدب شدند و دور هسته مرکزى چرخيده و طواف کنند،  در زمان 
معين و از زاويه هاى مختلف در مقابل نور و حرارت کرات نورانی تر و با هوش تر از خود 

قرار گرفته و زندگی می يابند.

پرسيد: چرا آيينه جهان هستی مسطح و يك تکه نيست؟ 
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جواب آمد: اگر آيينه جهان هستی صاف، مسطح و يك تکه بود و معشوق، زيبايی خودرا در 
يك آيينه مسطح صاف و يك تکه تماشا می کرد، زيبائی درون آيينه )عاشقان(  به نوربرون 

آيينه )معشوق( می پيوست، آيينه می شکست و جهان هستی از هم می پاشيد.

پرسيد:  حال که معشوق حقيقی خود را در آيينه هاى بی شمار چرخ گردون نگاه می کند 
چرا آيينه ها نمی شکنند؟

جواب آمد: آيينه هاى چرخ گردون نه تنها مسطح نيستند متحرك و چرخان هم هستند و قادر 
نيستند زيبايی معشوق را بطور کامل و در يك زمان  منعکس کنند، در نتيجه نمی شکنند. 

بعبارت ديگر خلقت از نور و سايه هر دو زندگی می يابد.
توضيح بيشترى خواست.

 
يکديگر حرکت می کردند  موازات  در  از لايه هاى مسطح، که  آمد: جهان هستی  جواب 
ساخته شد.  ولی از آنجا که خلقت بر اساس مساوات به وجود آمده بود و نور، حرارت، عشق 
و زندگی بايد از مرکزِ وجود به تمام لايه ها و سطوح هستی نشر می کرد، لايه هاى مسطح 
و موازى شروع به گردش به دور خود و به دور مرکز وجود کردند.  لبه هاى تيز، برنده و 
نا صاف آنها در اثر گردش و چرخيدن بتدريج صاف و صيقلی شدو به شکل دايره، که فرم 
کامل هندسه است، درآمدند، و همه با هم به دور قوه فاعله و يا آتش عشق در هسته مرکزى 
و کرات با هوش تر از خود  شروع به طواف کردند. جهان هستی گرد و چرخان شد، کره 
زمين به دور خود و خورشيد، که از او با هوش تر بود، شروع به چرخيدن کرد و از نور و 

حرارت خورشيد زندگی يافت.

گفت: کرات آسمانی که هوش ندارند!

در جواب گفت: کرات آسمانی روح ندارند، ولی هوش و روان آتش را دارند. آنها با آتشی 
که  در درونشان می سوزد حرکت می کنند و بغير از خورشيد همه از هوش نوربی نصيبند. 
هوش حيوانات هم هوش آتش غرايز حيوان است.  ولی هوش انسان، هوش نور است چون 
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انسان روح دارد. بهمين خاطر وجودش مؤثراست و زيبائی و نور را ظاهر می کند، ومانند 
آتش نمی سوزاند، مگر آنکه صفات حيوانی بر صفات انسانی او غلبه کند. 

پرسيد: فرق هوش نور خورشيد با هوش نور، در انسان چيست؟  

در جواب گفت:
انسان، هوش نوردر عالم ملکوت است.  هوش خورشيد، هوش نور در طبيعت است، هوش 

بهمين خاطربا هوش الهی می توان بر هوش نور در طبيعت غلبه کرد.
 

پرسيد: چرا خورشيد از کره زمين با هوش تر است؟

در جواب گفت: کرات هم مانند انسان ها يا با هوش هستند، يا کم هوش و يا بی هوش. هر 
کره اى که از آن نور و حرارت ساطع می شود از کرات ديگر با هوش ترَ است، و کرات 
آسمانی را به طواف خود می کشاند. هر چند در کره زمين آب، استعداد شکوفايی و امکان 

زيست وجود دارد ولی بدون  نور و حرارت خورشيد همه از بين خواهند رفت .
زمين به دورخود وخورشيد می گردد تا از خورشيد کسب نور و حرارت کند، ولی گردش 
کره زمين به دور کره نورانی خورشيد دليل بی هوشی زمين نيست. هوش زمين، هوش خاك 
و آب است و هوش خورشيد  نوردر طبيعت.  ازآنجا که زمين نمی تواند به بقيه کرات  نور 

و حرارت نثار کند،  از خورشيد کم هوش ترَاست.
 انسان هم مانند کره زمين بی هوش و بی نور است و تا زمانی که از هوش نور خدا بهره 

نگرفته است، هوش آب و خاك را دارد . 

پرسيد: منظورت از هوش آب و خاك در انسان چيست؟

در جواب گفت: اگر هوش نورازانسان پس گرفته شود، انسان هوش آب و خاك را ظاهر 
خواهد کرد. مانند  آب  جارى شده و حرکت می کند، مثل خاك سرد وته نشين می شود و 

زباله هاى موجودات روحدار را در او خاك می کنند.
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بهمين خاطر انسان هم مانند زمين بايد دور خود بچرخد تا خود را بشناسد، ودور خورشيد 
حق طواف کند تا  خداى خود را بشناسد. در غير اينصورت مانند آب راکد شده و می گندد. 

پرسيد: اگر معشوق حقيقی يکی است، چرا تعداد معشوقان در اين عالم بی شمارند؟  

جواب آمد:  آيينه هائی که زيبايی معشوق حقيقی را در اين عالم واضح تر ظاهر و منعکس 
می کنند، معشوقان می شوند و بساط عشق و عاشقی براه می اندازند . 

سراغ معشوق حقيقی را گرفت . 

جواب آمد : معشوق حقيقی هميشه آشکار و حاضر است ولی انسان او را در همه حال حاضر 
نمی بيند.

پرسيد: چرا؟

درجواب گفت: اگر تاريکی، حجاب ديده  شود خورشيد را هم در روز روشن نخواهی ديد. 
ولی اگر دلت به حضور نور، شهادت دهد خورشيد را درپشت پرده  تاريکی شب هم  خواهی 

ديد،  خورشيد را خواهی ديد که به حضور نور در شب تاريك شهادت می دهد. 

پرسيد: چگونه خورشيد را درپشت  پرده  تاريکی شب ببينم ؟ 

جواب آمد: از وسط تاريکی رد شو، با ديده دل دنيا و اهل آنرا تماشا کن تا  خورشيدى را 
بينی که هيچوقت غروب نمی کند، و درپشت پرده تاريکی شب )حجاب چشم(  منتظراست 

در را برويش باز کنی و طلوع کند و بر تو و بر همه اهل عالم بتابد.

پرسيد: اگر آئينه قلب انسان چرخان است و درهمه احوال دور حق طواف می کند، چرا هنوز 
که هنوز است زائرين دور اماکن مقدسه طواف می کنند؟
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جواب آمد: حرکت قدم انسان با ضربان قلب او بايد يکی باشد، اگر حرکت قدم با حرکت 
قلب در تضاد باشد، روح سرگردان می شود و خود فروشی آغاز می گردد. 

اگر اراده براى قلب انسان عصا، و مغزبراى انسان  قدم نشود، سرانجام عصا و قدم با حزن بر 
زمين سخت خورده و انسان را به سرزمين هاى حزن و اندوه خواهند کشاند. 

پس هر زمان به زيارت می روى و آيينه  قلبت به دور حق و اراده حق طواف می کند، قدمت 
هم بايد به دور مقامات  متبرکه طواف کند تا اراده، قلب و قدم به وحدت رسيده و نفس ترا 
دعا کند، دعايت مستجاب شود و دعاى مستجاب شده تو را به دشت هاى طرب و شادمانی 

کشانده  و تو در دشتهاى طرب و شادمانی عصا و قدم زنی.
   

از ظهور و غيبت معشوق پرسيد؛

جواب آمد: ظهور معشوق در قلب عاشق بستگی به ظرفيت دل عاشق دارد. براى عده اى 
هميشه حضور دارد وظاهر است؛ هرچند از ديده پنهان باشد، براى عده اى هميشه پنهان است، 
هر چند هميشه ظاهر باشد. از آشکارى و پنهان کارى معشوق سر چشمه طلب در قلوب باز 
می شود و بساط عشق وعاشقی براه می افتد؛  همانطور که از طلوع و غروب خورشيد رنگها 

ظاهرشده و دنيا را رنگ آميز و زيبا می کنند. 

ازوسعت قلب معشوق حقيقی پرسيد.

جواب آمد: مرا از وسعت قلب معشوق حقيقی خبر نيست،  ولی بايد وسعت قلبش  از وسعت 
قلوب عاشقان بی شمارش بی نهايت وسيعتر باشد تا همه را در قلب خود جا دهد. 

از وسعت قلب عاشق پرسيد.

درجواب گفت: عاشق اگر صادق باشد جا براى معشوق حقيقی در قلبش باز می کند .
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از وسعت قلب عاشق صادق  نبود،  اندازه وسعت جواب  به  قلبش  سئوال کننده، که وسعت 
سئوال نکرد. 

واز عاشق و معشوق پرسيد.
جوا ب آمد: معشوق در جستجوى عاشق صادق است؛ عاشقی که از عشق جز عشق طلب 
نکند. بهمين خاطر تا از عشق عاشق عطر انقطاع به مشام معشوق نرسد، عاشق، معشوق را در 

قلبش زيارت نمی کند و معشوق از چشم عاشق پنهان می ماند.

اين باراز انسان پرسيد

جواب آمد: قلب انسان آئينه جهان بالاست و عکس عالم پاك را درجهان ماده منعکس می 
کند. آئينه  قلب انسان  دوّاراست و دور خود و جهانِ بالا طواف می کند. تصوير معشوق 
حقيقی از زوايا و در زمانهاى مختلفه در آئينه قلب انسان می افتد تا نورو زيبايی معشوق آئينه 

قلوب را نشکند.
 

از نماز پرسيد.
 

در جواب گفت: پيامبران الهی نماز را براى پيروانشان به ارمغان آوردند تا آيينه قلب انسان 
در ساعات مشخص روز و از زاويه هاى مشخص در مقابل انوار شمس حقيقت قرار گيرد.

پرسيد: حکمت نماز چيست؟

جواب آمد: در حين نماز وبا ذکر کلمات الهی، قلب نمازگزار بطرف جهان پاك چرخيده و 
آئينه می شود وتصوير معشوق حقيقی در قلب او می افتد. آئينه قلب نمازگزار تصوير حق را 
در فضاى خانه  نمازگزار منعکس می کند و خانه اش مانند قلبش نورانی می شود. هر چه آئينه 

قلب پاکتر و لطيف ترَباشد، اثرات نمازِ نمازگزار هم در اين عالم بيشتر می شود.

پرسيد:  آئينه چگونه لطيف می شود؟!
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در جواب گفت: آئينه از شيشه و جيوه درست شده است. آيينه اى که شيشه اش بسيار نازك 
به ضخامت برگ گل باشد، ولی جيوه پشت آن ضخيم باشد آن آئينه را آئينه لطيف نامند. 
چون جيوه آيينه عاقبت در حرارت  بخار و در هوا پخش می شود، در حالی که شيشه اش 
ته نشين و خاك می شود.  قلبی که لطيف و حجابش نازك مانند برگ گل باشد، عاقبت در 

حرارت انوارحق بخار وابر بارنده می شود.

پرسيد: در کدام يك از حرکات نماز، آئينه قلب انسان زيبايی معشوق را بيشتردر اين عالم 
منعکس می کند؟ 

جواب آمد: بستگی به اين دارد در کدام يك از حرکات نماز قلب تو به خدا نزديکتر می شود.

از قلب جوابگو پرسيد.

جواب آمد: در هنگام سجده، قلب و سرهردو به خدا نزديك می شوند، و نه تنها قلب، سرهم 
به حضور حق شهادت می دهد.

شرحش را خواست.

در جواب گفت: زمانی که سجده می کنم و سر رادر مقابل خالق آسمان و زمين بر خاك می 
سايم؛ حالِ گدائی را دارم که خود را درزيرپاهاى  پادشاه بخشنده و مهرباني انداخته است و 

مطمئن است پادشاه کاسه خالی او را از سيم و زر پر خواهد کرد.

پرسيد: منظورت از کاسه چيست؟

جواب آمد: منظور از کاسه، کاسه سراست و يا کاسه قلب. اگر در حين نماز دنيا را خواهی، 
سرت کاسه واز سيم و زر پر می شود. اين کاسه عاقبت با خاك پر خواهد شد. اگر در حين 
نماز آخرت را خواهی، قلبت کاسه و جام می شود و ازشراب الهی پر خواهد شد، و از سيم و 
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زر دنيا بی نياز می شوى. اگر در حين نماز و سجده جز رضاى الهی هيچ طلب نکنی، عاقبتت 
بخير است چون اراده الهی روح ترا مانند پر کاهی از جا کنده و پرواز ميدهد، ترا به عوالم  
ناشناخته می برد تا تو نديده ها را ببينی و نشنيده ها را بشنوى. بعبارت ديگر اراده الهی روح 

نمازگزار را با خود می برد تا عوالم الهی رانشان نمازگزار دهد. 
بهمين خاطراگردر عرض روز و در يك زمان از يك زوايه مشخص درمقابل حق سجده نکنم 
و پيشانی ام را به احترام حق بر خاك نسايم و کلمات نماز را زيارت نکنم  سر و قلبم هر 
دو سنگين می شوند.  سرم در تمام روز با نسيم هوا مثل پرچم دور خود و خواسته هايش می 
چرخد، و قلبم هم  درهر آن، رو به طرف  يك قبله جديد و دروغی ايستاده و نماز می گذارد.
 پرسيد: مگر خدا در همه جا نيست؟ چرا انسان بايد در يك جهت مشخص رو به قبله ايستاده 

و نماز گذارد،  قلب انسان که زمان و زوايه نمی شناسد؟ 

در جواب گفت: تا زمانی که خدا را در تمام اقطار وجهات قلبت زيارت نکرده اى؛ بايد در 
ساعات مشخصی از روز رو بطرف قبله ايستاده و نماز گزارى! 

باز از نقره داغ پرسيد.

جواب آمد: نقره داغ دل عاشقی است که هنوز طلا و جام نشده است. 

پرسيد: چگونه نقره داغ طلا و طلا جام می شود؟

جواب آمد: قلبی که عاشق نشده ويا کيمياى عشق هنوز آنرا لمس نکرده باشد، حکم  مس 
را دارد. قلبی که مزه عشق و عاشقی را چشيده باشد ولی هنوز معشوق را در قلب خود زيارت 
نکرده باشد واز درد هجران می نالد، نقره داغ است. هر چند نقره داغ از مس برتر است ولی 

چون هنوز طلا نشده  کيميا می خواهد تا طلا شود.

پرسيد: کيميا کجاست؟
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جواب آمد: کيميا پيش کيمياگر است. کيمياگر کيميا را پيش مس امانت می گذارد، کيميا 
مس را طلا می کند و تا زمانی که کيميا پيش مس امانت است، مس طلاست.  

پرسيد: چه کسی کيميا را پيش کيميا گر به امانت می گذارد؟

در جواب گفت: خداوند کيميا را پيش کيمياگر به امانت می گذارد. اگر امانت دار)کيمياگر( 
صاحبش  به  اينصورت  غير  در  ماند،  می  باقی  دار  امانت  پيش  )کيميا(  امانت  باشد  لايق 

بازگردانده می شود.     

پرسيد: کيميا چيست؟

جواب آمد: کيميا نفَس حق است، نفسی که در اجساد مرده دميده می شود و مرده ها را زنده 
می کند. کيميا  روح است، روحی که در رحم مادر جذب تخمك می شود. کيميا شراب الهی 
است، شرابی که جام طلايی قلب من و تو را پر کرده  و شراب نخورده ما را مست می کند. 
کيميا طلسم است، طلسمی که خدا در قلب انسان به وديعه  می گذارد تا انسان معماى خلقت 
را باز کند. کيميا  نفَس پاك است، نفسی که ماهيت عناصر را عوض می کند. کيميا عمل 
خير و حرف نيك است، حرف و يا نيت پاکی که در قلب محتاجانش می نشنيد. کيميا  نيت 
و فکر پاك است، نيت و فکر پاکی که در هوا معلق و تاب می خورد تا در خاك )قلب( 
پاکی بنشيند و ظاهر شود. کيميا توت سفيد شيرين است، توت سفيد شيرينی که  با تکان 
دادن درخت توت در سفره سفيد و پاکی افتاده و نوش جان می شود، شيرينی اش جذب خون 
شده و خون  را شيرين می کند.  کيميا ميوه شيرين است، ميوه شيرينی و عسلی که پرنده 
اى آن را در دهانش مزه مزه می کند.  کيميا گرده گل است، گرده گلی که با نسيم هوا از 
گل جدا می شود، در هوا می چرخد و چرخ می زند، بر دامان گلی ديگر نشسته و حال آن 
گل را دگرگون می کند.  کيميا قوه جاريه است، قوه جاريه اى  که آب را جارى می کند. 
کيميا  قوه ناميه است، قوه ناميه اى که  گياه را رشد می دهد. کيميا سنگينی و تاريکی در 
دل سنگ است، سنگينی و تاريکی که ذغال را الماس می کند.  کيميا  آتش پاك کننده 
است،  آتش پاك کننده اى که ناپاکی ها را در خود می سوزاند. کيميا عطر روضه رضوان 



مهرویه مغزینقره داغ

25

است، عطرى که اگر به مشام مشتاقانش رسد آنها را از خود بی خود می کند. کيميا غلغله و 
أواز گلابپاشان ملکوت است، غلغله اى که اگربگوش اهل خاك رسد آنها را از خواب غفلت 
بيدار می کند. کيميا نور صفات الهی است، نورى که اگربر مس وجود بتابد مَس وجود را 
طلا می کند. کيميا جان است، جانی که رقص کنان، نعره زنان وارد تن مرده اى می شود و 
او را زنده می کند. کيميا رمز است، رمزى که روزنه ها را به روى آفتاب باز می کند. کيميا 
نسيم است، نسيمی  که ذره را چرخ زنان رقص کنان تا لب چشمه خورشيد درخشان می برد. 
کيميا سر است، سرى که هرگز بلند نمی شود تا سرانجام در زير پاهاى مومنين خاك شود. 
کيميا عطراست، عطرى که خود، خود را می بويد، عطرى که خود را در آئينه تماشا می کند. 
کيميا آب زلال است، آب زلالی که از خود می نوشد. کيميا آئينه و يا قلب شکسته است، 
آئينه و يا قلب شکسته اى که با وجود شکستگی هنوززيبائی معشوق حقيقی را منعکس می 
کند. کيميا کتيبه است، کتيبه اى که همه اسامی خدا در روى آن حك شده، کتيبه اى که 
هرگز خاك نمی شود. کيميا چشم است، چشمی که همه را پاك می بيند. کيميا طبق زر 
است، طبق زرى که قلب معشوق حقيقی را روى سرش حمل می کند. کيميا طبق زراست، 
طبق زرى که  قلب عاشق را پيش معشوق می برد. کيميا نفَس انقطاع کيمياگر از جهان ماّده 

است، نفَس انقطاعی  که مس را طلا می کند.

باز پرسيد: چرا قلب انسان بايد طلا و طلا هم بايد جام شود؟

جواب آمد: قلب انسان بايد طلا و جام شود چون خدا شراب الهی را فقط در جام هاى طلايی 
می ريزد.

پرسيد: چرا؟ 

جواب آمد: خدا ساقی الهی است. ساقی شراب الهی را در پياله و يا در قلب شکسته می ريزد 
ولی آن را در پيمانه پيمان شکن نمی ريزد.  خدا شرابی، که در روز ازل انداخته است، را در 
جام مسی و يا جامی که  نقره داغ است نمی ريزد. چون مس و نقره داغ براى شراب الهی 
حکم زهر را دارد، و زهر شراب را حرام می کند. بعبارت ديگر خدا گوهر شناس است  قدر 
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گوهرش را می داند و آن را دست هر قدر ناشناسی نمی دهد.  
 

از کيميا گرشدن و از رمز کيميا پرسيد.
جواب آمد: از رمز کيميا خبر ندارم. راز  کيميا هم بايد در نفَس پاك کيمياگر باشد، چون 

نفس پاك کيمياگر است که مس وجود را طلاى ناب  می کند.
 از کيمياگرى پرسيدى، براى آنکه انسان کيمياگر شود نفَسش بايد پاك شود.

پرسيد: چگونه نفَس را پاك کنم تا کيمياگر شوم؟

در جواب گفت: اگر هواى کيمياگر شدن در سر دارى بايد از فکر ساختن طلا براى منافع 
مادى در آئی،  زبانت را هم از زهر عنصر ماده پاك کنی، نفسی به انقطاع از جهان ماده کشی 
تامرگ را بدون آنکه بميرى تجربه کنی واز اکسيژن انقطاع و از هواى ملکوت نفس کشی 
تا دوباره زنده شوى، در اين ره هزاران بار بميرى و زنده  شوى تا قلب مسی و يا نقره اى تو 

بتدريج تغيرماهيت داده و طلا شود.
بعبارت ديگر مرگ و زندگی دست بدست هم می دهند تا ماهيت عناصر قلب مسی و يا 
نقره اى ترا عوض کرده  و آنرا طلا و طلا را براى شراب الهی جام  کنند، تا جام قلبت از 
شراب الهی پرو لبريز شود و  نفَس تو هم پاك و کيميا. کيميا  ماهيت عناصر را عوض 
کرده و مرده ها را زنده کند،  و تا زمانی که کيميا و نفَس پاك، پيش تو امانت است تو 

هم کيمياگرى.  

باز از کيمياگران پرسيد.
جوابگو جواب را جور ديگرى داد و گفت:

همه کيمياگرو صاحب کيميا )نفَس( هستند، همه اکسيژن هوا را می گيرند و به درون ريه 
ها فرستاده و وزندگی می يابند. ولی تا زمانی که در عوض اکسيژن "اکسيژن"،  و عوض 

زندگی، "زندگی" انفاق نکنند،  کيميا و نفَس آنها  بر اجسام و اجساد بی اثر خواهد ماند.

جوابگو ساکت شد، نفس عميقی کشيد، و در تعريف کيمياگر گفت:
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کيمياگر انسان کامل است ، انسانی که اکسيژن  هوا را گرفته واکسيژن به هوا پس می دهد. 
کيمياگر نفس پاك است، نفسی که زندگی می يابد و زندگی می بخشد.  کيمياگر عاشق 
صادق است، عاشقی که از عشق معشوق به خود منقطع است، معشوق را بخاطر معشوق دوست 
دارد، معشوق را در قلب خود می بيند، و از هواى قفسه سينه معشوق نفَس کشيده و زنده 
شده و زندگی می بخشد. کيمياگرعاشقی است که اگر معشوق را در قلبش نيابد، اگر ازعشق 

معشوق هم بميرد دوباره زنده نخواهد  شد.
کيمياگراگر در عوض زندگی يافتن، زندگی نبخشد کيميا يا  نفَس پاك  از او اخذ خواهد 

شد.

پرسيد: چگونه امکان دارد عاشق از عشق بميرد ولی زنده نشود؟

جواب آمد: همه ما ازهوايی که از قفسه سينه مان بيرون می دهيم، نفس بعدى را می کشيم 
. بعبارت ديگر مکافات انسان در نفسی است که  فرو می دهد، و مجازاتش در نفسی،  که 
دهد  بيرون  حق  رضاى  با  را  داده  فرو  نفس  انسان  اگر  حال  است.  پنهان  دهد،  می  بيرون 
ومکافات را با مکافات و شکرانه مکافات حق را با شکرانه جواب دهد،  نفس بعدى را هم از 

همان هوا خواهد کشيد، الطاف رحمانی شامل حال او شده و زنده خواهد شد. 
 

مثالی خواست تا  روشن شود.

جواب آمد: عاشق ازهواى قفسه سينه معشوق نفس کشيده وزندگی می يابد. ولی اگر هواى 
قفسه سينه معشوق  را با عشق و شکرانه از قفسه سينه خود بيرون ندهد، بعشق زنده نخواهد 

شد.
 بهمين خاطر تعداد عاشقان بی شمارند، ولی تعداد عاشقانی که به وصال معشوق رسيده و يا 
می رسند محدود، تعداد عاشقانی که جان خود را باختند نامحدود، ولی عاشقانی که ابدى شدند 

محدود، تعداد کيمياگران بی شمارند ولی تعداد کيمياگرانی که  نفس کيميا شدند محدود.
جوابگو ساکت شد. نفس عميقی کشيد و ادامه داد: عاشقانی بودند که جان )معشوق( را در 
قلب خود نيافتند و جان خود را در هجران معشوق باختند، و معشوق نتوانست جان را در آنها 
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دميده و آنها را زنده کند، کيمياگرانی بودند که مرگ را تجربه کردند ولی چون از جهان 
ماده منقطع نشده بودند، نفس بعدى را نتوانستند ازاکسيژن انقطاع و يا ازهواى ملکوت کشيده 

و زنده شوند. 

از جان پرسيد.

جواب آمد: جان براى عاشق، هواى قفسه سينه معشوق است،  جان براى کيمياگر، اکسيژن  
انقطاع از طلاست؛  

هواى قفسه سينه معشوق عاشق را زنده می کند، و اکسيژن انقطاع از جهان ماده، کيمياگر را 
زنده و نفَسش را پاك و کيميا می کند.

پرسيد : چگونه امکان دارد  نفَس کيمياگر کيميا شود؟

جواب آمد : امکان دارد،  ولی مانند کبريت احمر کمياب است .

باز پرسيد: چگونه نفس کيمياگرکيميا می شود؟

جواب آمد: کيمياگرى که از طلا، که گل سر سبد جهان ماده است، منقطع باشد با آنکه در 
اين عالم قدم می زند ولی از هواى عالم ملکوت نفَس می کشد و نفَس پاکش در اين عالم 
بيرون می دهد. نفَس چنين کيمياگرى کيميا و به قول سعدى نفَس او مُمِدّ حيات و مفرّح ذات 

است،  و می تواند ماهيّت عناصر را تغير داده و مس وجود را طلا کند.  

از فرق شراب الهی با شرابی که خلق خدا می اندازند پرسيد. پرسيد چرا اسم شراب را روى 
عنايات حق گذاشته اند. 

جواب آمد: شراب الهی، شيره وجوهر تعليمات و کلمات الهی است. خداوند شراب الهی را 
قطره قطره در حلق مردگان می ريزد تا آنها را زنده کند. شراب الهی انسان را با هوش می 
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کند و هوش نور را به انسان می دهد، غم را از بين می برد، شادى را افزون می کند، وچون 
شيره جان معشوق است عمر کوتاه را جاودانه می کند.

شرابی که خلق خدا می اندازند از آب انگور است، اثرش زود از بين می رود و درد افزون 
می شود؛ غم جانشين شادى، و خمارى جانشين مستی می شود. يك قطره شراب الهی شفاى 
ابدى عنايت می کند و هزار جام شراب انگور،  نه تنها درد را درمان نمی کند بلکه شفا راهم 

از انسان اخذ می کند.
و سئوال کردى چرا اسم شراب را روى عنايات حق گذارده اند  ......شايد به اين دليل باشد 
که شيره جان معشوق حقيقی هم مانند شراب خوشی و مستی می آورد و انسان را ازدنياى 
وانفسا منقطع و به عوالم ملکوت وابسته می کند......شايد  شراب الهی، که شيره و جوهر جان 
محبوب است، در قفسه سينه خدا انداخته و پخته شده أست تا خدا آنرا قطره قطره در حلق 

خلق خود بريزد ......شايد! 

از هوش نور در انسان سئوال رفت.

در جواب گفت: نور هوش دارد، ادعا ندارد، غرور ندارد، بر همه می تأبد، در مقابل خورشيد 
سر تعظيم فرود می آورد، هر شب در دل خورشيد فرو می رود تا در صبح سحر با خورشيد 
طلوع کند، بدون آنکه بسوزاند نفوذ می کند، بدون آنکه  خرابی ببارآرد روشنائی می بخشد، 
وابسته نيست، منقطع است، گياهان را رشد می دهد، أمراض را شفا می دهد، زيبائی را از درون 

سنگ خارا وخاك بيرون کشيده وظاهر می کند، در نورزيبائی می شود. 
انسانی که هوش نوررا دارد ادعا ندارد، غرور ندارد، بر همه می تأبد، سر را در مقابل شمس 
حقيقت؛ درزير پاهايش می گذارد، هر شب بحساب کار خود می رسد تا حق از او راضی و 
خوشنود شود و او را با عبايش بپوشاند و از شرچشم بد حفظش کند، حرفش نفوذ می کند، 
احدى را نمی آزارد، مغناطيس است و روشنائی را بدنبال خود می کشاند، وابسته نيست، منقطع 
است، نفسش شفا بخش است،زيبائی را از درون زشتی بيرون کشيده و ظاهر می کند، أشياء، 

گياهان و حيوانات را به بهشتشان، که قلب اشرف مخلوقات است، وارد می کند. 

از  مرگ پرسيد.
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جواب آمد: مرگ فرشته ايست که براى روح مژده آزادى از جهان ماده را  می آورد. مرگ 
فرشته ايست که ابر و مه را کنار می زند تا روح به کشورانوار وارد شود.

پرسيد: کيمياگر چگونه می ميرد و زنده می شود؟

جواب آمد: هر بارکيمياگر نفَس پاکش در اين عالم می دمد می ميرد،  ولی از آنجا که نفس 
بعدى را از اکسيژن انقطاع و در عالم ملکوت می کشد، دوباره زنده می شود. 

مثالی خواست تا روشنتر شود.

در جواب گفت: نفس پيامبران الهی کيميا است، و ارواح و قلوب را تقليب و پاك می کند.
 ولی هر بار نفس را در ارواح و در قلوب می دمند دود و دُخانی از ناخالصی و ناپاکی هاى 
خلق خدا  بلند می شود و آنها را تا دم مرگ می برد،  بطوريکه آرزوى صعود به عالم بالا را 
می کنند، ولی از آنجا که نفس آنها کيميا ست نفس بعدى را، از انقطاع از آنچه در راه حق 
بر آنها وارد آمده بود، می کشند تا به  آنچه مأمورند وهدايت خلق خداست، مشغول شوند.     

پرسيد: چرا زمان حال را براى پيامبران الهی بکار می برى؟  هيچ پيامبرى در حال حاضر 
حيات ندارد

در جواب گفت: پيامبرالهی چه در اين عالم حيات داشته باشد و چه در عالم انوار باشد، در قاب 
زمان زندگی نمی کند. گذشته، حال و آينده براى او يکی است. قبل از تولد در اين عالم از 
طرف خدا انتخاب می شود، بعد از تولد در اين عالم خدا اورا خواب می کند تا در يك زمان 
مشخص او را بيدار کند. منظورهم از بيدارى،  آگاهی کامل بر وظيفه ايست که خدا قبل از 
تولد بأو وأگذار کرده است. پس در حقيقت تولد و مرگ جسماني پيامبر الهی، ارتباطی با 

حضور او در اين عالم ندارد، او هميشه حاضر است.

از زيبايی معشوق در آئينه است، معنی وصال  اگر عاشق جزيی  از وصال پرسيد. پرسيد:   
چيست؟ 
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جواب آمد: عاشقی که واصل شده باشد به وصال معشوق می رسد.

از واصل شدن پرسيد.

جواب آمد: واصل شدن يعنی خود را شناختن و به مقام "خود" پی بردن است.
 

بازاز وصال پرسيد.

در جواب گفت: وصال يعنی خدا را شناختن! وصال يعنی از خودشناسی به خداشناسی رسيدن 
و خدا را شناختن.   

از خود شناسی پرسيد.

جواب آمد: خود شناسی يعنی "خود" را شناختن.

پرسيد: "خود" چيست ؟

جواب آمد: " خود"، زيبايی معشوق حقيقی در آئينه قلب انسان است. بهمين خاطر حق می 
فرمايد خود را بشناس تا خداى خود را بشناسی.

 آن کس که  خود و يا زيبائی معشوق حقيقی را در آئينه قلبش نبيند و نشناسد، چگونه می 
تواند معشوق را ديده و شناسايی کند وشهادت به وجود معشوق دهد! ؟ 

.......

وجواب دهنده گفتارش را ادامه داد و گفت: زيبايی يکی از ظهورات نوراست، اگر  نفسی 
ظهورات نور را نبيند، چگونه می تواند به وجود نور شهادت دهد ؟ 

......
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پرسيد: اگر عاشق، زيبائی معشوق را در قلب خود نبيند چه می شود؟

جواب آمد: اثر انگشت معشوق بر روى کتيبه قلب عاشق تا ابد باقی می ماند، ولی از اثر 
انگشت معشوق، عاشق به قلب معشوق راه نخواهد يافت. 

باز از خودشناسی پرسيد. 
چون  و  خواست،  می  آن  در يك  را  سئوالاتش  جوابهاى  تمام  کننده  سئوال  آمد  می  بنظر 

امکانش نبود از اين شاخه به  آن شاخه می پريد.

جوابگو، که متوجه حال او شده بود، بروى خود نياورد و در جواب گفت: خود را بشناس تا 
خداى خود را بشناسی و ازايمان به اطمينان رسی.

پرسيد: چگونه از ايمان به اطمينان رسم؟

بعبارت ديگر خداشناسی  است.  ايمان  از  اعظم  اطمينان  فرمايد  : مولاى من می  جواب آمد 
اعظم از خود شناسی است.  ولی تا ايمان نداشته باشی و يا خود را نشناسی، به اطمينان،  که 
خداشناسی أست، نخواهی رسيد.  ايمان راه است و اطمينان مقصد. اگر ايمان انسان، اطمينان 
نشود سرانجام شك در آن رخنه خواهد کرد، انسان خود خداى خود می شود و از رسيدن به 

مقصد اصلی  بازمی ماند.
 

پرسيد: چگونه ايمانم را اطمينان کنم؟

جواب آمد: اگر در همه احوال و در همه جا نور و زيبائی خداوند را ديدى، ايمانت اطمينان 
شده است. اگر در زشتی زيبايی را و در تاريکی نور را ديدى ايمانت اطمينان شده است.

پرسيد: چگونه در زشتی زيبائی را و در تاريکی نور را می توان ديد؟

جواب آمد:  تنها با عمل به دستورات الهی اين کار ميّسر است، تنها با عمل به دستورات 
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پدراست که فرزند به پدر نزديك و نزديکتر می شود، او را بيشترمی شناسد، دل به او می 
بازد و به او اطمينان می کند.

  
جوابگو مکث کرد، ازهواى قفسه قلب معشوق نفس کشيد و در ادامه گفتارش گفت: قلب 
انسان آئينه است، ولی نبايد مانند آئينه آنچه را می بيند منعکس کند، آئينه قلب انسان بايد 
نديده ها را هم ببيند و در اين عالم ظاهر و منعکس  کند. آئينه  قلب انسان اگر پاك باشد 
قادر است در تضادها نور وحدت را ببيند، و در رنگارنگ بودن پوست انسانها وحدت؛ يعنی 

بی رنگی را ببيند.  
فرق آئينه قلب انسان با آئينه اى که از شيشه و جيوه درست شده درهمين است. 

از حکمت پرسيد. 

جواب آمد: نور و زيبائی را، که هنوز در پشت پرده پنهان باشد، حکمت گويند.

مثالی خواست تا روشن شود. 

جواب آمد: آنچه  در اين طرف پرده، زشت و تاريك می بينی زيبائی و نورش هنوز در پشت 
پرده پنهان و ظاهر نشده است. بعبارت ديگر حکمتش هنوز در پس پرده  و در اين سوى 
پرده ديده نمی شود.  وظيفه انسان است که حکمت و يا نور و زيبائی آن را از پس پرده به 
اين سوى پرده کشانده و ظاهر کند. وظيفه انسان است که زشتی را به بهشتش، زيبائی، وارد 

کند  و تاريکی را به بهشتش، نور، برساند.

مثالی خواست.

جواب امد: فرض کنيم حکمت وجود بذر براى تو نامعلوم باشد. ولی اگر آن را در خاك 
بکارى، بذردر تاريکی و دردرونِ خاك و جوار حيوانات، که در درون خاك زندگی می 
کنند،  از هم باز می شود، ريشه  می دواند و رشد می کند و سرانجام سر از خاك  بيرون 
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آورده و زيبائی اش را نمايان می کند. تو به محض آنکه نهال ترَ و تازه را می بينی به حکمت 
وجود بذرِ به ظاهر زشت، بی خاصيت و ناچيز، در اين سوى پرده پی خواهی برد. 

همانطور که قبلا هم گفتم يکی از حکمت هاى وجود انسان اين است که انسان از تاريکی 
نور را، و از زشتی زيبائی را ظاهر کند. به عبارت ديگر حکمت وجود انسان اين است که 
زيبائی و نور را از پس پرده به جلو پرده بکشاند تا نمايان و ديده شوند، و همه  به وجود نور 

و زيبائی شهادت دهند.

از وظيفه انسان پرسيد.
جواب آمد : وظيفه انسان است که خود به بهشت خود وارد شود، و موجودات و اشياء را هم 
به بهشتشان وارد کند. با چشم پاك به آسمانها و خلقت خداوند نگاه کند. براى نور مغناطيس 
شود،  يعنی نور را به طرف تاريکی و تاريکی را به طرف نور کشاند تا تاريکی به بهشت 
خود، نور، وارد شود.  مجسمه ساز ماهرى شود و زيبائی را از دل سنگِ  بيرون کشيده و 
ظاهرکند تا سنگ بظاهرزشت هم مجسمه زيبائی شده  به بهشتش،  که موزه ها و ميدانهاى 
شهرها ست، وارد شود. نقاش شود و نقشی از عالم ملکوت برعالم خاك اندازد تا رنگها هم به 
بهشتشان وارد شوند. نوازنده شود و سنفونی أفلاك  را بنوازد تا دلها  نواخته شده و نت هاى 
موسيقی هم به بهشت خود وارد شوند. نويسنده شود داستانی بنويسد؛ داستانی که چشم ها را 
بازتر و گوش ها را شنواتر کند وکلمات هم وارد بهشت خود شوند. باغبان شود، زمين سخت 
را شخم زند و در دل خاك بذر پاکی بکارد و زيبايی بذر را از درون بذر بيرون کشانده و 
ظاهر کند، تا بذر بظاهر ناچيزهم  به بهشت خود، که درخت شدن و نزديکی به خورشيد 
است، وارد شود. جواهر ساز شود، الماس را طورى تراش دهد که الماس به بهشتش، که برليان 
شدن و نگين انگشترى شدن است، وارد شود. گياهان را با نگاه عشق و محبت رشد داده و ترَ 
و تازه کند تا آنها هم به بهشتشان،  که نگاه محبت آميز اشرف مخلوقات است، وارد شوند. 
حيوانات را ارج نهد  تا آنها هم به بهشت خود، که  قلب اشرف مخلوقات است، وارد شوند.

ناهموار  تيز و  لبه هاى  الماس شود،  بيابد،   الماس شدن را  اسرار رازِ  از مخزن  بايد  انسان   
نفسش  را تراشيده وصاف و هموار کند تا برليان و لايق انگشترى حق شود و به بهشت خود 

وارد شود. 
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از راز الماس شدن پرسيد!

در جواب گفت: طلب شديد ذغال سنگ براى الماس شدن؛ ذغال سنگ را الماس می کند. 
راز الماس شدن هم بايد همان طلب شديد ذغال سنگ براى رسيدن به بهشتش الماس باشد.  
انسان هم تا خود و خداى خود را نشناخته است مثال يك معدن ذغال سنگ است، معدن ذغال 
سنگی که طلب الماس و برليان شدن در او بوديعه گذاشته شده است. انسان زمانی که خود 
را می شناسد معدن الماس می شود، و زمانی که در راه خدا شناسی قدم گذاشته و با کمك 
دستورات حق لبه هاى تيز و ناهموار الماس )نفس( را صاف و هموار می کند، معدن برليان 
می شود، و اگرتا آخرين نفس به محبوب خود وفا کند، برليانش )روحش( لايق انگشترى 

حضرت پروردگار شده و در نور خدا در همه عوالم الهی ديده خواهد شد. 

مثالی خواست تا روشنتر شود.

در جواب گفت: کره زمين از اطاعت و طواف بدور خورشيد؛  برليان و نگين انگشترى خورشيد 
خداى خود شد. حال نگين انگشترى را ببين، که با چه عظمتی دور صاحب انگشترى،خورشيد، 
طواف می کند تا از او نور گيرد، و می داند  اگرهم برليان باشد در تاريکی ديده نخواهد شد، 

و نورمی خواهد  تا ديده شود. 

پرسيد: آنچه شرحش را دادى کار خداست نه کار بنده خدا. چگونه انسان می تواند اشياء را 
به بهشتشان  وارد کند؟

جواب آمد: امکان دارد! اگرانسان جا براى خدا در قلبش باز کند و واسطه کار خدا در اين 
عالم شود، خدا هم کارهايش را از طريق او در اين عالم انجام خواهد داد.   

از زشتی و زيبائی، و تاريکی و نور پرسيد. 

جواب آمد : غيبت، گواهی بر حضور و نيستی، گواهی بر وجود می دهد. زشتی، غيبت زيبائی 
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است ولی دليل بر عدم زيبائی نيست و گواهی به وجود زيبائی می دهد. تاريکی، غيبت نور 
است ولی دليل بر عدم نور نيست چون شهادت به وجود  نور می دهد، و نيستی هم گواهی 

بر هستی می دهد.

پرسيد: چگونه نيستی می تواند برهستی گواهی دهد؟!

در جواب گفت: همانطورکه غيبت، بر حضورگواهی می دهد، نيستی هم بر هستی گواهی 
می دهد.

موجودات بی جان  بر وجود موجودات جاندار گواهی می دهند، مرده ترا بياد زنده می اندازد، 
ميزاطاقت ترا بياد درختی می اندازد که روزگارى با آب و نور خورشيد رشد کرده و بالا می 
رفته است و حال همان درخت، بی جان و ميز شده و در زير دست تو ساکن است و با اراده 
تو جابجا می شود، و اگر هزار سال هم آنرا از جايش تکان ندهی، چون ارتباطش با آب، نور 
و حرارت آفتاب قطع شده أست، از جايش تکان نخورده و رشد نخواهد کرد. در اين مثل  

نيستی و بی جانی ميز بر وجود و هستی درخت جاندار گواهی می دهد. 
اين ستاره، که از فاصله چندين هزار سال نورى در آسمان می درخشد، به احتمال زياد چندين 
هزار سال پيش خاك و در فضا پخش و ناپديد شده است، ولی نورش در حال حاضر بچشم 
تو می خورد. اين ستاره در نيستی هم؛ هستی جلوه می نمايد، و نورش بر وجود آن در چندين 
هزار سال پيش گواهی می دهد . انسان هم اگر ستاره شود، در غيبتش نورش  تا چندين هزار 

سال به اين کره خاکی و اهل آن خواهد رسيد.
وجود  به  نيستند،   درتضاد  تنها  نه  تاريکی  با  نور  و  زيبائی  با  زشتی  آنکه  کلام  خلاصه   

يکديگرهم شهادت می دهند. 
پس اگر در جهان ماده، تضادها حجاب دل و ديده ات نشدند،  نشانه آنست که تو وارد آئينه 
شده و 'خود' و يا زيبائی معشوق را تماشا می کنی، و در راه خود شناسی قدم گذاشته اى  تا 

از يار )خود( به يار بی نشان )خداوند( پی برى.

پرسيد: از کجا بدانم چه کسی خود و خداى خود را شناخته است؟ 
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در جواب گفت: از من می شنوى قاضی نشو. ولی اگر شدى و نفسی را ديدى که از خود دفاع 
می کند بدان که نه خود را شناخته است و نه خداى خود را، واگر نفسی را ديدى از حق دفاع 

می کند،  بدان که خود و حق هر دو را شناخته است.

 از يار بی نشان پرسيد.
 

جواب آمد : خداوند همان يار بی نشان است که از روز ازل نشانی از زيبائی اش، يعنی"خود" 
را در دل انسان به امانت گذاشت تا انسان از آن نشان او را يافته و بشناسد. بهمين خاطر خدا 

از انسان خواست اول "خود" را بشناسد تا خداى خود را هم بشناسد.

پرسيد: تو خود را شناخته اى؟

جواب آمد : در راه خودشناسی خطرات و امتحانات بی شمارى است،  و يکی از آنها  همين 
سئوالی  است که از من می کنی و مرا به چالش می کشی.

پرسيد: چرا؟ 

جواب آمد : اگر بگويم زيبائی معشوق يعنی "خود" را ديده و شناسائی کرده ام  مدعی هستم. 
اگر بگويم او را نديده و نشناخته ام، چگونه ناديده  می تواند با اطمينان از زيبايی معشوق داد 

سخن دهد، اگر "خود" را شناخته بودم زبانم  بند و قلمم هم از شوق  شکسته شده بود.
 و من هم اگر جاى تو بودم اين سئوال را ازهيچ  کس نمی پرسيدم  چون اين سئوال انسان را 

به امتحان می اندازد،  و تو هم جواب درستی نخواهی  گرفت.    
از هويت جواب دهنده پرسيد. پرسيد: تو که، و يا چه هستی؟

جواب آمد: من نمی دانم چه هستم و يا که هستم!  من نه آنم و نه اين! گاه زبانم ،گاه  قدم 
، گاه قلم،  گاه کلمه! 

شايد جيوه ام و خدا مرا پشت شيشه می کشد، آيينه می سازد  و نورش را بر آن می تاباند  تا  
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برايش خاطره جمع کنم، شايد ....شايد قلب باشم ودر سينه ام می طپم ، شايد....شايد قلب باشم 
و در سينه ديگرى می طپم،  شايد .....شايد يك ضربه از ضربانهاى  قلب فرعون باشم، فرعوني 
که براى تفريح خلق خدا را به جان هم می انداخت، شايد .....شايد ضربه اى از ضربانهاى قلب 
گلاديوتورى باشم که  برندگی و بازندگی در جنگ تن بتن براى اوتفاوت نمی کرد چون 
در هر صورت کشته می شد، شايد .....شايد سربازى باشم که براى زنده ماندن نمی جنگيد، 
او می جنگيد تا کشته شود و ترسش از مرگ بريزد، شايد ....شايد ضربه اى از ضربانهاى 
قلب مادر آن سرباز باشم، شايد.... شايد ضربه اى از ضربانهاى  قلب عاشقی باشم که درهجر 
معشوق ناله و زارى می کند، شايد..... شايد ضربه اى از ضربانهاى قلب عاشقی باشم که به 
وصال معشوق رسيده است، شايد..... شايد يك سايه از سايه هاى بی شمار آفتاب يوسف باشم، 
شايد....... شايد درس عبرت باشم، درس عبرتی که خلق بايد از ظلم ظالمان بياموزند، شايد 
.......شايد آه مظلومی باشم که قرنها پيش کشيده شده است، شايد ..... شايد قفسه سينه اى 
شرابخانه شده است، شايد..... شايد سنگی باشم که  ذغال در قفسه سينه اش  الماس می شود، 
شايد....شايد سنگ دلی باشم که دل خود را می شکند، شايد.....شايد سنگی باشم که سرمی 
شکند، شايد..... شايد سنگی باشم ولی نور را جذب می کنم، شايد .....شايد سجاده نمازى باشم، 
شايد......شايد  عطر باشم و خود را در آئينه تماشا می کنم ، شايد......شايد عطر باشم و خود؛ 
خود را بو می کنم، شايد.....شايد آئينه شکسته باشم ولی هنوز عکس معشوق را منعکس می 
کنم، شايد..... شايد نفس پاك وکيميا باشم ، شايد...شايد عاقل باشم و هنوزعاشق و صادق 
نشده باشم، شايد....شايد عاشق باشم ولی  عشق، حجاب ديده ام  شده است، شايد ....شايد يك 
عاشق صادق باشم، شايد.....شايد يکی از کرات تاريك آسمانی باشم و از خجالت رويم  را  
از نور بر گردانده ام، شايد.....شايد ميوه درخت بهشت)سيب(باشم و هنوز درمعده آدم هضم 
نشده ام،شايد....شايد أشك چشم خدا باشم و مثل سيل روان باشم، شايد .....شايد أشك چشم 
يك يتيم باشم، شايد.....شايد أشك چشم خود پرستی باشم و تنها براى خود أشك می ريزم، 
شايد.....شايد لب باشم و به دعا باز و بسته می شوم، شايد.....شايد حرف راست باشم واز دهان 
پاك دلی درمی آيم، شايد.....شايد يك حرف دروغ باشم، حرف دروغی که بخود می گويم، 
برداشته می شوم، شايد.....شايد قدم  تو  باشم و در جهت مخالف حرکت  قدم  شايد.....شايد 
موافقی با قلب و قدم تو باشم، شايد......شايد ذره اى در دل آفتاب يوسف باشم، که آفتابش 
را درسياهچال انداختند تا نورش چشمانشان را نزند، شايد....شايد شال سفيدى باشم که طاهره 
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)قره العين(  در آخرين  شب حياتش بر گردن خود انداخته بود، شايد.....شايد همان چاهی 
باشم که ماه تمام )طاهره( را در شب صعودش از اين عالم درآغوش گرفت تا چشم نامحرم 
بر پيکر پاکش نيافتد، شايد....شايد يك آئينه  پاك در مقابل ماه تمام )طاهره( باشم، شايد.....
شايد ماه وآئينه باشم، شايد .....شايد عکس ماه تمام روى آب رودخانه ها باشم، شايد....شايد 
.... به معشوق رسيد، شايد  به ماه و  باشم، همان ماهی که  عاشق ماه بود و سرانجام  ماهی 
شايد يك راز نهفته در صدف عشق باشم، شايد....شايد يك ماهی آزاد در درياى آزاد باشم، 
شايد....  شايد يك حکمت از حکمت هاى نهفته پشت پرده باشم، شايد.....شايد رنگين کمان 
باشم، شايد......شايد يك شاخه از درخت توت سفيد باشم....شايد توت سفيد شيرينی در دهان 
يك گنجشك باشم....شايد .....شايد واسطه بين ظالم و مظلوم باشم....شايد.....شايد يك آئينه 
شکسته در بستر يك رودخانه گل آلود باشم، آئينه اى که تنها عکس کوسه ها را در خود 
می اندازد....شايد.....شايد ....شايد زيبائی باشم و می خواهم  نور را شکسته و به آفتاب رسم 
.....شايد....شايد ستاره باشم، ستاره اى که چند صد هزار سال پيش، در فاصله چند صد هزار 
سال نورى خاك وناپديد شده ولی هنوز که هنوز است نورش در غيبتش حضور دارد و چشم 
و چراغ شب هاى تاريك است، شايد....شايد گردش کرات بدور يکديگر باشم، شايد.... شايد 
اين کهکشان شيرى که حرفش را می زنند من باشم، شايد.….شايد چراغانی شب عروسی 
باشم، شايد .... شايد لباس عزاى عزاداران باشم، شايد.....شايد سر موئی در دست غافلان باشم، 
شايد ....شايد يك نگاه بی تفاوت به  ظلم يك ظالم باشم، شايد .....شايد نگاه يك  مظلوم به 
جلاد نادانش باشم، شايد.... شايد نگاه پاکی به آفتاب و آئينه باشم، شايد....شايد آب و آئينه 
باشم، شايد ....شايد سنگ و آئينه باشم، شايد...شايد آئينه و نور باشم، شايد ....شايد  آبروى 
رفته بی آ بروئی باشم شايد.....شايد آب پاك روى سنگفرش خيابان باشم، شايد....شايد آب 
پاکی باشم که با نيت پاك روى سنگ قبر می پاشند، شايد....شايد عطر گل باشم و در هوا 
پخش باشم شايد....شايد نيش زنبور عسل باشم، شايد....شايد شهد شيرين گل و عسل باشم، 
شايد.....شايد گلابپاش باشم شايد.....شايد  در زيارتگاه ها عطر گلاب باشم، در مساجد آب 
وضو، و در کليسا هم شمع روشن باشم، شايد....شايد دعا باشم و پشت سر مسافر خوانده می 
شوم، شايد....شايد آب پاك باشم و پشت سر مسافر با دعا  پاشيده می شوم....شايد....شايد 
عطر روضه رضوان باشم .....شايد....شايد روح باشم و در رحم مادر جذب تخمك می شوم، 
شايد....شايد خاك و آب باشم و به خاك و آب بر می گردم، شايد.....شايد آتش جهنم؛ و 
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در زير خاك کشورها پنهان باشم تا  مجازات حاکم ظالم  شوم، شايد ....شايد خاکم از خاك 
بهشت، آبم از آب حيات و نورم از خدا باشد، شايد..... شايد رقص درويشی باشم، شايد......
شايد سينه اى باشم و  براى خدا تاريك خانه شده باشم تا خدا عکسهايش را در آن چاپ 

کند، شايد.....شايد!   

سوْال کننده با عجله حرف جوابگو را قطع کرد و گفت: امکان ندارد انسان بتواند آنچه را که 
ذکر کردى باشد؛ و يا بشود!

در جواب گفت: امکان دارد! انسان  در همه أحوال می تواند جيوه، قدم، قلم، کلمه،  آئينه 
و ماه، آتش جهنم، درس عبرت، دعا، سر مو، عطر، گلاب ، خاك، نور، آبرو،  بی آبروئی، 
روح ، گلابپاش، نگاه پاك، نگاه بی تفاوت به ظلم ظالم، آب حيات،  نورمهتاب، ذره در دل 
تاريکخانه،  شرابخانه، چراغانی شب  برليان، ستاره، واسطه، رنگين کمان،  خورشيد، سنگ، 
عروسی، لباس عزا، ذره در دل آفتاب، سايه آفتاب يوسف، شال سفيد، چاه ، ماه و آئينه، 
زيبائی، توت سفيد، عاقل، عاشق محتجب، نفس پاك، ميوه بهشتی، زنبورعسل، نيش زنبور 
عسل، نگاه مظلوم، أشك خود پرست، سجاده نماز، سنگ سر شکن، سنگ دل شکن، عطرى 
که خود را بو می کند، عطرى که خود را در آئينه تماشا می کند، آه مظلوم ، ضربان قلب 
سرباز، ضربان قلب مادر سرباز گمنام، ضربان قلب وصال، ضربان قلب گلاديوتور، ضربان 
قلب فرعون، عاشق صادق ، آئينه و نور، ماهی آزاد، عطر روضه رضوان، قدم مخالف، قدم 
موافق، أشك خدا، أشك يتيم، عکس ماه روى آب رودخانه ها، حرف دورغ، حرف رأست، 

آئينه شکسته ، رقص، گردش کهکشان و طواف باشد و يا بشود.

مثالی خواست تا روشن شود.

جواب آمد: انسان در يك کهکشان زندگی می کند و درقفسه سينه اش هم يك کهکشان 
دارد. انسان  با زمين؛ بدور زمين و بدور خورشيد طواف می کند، يعنی با هر قدمی که در 
روى زمين بر می دارد؛ مليونها قدم هم در فضا می زند،  و صاحب کعبه را هم در قلبش طواف 
می کند. اگر انسان از گردش خود بدور زمين و خورشيد آگاه می شد و قدمهايش را هم در 
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اين فضاى نامتناهی  می شمرد ازآن آگاهی؛ انبساط خاطر وهيجان شديد قلبی به او دست می 
داد بطوريکه جان را بجانان تسليم می کرد. ولی از آنجا که انسان بايد در عوالم الهی و روح  
سير و سياحت کند، عوالمی که  قابل مقايسه با قدم زدن در فضا نيست،  خدا آگاهيهاى بی 

شمارى را از انسان گرفت تا او پرواز با روح را در اين عالم ياد گيرد. 

پرسيد: منظورت از قدم زدن در فضا؛ چيست؟ 

در جواب گفت: زمين بطور مداوم بدور خود وخورشيد طواف می کند، و يا بعبارت ديگر در 
اين فضاى نامتناهی  قدمهاى بی شمارى  بدورخود و خورشيد می زند. انسان هم همراه زمين 
وناآگانه  مليونها قدم در فضا بر می دارد، يعنی با هر قدم که در روى زمين می زند تعداد 
بی شمارى قدم هم بدور زمين و خورشيد می زند.  فاصله زمانی قدم اول تا  قدم دوم انسان 
بيش از چند ثانيه نيست،  ومسافتی را هم که انسان در يك قدم در روى زمين طی می کند 
بيشتر از ٥٠ سانتيمتر نيست، در حالی که انسان درهمان مدت بسيار کوتاه در فضا قدم هاى 
بی شمارى زده و بدور زمين و خورشيد طواف کرده است. در حقيقت انسان در چند ثانيه 
مسافتی بإندازه يك سال  نورى را طی کرده است. پس در فاصله ما بين قدم اول و قدم دوم 
انسان در روى زمين؛ فضاهاى بی نهايت وسيع وخالی، که خارج  از حدودات زمانی و مکانی 

هستند،  وجود دارند. 
ولی درعوالم روح  قدم دوم وجود ندارد،  تنها يك قدم است و آنهم قدم اول است. قدم اول 
هم قدمی است که اگر باسم حق برداشته شود ، قدم بعدى در عالم ملکوت زدِه خواهد شد، در 

غير اينصورت قدم بعدى در فضاهاى خالی و نابود تا ابد زده شده و خواهد شد!
پس اگر قدم اول را به اسم حق در اين عالم بر دارى؛  قدم بعدى را درعالم ملکوت  خواهی 
زد، قدم اول تو با قدم آخرتو  يکی می شود و خدا دنيا و آخرت، هر دو، را بتو خواهد داد 

و عاقبتت بخير خواهد شد. 

جوابگو مکث کوتاهی کرد و بحرفش ادامه داد و گفت: زمان براى کسانی که قدم اول را 
باسم حق بر می دارند وجود ندارد، آنها اول را در آخر و آخر را در اول می بينند،  آنها 
فضاهاى خالی زمان  ومکان را، که مابين قدم اول و قدم آخراست، را نمی بينند ، براى آنها  
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گذشته عين زمان حال و زمان حال حال عين گذشته است ، و حال هم با  آينده و گذشته 
يکی است. براى  نفوسی که اول و آخر را با هم می بينند؛  پيامبرانی که هزاران سال پيش 
ظهور کرده اند با پيامبرانی که در زمان حال حاضرند  و پيامبرانی که در آينده  قرار است 
ظهور کنند؛ يکی بوده و همه در حال حاضر حضور دارند . آنها  به وحدت خدا، وحدت دين، 

و وحدت انسان نه تنها ايمان دارند اطمينان هم  دارند. 

جوابگو نفس عميقی کشيد وادامه داد و گفت: براى حسن ختام به اين بحث بدان که حق هم 
می فرمايد:" قدم اول بر دار، و قدم ديگر در عالم قدِم گذار.." 

بعد از يك تنفس کوتاه، جوابگو در دنباله جواب به سئوال خودشناسی چنين داد سخن داد : 
همه انسانها به يك نيروى مافوق ويا خدا ايمان دارند. ايمان پايه خود شناسی است و تا ايمان 
اطمينان، که أساس خداشناسی است،  نشده است شك، راجع به حقيقت وجودى انسان، انسان 
را لحظه اى رها نخواهد کرد.  بعبارت ديگر تا زمانيکه سر، رنگ پوست تن ، درجات و نژاد  
'ايمان'مرا از تو جدا می کند، 'من'و 'تو' در توهمات  راجع به 'خود' دست و پا خواهيم زدِ،  

و حدس و گمان می زنيم که آن هستيم و يا اين! 

پرسيد: چه نوع خودشناسی ما را به طرف خداشناسی رهنمون می شود؟

جواب آمد : براى آنکه از خودشناسی به خداشناسی رسی بايد پادزهر زهرى را، که جهان ماده 
مرتبا به تو تزريق می کند، را مرتبا به خود تزريق کنی، زيبايی معشوق را در خود مشاهده 
کنی، قدم در راه خودشناسی بگذارى، خود را بشناسی، ازوسط  زيبايی) آتش(  بگذرى  تا به 

نور رسيده و قدم در راه خداشناسی گذارى. 

پرسيد : منظوراز زهر و پادزهر چيست؟

در جواب گفت: زهر وابستگی به ماديات است. اين زهر را جهان ماده در رگهاى ما تزريق 
می کند. پادزهر هم انقطاع از ماديات است. انقطاع از ماديات هم با اطاعت از دستورات الهی 
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ميسر است که زهر را خنثی و بی اثر می کند.

پرسيد: چگونه می توان در همه حال زيبائی را ديد؟

همه  در  زيبائی  جوهر  شود.  می  نورديده  ودر  است  نور  ظهورات  از  زيبايی   : آمد  جواب 
موجودات بوديعه گذاشته شده است و نور مانند کبريت جوهر را آتش زده و آنر ظاهر می 
کند. در حقيقت اين زيبائی که با چشم سر می بينی آتشی است که بی دود می سوزد و 
جوهرش هم پيش خداست. از آنجا که زيبائی از ظهورات نور است؛  در نور و روشنائی به 
دنبال  زيبايی بگرد، و در تاريکی آئينه قلب را بسوى نور حق بگردان تا زيبايی درونت را 
بر تو آشکار وروشن کند، در غير اينصورت در تاريکی همه چيز را زشت وضد و نقيض 

مشاهده خواهی کرد.

از تفاوت محرم با نامحرم  پرسيد.

جوابگو قبل از پاسخ، چشم هايش را به آرامی بست ودر جواب گفت:
مَحرم نفسی است که پرده ها را کنار زده و در پس پرده به نور می پيوندد. مَحرم راز نور را 
مانند جان با خود نگاه می دارد. نامحرم نفسی است که در پشت ديوارِ پوست و گوشتِ تن 

سنگر بسته و از پشت سنگر بيرون نمی آيد.   

پرسيد: اين دو دستگی از چيست؟

جواب آمد : اين دسته بندى از معشوق حقيقي نيست چون خدا انسان ها را به دو دسته محرم 
و نامحرم تقسيم نمی کند.

پرسيد : چه کسی انسانها را به دو دسته مَحرم و نامَحرم تقسيم می کند؟
در جواب گفت: انسان! انسان اراده می کند که محرم شود و يا نامحرم. يکی اراده می کند که 
به پشت پرده اسراررود و خود و خداى خود را بشناسد و مَحرم شود، و ديگرى چشمانش را 



مهرویه مغزینقره داغ

44

می بندد، در مدار محدود و فضاى تاريکخانه  اين دنيا به دنبال معشوقه ها می رود واز شناسايی 
خود و خدا ى خود؛ هر دو محروم شده و نامحرم می شود.

پس آنچه مَحرم  را از نامَحرم  جدا می کند؛ پرده نازك ديده دل نامحرم است،  که اگرکنار 
رود ديده دل او به عوالم ديگر باز می شود و نامحرم را شاهد و محرم می کند.  

جوابگو مکثی کرد، نفسی تازه کرد و ادامه داد: 
پس اگر نامحرمی را ديدى که در پشت ديوار پوست و گوشت سنگر گرفته به او بگو:  پرده 
را کنار زن، پوست تن را پاره کن تا  ماده را از انرژى، مرگ را از زندگی،  زيبائی  را از 
زشتی، نور را از تاريکی و محرم را از خود جدا نبينی،  چون در آن طرف  پرده خبرى از 

پوست تن، ماده، مرگ ، زشتی، تاريکی ، نامحرم و  تضاد نيست.  

جواب دهنده ساکت شد، نفس عميقی کشيد و در حالی که چشمانش هنوز بسته بودند تا با 
چشم سر تضادها را نبيند به حرفش ادامه داد و گفت:

حال بر گرديم سر سئوال تو که از من پرسيدى که آيا من 'خود' را در ميان اين همه ضد و 
نقيض ها ديده و شناخته ام يا نه. چگونه می خواهی با اين همه ضد و نقيض ها، و با چشمی 

که  در هر آن هزاران بار باز و بسته می شود جواب درست به سئوال تو دهم؟!   
...... 

در عوَِض جواب پرسيد : من کيستم؟!
جواب دهنده  گفت : تو سئوال هستی و در سر منی!

پرسيد : تو جوابی؟!

جواب آمد : من جواب نيستم، من واسطه سئوال و جوابم.

سئوال کننده بعد از مکثی کوتاه با ناباورى تمام گفت: حال ادعا می کنی که بنده مقرب 
درگاه خداوند هستی و خدا تو را واسطه و مامور کرده که جواب سئوالات مرا بدهی!
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مقرّب  داند چه کسی  نمی  هيچ کس  پاسخ گفت:  در  و  شد  جوابهايش  جوابگو جوابگوى 
درگاه خداست و يا نيست. کار خدا براى بندگانش نامعلوم است. خدا گاهی اوقات شخص 
بی لياقتی را پادشاه می کند، گاهی  اوقات پادشاهی را از شخص با لياقتی می گيرد. حکمت 
اين کار خدا براى خلق خدا تا زمانی که به پشت پرده اسرار راه پيدا نکرده اند، پوشيده باقی 

خواهد ماند.
تو هم کار خدا را نکن، نه به من مقام ده ، و نه آنرا از من مگير. 

پرسيد: چگونه به جوابهاى تو اطمينان کنم؟

جواب دهنده آهی کشيد و گفت: من ادعا نمی کنم که جوابهايم   کاملًا درست هستند. 
اگر جوابها در قلبت نشستند و جا در قلب تو براى خود باز کردند، براى من و تو درستند. 
ولی اگر از من بپرسی که ايا به  درستی آنها  اطمينان کامل دارم يا نه؛ بايد بگويم 'زبان' و 
قلم  واسطه جواب هستند و چون هيچ کدام پاك پاك نيستند، منهم ادعا نمی کنم که همه 

جوابهايم درست هستند.

پرسيد: چرا قلم و زبانت پاك نيستند؟ 

جواب آمد: "زبان" و" قلم"  زمانی پاك پاك می شوند که در آتش اطمينان بسوزند. اگر هم 
سوختند ديگر نه زبانی باقی می ماند که شرح احوال "خود" گويد ، و نه قلمی  که شرح احوال 
"خود" نويسد. بهمين خاطر کسانی که درآتش اطمينان سوخته و زبان و قلمشان پاك پاك 
شده اند بجز ذکر حق، ذکرى از زبانشان جارى نمی شود و قلمشان هم روى کإغذ حرکت 

نمی کند، مگر در خدمت حق و خلق او. 

از آنجا که شك گلوى سئوال کننده را محکم گرفته و فشار می داد، طاقت نياورد و پرسيد: 
اگر جوابها به قلب من ننشينند نشانه چيست؟

جواب آمد: نشانه آنست که من از "خود" در جوابها مايه گذاشته ام. 
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پرسيد: اگر هنوز درآتش اطمينان نسوخته اى،  چگونه با  اطمينان کامل جواب سئوالات  مرا 
می دهی؟

جواب آمد: با آنکه هنوز در آتش اطمينان نسوخته ام، ولی  گرماى آتش اطمينان به  زبان ، 
به قلم و به قلب من می خورد. 

پرسيد: مگر تو که هستی؟

جواب آمد : من طالب ملکوتم! 

پرسيد: طالب ملکوت؟!

در جواب گفت: بله طالب ملکوت! من طالب ملکوتم و با ايمان کامل  بطرف آتش اطمينان 
قدم بر می دارم. در يك دستم به جاى شمشيرقلم، و در دست ديگرم  جامی لبريز از طلب 
است، نگاهم هم به نقشه دوخته شده است. در حالی که قدم و قلم می زنم وسخن می گويم؛ از 
جام طلب هم قطره قطره  می نوشم. شبها عصا و يا اراده ام را با ذکر حق محکم سه بار برزمين 
سخت می کوبم تا زمين در زير پاهايم سختتر شود و در طول روز قدم نلغزد تا به  نقطه اى 

که آتش اطمينان در آنجا می سوزد، رسم.
حال که گرماى آتش اطمينان از مسافات دور به زبان، قلم، و قلب من می خورد؛ منهم با 

اطمينان کامل سخن می گويم.

از گرماى آتش اطمينان و ملکوت پرسيد.

جواب آمد: گرماى آتش اطمينان زندگی می بخشد. گرماى تن ما از گرماى آتش اطمينان 
است وشهادت به زنده بودن ما می دهد. ملکوت هم در قلب ماست. 

پرسيد: گرماى تن حيوانات از کجا می آيد؟  آنها که ملکوت ندارند!
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در جواب گفت: همه موجودات زنده ملکوت دارند. ملکوت گل و گرماى تنش  از گرمی 
نگاه عاشقانه معشوق به عاشقی است که برايش گل هديه آورده است. حيوان هم ملکوت 

دارد. ملکوت حيوان رضايت انسان،  و ملکوت انسان رضايت حق است! 

پرسيد: اگر گرماى تن ما از گرماى آتش اطمينان است، آتش اطمينان در کجا می سوزد؟

جواب آمد: آتش اطمينان درملکوت انسان )قلب انسان( می سوزد. 

حرفش را قطع کرد و گفت: تو گفتی آتش اطمينان در مسافات  دور می سوزد!

در جواب گفت: تا زمانی که دستت به آتش اطمينان نخورده؛  بنظرمی آيد که اين آتش در 
کهکشان ديگرى می سوزد و توبايد مسافت بسيار دورى را طی کنی تا به آن برسی. غافل از 
آنکه بعد از رگ گردن، که  سر انگشت خدا روى آن است، ملکوت و آتش اطمينان است 

در قلب تو هستند. 

 از اهل ملکوت پرسيد.

در جواب گفت: اهل ملکوت نفوسی هستند که در آتش اطمينان سوخته و پاك شده اند،  به 
قلوب انسانها راه دارند و کارشان زدن شيپور "بيدار باش" است!

پرسيد: پس چرا صداى شيپور اهل ملکوت را در قلبم نمی شنوم؟ 

..............

سئوالش را دوباره تکرار کرد. در جواب گفت:  زمانی که شيپورچی می خواهد خبر مهمی 
را به گوش همگان برساند، شيپور می زند. نواى شيپوراهل ملکوت در قلب تو؛ همان ضربان 
قلب توست. تك تك ضربانات قلب تو خبر  ورود عنايات حق را به قلب وخبر گذشت 
زمان را به مغز تو می دهند. بعبارت ديگر ضربان قلب انسان، صداى امواج عنايات الهی است 
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که مرتبا به ساحل قلب خورده و عقب نشينی می کنند تا ترا بحرکت در آورند، واگر قطع 
شوند قلب از کار خواهد ايستاد. 

پرسيد: پزشکان، قلبی را، که از کار ايستاده،  را دوباره بکارمی اندازند.  آيا پزشکان هم کار 
خدا را می کنند؟!

در جواب گفت: علمی که در آتش اطمينان نسوخته باشد، جهل است، و مذهبی که علم را 
رد کند خرافات است. قلبی که از کار ايستاده است تنها با اراده الهی و دست پزشك حاذق 

دوباره  بکار خواهد افتاد. 

پرسيد: چرا عنايات حق  شامل همه نمی شود؟ 

در جواب گفت: عنايات حق بطور مساوى شامل همگان می شود. يك قلب جواب مساعد 
می دهد، قلب ديگرى رد می کند، قلبی سر تعظيم فرود می آورد ، ديگرى لگد زده و در را 
محکم بروى عنايات حق می بندد. قلبی با آغوش باز به استقبال مرگ می رود و مرگ محتوم 

را می پذيرد، ديگرى  با هر قيمتی شده می خواهد بماند و زندگی کند .
 اين جواب من به سئوال تو بود. ولی حکمت هاى نهفته در مرگ و زندگی انسانهاست، که 

تنها خدا از آنها خبر دارد. 
 

پرسيد : چگونه قلب می تواند به عنايات الهی لگد  زده و در ها را ببندد؟

در جواب گفت: روح زندگی بخشيده وحواس جسم  را فاعل می کند. در حضور روح؛ مغز 
هوش مغزى می گيرد، قلب هوش قلبی، چشم نور و زيبائی را می بيند و دهان بکلام باز می 
شود، گوش شنوا می شود، استخوانها  رشد می کنند، خون جريان می يابد، پا براى قدم زدن 

و دست براى قلم زدن آماده می شود الی آخر! 
و قلبی که در حضور روح با هوش شده است، می تواند عنايات الهی را قبول و يا رد کند.
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سئوال کننده دوباره از يك شاخه؛ بشاخه  ديگرى پريد و پرسيد: جام طلب را که به دستت 
داد؟

 
و جوابگو در پاسخ گفت: خداوند در روز ازل  جام طلب را به دست  بندگانش داد تا از آن 

بنوشند و او را بيابند.

پرسيد: زبان و قلم را که به تو داد؟ 

جواب آمد: زبان و قلم را هم خدا به من داد تا  شرح اسفار روحانی را بنويسم، و از من خواست 
که  قلب را  با زبان و قلمم  يکی کنم.  

پرسيد: چرا؟

در جواب گفت: آتش اطمينان در قلب من می سوزد و حال گرمايش به زبان و قلم من می 
رسد.  اگر قلب را با زبان و قلمم يکی نکنم؛ چگونه در مدحش بنويسم و يا سخن برانم؟!!

پرسيد: نقشه را از کجا آوردى؟ چه کسی نقشه را به تو داد؟

در جواب گفت: هر پيامبرى که از طرف خدا می آيد  براى بندگان خدا يك نقشه جديد 
الهی به ارمغان می آورد و راه راست را به انسان نشان می دهد تا انسان  از راه هاى کوتاهتر، 
آسانتر و روشن ترَ به آتش اطمينان، که در قلب خود انسان می سوزد، رسيده  وشك نکند!  

پرسيد: مثالی از گرماى آتش اطمينان بزن  تا روشن شوم .
.......

سئوالش را دوباره تکرار کرد.
جواب آمد: شبی دلم روشن و از دنيا و هر چه در آن می گذشت منقطع بود. درآن شب به 
قلبم آمد نقشی روى بوم نقاشی بکشم. در آن شب بوم نقاشی را روى چهارپايه اى گذاشتم 
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و قلم مو را به رنگ مورد علاقه ام، آبی فيروزه اى، آغشته کردم و بدون آنکه تصويرى در 
جلوى چشم و يا در ذهنم باشد قلم مو را روى بوم نقاشی کشيدم.  هنوز چند لحظه نگذشته بود 
که احساس کردم دستی دست مرا در دست گرفته و روى بوم می کشد. دست من با اراده 
من روى بوم نقاشی حرکت نمی کرد، دستی غيبی از عالم غيب دست مرا در دست گرفته و 
روى بوم می کشيد. نفس را براى چند ثانيه درسينه ام حبس کردم تا نفس و يا سنگ سياه 
کعبه مرا از روح مقدسی که در اطاقم بود جدا نکند. می خواستم نفس را بگيرم تا آن لحظه 

و" آن" را از دست ندهم . 

سئوال کننده حرفش را قطع کرد و پرسيد: منظورت ازسنگ سياه کعبه چيست؟

جواب آمد: سنگ کعبه )black stone ( و أماکن متبرکه درحقيقت نفس خود انسان است. 
در اين عالم از نفس انسان بخدا نزديکتر هيچ  نيست. زائرينی که دورأماکن متبرکه طواف 
می کنند، بايد نفس خود را در سينه حبس کرده و از هواى محبوب نفس کشند تا زيارتشان 
قبول شود. تو هم اگر نفس را  با ذکراسم اعظم خدا فرو داده و با شکرانه بدرگاهش نفس فرو 
داده را بيرون دهی؛ بدون آنکه بزيارت رفته باشی زائر می شوى، و اگر نفس را در خدمت 
محبوب فدا کنی محبوب ترا به حريم خود راه داده و ترا در مهمانی ملکوت در طرف رأست 
خود خواهد نشاند تا پيامبران الهی از تو ديدن کرده و چشم هايت را بخاطر زيارتت ببوسند!

طاقت سئوال کننده از اين جواب تمام شد،  و گفت: بس است،  از آتش اطمينان بگو!

جواب آمد: در آن شب من آتش اطمينان را با چشم سر نديدم، ولی از فاصله بسيار نزديك 
گرماى آتش اطمينان را در قلب و در فضاى اطاقم احساس کردم، که همان  گرماى تن 
وجود مقدسی در اطاقم بود. آن موجود مقدس  با اراده اش  تصويرى را که در ذهنش بود با 
دست و قلم موى من در روى بوم نقاشی کشيد و در اين عالم ظاهر کرد.  حال آن تصوير  

روى ديوار اطاقم آويزان است.  

سئوال  کننده حرف جوابگو را قطع کرد و پرسيد: از کجا می دانی که آن موجود يك موجود 
مقدس بود؟
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جواب آمد: قلب به حضورش گواهی داد.

پرسيد: خودرا با نقاش معروف، مايکل آنجلو، مقايسه می کنی؟

جواب آمد: من خود را با مايکل آنجلو مقايسه نمی کنم،  چون جاى مقايسه نيست .

پرسيد: چرا جاى مقايسه نيست؟ 

در جواب گفت: خدا زندگی را از سر انگشت مايکل آنجلو در او دميد،  و نقاش  نقشش را 
روى سقف کليسا کشيد. ولی اگر من نقاش بودم و می توانستم نقش خدا و خود را بکشم،  

سر انگشت خدا را روى رگ گردنم می کشيدم.

پرسيد: چرا؟

در جواب گفت: در کتب مقدسه آمده است که خدا از رگ گردن به انسان نزديکتر است. 
ملاك نزديکی منهم بخدا؛ رگ گردنم است.

گفت: به نقاشی مايکل آنجلو ايراد می گيرى؟!

در جواب گفت: يادت باشد من از نسل حوا هستم و مايکل آنجلو از نسل  آدم. نسل حوا عالم 
را با  قلبشان می گردانند و نسل آدم با سر انگشتانشان. بهمين خاطر بود که نقاش نقش خود 

و خدا را چنين ظاهر کرد. 

سئوال  کننده گفت: آن نقش، نقش آدم بود نه مايکل آنجلو. 
جواب آمد: آن نقش، نقشِ خود نقاش بود. انسان آنچه را که براى خود آرزو می کند در 

ذهنش می بيند و در ظاهر ظاهر هم خلق می کند.
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پرسيد: ولی نه تنها  نقاش، بلکه همه عالم  آن نقش را نقشِ آدم و ارتباط او با خدا می نامند. 
اگر آن نقش نقشِ خود نقاش بود، چرا نقاش نقش خود را روى سقف کليسا و در بالاى سر 

دعا کنندگان  کشيد؟

جواب آمد: آرزوى نقاش اين بود که به مقام آدم رسد، آرزويش را در نهايت زيبائی روى 
سقف کليسا در بالاى سر دعا کنندگان کشيد تا آنها هم بعد از خواندن دعا همان آرزويی را 
کنند که نقاش براى خود کرده بود. نيت پاك نقاش بود، و خال نيت نقاش است که نگاهها 

را بطرف نقشش جذب می کند نه زيبايی نقش آن.  

پرسيد: چرا نقاش آن نقش را روى سقف کليسا کشيد؟ چرا آنرا روى ديوارى از ديوارهاى 
کليسا نکشيد؟ 

جواب آمد :  سقف اطاق، جلوى نور آفتاب را به اطاق می گيرد. درعرفان، سقف اشاره به 
حجاب مابين نور خدا و انسان است، و ديوار هم اشاره به حجاب مابين انسانها ست، گنج در 
زير ديوار پنهان است و مار نفس هم روى گنج خوابيده است. پس سقف و ديوار هر دو بايد 
بر داشته شوند.  اگر سقف را قبل از ديوار بردارى نور خدا درونت را روشن خواهد کرد و 
تو به آسانی  ديوار را خراب می کنی، و مار را نفس را کشته و خاکش می کنی تا دستت 

به گنج برسد. 
کسانی بودند که اول ديوارها را خراب کردند ولی از آنجا که سقف سر و يا سقف فلك را 
بر نداشته بودند و نور خدا به آنها نمی تأبيد مغلوب مار نفس شدند، غرور، آفت جانشان شد 

و آنها را از ريشه خشك کرد بطوريکه عوَِض نور لايق نار شدند. 

جوابگو نفس عميقی کشيد و گفت:
رومی می فرمايد نور حق از شکاف قلب وارد قلب می شود. حافظ  می فرمايد:

 بيا تا گل بر افشانيم و می در ساغر اندازيم
فلك را سقف بشکافيم و طرحی نو در اندازيم 
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براى آنکه نور حق وارد قلب شود قلب شکسته می شود؛ و نور از شکاف قلب وارد قلب می 
شود، براى  آنکه طرحی نو درعالم انداخته شود؛ سقف فلك بايد بر داشته شود،  براى آنکه 
جام وارانه و سرازير از باران عنايات الهی پر و لبريز شود؛ جام بايد بطرف بالا بر گردانده 

شود. نقاش هم آن  نقش را روى سقف کليسا کشيد تا پيامی به بازديدکنندگانش  بدهد. 

پرسيد: چه پيامی؟

جواب آمد: پيام نقاش اين بود: اى طالب ملکوت!  اگرطالب ملکوتی سقف اين کليسا را بر 
دار تا نور خدا بر تو بتابد، خدا سر انگشت نور را روى نبض و رگ گردن تو بگذارد و در 

تو زندگی دمد.
پرسيد: سقف اشاره به چيست؟

جواب آمد: سقف اشاره به سرى است که از باده غرور مست است، سقف اشاره به سرى است 
که سد راه اسفار روحانی قلب می شود، سقف اشاره به سرى است که سنگ شده و دل می 
شکند، سقف اشاره به سرى است که مانند توپ گرد است و دور خود می چرخد، و چون 

هنوز شکسته وجام  نشده نور حق نمی تواند وارد آن شود و يا در آن نفوذ کند،
سقف اشاره به سرى است که جام شده ولی جامی وارانه است،  و تا بطرف بالا بر گردانده  

نشده ازشراب ارغوانی هم پر نخواهد شد.

جوابگو ساکت شد، نفس عميقی کشيد وادامه داد: پس تا زمانی که سقفِ سر را بر نداشته 
اى، حکم همان کليسائی را دارى که  در و ديوارش پر ازنقاشی هاى بی نظير است، ولی نور 

حق قادر نيست از سقف بسته آن  وارد شده و به دعاکنندگان بتابد.   

مثالی خواست تا روشنتر شود.
در جواب گفت: حاضرى در عالم اشارات گردش کنيم تا پی به حقيقت ببريم؟

سئوال  کننده سرش را به علامت توافق تکان داد.
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جواب دهنده گفت:  خود را در يك اطاق بسيار کوچك تصور کن. سقف اطاق بسيار کوتاه 
است. درون اطاق هم  با يك چراغ روغنی، که در سر طاقچه است، روشن می شود.  روغن 
چراغت) دانش(  هم  زود زود تمام می شود و تو بايد آن را مرتبا از روغن پرکنی وگرنه 
خاموش می شود. همدم تو هم در اين اطاق ميز و تخته ايست که به درهمی نمی ارزد،  و 
چون در اطاق را هم بروى خلق خدا بسته اى هيچ کس نمی تواند از تو ديدن کرده و احوالت 
را بپرسد. ديوار هاى اطاقت هم بسيار ضخيم و نزديك هم هستند و قادر نيستی صداى خلق را 
از بيرون از اطاق بشنوى. آئينه شکسته اى هم در کنار اطاق است که تنها تصوير ترا در خود 

ديده است، تصويرى که در همه احوال غمگين و در حال ناشکرى است!  
سرانجام از کوتاهی سقف اطاق )کوته فکرى( بی وفائی مردم دنيا و موقتی بودن نور چراغ 
)دانش اکتسابی(  خسته می شوى و از شدت نااميدى پشتت را به دنيا و آنچه که در او و 
با اوست کرده و لگدى محکم به سقف پوسيده اطاق )خرافات و باورهاى کهنه و پوسيده(  
می زنی،  سقف را می شکافی) آزادى افکار( و خود را به بالاى ميز می رسانی  تا از شکاف 
سقف اطاقت آسمان را تماشا کنی.  اگر شب باشد ماهِ تمام و ستارگان را خواهی ديد که به 
تو چشمك زده و بر تو چکه می کنند، اگر روز باشد خورشيد را خواهی ديد که بدون منّت؛ 
و با جلال تمام بر تو و براطاق محقرت می تابد و از تابيدن هم خسته نمی شود،  روغنش هم  
مانند روغن چراغ تمام نمی شود، و اگرهم چند ساعتی غيبت کند بخاطر آن است که زمين در 
زير پاهاى تو ساکن نيست، واز طرفی هم  بايد بر امثال تو که از تاريکی شب می نالند بتابد 
و بازگشته و دوباره انوارش را بر تو بتاباند.  با شکستن سقف اطاق )سر(؛ از عالم حدودات،  
که عالم رياضيات و جمع و تفريق مال و منال دنيا و بی وفائی خلق خدا بود، آزاد شده و وارد 
عالم  بدون حساب و کتاب قلب می شوى، وارد عالمی می شوى که مار نفس بسختی وارد 
آن می شود. با ديدن وسعت آسمان و نور و زيبايی خورشيد و ماه، خدا را شُکر می کنی. 
شُکرانه ات  ديده دلت را باز و روشن می کند و ندائی از درون به تو، که پشتت به دنيا و 
چهره ات به نور است، می گويد: آسمان آئينه است و خورشيد، ستارگان و ماهِ تمام را هم که 
می بينی همه و همه در  قلب تو و متعلق به تو هستند. حال تو خود را در آئينه تماشا می کنی! 

 و تو با شنيدن نداى قلبت، دوست را در خود يافته و از تنهائی در می آئی.
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جوابگو ساکت شد و بعد از چند ثانيه به سخنش ادامه داد و گفت:  اگر سقف اطاقت )سقف 
سرت( را باز نکرده  بودى هنوز که هنوز بود به آن چراغ روغنی و ميز و تخته دلخوش 
بودى.  ولی همين که سقف را بر داشتی اطاق کوچکت )سرت(  کاسه و جام شد و از نور 
پرو لبريزشد.  انوار خورشيد در روز و انوار ماه در شب وارد اطاق محقر تو شدند و ستارگان 
هم از فاصله هزاران سال نورى بتو چشمك زدند و تو مالك خورشيد، ماه و ستارگان شدى. 
با بر داشتن سقف اطاق، ديوارها )حجابها( هم فرو ريختند، مار)نفس( سرش را از زير خاك 
درآورد و تو با عصاى اراده  بر سرش کوبيدى و گنج )دوست( را در قلب خود يافتی و از 
ثروت عالم بی نياز شدى، خلق خدا دورت حلقه زدند و چون رضايت خاطر و بی نيازى را در 
چهره تو ملاحظه کردند به تو اعتماد کرده و مال و منالشان را پيش تو به امانت گذاشتند ، 
و بخاطر شکرانه اى که در  فقر و ثروت هر دو بحا  آوردى  پروردگار بخشنده، مهربان سر 
انگشتش را روى نبضت گذاشت تا نبضت را مرتبا بگيرد تا بيش از ظرفيتت به تو عطا نکند.  
و اين آگاهی ترا از دنيا و آنچه در آن بود  بی نياز و نيازت را به پروردگار بی نياز افزون 

کرد.  
جواب دهنده ساکت شد. به نظر می آمد  که او از آنچه شرح  می داد به حالت خلسه افتاده 

بود.
بعد از يك سکوت طولانی، سئوال کننده از  نقش زن  در نقاشی مايکل آنجلو سئوال کرد. 

جواب آمد : زيبائی در نور  ديده می شود؛ در نور بايد دنبال زيبائی گشت. مايکل آنجلو هم 
در نور  خدا زيبائی حوا را ديد و حوا را بسيار ارج نهاد، و در نقاشی اش زن را بشکل حوريان  
بهشتی کشيد.... براى همين خاطر است که اگر زن زيبائی باطن خود را در نور خدا  بحدِ 
اعلا ظاهر کند، زيبائی باطن روى چهره او منعکس شده و زشتی صورت را پوشانده و چهره 
را هم زيبا می کند،  و خلق خدا، حوا و يا زن خوش سيرت را حورى بهشتی خواهند ناميد. 

نبود موضوع صبحت را عوض کرد، و پرسيد:  اين تشبيه زياد موافق  با  سئوال کننده  که 
راستی نقاشی تو چه شد؟

جواب آمد: حال آن نقاشی زينت بخش اطاق من است.
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از نقش نقاشی پرسيد.

جواب آمد: نقش آن، طرح يك جنگل بسيار اسراراميز و در هم پيچيده است، طرح جنگلی 
است که درخت هايش آبی رنگند و بلبل در شب هاى مهتابی در آن آواز می خواند. من 

هنوز که هنوز است نمی توانم دو نظر به آن نگاه کنم. 
 

پرسيد: منظور از کشيدن آن طرح چه بود؟

جواب آمد: شايد می خواستند حقيقت اين دنيا  را به من نشان بدهند، نشان دهند که اين دنيا 
حکم  محراب جنگل را دارد و انسان هم در اين جنگل حکم بلبل را؛ بلبلی که روح دارد، 
احساساتی و عاشق است و در شب هاى مهتابی با خواندن آوازهاى سوزناك غمش را تسکين 
می دهد......شايد می خواستند به من بگويند تو که حوا و اسرارآميزى روح و بلبل اين  جنگل 

ودنيا شو، و  نواى ملکوت را در اين محراب به گوش همگان برسان ....شايد!  
 

پرسيد: نقش بلبل )خود( را هم در نقاشی ديدى؟

جواب آمد: بلبل را نديدم!

پرسيد: چرا؟

جواب آمد: بلبل متعلق به جنگل نيست.  بلبل در شب هاى مهتابی و در نور مهتاب در جنگل 
آواز می خواند ولی به جنگل تعلق ندارد. انسان هم با آنکه  در محراب دعا می خواند ولی  

به محراب تعلق ندارد. 
موضوع را عوض کرد و از هويتّ حوا پرسيد.

جواب آمد:  حوا يك موجود روح دار است و براى  موجودات روح دار هم رحم است. حوا 
را به دنيا هم تشبيه می کنند چون دنيا براى عالم بالا حکم رحم را دارد، چشم و گوش روح 
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انسان در اين دنيا باز می شود، در غير اين صورت انسان ناقص ازاين دنيا خواهد رفت.

پرسيد : فرق جنس ماده با حوا چيست؟ 

در جواب گفت: اين سئوال  تو توهين به حواست.

پرسيد: چرا؟

جواب آمد: هيچگاه موجود روحدار را با موجود  بی روح مقايسه نکن . جنس ماده با آنکه 
رحم دارد ولی روح ندارد، ولی حوا روح دارد و به همين دليل است که   در رحم او روح 
جذب تخمك می شود. پس در سئوال و جواب هميشه احترام عوالم مختلفه را نگه دار. بطور 
مثال  فرق چوب را با سنگ نپرس چون هر يك از آنها متعلق به عالم جداگانه اى هستند.  

پرسيد: دنيا که روح ندارد، چرا حوا را به دنيا تشبيه کرده اند؟ 

جواب آمد: دنيا هم روح دارد.

پرسيد: روح دنيا کيست و يا کجاست؟

جواب آمد: روح اين دنيا موجودات روح دار و انسانها هستند.

گفت: انسانها تا ابد در اين دنيا زندگی نمی کنند.

جواب آمد: انسانها تا ابد در اين دنيا  زندگی نمی کنند و يا در رحم اين مادر، دنيا، باقی نمی 
مانند. ولی با تولد تك تك انسانها در اين عالم روح تازه اى در دنيا دميده می شود، و ارواح 
هم  بعد از صعود از اين عالم، دنيا را فراموش نمی کنند بلکه خمير مايه اين عالم شده  و چرخ 

هاى اين عالم دوّار را می چرخانند. 
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پرسيد : اگر حوا انعکاس زيبايی خداوند در جهان ماده است، آدم کيست و يا چيست؟

)سئوال کننده از شدت تشنگی براى دانستن شاخه بشاخه می پريد. جوابگو هم حال او را 
احساس می کرد ولی نه تنها بروى خود نمی  آورد، احساس رضايت هم می کرد،  چون 

تشنگی سوْال کننده و شاخه بشاخه پريدن او اشاره به انبساط فکرى او بود(

جواب آمد : آدم، انعکاس نور خداوند در اين جهان ماده است.

از کار ادم و حوا در اين عالم پرسيد. 
جواب آمد:  خدا حوا را مادر کرد و در عوض پيامبرانش را از نسل آدم انتخاب کرد تا تصوير 

انسان کامل را  بکشند. 

پرسيد: تو مادر را با پيامبران الهی مقايسه می کنی؟! 

جواب آمد: مقصد خدا از خلق انسان اين بود که انسان خود و خداى خود را بشناسد. مادرى 
که به وظيفه خود عمل کند و فرزندانش را طورى تربيت کند که آنها خود و خداى خود را 
بشناسند کار پيامبران الهی را بسيار آسان کرده است. بهمين خاطر پيامبران الهی بهشت را در 

زير پاى مادران لايق قرار دادند. 

جوابگو ساکت شد، و در حالی که نگاه عميقی به سئوال کننده می کرد به او گفت: تو هم 
تا درعالم اشارات زندگی می کنی به اشارات من خرده مگير تا به پس پرده اشارات راه پيدا 

کرده  و حقيقت را با چشم دل ببينی.  
باز از وصال پرسيد.

جواب آمد : هر نفسی که به مقام خود پی ببرد و خود را بشناسد، واصل می شود. ولی واصل 
شدن دليل وصال نيست. شخصِ واصل، زمانی وصل می شود و به وصال می رسد که خدا را 
بشناسد. خدا را که شناخت نقاب از چهره خدا، معشوق حقيقی، کنار می رود. حجاب عشق از 
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ميان عاشق و معشوق بر می خيزد، آيينه می شکند و عاشق، که  زيبائی معشوق و از ظهورات 
نور در آئينه  است،  به معشوق می پيوندد  و از اين وصال وصالی بالاتر نيست ، ولی...

پرسيد: ولی چه؟

جواب آمد:  ولی وصال دليل يکی شدن عاشق  با معشوق نيست.

پرسيد: چرا؟
جواب آمد: اشعه از خورشيد ساطع  و در غروب به خورشيد باز می گردد،  ولی با خورشيد 
يکی نمی شود، اگر می شد شعاع خورشيد، خورشيد می شد. عاشق اشعه ساطعه از معشوق 
حقيقی/شمس حقيقت است و به شمس  باز می گردد ولی با او يکی نمی شود، اگر می شد 

عاشق هم معشوق می شد.

سئوال  کننده توضيح بيشترى خواست  تا روشن شود. 

جواب آمد: جهان ماده و آنچه در اوست براى جهان بالا آئينه است. جوهر زيبائی که در 
اين جهان  بوديعه گذاشته شده در حضور نور در آئينه ها ظاهر می شود. زمانی که آئينه می 
شکند زيبائی به نور باز می گردد، ولی پيوستن زيبائی به نور، دليل يکی شدن آنها با يکديگر  
نيست. بعبارت ديگر آنچه در نور و از نور ظاهر می شود به نور باز می گردد،  ولی با نور 
يکی نمی شود. زيبائی هم به نور بازمی گردد ولی با نور يکی نمی شود، اگر می شد،  زيبائی 
نور می شد.  فرزند از مادر متولد می شود ولی با مادر خود يکی نيست و يکی نمی شود. 

بعبارت ديگر فرزند، مادر خود نمی شود. 

باز مثالی خواست تا روشنتر شود.

جواب آمد: شِکر در آب حل شده و شربت می شود، هر چند شيرينی شربت از شکر، و زلالی  
و روانی آن از آب است، اما شربت نه آب است و نه شکر. بعبارت ديگر شکر با آنکه در 
آب حل می شود،  آب نمی شود، و آب هم با آنکه شکر را در خود حل می کند،  شکرنمی 
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شود. آب در حرارت بخار می شود، بخار آب در هوا پخش و ناپديد می شود ولی بخار آب، 
هوا  نمی شود. در حقيقت  وحدت عناصر با ديگر،  دليل تغير ماهّيت  عناصر نيست. زمانی 
که عاشق به معشوق می پيوندد، ماهيت عاشق و معشوق هر دو ثابت مانده و عوض نمی شود.

مثالی ديگر خواست.  

جواب آمد: هر چند بذر در درون خاك باز شده و ريشه  می دهد؛ ولی اگر نور و گرماى 
خورشيد نباشد پوسيده شده واز بين می رود. در حضور نور خورشيد زيبائی درختان و گلها 
در روى زمين ظاهر می شود.  با آنکه مابين نور خورشيد و ظهورات نورش در روى زمين  
وابستگی شديد هست ولی آنچه از نور خورشيد در اين عالم ظاهر می شود با نور خورشيد 
يکی نمی شود. بطور مثال از تابش و حرارت آفتاب عطر گل )روح گل(  درهوا پخش و 
بمشام خورشيد می خورد ولی عطر گل نور خورشيد نمی شود. در دلِ هر اشعه، عشق خورشيد 
از  را  )فرزندانش(  اشعه هايش  مهربان  مادرى  مانند  می جوشد. در هنگام غروب، خورشيد 
گوشه و کنار جمع می کند،  اشعه ها در شکم خورشيد )مادر خود(  فرو می روند تا  روز 

بعد از افق تازه اى با خورشيد  طلوع کنند.
با خورشيد )مادر خود(  متولد ويا ساطع می شوند، در غروب  از خورشيد  اشعه ها  با آنکه 
يکی نمی شوند، اگر می شدند تك تك انها خورشيد شده وهمديگر را سوزانده  وخاکستر 

می کردند.

می  زمين دور خورشيد  نمی کند،   ايراد گرفت و گفت: خورشيد غروب  باربجوابگو  اين 
چرخد.

جواب آمد: درست است، خورشيد طلوع و غروب نمی کند، در حقيقت اين ما هستيم که 
طلوع و غروب می کنيم.

سئوال کننده از اين شاخه،  بشاخه ديگرى پريد، واز ماهيّت انسان پرسيد.
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جواب آمد: انسان مانند گل است. عمرش کوتاه و زيبائيش در حد کمال است. روح انسان  
)عطر گل( در نور و حرارت شمس حقيقت منبسط و در هوا پخش می شود. درخت زندگی 
انسان در حرارت عشقِ حق، ميوه شيرين وعسلی می دهد. انسان فرزند خداوند است،  در 
شب هاى تاريك در آغوش و شکم مادر خود )شمس حقيقت( فرو می رود، و در يك روز 
نو از مادر متولد شده وطلوع می کند. روح انسان در هنگام سحر از تمام اوقات ديگر به خدا 

نزديکتر است. 

از انسان پرسيد.
جواب آمد: انسان اشعه ساطعه از شمس حقيقت است، انسان از حق ساطع می شود تا عالم را 
نورانی کند. نور خورشيد زيبائی ظاهر انسان را نمايان می کند، و نورحق زيبائی باطن انسان 

را ظاهر می کنند. 
داستان خلقت انسان معماست. براى آنکه معما ى خلقت انسان را حل کنيم، بايد  صحنه حيات 
را چندين بار از زواياى مختلف ديده و حلاجی کنيم تا شايد از اشارات به حکمت حيات در 

اين عالم پی بريم.

از معماى حيات سئوال کرد.

جواب آمد: از مشّيت اوليه شمس حقيقت،  شعاعی از شمس حقيقت ساطع و متولد شد، تصوير 
انسان کامل، که زيبائی و نور خدا در حد کمال بود، در ذهن خداوند کشيده شد، ولی چون جا 
و مکان نداشت تصوير در فکر خدا باقی ماند. از طرفی هم چون خدا کار به عالم ماده نداشت،  
صاحب زمان را آفريد تا انوار زمان را بر آئينه قلب تصوير انسان کامل، که هنوز در فکر و 
ذهن خدا بود، بتاباند و تاباند. از تابش انوار صاحب زمان بر قلب تصوير انسان در ذهن خدا، 
دروازه طلائی مابين عالم ملکوت و جهان ماده باز شد، و انسان کامل، که تصوير واضحی از 

خدا و در ذهن خدا بود،  در جهان ماده متولد شد. 

جوابگو ساکت شد، چشمانش را بست و سخت درفکر فرو رفت. بنظر می آمد که روحش 
پر کشيد ورفت تا به زيارت رود. سئوال کننده که از حال جوابگو خبر نداشت، پرسيد: ترا 
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چه می شود؟ 
جوابگو با اشاره دست به او فهماند که ساکت باشد، و او ساکت و منتظر ماند. بعد از چند 
دقيقه جوابگو از حالت نيمه بيهوشی بيرون آمد، چشمانش را باز کرد و سئوال کننده برق 

أشك قرمز، برنگ خون  را در چشمانش ديد، و سئوال کرد: ترا  چه می شود؟

در جواب گفت: بزيارت دروازه طلائی ))Golden Gate مابين عالم ملکوت و جهان ماده 
رفتم، بزيارت دروازه طلائی رفتم، بزيارت زمانی رفتم که دروازه طلائی عالم ملکوت به روى 

جهان ماده باز شد.

پرسيد: از زيارتت بگو!

در جواب گفت: گفتی نيست، ديدنی است!

از جوابگو خواست او را با خود بزيارت ببرد.

جوابگو، که از شدت انبساط خاطر "با" شده بود، از او خواست دعا خوانده و چشمانش را ببندد 
و از عالم وآنچه در اوست منقطع شود. 

سئوال کننده، که مشتاق زيارت بود، با دل و جان اطاعت کرد. خود را ديد که از وسط إبرها 
بر زمين  ميدان وسيعی رسيد. همينکه  به  بود که  می گذرد و هنوز مدت کوتاهی نگذشته 
نشست  از بال خود جدا شد، و طاق نصرتی از گلهاى رنگارنگ و بسيار زيبائی را ديد که از 
يك طرف ميدان به طرف ديگر ميدان زده شده بود . در اين هنگام چشمش به وسط ميدان 
افتاد و صاحب زمان را زيارت کرد، که با عمامه سبز در وسط ميدان ايستاده و لبخند می زدند،  
در حالی که ارواح مخلصين و مومنين  از چهار گوشه جهان دور وجود مبارکشان طواف می 
کردند.  هيکل مبارك هم سر جوانی را در بغل گرفته و نوازش می کردند. در اين زمان سايه 
هاى تيره اى را ديد که روحشان را گم کرده بودند و با آنکه "روح" در وسط ميدان ايستاده 
بود، او را نمی ديدند. براى يك آن جلوى چشمش سياه شد، ولی زمانی که سياهی، ابر شد و 
ابر هم کنار رفت، سقف آسمان را ديد که از وسط باز و دروازه طلائی شد، و أهل ملکوت 
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را ديد که با لباسهاى حرير سفيد و طلائيشان از شکاف سقف آسمان گل برگ هائی  برنگ 
خون به  وسط ميدان می پاشيدند، ولی ديرى نگذشته بود که متوجه شد که گلبرگها  أشك 
هاى  أهل ملکوت هستند، أشك هائی که أهل ملکوت براى صاحب زمان در جهان ماده می 
ريزنند، و علت قرمزى چشمان جوابگو برايش روشن شد. سپس گلابپاشان ملکوت را ديد که 
عطر ارواح را با گلابپاش در هوا می پاشيدند. دلش گرفت، ولی ندائي  از درون به او گفت : 
غم مخور! من جان را فداى محبوب کردم تا دروازه طلائی ملکوت را بروى انسان باز کنم ! 

با شنيدن اين کلمات قلبش آرام شد،  دروازه طلائی بين عالم ملکوت و جهان ماده باز شد و 
زيارتش هم  تمام شد. ولی بمحض آنکه چشمانش را باز کرد، پرسيد: ملکوت در اول خلقت 

انسان  از سکنه خالی بوده است، پس چرا أهل ملکوت را ديدم که أشك می ريختند؟!

تا دروازه  بار جان خود را دادند  بلکه هزاران  بار  در جواب گفت: صاحب زمان،  نه يك 
بی  وفائی  بی  و  ظالمان  ظلم  اثر  در  انسان،  خلقت  ازاول  کنند.  باز  انسان  بروى  را  ملکوت 
وفايان بحق، دروازه طلائی عالم ملکوت هزاران باربسته شده است، و هربار براى آنکه باز 
شود صاحب زمان در عالم ظهور می کند، خون پاکش را نا پاکان بر زمين ناپاك می پاشند، 
خاك نا پاك، پاك و سقف آسمان و دروازه طلائی باز می شود. و حال تو يك صحنه از 

صحنه هاى بی شمار  شهادت صاحب زمان را زيارت کردى!

با رفتن به زيارت و برگشتن از زيارت، سئوال کننده و جوابگو هردو تا مدتی سکوت کردند. 
از أشك أهل ملکوت قرمزو برنگ  از چند دقيقه جوابگو درحالی که چشمانش هنوز  بعد 
خون بود، بحرفش ادامه داد و گفت: با باز شدن دروازه طلائی به روى جهان ماده،  آسمان 
هستی بلند شد، و از آسمان هستی شانس و امکانات انسان شدن بر جهان ماده و عالم امکان 

باريدن گرفت.     

با عجله پرسيد: بعد چه شد، بعد چه شد ؟

جواب آمد: با باز شدن دروازه طلائی، تصويرى از انسان کامل در عالم امکان کشيده شد،  
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تصويرى که خدا می خواست از خود در جهان ماده کشد،  و سرالله نام گرفت. سرالله در هر 
عصر و زمانی که پيامبران الهی در جهان ماده ظهور کرده و يا می کنند در نور آنها ظاهر می 
شوند و در عالم اسما و صفات سرمشق انسانها می گردند.  و چون عالم امکان از تابش انوار 
صاحب زمان بر آئينه قلب انسان کامل به وجود آمده است، انسان  رابطه بسيار نزديك و 
عميقی با مکان، طبيعت و کهکشانها دارد و اعمال، رفتار و نيت هايش اثرات عميقی بر روى 
آنها می گذارد. و از آنجا که خدا عالم امکان را از انسان و براى انسان  خلق کرد، از انسان 

خواست که قلبش را به او واگذار کند تا  نشکند.
سئوال کننده، که هنوز جواب هاى جوابگو در قلبش ننشسته بود، از اين شاخه بشاخه ديگرى 
پريد و پرسيد: زمانی که روح انسان  از اين عالم صعود می کند و به خدا باز می گردد با 

خدا يکی می شود؟

جواب دهنده که متوجه شّك سئوال کننده شده بود بدون آنکه به روى خود بياورد در جواب 
گفت: هر چند انسان، زيبائی و از ظهورات نور خداوند در عالم امکان است و سرانجام به 
خالق خود باز خواهد گشت، ولی با او يکی نخواهد شد. روح انسان هم مانند شعاع خورشيد 
در شکم مادر، خداوند، فرو می رود،  با او باقی و پاينده می ماند تا از افق ديگرى در عالم 

انوار طلوع کند.

از ارتباط جسم انسان )آئينه( با روح پرسيد. 

جواب آمد: جسم انسان آئينه است و روح انسان نور،  و قلب انسان زيبائی اوست.  آئينه 
با نور و يا تصويرى که در آن افتاده است يکی نيست و يکی نمی شود. اگر آئينه بشکند 
ارتباط آئينه با نور و تصوير، هر دو قطع می شود، و  آنچه براى آئينه باقی مانده و ابدى می 
شود،  زمانی است که آئينه نور و يا تصوير را در خود نگه داشته و آنرا بر جهان ماده منعکس 
کرده است. اين لباس ابريشمی که بر تن من می بينی،  با تن و روان من يکی نيست ويکی 
هم نمی شود، اگر می شد از تن من هرگز جدا نمی شد. اين نقش که بر اين ديوار آويزان 
می بينی، با نقاشش يکی نيست و يکی هم نمی شود، اگر می شد نقاش نقش،  و نقش هم 
نقاش می شد. اين نوائی  که از دل نی خارج ميشود با نوازنده اش يکی نيست و يکی هم نمی 
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شود، اگر می شد نوا، نوازنده اش می شد. اين کبريت  که شمع را با آن روشن کردى، با 
شمع يکی نيست و يکی هم نمی شود، اگر می شد کبريت شمع و شمع هم کبريت می شد. 
روغن اين چراغ آتش می خواهد تا روشن شود، روغن با آتش يکی نيست و يکی هم نمی 
شود، اگر می شد روغن آتش می شد،  و آتش هم روغن چراغ می شد. اين چراغ  روشنائی 
می دهد ولی  روشنائی نيست و روشنائی هم نمی شود، اگر می شد چراغ روشنائی می شد، 
و روشنائی هم  چراغ روشن. اين عاقل روشنگر که چنين داد سخن می دهد و روشنائی  می 
بخشد، با روشنگرى  يکی نيست و يکی نمی شود،  اگر می شد عاقل نفس روشنائی می شد، 
و روشنائی هم عاقل می شد. اين آب که در اين جويبار جارى می بينی،  با قوه جاريه اش 
يکی نيست و هم يکی نمی شود، اگر می شد اب هم قوه جاريه می شد و هرگز راکد نمی 
شد. اين گياه که زينت اطاقت کردى، رشد می کند ولی قوه ناميه نيست، و با قواى ناميه هم  
يکی نمی شود، اگر می شد هرگز خشك نمی شد. اين آتش، که در اين اجاق می سوزد، 
خود به خود روشن نمی شود، اگر می شد هرگز خاموش نمی شد. اين  خاك با آنکه  سرد 
است، سرما نيست،   اگر سرما می شد، هرگز گرم نمی شد. اين عاشق با معشوقش يکی نمی 
شود، اگر می شد عاشق معشوق، و معشوق هم عاشق می شد. اين نقش که خدا به اسم انسان  
از خود در اين عالم  کشيده است، با نقش آفرينش  يکی نمی شود، اگر می شد، خدا انسان 

می شد، وانسان هم خدا،  و به جاى يك خدا به  تعداد انسانها خدا داشتيم. 
خلاصه کلام آنکه ارتباط روح با جسم مثال ارتباط نور و آئينه است، آئينه که می شکند روح 

و تصوير)زيبائی(از آئينه جدا و  آزاد می شوند.  

جواب دهنده نفس عميقی کشيد و ادامه داد: مابين نور و ظهورات نور در جهان ماده ، فضاى 
بظاهر خالی است، علم قادر نيست  آن فضا را اندازه بگيرد و دين هم کارى به قدر و اندازه 
ندارد، و از عوالمی سخن می گويد که قدر واندازه ندارند.  در آن فضاى بظاهر خالی و غير 
قابل دسترسی،  عالم ملکوت جا دارد.  بعد از عالم ملکوت جهان انوار است، که متعلق به 
مقدسين و سبيل به آن جهان مسدود است. در عالم ملکوت آتش اطمينان  می سوزد، و زمانی 
که روح انسان از اين عالم، که عالم ظهورات نور است،  صعود می کند وارد  عالم ملکوت و 

آتش اطمينان می شود،  و همانطور که  ذکر شد سبيل به آن ببعد مسدود است.
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سئوال کننده که هنوز آرزوى يکی شدن با خدا و خدا شدن را در سر می پروراند پرسيد: 
اگر انسان اشعه ساطعه از شمس حقيقت است، چرا اشعه با خورشيد و انسان با  خدا  يکی 

نمی شود؟

اين بار جواب دهنده تصميم گرفت جوابهايش را خلاصه کرده و دوباره تکرار کند تا سئوال 
کننده متوجه جواب شود.   

و در جواب گفت: اشعه  از خورشيد ساطع و متولد می شود،  به خورشيد باز می گردد ولی 
با خورشيد يکی نمی شود. انسان از ظهورات نور خداوند در جهان ماده است، به نور باز می 
گردد ولی از آنجا که نور با ظهوراتش در اين عالم  يکی نمی شود،  انسان هم با خدا يکی 

نخواهد شد. 
پيام الهی  پيش انسان امانت است. تا زمانی که انسان آن را اجرا می کند با او و پيش او باقی 
می ماند، و اگر نافرمانی کند پيام الهی مانند کبوتر سفيدى از بام کهنه و پوسيده قلب بی 
ايمان  پر کشيده و می رود. همانطور که عشق، شعاع را به خورشيد باز می گرداند، خدا  از 
انسان می خواهد دوستش داشته باشد تا بعد از صعود از اين عالم به خدا باز گشته و سر گردان 

نشود. ولی باز می گويم،  بازگشت انسان به خدا دليل يکی شدن او با خدا نيست. 

باز پرسيد: چرا؟

جواب آمد: انسان پاره اى از وجود خدا نيست که از خدا جدا شده باشد، تا زمانی که به خدا باز 
می گردد با خدا يکی شود. اين فرزند که از مادر متولد می شود دست،  پا و يا سر مادر نيست 
که از مادر جدا شده باشد،  تا به مادر خود باز گشته و با او يکی شود!  جوابت را گرفتی ؟

اين بار از عاشق پرسيد، پرسيد: از عاشق چه باقی می ماند؟ 

جواب آمد: آتش عشق، سوخت أسفار روحانی عاشق می شود وعاشق را به معشوق می رساند. 
زمانی که آئينه، جسم عاشق، از هم باز باز شده و يا می شکند، زيبائی درون آئينه  به معشوق 
باز می گردد، شيشه آئينه خاك می شود و به خاك باز می گردد، جيوه پشت شيشه، که 
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خاطره ها و تصويرها را در خود ذخيره کرده بود، در آتش عشق بخار شده و در هوا پخش 
می شود، ابر بارنده می شود و بر قلوب اهل دو عالم می بارد و خاطره درست می کند، تا شرح 

عشق عاشق در خاطره ها تا أبد باقی  بماند. 

پرسيد: آيا آتش عشق،  با آتش اطمينان يکی می شود؟
جواب آمد : هر آتشی با آتش غير خود يکی نمی شود.

پرسيد: مثالی بزن تا روشن شوم .

جواب آمد: در حقيقت عشق و غرايز در انسان هر دو آتش هستند، ولی فرق آتش غرايز با 
آتش عشق از زمين تا آسمان است. هر چند هر دو آتش اند، ولی آتش عشق، بدون دود و 
دخان سوخته و به مصرف سوخت اسفار روحانی می رسد و انسان را به  آتش اطمينان، که در 
عالم ملکوت می سوزد، می رساند. آتش غرايز دود و دخان دارد، و به مصرف سوخت اسفار 
برونی،  زمينی و حيوانی انسان می رسد.  آتش اطمينان، آتشی است که دو آتش عشق و 
غرايز را در خود می سوزاند، عاشق صادق را بنده و عبد  و از اهل ملکوت می کند، وانسانی 

که حيوان شده باشد، را دوباره انسان می کند.

از خط ارتباطی خدا و انسان پرسيد.  پرسيد: چه نيروئی انسان را با خدا نگه می دارد؟

جواب آمد: نياز انسان به خداوند بی نياز انسان را با خدا نگه می دارد. خورشيد از شعاع بی 
نياز است. نياز شعاع به خورشيد بی نياز، شعاع را با خورشيد نگه می دارد. نياز انسان به خدا 
و نيازش براى زندگی ابدى  او را به طرف حق کشانده و با خدا نگه می دارد. نياز عاشق به 
عشق معشوق او را به طرف معشوق می کشاند، در حالی که معشوق از عشق عاشق بی نياز 
است،  چون معشوق خود سرچشمه عشق است .اين سر چشمه  از آب رودبار بی نياز است، 
ولی رودبار محتاج آب سر چشمه است تا پاك بماند. نياز رودبار به آب پاك آب ناپاك 
رودبار را جارى و آنرا به  سرچشمه می رساند.  نياز مخلوق به خالق است که او را به طرف 
خالق خود می کشاند و او را با خالق نگه می دارد، نياز نيازمند به بی نياز است که او را به 

طرف بی نياز می کشاند،  در غير اينصورت تمام راه ها  به بی نياز مسدود است.
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خلاصه کلام آنکه  "نياز" خط ارتباطی مابين نيازمند و بی نياز است.  بهمين خاطر است که از 
تمام دعا و مناجات ها عطر نياز به مشام می رسد و در دعا می خوانيم "....نياز آرم و نماز...".

  نياز ما بحق عين نماز است، و در حين نماز نياز بحد اعلاى خود می رسد.    

پرسيد: چرا؟

در جواب گفت: در هنگام نماز ارتباط نمازگزار با خدا بحد اعلا می رسد.

مثالی خواست تا روشنتر شود. 

در جواب گفت: اقيانوس از آب بی نياز است ولی تشنه لب به آب نياز دارد. نياز تشنه به 
آب عين نماز و تنها خط ارتباطی ما بين او و آب است.  آتش به آب محتاج است و آب به 
آتش، نياز اين دو به يکديگر عين نماز است، و  نياز است که آب را به طرف آتش و آتش 

را به طرف آب می کشاند.

پرسيد: اگر انسان اشعه ساطعه از خورشيدِ حق است،  و ازحق  جدا و کنده نشده است، چه 
تفاوتی بين آتش دل  انسان و آتش دل شمس حقيقت است؟

جواب آمد: آتش دل  انسان نياز به روشنگر دارد تا روشن شود،  ولی آتش دل شمس حقيقت 
بادهاى  با  انسان  تا روشن شود. آتش دل  ندارد  احتياج  به روشنگر  خود بخود می سوزد و 
مخالف خاموش و يا شعله ورتر می گردد، در حالی که باد هاى مخالف و طوفانهاى عظيم 

نمی توانند آتش عشق شمس حقيقت را خاموش کنند.
اين بار از کسانی که ادعاى بی نيازى می کنند پرسيد.

جواب آمد: کسانی که ادعاى بی نيازى می کنند؛  از خداوند بی نياز دور می شوند.  آنها در 
عوض شمس حقيقت، به  دور کره هاى تاريك، خاموش و دور افتاده نيازمندان طواف می 
کنند.  بعبارت  ديگر در دام حوضه هاى مغناطيسی نيازمندان افتاده و سرانجام سرد و خاموش 
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می شوند، ولی عاقبت از شدت نياز به يار يگانه و بی نياز باز می گردند تا زندگی يابند.    
از بی نيازى جواب دهنده پرسيد.

جواب آمد: هر زمان احساس بی نيازى از حق کردم،  قدم لغزيد و قلب هم جذب  نيازمندان 
شد، نيازم به حق افزون شد و نيازم به حق مرا به حق باز گرداند. بهمين خاطر يك سر افسار 
نياز را به دست خداوند بی نياز داده ام و سر ديگرش را هم محکم بر گردنم بسته ام تا قدم 
نلغزد و قلب هم جذب نيازمندان نشود،  و در همه احوال به خداوند بی نياز، نياز آورم  و نماز 
که سر اين افسار را  محکم در دست هاى مبارکش گرفته و نگه دارد تا اگر افسار از گردن 

من باز و رها شد آن را دوباره محکم دور گردنم ببندد. 

پرسيد: آيا  امکان دارد انسان به بی نيازى برسد؟

جواب آمد: اگر از خاطر نفسی بگذرد که به بی نيازى رسيده است،  بايد امتحان بی نيازى 
را بدهد. 

پرسيد: امتحانش چيست؟

جواب آمد: نپرس.

پرسيد: چرا؟

جواب آمد: نفس از امتحانش بند می آيد! 
پرسيد: چرا؟

جواب آمد: هر نفسی ادعاى بی نيازى از نور را کند؛  از نور  فاصله گرفته و دور می شود، 
وارد تاريکی می شود، در تاريکی  نيازش به نور بشدت جلوه نمايد و از شدت نياز آتشی در 
دلش روشن می شود که خاموش شدنی نيست، آتشی که مدعی و ادعايش را با هم خواهد 

سوزاند.  
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سئوال کننده طبق معمول بشاخه ديگرى پريد و از راز معشوق پرسيد.

جواب آمد: من راز معشوق را بتو گفتم.

گفت: ولی من نفهميدم.

در جوابش اين شعر رومی را خواند:
 

دوش ديوانه شدم عشق مرا ديد و بگفت
آمدم نعره مزن جامه مدر هيچ مگو

گفتم اى عشق من از چيز دگر می ترسم
گفت آن چيز دگر نيست دگر هيچ مگو!

 
پرسيد: مولانا از چه می ترسيد؟

جواب آمد: مولانا  با آنکه معشوق را در قلبش پيدا کرده بود از هجران می ترسيد، از اين می 
ترسيد که  عشقش به معشوق او را از معشوق جدا کند.  

 
پرسيد: مگر عشق براى مولانا هم حجاب شده بود؟

جواب داد: حجاب چشم را کور می کند.  عشق براى مولانا  حجاب نبود، عشق براى مولانا  
ابر بارنده شده بود تا جلوى گرماى شديد عشق معشوق را بگيرد،  ابر بارنده اى که  از آب 

حيات مولانا  و حرارت عشق محبوب درست شده بود.
پرسيد: چرا؟

جواب آمد: دل عاشق ظرفيت عشق معشوق را ندارد. اگر عشق عاشق به معشوق،  حجاب 
چشمش شود عاشق را کور می کند. ولی اگر در حرارت عشق معشوق، آب حيات عاشق 
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بخار شود  از آب حيات عاشق ابر بارنده اى در آسمان بلند می شود که نه تنها بر قلب عاشق 
بلکه بر قلوب تمام عاشقان  خواهد باريد و آنها را آرامش خواهد داد. 

اشعار مولانا همانا آب حيات اوست که در حرارت عشق محبوب  ابر بارنده شده و حال مانند 
باران بر سر همه ما می بارد. رومی  آگاه بود که خورشيد و يا معشوق در پشت ابر پنهان 
است، و زندگی را هم تجربه می کرد. او می خواست در رنگها غوطه خورد، پنهان کارى کند 
و اسرار آميزشود. او هزاران معنی را در يك خط شعر پنهان می کرد تا هر کس به اندازه 
وسعت قلبش يك معنی را پيدا کند، او می خواست در فراق و هجران معشوق شعر بگويد تا 
شيرينی وصال را نه يك بار بلکه هزاران بار بچشد. او خود را شناخته و واصل شده بود،  و  
خود را در  اشعار عاشقانه و عارفا نه اش غسل می داد تا آماده وصال  شود، او می خواست 
پرده ها را تك تك پاره کند،  به پشت پرده رود تا به معشوق  حقيقی بپيوندد. رومی در 
حالی که عشق را طلب می کرد از عشق هم هراس داشت . او آگاه بود  که از عشق، عاشقی 
آغازمی شود ، از عشق، رنگها پديدار می گردند، از عشق، پنهان کاريها آغاز می شوند ، از 
عشق، آئينه ها پديدار می گردند، و از عشق، سر چشمه طلب  در عالم باز می شود و درهاى 
علم و دانش و اختراعات و اکتشافات در عالم گشوده می شوند،  و در عين حال هم از قدرت 
خراب کننده عشق اگاه بود و می دانست  عشق کارش خراب کردن ويرانه ها ست تا آنها 

را از نو بسازد.

جوابگو ساکت شد،  و بعد از چند لحظه در دنبال سخنانش گفت: اگر خورشيد حق و معشوق 
حقيقی خود را در پشت ابر و هواى آتشين عشق رومی پنهان نکرده بود، رنگ ها براى رومی  
بی رنگ می شدند، آتش طلبش خاموش می شد، چشمه  أشعارش خشك می شد و عالم از 

إشعار رومی محروم می شد.

جوابگو مکثی کرد و بعد از چند لحظه به حرفش ادامه داد و گفت: تو هم اگر از من می شنوى 
به عاشق صادق و عارفی مثل مولانا شّك نکن، به عاشقی شك نکن که در کنُج تنهائی نشسته 
و با آنکه از حضور معشوق در قلبش آگاه است، در مدح و فراق محبوبش اشعار عاشقانه می 
سرايد. از من می شنوى به عاشق و عارفی شّك کن که همه جا پا برهنه و در بدر به دنبال 

معشوق می گردد بجز در قلبش.
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از دوست و دشمن انسان پرسيد.

در جواب گفت: دوست و دشمن انسان،  خود انسان است.

پرسيد: چرا؟

در جواب گفت: چون هيچ کس به انسان نزديکتر از خود انسان نيست! 

از جوابگو خواست به عاشقی که دلش نقره داغ است نصيحتی کند.

در جواب گفت: نصيحت من به عاشقی که قلبش هنوز نقره داغ است اينست : اگر عاشقی 
بسوز و بساز و لب نزن و در عشق معشوق شّك نکن و زياده نطلب تا شايد نقره داغ دلت 

طلا،  و طلا جام شود.  

پرسيد: تو از خدا و يا از معشوق حقيقی چه طلب می کنی؟

جواب آمد: از خدا خواهم  مرا عاشق خود کند، افسار نياز را بر گردنم  محکم ببندد، قلبم را 
پاك وبراى تصوير معشوق حقيقی آئينه کند تا تصويرش را در آئينه قلب خود و آئينه هاى  
بی شمار ببينم.  از خدا خواهم خواست که او را در عين پنهانی آشکارا ببينم، از خدا خواهم 
خواست که گاه بگاه نقاب را بر زيبايی اش کشد  تا آتش طلب در دلم  شعله ورتر شده  و 
در بدر به دنبالش بگردم، در جستجويش اسرار نهفته را کشف کنم تا دستم باز تر، گوشم 
شنواتر، چشمم بيناتر و قلبم هم پاکتر وگنجايشش بيشتر شود، و من بتوانم در مدحش هزاران 
شعر و غزل بسرايم.  از خدا خواهم خواست که نقاب را دوباره از چهره بر دارد و چهره اش 
را نشانم دهد تا از سر نو عاشق شوم،  و در عاشقی نااميد نگردم.  از خدا خواهم که آنقدر در 
آتش عشقش سرد و گرمم کند تا  مانند فولاد سخت شوم و يا در آتش عشقش، سوخته و 

خاکستر شوم تا شايد....شايد از خاکسترم سيمرغی پرواز کند  ..... ...ولی....
پرسيد: ولی چه؟
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جواب آمد: ولی از آنجا که  فاصله انسان  با خدا تنها يك نفَس است، در آخرين نفَس از خدا 
خواهم خواست که زيبائی اش را  تمام و کمال در يك آئينه مسطح نشانم دهد،  تا من او را 
در يك آن زيارت کرده  وهر چه دارم و ندارم را نثارش کنم،  از دنيا و آنچه در آن است  
منقطع شوم، جز چهره معشوق نبينم، جز صدايش صدائی نشنوم،  لبانش را روى لبانم احساس 
کنم که جان را از تنم می مکد تا در دل بی جانی دمد. از خدا خواهم خواست که روح مرا 
قبل از صعود از اين عالم،  مانند هوا در تك تك اتم هاى کهکشان پخش کند، تا در هر اتم 

شُکرانه به جا آورد و ناشُکرى ناسپاسان ستونهاى اين کهکشان  فرو نريزد. 
 و ازخدا خواهم خواست،  او را ببينم  که عطر روحم را  گرفته و در گلابپاشی ريخته و 
بدست گلابپاشان ملکوت می دهد،  تا  آنرا درجّو کرات بپاشند تا ......تا شايد  اثرى از من 

در اين عالم باقی بماند.

پرسيد: از خدا ديگر چه طلب می کنی؟

جواب آمد: از خدا خواهم خواست که اسرار کهکشان را براى من باز و گشوده کند.
پرسيد: اسرار کهکشان به چه درد تو می خورد، براى چه می خواهی اسرار کهکشان را بدانی؟

جواب آمد: اگر در زمان حياتم اسرار کهکشان براى من باز و گشوده شوند؛  در موقع صعود 
از اين عالم و در سر راهم  به عالم روح،  مجبور نيستم که قفل هاى بسته اسرار را يکی يکی 

باز کنم. 
از کهکشان پرسيد. 

جواب آمد:  کهکشان از خشت و گل نيست. کهکشان از  امواج و ارتعاشات مشيت اوليه 
خداوند درست شد؛ امواج و ارتعاشاتی که همه مثبت و سازنده بوده و هستند. از تابش انوار 
صاحب زمان،  گره محکمی به امواج و ارتعاشات  مشيت اوليه خداوند زده شد و کهکشان  

ظاهر شد.

پرسيد: از کجا با اين اطمينان سخن می گوئی؟
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در جواب گفت: هر زمان که ايمانِ من به نقشِ خالق در خلقِ کهکشان به اطمينان می رسد،  
با اين اطمينان داد سخن می دهم . 

از ارتباط انسان با کهکشان پرسيد. 

جواب آمد: همانطور که گفتم کهکشان ازارتعاشات و امواج مشيت اوليه که همه مثبت و 
سازنده بودند به وجود آمد. انسان هم  اگر مثبت و سازنده فکر کند، و نيت او در همه احوال 
پاك باشد،  امواج و ارتعاشات فکريش با ارتعاشات و امواج فکرى کهکشان هم آهنگ و 

موافق خواهند شده و اسرار نهفته کهکشان براى او باز و گشوده خواهند شد.

پرسيد: چگونه هماهنگی و وحدت امواج با يکديگر باعث گشايش اسرار کهکشان می شود؟

جواب آمد: عالم هستی يك دسته ارکستر عظيم است.  با آنکه هرموجود زنده و هر شيئی  
ساز و نت خودش را می نوازد ولی از آنجا که همه هماهنگ و موافقِ هم، سازشان را می 
زنند سمفونی افلاك نواخته می شود. تو هم اگر سازت را طورى کوك کنی که موافق با 
نت هاى سمفونی افلاك بنوازد، از راز نت هائی که بقيه سازها می زنند سر در خواهی آورد.

پرسيد: چگونه سازم را کوك کنم تا نتی از نت هاى سمفونی افلاك را بنوازد؟
جواب آمد: همانطور که گفتم خدا براى انسان سر مشقی نوشته است. اگر آن سر مشق را 
درست بنويسی سازت خود بخود کوك خواهد شد، و تو هم يك نت از نت هاى سمفونی 

افلاك را خواهی زد!
سئوال کننده از سر مشق سئوال نکرد،  و از جوابگو خواست مثالی بزند.

در جواب گفت: موسيقی زمانی دلنواز و نردبان روح می شود و روح را به سر زمين هاى 
ناشناخته و اسراراميز می برد که نت هايش موافق و هم آهنگ با نت هاى روح انسان نواخته 
شود. همانطور که  امواج و بادهاى  موافق، کشتی را به ساحل نجات  می کشانند،  اگر امواج 
فکرى ما هم با امواج فکرى کهکشان موافق شوند  ما را با به مخزن اسرار کهکشان خواهند 
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کشاند.

پرسيد: چگونه ارتعاشات و امواج فکريم را با ارتعاشات و امواج فکرى کهکشان موافق و 
هماهنگ کنم؟

جواب آمد: نيت را پاك وافکارت را مثبت و سازنده کن. ارتعاشات نيت بد و افکار منفی با 
امواج و ارتعاشات  کهکشان در تضادند،  و تضادها مخربند و عوض آنکه ترا به طرف جلو 

کشانند،  ترا به عقب و به طرف عالم معکوس هول خواهند داد.
پرسيد : عالم معکوس؟

جواب آمد: بله عالم معکوس!  عالم معکوس، يك عکس زيبا از عالم روح است ، هرچند 
بظاهر جان دارد و حرکت می کند ولی روح ندارد.

 
پرسيد: اسرار کهکشان در کجا پنهان هستند؟ 

جواب آمد: اسرار کهکشان در گره هائی که به امواج و ارتعاشات مشيت اوليه زده شده اند، 
پنهانند.

توضيح بيشترى خواست.

در جواب گفت: کهکشان گره ايست که به امواج و ارتعاشات مشيت اوليه خداوند زده شده 
است. در درون اين گره عظيم امواج و ارتعاشات مرتبا با هم گره خورده و يا گره هايشان از 
هم باز می شوند. اين  گره ها دور يکديگر می چرخند، می پيچند، می گريند و می خندند، و 

اسرار کهکشان در دورن اين گره ها ى بزرگ و کوچك  پنهان است.  

پرسيد: جنس امواج اوليه از چيست؟
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جواب آمد: خدا عالم هستی را به خاطر عشقش به تصويرى که از انسان در ذهنش  کشيده 
بود،   خلق کرد، بهمين خاطر جنس امواج اوليه از آتش عشق خداوند است .

پرسيد:  اگرجنس امواج مشّيت اوليه از آتش است، پس چرا نمی سوزاند؟

جواب آمد: آتش عشق نمی سوزاند، آتش عشق پاك کننده است. آتش عشق ماهّيت عناصر 
را تغيير می دهد، ناخالصی ها را می سوزاند تا عناصر ماهيّت حقيقی خود را پيدا می کنند. 
کار آتش عشق،  باز کردن گره هاى کور است، يعنی در حرارت عشق،  گره هاى کورى 
که به امواج مثبت و سازنده اوليه خورده اند باز شده  و دوباره گره می خورند، و جان تازه اى 
در آنها دميده می شود. در حرارت عشق است که گره هاى کور عاشق باز می شود. بهمين 

خاطر عاشق درد می کشد.   

پرسيد : چگونه امواج و ارتعاشات می خندند و می گريند؟

جواب آمد: افکار تو از تو زندگی می يابند، و احساسات قلبی ترا هم  با خود حمل می کنند. 
افکار و إحساسات قلبی تو در همه احوال دور سرت طواف می کنند.  هر زمان که  امواج 
و ارتعاشات فکرى تو به افکار ديگرى می رسند با هم گره می خورند، با هم می خندند، می 

گريند، می رقصند و آواز می خوانند.
از گريه کهکشان پرسيد.

جواب آمد: گريه کهکشان باران است، باز شدن گلها خنده کهکشان ، آوازش آواز پرندگان 
است و رقصش هم گردش کرات به دور خود و به دور کرات ديگر است.

بازاز اسرار کهکشان پرسيد. پرسيد: اسرار کهکشان در کجا پنهان هستند؟

جواب آمد: اسرار کهکشان،  در گره ها ى بی شمارى که بين امواج زده شده اند پنهانند.

پرسيد: چگونه می توان پی به  اسرار کهکشان برد؟ 
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جواب آمد: بايد گره ها را از هم باز کرد.   

پرسيد: چگونه می توان گره ها را از هم باز کرد؟ 

جواب آمد: همانطورکه گفته شد نيت و افکار خود را پاك کن تا ارتعاشات و امواج افکارت  
با ارتعاشات و امواجی که کهکشان را درست کرده اند هماهنگ و موافق شوند، مانند امواج 
فکر کن،  با امواج حرکت کن، با امواج  گره خور و با آنها از هم باز شو، در دل هر گره و 

يا ذره فرو رو تا گره ها را  از هم باز کنی و به اسرار کهکشان پی برى.

باز پرسيد : اسرار در کجا پنهان هستند؟

در جواب گفت:  اسرار همان گره هائی هستند که ما بين امواج و ارتعاشات مشيت اوليه  
زده شده اند.

پرسيد:  کدام يك از گره ها از همه محکم تر است؟ 

جواب آمد: انسان!  انسان روح دارد و گره اش از همه گره ها محکم تر، مهم ترَ و اسرار آميز 
تر است. از همه گره ها کورتر، گره ماده)matter ( است. انسان  قادر است گره هاى ديگر 

را کشف و از هم باز کند، براى همين است که به انسان لقب طلسِم اعظم داده شده است. 

پرسيد:  اگر انسان طلسِم اعظم است،  چرا هنوز  اسرار خلقت را کشف نکرده است؟

جواب آمد: انسان يك معدن کشف نشده است،  و تا خود را کشف نکند قادر نخواهد بود 
که اسرار خلقت را کشف کند.  انسان تا گره از کار خود باز نکند  قادر نخواهد بود که گره 
هاى اسرار را درکهکشان باز کند.  خداوند به انسان آلات و ابزار داده  تا خود را بکاود، ولی 

او از آن وسايل  براى گشودن گره هاى بی ارزش  استفاده می کند.
نفسی که  هنوز به مقام خود پی نبرده،  و  طلسم خود را باز نکرده است چگونه می تواند  گره 
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کار خلقت و کهکشان را باز کند؟!

پرسيد: اگر انسان به اسرار وجود خود آگاه نشود، چه می شود؟

جواب آمد: گره اى که در اين عالم  باز و گشوده نشود گره کور می شود،  و هنگامی که  
به کشور انوار، که کشور امواج و ارتعاشات ارواح است، باز می گردد گره اش باز می شود،  

ولی درد شديدى خواهد کشيد. 

پرسيد : اگر انسان  از جنس امواج است،  چرا بايد گره اش را باز کنند ؟

جوا ب آمد: با آنکه گره انسان از جنس امواج است، ولی گره نمی تواند با امواج حرکت 
کند، مگر آنکه ازهم باز و منبسط شود. بطور مثال  اگر بخواهی در هوا معلق بمانی،  بايد به 
لطافت هوا شوى. اگر بخواهی در آتش بسوزى و درد را احساس نکنی،  بايد آتش شوى. اگر 
بخواهی در درون آب  زندگی کرده  و خفه نشوى،  بايد آب  شوى. اگر بخواهی  با امواج 
و ارتعاشات حرکت کنی،  بايد موج و ارتعاش شده و ازعالم بالا بر قلوب اهل دو عالم زنی .  

پرسيد: مثالی زن  تا روشن شوم.  
جواب آمد: به  کنار دريا رو و امواج دريا را ببين که چگونه تخته پاره ها را با شدت به سنگ 
هاى کنار ساحل می کوبند تا آنها را ريز و نرم کرده و سنگينی آنها را در روى شانه هايشان 
احساس نکنند.  در کشور انوار و ارواح هم  گره  بار سنگينی بر دوش ارواح است و بايد باز،  

نرم، سبك و منبسط شود تا با ارواح حرکت کند. 

پرسيد:  چه عاملی در اين عالم،  گره انسان را گره کور می کند؟

جواب آمد: آنچه که به غير رضاى الهی انجام شود، گره انسان را گره کور می کند. 

از انسانی که به راز خلقت پی برده باشد پرسيد.
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جواب آمد: هر کس که به راز خلقت خود پی برد از خود بی خبر می شود، از شدت انبساط 
خاطر اکسيژن خالص و کيميا می شود و حيات و زندگی را در گره هاى ريز و درشت  می 
دمد تا چرخ هاى اين چرخ گردون بچرخند، بگريند و بخندند و او هم بتواند مانند سِرالله در 

مدح خالق خود بخواند " اى مؤنس  جانم، جانم به فدايت".  

پرسيد: مونس  کيست؟

جواب آمد: مونس از جان به انسان نزديك تر است.
پرسيد: مونس جان کيست؟

.....

باز از گره انسان پرسيد.

جواب آمد: زمانی که امواج در نهايت زيبائی و تکامل با هم و به هم  گره می خورند، نور 
خدا را بخود جذب می کنند، نور خدا بر گره تابيده و نطفه انسان بسته می شود. 

از نقش طوفان در زندگی  انسان پرسيد.
  جواب آمد: طوفان در زندگی انسان،  يا از امتحانات الهی است، امتحاناتی که ناگهانی و بی 
خبر می آيد و يا از نتيجه اعمال خود انسان است. اگر امتحان الهی باشد و تو آماده امتحان 
دادن باشی، طوفان مانند نسيم ملايمی از بالاى سرت رد شده و می رود. ولی اگر از نتيجه 

اعمالت باشد ديگر خود بهتر ميدانی.   

از نقش آتش در زندگی انسان پرسيد.
در جواب گفت: کار آتش گرم کردن خانه ها است،  کار آتش عشق گرم کردن قلوب 
انسانهاست . آتشی که از کنترل خارج شود خانه و قلب هر دو را می سوزاند. پس اگر ديدى 
کسی سر دو انسان را بهم می کوبد تا آتش بر پا کند و يا آتش ظلم، را ديدى که در خانه، 
شهر و يا مملکتی می سوزد فورا صلاى عمومی ده  تا  اهالی آن شهر و آن مملکت آب را 
از سر چشمه سطل، سطل دست به دست  هم داده تا آنرا بر سر آتش ظلم پاشيده و خاموش 
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کنند، چون ضرر آتش ظلم تنها به ظالم و مظلوم نمی رسد، اگر جلوى آن گرفته و خاموش 
نشود به همه خانه ها، از جمله خانه شاهد  بی تفاوت هم خواهد رسيد.

باز از آتش اوليه پرسيد.

جواب آمد: آتش اوليه،   آتش عشق خداوندست. 

پرسيد: فرق آتش اوليه با آتش چيست ؟ 

در جواب گفت: آتش از برخورد امواج مخالف با  يکديگر روشن می شود. براى درست 
کردن آتش سر دو سنگ را بهم می کوبند. آتش اوليه آتشی است موافق و مثبت که خود 

بخود می سوزد. 
پرسيد: آيا امکان دارد آتش اوليه هم  بسوزاند و از بين ببرد؟ 

جواب آمد: اگر آتش عشق و يا آتش اوليه در مسير خود به مانع و يا سدى بر خورد نمايد  
آتشزا می شود، آنچه راکه درسر راهش قرار گرفته است از بين می برد، يعنی در عوض 

زندگی بخشيدن زندگی می گيرد  و از بين می برد.

مثالی خواست تا روشنتر شود.
جواب آمد: اگر با شکم سير براى تفريح حيوان ويا پرنده اى را شکار کنی گناه است،  ولی 
اگر گرسنه باشی و نان شب نداشته باشی خدا اجازه می دهد شکار کنی تا از گرسنگی نميرى. 
شکار اولی بر خلاف اراده الهی است و گناهش به گردن شکارچی است،  و دومی چون موافق 
اراده الهی است گناه نيست. حال اگر از گرسنگی حيوانی را نشانه کرده و تيرى را به طرف 
او رها کنی  ولی قبل از آنکه تير به هدف خورد بچه اى بناگهان در جلوى تير قرار گيرد،  

تير به او اصابت  کرده و او را از بين خواهد برد. 
تيرى که با رضاى الهی رها شده بود،  بدون رضاى الهی به بچه اى برخورد کرد،  آتشزا شد 
و آتش به دامان خانواده اى زد. حال تصورکن بر سر کسانی که آگاهانه سد راه حرکت  

اراده الهی می شوند، چه خواهد آمد!
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 أجلی که بدون رضايت حق جان بچه را گرفت، اجلِ معلق نام دارد. اين اجل در هوا معلق 
است و با دعا و مناجات رفع می شود.

پرسيد: چه عاملی می تواند جلوى اراده الهی را بگيرد؟

جواب آمد : انسان چون روح و اراده دارد می تواند مانع و سد راه  اراده الهی شود. انسان با 
نافرمانی از خدا، در جهت مخالف اراده الهی قدم زده و آتش عشق خدا را، که زندگی بخش 

است، آتش غضب می کند و دودمان خود را بر باد می دهد.

موضوع را عوض کرد و از هوا پرسيد . 

در جواب گفت : اگر انسان در همه احوال می توانست با  اراده خود هوا را به دورن ريه 
هايش فرو داده  و بيرون دهد،  و در هر نفَس هم شکرانه به جا می آورد، بفرموده سعدى 
نفَسش ممّد حيات و مفرّح ذات می شد، و از شدت انبساط خاطر حکم اکسيژن را براى تمام 

موجودات  پيدا می کرد.  

از انسان کامل و سرالله پرسيد.

جواب آمد : باز بر گشتيم بر سرانسان کامل! 
بگذار معماى انسان را از سر نو با هم  حلاجی کنيم. سرالله انسان کامل اوليه است که خداوند 
او را از نور و زيبائی خود آفريد، او را قلبِ وجود کرد تا واسطه بين قلب خدا و قلوب انسانها 

شود.

پرسيد: سرالله پيامبر است ؟

جواب آمد: سرالله پيامبر نيست،  ولی  راز و سّرخدا،  در ما بين خلق خداست. 
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پرسيد: نقش پيامبران  چيست ؟

جواب آمد: وظيفه  پيامبران الهی اين است که انسانها  را مانند سرالله تربيت کنند.

پرسيد : همه انسانها قرار است سرالله شوند؟

جواب آمد: هيچ کس سر الله نمی شود، هيچ انسانی به مقام سرالله نمی رسد، هيچ دومی به 
مقام اولی نمی رسد، ولی آنهائی که در خدمت بخلق خدا به پاى سر الله می رسند،  به مقام 

خود رسيده و انسان می شوند.
 
 

 از حوا و گره دل حوا پرسيد.

در جواب گفت: داستان حوا و گره دل حوا بسيار مفصل است. آنرا در گفتارو ديگر برايت 
شرح خواهم داد. 
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حوا
اين داستان، داستان حوائی است که  پشت ديوار باغ اسرار،  در يك خانه باغی پا به عرصه 
وجود گذاشت. باغ اسرار، هشت تا بهشت داشت، و حوا چون دستش به هشت تا بهشت نمی 
رسيد؛  شبها ماه تمام را واسطه قرار می داد تا پيام قلبی او را به هشت تا بهشت باغ أسرار 
برده و به محبوبش برساند.  ماه تمام هم، که  نورش برنگ آبی بود، ازميان درخت هاى سرو 
به آسمان کشيده شده در هشت تا بهشت،   به او چشمك زده وبه او اميد می داد که پيامش 

را به محبوبش خواهد رساند.
   آدميزاد  قلب چنين حوائی را شکست!  حوا دلشکسته  از همگان بريد وپشت به دنيا کرد، 
و براى  آنکه بيش از اين آزارنبيند، با قلبی شکسته دامن چين و واچين روحش را از قلوب 
اهل دنيا جمع کرد و گره محکمی بر آن زدِ، و در 'خود' فرورفت، آنقدر فرو رفت تا واصل 
شد.  قطره بودبه دريا ريخت، و در دل دريا فرو رفت. ذره بود رقص کنان، چرخ زنان به لب 
چشمه خورشيد درخشان رسيد. مشك ختن بود، خود را در آيينه  ديد،  خود را بو کرد و از 
عطر خود بی هوش شد. از خود به خدا رسيد و سر انگشت خدا را روى رگ گردنش احساس 
کرد. درهاى رحمت الهی بروى او باز شدند، ديده اش بينا و گوشش شنوا شد، و به دنيا باز 

گشت تا زيبائی اش را براى فرزندان نور خداوند رحم کند. 
و اين سرگذشت حوائی است که دلش نقره داغ بود و طلا شد، و دل طلائیش هم براى شراب 

الهی جام  شد!
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از گره دل حوا پرسيد

جواب آمد: نپرس!

پرسيد: چرا؟ 

جواب آمد: داستان گره دل حوا بسيار طولانی ، دردناك  ولی آموزنده است.

گفت: خلاصه کن و بگو. 

تا  داستان ديگرى گوش کنی،  به  بايد  بگويم  را  داستان دل حوا  آنکه  از  قبل  آمد:  جواب 
حکمتِ دل شکستن حوا برايت روشن شود. از حالا به بعد هم من جوابگو نيستم .

پرسيد: چه هستی؟

در جواب گفت: قصه گو! 

جوابگو قصه گو شد و گفت: در زمان قديم پادشاهی زندگی می کرد که از قدرت و ثروت 
دنيا همه را داشت، ولی چون دختر دلبندش نابينا بود خوشي هاى دنيا برايش زهر شده و از 
گلويش پايين می رفتند. اين پدر مهربان از شدت عشق به دختر، کورى دختر ١٨ ساله و بسيار 
زيبايش  را از خود دختر پنهان کرده بود، و به او  نگفته بود که نا بيناست و در صورت چون 

ماهش چشمی وجود دارد  که  نور و زيبائی را نمی بيند. 
پدر، وجود چشم و نور را از دخترش پنهان کرده بود تا دختر به کمبودش پی نبرد، و براى 
آنکه خاطرش از اين بابت جمع جمع باشد او را به قصرى دور افتاده برد و تعداد زيادى همدم 
هم براى او گماشت تا  تنها نباشد. مجازات کسی را هم که اين راز را براى دخترش فاش 
کند مرگ گذاشت. از آنجا که دختر از نا بينائی خود و وجود نور بی خبر بود، آرزو و طلب 
ديدن نور را هم نمی کرد. او در دنياى تاريکش  مانند بلبل أواز می خواند.  گريه نزديکانش 
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را نمی ديد ولی صداى خنده آنها را می شنيد و با آنها شادى می کرد. او با آنکه هلال ماه 
و ماه تمام را نمی ديد، ولی در شب هايی که ماهِ تمام بود آب تنش مانند آب اقيانوسها بالا 

آمده و عشق را از خدا طلب می کرد.

ولی از آنجا که نمی توان  نور را در پشت پرده تاريکی پنهان کرد، روزى مرد  جوانی،  که 
براى شکار رفته بود،  راهش را گم کرد و گذارش به قصر دور افتاده دختر پادشاه افتاد، و 
به محض ديدن دختر زيباى پادشاه  يك دل نه صد دل عاشق دختر پادشاه شد،  و براى دختر 
پادشاه دسته گل هاى رنگارنگ هديه می برد. ولی به زودى متوجه شد دختر پادشاه او را نمی 
بيند، و رنگ گل ها را از هم تشخيص نمی دهد.  مردِ عاشق از کورى معشوق با خبر شد، 
ناله و زاريها کرد و چون از مجازات شديد پادشاه خبر نداشت،  حقيقت تلخ نابينائی معشوق 
را به او گفت؛ به او گفت که نابيناست ، به او گفت که چشم وجود دارد و با چشم و در نور 

می توان زيبائی را ديد. 
قلب مرد عاشق براى دختر پادشاه آئينه شد، دختر پادشاه عيبش را در آئينه قلب مرد عاشق 
ديد، و ازآنچه  ديد و آگاه شد قلبش شکست، نور از شکاف قلب،  وارد قلبش شد و سر چشمه 
طلب براى ديدن نور و زيبائی در ظاهر ظاهرهم،  در قلب او باز شد. سرانجام طلب  ديدن نور 
و زيبائی در قلب دختر پادشاه ميوه شيرين داد، و چشمان دختر پادشاه در ظاهرِ ظاهر هم به 

روى نور باز شد،  و او در نور، زيبائی  را ديد.
قصه گو ساکت شد. آه عميقی کشيد و ادامه داد: چشم اين دنيا هم، با اين همه نور و زيبائی،   
مانند چشم دختر پادشاه نابينا است، و مانند دختر پادشاه  از کورى خود و وجود نور بی خبر 
است، و چون از وجود نور خبر ندارد،  طلب ديدن نور و زيبائی هم در قلب اين دنيا نيست.

حال بر گرديم بر سر حوا. حوا بسيار زيبا و خوش قلب بود، دلش به نور ماه در اين طرف 
پرده خوش بود، ولی از وجود نور پشت پرده خبر نداشت. اراده الهی بر اين قرار گرفت که 
چشم دل حوا را بينا و گوشش را شنوا کند. خدا می خواست نور را بر مغز حوا بتاباند تا مغز 
حوا هم مانند قلبش،  پاك و مانند ميوه بهشتی رسيده شود و اهل ملکوت را نه تنها در خواب 
بلکه در بيدارى هم ببيند، ببيند که به او خيره شده و لبخند می زنند. بهمين خاطر خدا عشق 
را سراغ حوا فرستاد، عشق  قلب حوا را شکست، نور از شکاف قلب وارد قلبش شد و چشم 

حوا را به عالم ملکوت باز کرد.  
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قصه گو ساکت شد نگاهی به شنونده داستانش کرد و گفت: آيا حاضرى صحنه خلقت انسان 
را با هم از يك زاويه نو و تازه تماشا کنيم؟ 

شنونده داستان سرش را به علامت رضايت تکان داد. 
قصه گو گفت: مشّيت الهی بر اين قرار گرفت که انسان را خلق کند، تصويرى از خود بکشد 
و کمال زيبائی و نورش را ظاهر کند. خدا می خواست زيبايی خود را در نور ببيند، آئينه 

بسازد و خود را درآئينه تماشا کند.
پس تصويرى از خود و يا انسان کامل در ذهنش کشيد و به او دل باخت، و چون می خواست 
به هر طرف که نگاه می کند تصوير خود را ببيند، از زيبايی اش حوا را و از نورش  آدم را 

خلق کرد تا براى تصويرش آئينه بسازند. 
 

شنونده داستان حرفش را قطع کرد و پرسيد: ولی خدا اول  آدم را خلق کرد و از دنده چپ 
آدم، حوا را خلق کرد تا آدم احساس تنهايی نکند.

قصه گو گفت: خداى قادر و متعال مجبور نبود براى رفع تنهائی آدم، حوا را از دنده چپ 
او خلق کند، کافی بود حوا را هم مانند آدم خلق کند.  خدا مجبور نبود طلب را به آدم دهد  
تا او احساس کمبود و تنهائی کند، بطوريکه مجبور شود دنده  چپ آدم را بيرون کشيده و 

حوا را خلق کند. 
از طرفی  طلب و تنهائی در بهشت معنا ندارد، اگر هم داشت خدا می توانست با سر انگشتش 
نکند که جفت  تنهائی  تا آدم  احساس  بيرون کشد  از دل آدم  را  تنهائی  طلب و احساس 
بخواهد، و يا کافی بود آدم را هم مانند گياه و درخت خلق کند و به او اراده دهد تا با  اراده 
خود روئيده  و به طرف نور بالا رود،  و يا او را مانند آب خلق کند؛ آبی که  با اراده خود 
جارى می شود تا به اقيانوس رسد،  يا آدم را مانند  آتش خلق کند؛ آتشی که با اراده خود 

می سوزد  تا سر انجام به نور بپيوندد. 

پرسيد:  ولی می گويند....
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قصه گو حرف سئوال کننده را قطع کرد و گفت : ولی ندارد. من از تو خواستم تو از يك 
زاويه تازه به صحنه حيات، خلقت انسان وآدم و حوا نگاه کنی،  تا زيبائی نقشی که خداوند 
در اين عالم کشيده است را واضحتر و بهتر بينی و به حکمت هاى پشت  پرده پی برى. پس 
اگر رفيق راهی،  باورها ى کهنه، سنگين و قديمی را براى مدت کوتاهی  هم که شده  از شانه 
هايت پايين بگذار، سبکبار شو تا آنتن هايت بالا روند و تو با چشم سر و دل، هر دو عوالم 

پنهان را ببينی،  بدون آنکه به آنچه که در کتب الهی آمده است شك کنی.

پرسيد: چگونه به آنچه که در کتب الهی آمده است شك نکنم،  وقتی تو همه را رد می کنی؟

قصه گو گفت: من که هستم که کتب الهی را رد کنم!!؟ اقتضاى آن زمان بود که پياده 
بزيارت روى،  ولی حال در مدت زمان بسيار کوتاه خود را به زيارتگاه رسانده و بزيارت می 
روى. زيارت يکی است ولی وسيله راه سريع تر، آسانتر و نمايانتر شده است.  آن زمان قلب 
به زيارت گواهی می داد، حال عقل و قلب هر دو  با هم بايد به درستی آن گواهی دهند.  حال 

حاضرى که با عقل و قلب هر دو به زيارت باغ بهشت و آدم و حوا برويم ؟ 

شنونده داستان  بعد از چند لحظه سکوت به اين سفر روحانی رضايت داد.

بايد  شرح  نسل حوا گره زدند،  پس  به دل  نسل آدم  داستان  اين  در  و قصه گو گفت:  
مختصرى از خلقت انسان دهم تا به اصل مطلب رسم.

شنونده داستان گفت: گوش می کنم. 
قصه گو گفت:  حال که باورها ى کهنه و قديمی را دور ريخته  و سبکبار شده ايم و نيت ما 
هم براى اين سفر روحانی پاك است،  امواج و ارتعاشاتی که از مغز و قلوب ما بر می خيزند 
با امواج و ارتعاشاتی که کهکشان را ساخته اند موافق هستند، و ما با توکل بخدا،  سفرى به 

باغ بهشت کرده  و به زيارت آدم و حواى مقدس می رويم.

قصه گو ساکت شد تا خود را آماده سفر کند، و بعد از چند لحظه به سخن آمد و گفت :
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همانطور که گفتم خدا تصوير انسان کامل"پسر" را در ذهن خود کشيد؛ اين تصوير تصوير 
کاملی از نور و زيبايی خود خدا بود.  خدا مخزن اسرارش را در قلب آن تصوير به وديعه 
گذاشت و او را سِرالله ناميد. از آنجا که خدا می خواست به هر طرف که نگاه می کند تصوير 
خود و يا سرالله را ببيند،   از نور خود آدم را و از زيبائی اش حوا را آفريد تا آدم و حوا براى 

تصويرِ انسان کامل و يا سرالله آئينه بسازنند.
 آدم و حوا که با اراده الهی در بهشت متولد شده بودند مقدس بودند،  و در بهشت منتظر 
شدند تا جهان ماده آماده  پذيرائی از آنها شود، از بهشت خارج شوند،  و در خارج از بهشت 
براى سرالله هم آئينه شوند و هم آئينه بسازند،  تا خدا بهر طرف که نگاه می کند تصوير 

خود، يعنی سرالله و پسر را ببيند. 
در حقيقت علت خلق اين جهان و انسان اين بود،  که  همه و همه براى جهان بالا و آنچه  
در ذهن و فکر خدا بود آيينه شوند. جهان ماده از جنس شيشه بود و نور در  آن و از آن 
منعکس نمی شد.  انسان، که اشرف مخلوقات بود،  مامور شد که پشت شيشه جهان ماده 
جيوه کشيده و آنرا براى جهان ملکوت آئينه کند، و اجازه هم ندهد که نفس) آب(  آئينه 

را زنگ زده و خراب کند. 

)قصه گو مرتبا حرف خود را تکرار می کرد. يك مطلب را چندين بار به فرم هاى مختلف 
تکرار می کرد تا شّك به قلب خود او و شنونده داستانش رخنه نکند.(

 
قصه گو بعد از چند لحظه  به حرفش ادامه داد و گفت:  قبل از هر چيز بايد يك نکته را براى 
تو روشن کنم. آن نکته اين است که آنچه در بهشت اتفاق افتاد به اراده الهی بود.  در بهشت 
آدم و حوا از خود اراده نداشتند، اراده خارج از بهشت به نسل آدم و حوا داده شد تا آنها اراده 
کرده و تقدس اجدادشان را در خارج از بهشت  حفظ کنند. بهمين خاطر تقدس آدم و حواى  
بهشتی هرگز به خاطر اعمال نسل هاى آنان در خارج از بهشت خدشه دار نشده و نخواهد شد. 

قصه گو ساکت شد و بعد ازسکوت کوتاهی به داستانش ادامه داد، و گفت: خدا نقشه و اراده 
الهی را  در سيب و يا ميوه درخت بهشت به وديعه گذاشته بود، و در روز موعود اراده کرد 
که حوا نقشه الهی را در سيب ببيند،  سيب را خورده و از آدم هم بخواهد که او هم از ميوه 
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شيرين درخت بهشت تناول کند تا  با هم از بهشت و از جهان انوار خارج شوند و در جهانی 
ديگر، که از جنس شيشه و از سايه نور  بود،  نقشه الهی را اجرا کرده و آئينه بسازند.

 آدم و حوا هر دو از ميوه درخت علم وحکمت الهی تناول کردند، با اراده الهی از بهشت 
بيرون آمدند تا نقشه الهی را در جهان ماده پياده کنند. در خارج از بهشت به نسل  آنها اراده 
عطا شد، و لی با مرور زمان طعم شيرين و عسلی ميوه بهشتی در دهانشان کمتر و کمتر شد 

و موقع هضمش رسيد و امتحانات و مشکلات آغازشد.
سخت ترين امتحان آنها  در خارج از بهشت؛  اراده کردن براى يافتن زيبائی  و نور بود،  ولی 
از آنجا که خدا می خواست  کار آنها را  تا اندازه اى آسان  کند در دل آدم طلب ديدن زيبائی 
را، و در دل حوا طلب ديدن نور را بوديعه گذاشت. بعبارت ديگر در دل نور )آدم( طلب ديدن 
زيبائی )حوا( را،  و در دل زيبائی )حوا(  طلب ديده شدن در نور)آدم( را، بوديعه گذاشت،   تا 
نور و زيبائی يکديگر را در خارج از بهشت يافته و براى يکديگر آئينه شده و آئينه بسازنند.

پرسيد: مگر آدم از زيبائی،  و حوا از نور بهره نداشت، که بايد آن را در ديگرى می يافت؟ 

قصه گو در جواب گفت: خدا نور و زيبائی را به يك  نسبت مساوى بين آدم و حوا تقسيم 
نکرد، بهر کدام از  آنها سهم داد ولی نه   بيك نسبت مساوى،  چون می خواست چشمه طلب 

را در دل آدم و حوا باز کند.  

قصه گو سکوت کرد و بعد از چند ثانيه به حرفش ادامه داد و گفت : در حقيقت خدا هر چه 
را که خود داشت و طلب می کرد، را در دل حوا و آدم بوديعه گذاشت. 

پرسيد: چطور؟ 

قصه گو گفت : خدا می خواست تصويرخود و يا انسان کامل"سرالله " را در آئينه ببيند و 
شناخته شود،  و طلب ديده شدن و شناخته شدن را در دل آدم و حوا هم بوديعه گذاشت.

شنونده داستان حرف قصه گو را قطع کرد و گفت : سئوالی  دارم و جواب صريح می خواهم.
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قصه گو گفت : هر سئوالی دارى  بپرس،  اگر جواب رسيد جوابت را خواهم داد و گر نه صبر 
می کنم تا جواب برسد، و اگر جواب نرسيد براى سئوال تو هم جوابی نيست.

پرسيد: تو از سرالله طورى حرف می زنی که انگار پيامبر خدا هستند، و از طرفی هم ايشان را 
انسان کامل می نامی. اگر پيامبر هستند چرا پنهان کارى می کنی؟

قصه گو که هنوز جواب به قلبش نرسيده بود براى چند دقيقه اى، که به نظر هر دوى آنها چند 
ساعت آمد،  سکوت کرد و منتظر جواب شد و بعد زبان به سخن گشود و گفت:

سرالله تصوير و يا نقشی از انسان کامل در ذهن خداوند بودند، تصويرى بودند که خدا می 
خواست و می خواهد از خود در جهان ماده بکشد، و پيامبران الهی، که در حقيقت همان 
نقاشان و آئينه سازان هستند،  را مامور کرد تا آن تصوير را در نهايت زيبائی و کمال در اين 
عالم بکشند، و يا در پشت شيشه قلوب أنسانها جيوه کشيده و آنها را آئينه کنند،  و آئينه ها 

را هم بطرف جهان انوار بر گردانند. 
قصه گو  نفس عميقی کشيد و ادامه داد، و گفت: اگر روزى تصوير خدا )سرالله ( را ديدى 

که از شدت شباهت عين اصل جلوه می نمايد،  بر خود و ديده ات خرده مگير!
قصه گو ساکت شد. او متوجه شد شنونده داستانش چشمانش را بسته و در يك حالت خلسه 
فرو رفته است. صبر کرد  تا او آماده شنيدن بقيه داستان شود. هنگامی که شنونده داستان 
چشمانش را باز کرد،  قصه گودر چشمان اوبرق آگاهی جديدى را ديد، و متوجه شد که او 

اکنون فرق پيامبران الهی را با سرالله می داند! 

همينکه شنونده داستان از حالت خلسه بيرون آمد،  پرسيد: اسم ديگر سر الله را بگو تا از 
اسمش او را بهتر بشناسم.

جواب آمد: سرالله خود را عبد خدا می نامد.    

پرسيد: چه کسانی عبد خدا می شوند ؟
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قصه گو گفت: مقام عبد بسيار عظيم است آن را دست کم نگير. نفسی که از راز خلقت با 
خبر شود از شدت خضوع و خشوع ادعاى عبد بودن می کند. هر چند مدعيان عبد بودن بی 

شمارند،  ولی عبد حقيقی  بسيار نادر ومانند کبريت احمر ناياب است.  

گفت : پس مقام سرالله بسيار عظيم است.

قصه گو در جواب گفت: درست است، مقام سرالله بسيار عظيم است.  ايشان اولين تصويرى 
هستند که خدا از خود دراين عالم کشيد وآن تصوير را براى انسانها نمونه و سرمشق قرار 
داد،  و از همه خواست که پا جاى پاى ايشان بگذارند تا انسان شوند. ولی از آنجا که هيچ 
دومی به مقام اولی نمی رسد، هيچ انسانی هم،   اگر کامل شود،  به مقام سرالله نخواهد رسيد. 
قصه گو که جوابگوى جوابهايش شده بود، بايد جواب سئوالات شنونده داستانش را می داد 

تا شك در قلب او رخنه نکند. 

شنونده داستان آدم و حوا پرسيد: اگر مقام سرالله عظيم است، چرا خدا تصوير خود و يا سرالله 
را  پادشاه نکرد تا ريشه ظلم و عداوت را در اين جهان بخشکاند ؟ 

قصه گو در جواب گفت: پادشاهی جهان به تخت و تاج نيست. ببين بر سر حضرت مسيح چه 
آوردند، تاجی از خار بر سر پادشاه قلوب گذاشتند تا بخيال خام خود از مقامش بکاهند، ولی 

ايشان بدون تخت و تاج و با تاج خار بر قلوب اهل عالم حکم راندند .
پرسيد: اگر سرالله پيامبر نيستند، چرا سرالله را با حضرت مسيح مقايسه می کنی؟! 

قصه گو گفت : ما هنوز به بهشتی که پيامبران الهی به ما وعده داده اند وارد نشده ايم ، ما 
هنوز به پشت  درِ بهشت إشارات هم نرسيده ايم، پس تو هم  به اشارات من خرده مگير.  

از بهشت اشارات پرسيد

قصه گو گفت : بهشت اشارات در اين جهان است.  اگر ما دربهشت اشارات به اشارات دل 
نبنديم، از اشارات به بهشتی که پيامبران الهی بما وعده داده اند خواهيم رسيد.
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باز از سرالله پرسيد. پرسيد: اشاره اى به مقام سرالله کن تا آن را بهتر بفهمم.

جواب آمد: سرالله هم مانند حضرت مسيح تاج بر سر دارند. 

پرسيد: چه تاجی؟

جواب آمد: تاج عبوديت حضرت پروردگار را.

پرسيد: چه کسی  تاج عبوديت را بر سر ايشان گذاشت؟ 

جواب آمد: خود ايشان تاج عبوديت را بر سر خود گذاشتند.

پرسيد: مگر انسان می تواند بر سر خود تاج بگذارد؟
 

جواب آمد: بله انسان می تواند تاج بر سر خود بگذارد،  و زيبنده ترين تاج  براى سر انسان، 
تاج عبوديت در درگاه الهی است.

پرسيد: فرق تاج خار و تاجِ عبوديت درچيست ؟

)شنونده داستان متوجه نبود که خود سرالله را با حضرت مسيح مقايسه می کند.(

قصه گو درجواب گفت: تاج خار، درجه نادانی و جهالت خلق خداست، و تاج عبوديت نشانه 
رشد روحانی خلق خدا. تاج عبوديت را نفوسی بر سر می گذارند که از ايمان به اطمينان رسيده 

اند، جز رضاى محبوب نطلبند و در خدمت محبوب سر و جان را فدا می کنند. 
غافلين تاج خار را بر سر حضرت مسيح گذاشتند تا بخيال خام خود تاج پادشاهی بر قلوب  
را از ايشان بگيرند، در حالی که تاج خار لايق سرِ خود آنها بود و اشاره به نادانی خلق خدا 
در آن زمان  بود.  ولی سرالله  تاجِ عبوديت حضرت پروردگار را، که اشاره به درجه رشد 

روحانی و کمال يك انسان بود، خود بر سرِ خود گذاشتند.
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تاج خارنشانه عدم رشد و تکامل روحانی انسانها در آن دوره و زمان بود، در حالی که تاج 
عبوديت نشانه رشد و تکامل  روحانی انسان در اين دوره و زمان است. تاج خار ذره اى از 
مقام حضرت مسيح کم نکرد، ولی عزّت و احترام بشر را در آن دوره و زمان کاملًا از بين 

برد، و  تاجِ عبوديت بر عزّت انسان افزود. 
فرق اين دو تاج در سرهائی که آنها را حمل می کردند نبود، فرق آنها در نشان دادن درجه 
سقوط روحانی بشر در آن دوره و زمان،  و کمال رشد روحانی انسان در اين دوره و زمان 

است.

پرسيد: فرق آن زمان و اين زمان در چيست ؟

قصه گو جوابگوى جوابهايش شد، و در جواب گفت: فرق آن زمان و اين زمان در رشد 
روحانی انسانهاست؛ در آن زمان انسان  تاج خار را با دست خود بر سر خود  گذاشت و از 
عزت و مقام خود کاست ، در اين زمان انسان با دست خود تاج عبوديت حضرت پروردگار 

را بر سر خود می گذارد و بر عزت خود می افزايد.

اين بارشنونده داستان با شهامت تمام پرسيد: فرق حضرت مسيح با سرالله چيست ؟

قصه گو، بعد از مکثی کوتاه،  در جواب گفت : آرزوى پدر است که پسر را مانند خود 
تربيت کند. در اول کار تصويرى از پسر ايده ال  در ذهن پدر کشيده می شود،  که در 
حقيقت تصويرى از خواسته ها و آرزوهاى خود پدر است. پسر از ذهن پدر متولد می شود، 
پدر معلم می گيرد تا معلم آنچه را که پدر در پسر به وديعه گذاشته است را ظاهر کند و پسر 

باعث افتخار پدر شود و اسم پدر را جاودانه کند.
انسان کامل، در حقيقت پسرى بود که خدا آرزوى داشتنش را می کرد؛ پسرى که باعث 
افتخار پدر می شد و اسم او را جاودانه می کرد. تصوير پسر در ذهن پدر،خدا ، کامل  شد ، و 
از آنجا که خدا  می خواست آنچه را که دارد براى  اولين فرزند خود به  ارث بگذارد، کليد 
مخزن اسرارش را پيش پسر به امانت گذاشت و او را سرالله ناميد، و چون سرالله اولين انسان 
کامل بودند،  خود خدا معلم ايشان شد و از پسر خواست  أسرارى را، که پيامبرانش براى 
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انسان به ارمغان می آورند، را باز و گشوده کند. پيامبران الهی هم از طرف خدا مامور شدند 
که انسانها  را مانند سرالله/پسر/انسان کامل تربيت کنند. 

پيامبران الهی معلم روحانی بشر بودند، سرالله سرمشق معلم شدند،  و از آنجا که راز کار معلم 
در سرمشقی است که به شاگردانش می دهد، راز معلم و يا راز سرمشق هميشه با معلم باقی 
خواهد ماند.  بهمين دليل است که سرالله هميشه سرالله باقی خواهند ماند،  و بجز خدا نفسی 

از راز وجود ايشان با خبرنخواهد شد.  
حال فرق حضرت مسيح  با سرالله را فهميدى؟ 

.......
قصه گو بحرفش ادامه داد و گفت: پس اگر در چهره سرالله نشانی از معلم و حضرت مسيح 

را ديدى بر ديده خود خرده مگير تا شايد از اشارات به حقيقت پی ببرى.    

باز خواست مثالی زند تا روشن شود .

در جوابش گفت: در جلوى آئينه بايست و خود را تماشا کن، هر چه آئينه پاکتر و شفاف 
تر باشد عکس تو هم واضح تر و روشنتر در آن خواهد افتاد.

حال خود آئينه شو، آئينه شو و در مقابل جهان انوار بايست. هر چه پاکتر و شفافتر باشی 
عکس جهان بالا  در تو واضح تر و روشنتر خواهد افتاد. حال که براى جهان بالا آئينه شده 
افتاد و آنها در حالی که از مقابل  تو می  اى؛ عکس  مقدسين در عالم بالا در تو خواهد 
گذرند،و خود را آئينه قلب تو تماشا می کنند. أگر درزمانی که عکس آنها در تو می افتد 
کسی تو را ببيند،  امکان دارد بدون هيچ دليل  منطقی بر قلبش بگذرد که تو هم از زمره 

مقدسين هستی. 
پس اگر آئينه قلب پاك  باشد، عکس عالم ملکوت را بر جهان خاك و اهل آن طورى  
منعکس می کند که خلق خدا تصور می کنند که او از اهل ملکوت است. چنين نفسی درهر 
از ورودش  قبل  مانند عطر حضورش را  نور می آورد،  با خود برکت و  مکانی وارد شود، 
احساس و يا بو می کنند، در حضورش نفس بند می آيد و بعد از رفتنش  هم عطرش  باقی 

می ماند.  
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قصه گو،  براى حسن ختام به  بحث مقام سرالله،  گفت: تو هم تا زمانی که در روى زمين و 
در ميان خاکيان زندگی می کنی مقام خورشيديان را ،که در خورشيد و يا در جوار خورشيد 
زندگی می کنند،  را به سئوال نکش. تا از مرز آتش در جو زمين،  رد نشده و گرما و حرارت 
شديدش را از نزديك تجربه نکرده اى به بلند پروازى بلند پروازان شك نکن و تا در آتش 

پاك کننده سوخته و خاکستر نشده اى به مقام سيمرغ شك نکن.

قصه گو براى چند لحظه سکوت کرد،  نفس عميقی کشيد و به حرفش ادامه داد و گفت: با 
آنکه از داستان حوا دور افتاده ايم  ولی لازم بود مقام سرالله واضح و روشن شود تا به نقشی 

که ايشان در زندگی حوا بازى کردند آگاه شده و شك نکنيم.
حال  بيا با هم به بهشت اشارات رويم.  

شنونده داستان، حرف قصه گو را قطع کرد، پرسيد: چگونه می خواهی مرا به بهشت اشارات، 
که پيامبران الهی به آن اشاره کرده اند، برى؟ ما که در آن زمان زندگی نمی کنيم. فاصله 

زمانی ما  با اول خلقت؛ از زمين تا آسمان است.

درجواب گفت: زمانی که حرفش را می زنی، ساخته انسان است، طول و عرض دارد، محدود 
است و با حرکت عقربه کوچك ساعت اندازه گيرى می شود. زمانی که پيامبران الهی از 
آن  سخن می گويند، طول و عرض ندارد، نامحدود است و قابل اندازه گيرى نيست. زندگی 
با دميدن روح در جنين آغاز می شود، در عوالم بی نهايت خداوند ادامه پيدا کرده  وپايان 
ندارد،  زندگی  شروع دارد، ولی پايان ندارد. ولی نفسی که زندگی ابدى می يابد، چون ازليت 
و أبديت در حقيقت يکی است،  أبديتش با ازليتش يکی می شود، و از ازل تا ابد زندگی 
خواهد کرد. چنين نفسی در عوالم بالا بزيارت پيامبرانی که چند صد هزار سال پيش در اين 
عالم ظاهر شده اند می رود، زندگی را از شروع،  ازليت،  تا أبد  تجربه خواهد کرد. او حلقه 
هايی را، که انسان باسم قرن، سال، روز، ساعت به انوار زمان زده است، را باز و گشوده کرده  

و غرق الطاف الهی می شود.

ولی  طول مسافت را می توان اندازه گرفت، يعنی می توان گفت که فاصله  ما تا شروع خلق 
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انسان، مليونها سال نورى است. ولی ازآنجا که ما با نيت پاك  براى تحرى حقيقت عزم سفر 
کرده ايم،  و آرزو داريم که بعد از صعود ازاين عالم به أبديت و بهشتی که پيامبران الهی 
وعده داده اند وارد شويم، کافی است با توکل بخدا حلقه هائی را که انسان به انوار زمان بسته 
است را از هم باز کنيم، عقربه ساعتها را بشکنيم، قدم  اول را برداريم  و قدم ديگر را در 

بهشت اشارات بگذاريم.
 

گفت: امکان ندارد! 

در جواب گفت: امکان دارد!  اگر اراده حق بر اين قرار گيرد که با انگشت اراده  ما را از جا 
بلند کند و از چاله چوله ها و فضاها ى بظاهر خالی زمان و مکان  بگذراند، ما هم  انوار زمان،   

سالهاى نورى را در يك آن پشت سرگذاشته و وارد بهشت اشارات خواهيم شد. 

باز گفت: غير ممکن است!

در جواب گفت: مثالی می زنم تا واضح شود. يك مسافت يك قدمی درروى سطح زمين را 
در يك عرض دو تا سه ثانيه طی می کنيم، ولی در هر قدمی که  در روى سطح زمين بر می 
داريم، صد هاهزار بلکه مليونها قدم هم  بدور مرکز زمين  زده و با زمين بدور خورشيد طواف 
می کنيم.  بعبارت ديگربا يك قدم در روى کره خاك،  مليونها قدم هم در فضا بدور زمين 

و بدور خورشيد می زنيم.
هر چند بإندازه روزها وسالهاى عمرمان به  دور زمين و خورشيد طواف کرده ايم و می کنيم، 
ولی اگر بخواهيم  قدم هائی را که در فضاهاى خالی  بدور زمين و خورشيد زده ايم بشماريم،  

فضاهائی که زمان در آنها اندازه گيرى نمی شود، هزار سال عمرهم کم است.   
پس بايد از خدا بخواهيم که تمام فضاهاى بظاهر خالی و نابود، که در آنها قدم زده و از خدا 
دورشده ايم، را از ميان بر دارد تا ما با بر داشتن قدم اول بتوانيم به بهشت اشارات رسيده،  و 

سرالله را زيارت کنيم! 

شنونده داستان سر انجام رضايت به اين سفر روحانی داد. با رضايتش  به اين سفر روحانی او 
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و قصه گو هر دو با هم  از تمام چاله چوله ها و فضاهاى نابود و خالی مابين راه گذشتند، به 
پشت در بهشت اشارات رسيدند وسرالله را زيارت کردند. 

و قصه گو اغاز سخن کرد و با هيجان گفت: سرالله را ببين! موهايشان  مانند برف سفيد و 
نقره فام است،  و دور سر مبارك مانند اشعه هاى خورشيد پخش شده و می درخشند، عشق 
در چشم هاى آبی شان موج می زند. تاج عبوديت را ببين که  از پارچه  ساده و سفيدى 
دوخته شده ، ولی روى سر مبارك مانند تاجی از جواهرمی درخشد.  زيبايی ايشان در حد 
کمال است. براى آنکه زيبائی شان چشم ما را نزند  آنرا  در پرده اى از نور پوشانده اند. ولی 
عشق و محبتشان را از ما پنهان نمی کنند. نفس در سينه ما حبس می شود.  قلب ايشان قلبِ 
وجود است و درسينه مبارکشان براى  تمام بشريت می زند و بهمين خاطر ضربان قلبشان  را 
در قفسه سينه هايمان احساس می کنيم. انگار در حضور پدر بزرگ بسيار مهربانی هستيم، 
پدر بزرگی که قدرتش را در پرده هاى نور پوشانده تا ما در مقابلش خود را ضعيف و ناتوان 
احساس نکنيم، خود را از او جدا نبينيم،  پدر بزرگی که قادر نيست عشقش را از ما پنهان 
کند. پاهاى ما از حرکت باز می مانند، ايشان متوجه حال ما شده و به ما خوش آمد می گويند 
و ما صداى ايشان را، که شبيه صداى امواج اقيانوس است، را در قلبمان می شنويم....نه ....
نه.... صداى ايشان را نمی شنويم صدا را احساس می کنيم.  ارتعاشات صدايشان  ما را بطرف 

بهشت اشارات می راند، و ما قدم بعدى را به طرف بهشت اشارات بر می داريم. 
قصه گو نفس عميقی کشيد و به قصه اش ادامه داد و گفت : پشت در بهشت اشارات،  صّرافانِ 
وجود و يا مؤمنين حقيقی را می بينيم که ارواح را براى ورود به بهشتی که پيامبران الهی 
بما وعده داده اند محّك می زنند.  بهشتی که پيامبران الهی بما وعده داده اند نورالأنوراست 
و از رنگ و اشارات در آن خبرى نيست و در پشت پرده بهشت اشارات است. هر نفسی 
که به بهشت اشارات دل نبندد  به پشت پرده رود،  وارد بهشت انوار شود. در غير اينصورت 
در بهشت اشارات باقی می ماند، بهشتی که در عالم ملکوت سر آب  جلوه می کند  نه آب. 

پرسيد: چرا بايد ازبهشت اشارات رد شويم؛  تا به بهشتی که پيامبران الهی بما وعده داده اند 
برسيم؟
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قصه گو در جواب گفت : ما در عالم اسما ، اشارات و رنگها زندگی می کنيم، عالمی که نور 
بی رنگ رنگين کمان می شود، عالمی که  آب حيات بخش است،  عالمی که شير غذاى 
لازم براى نوزادان و حتی بزرگ سالان است، عالمی که عسل مزاقمان را شيرين می کند و 
شراب هم مستی می بخشد.  پس پيامبران  الهی چاره اى نداشتند جز آنکه تصوير بهشت را 
طورى براى انسان ترسيم کنند،  که براى او قابل فهم شود. يعنی از چهار عنصر حياتی زندگی 
انسان در اين عالم،   چهاررودخانه بهشت را ترسيم کردند، که رودخانه هاى آب حيات ، 
رودخانه شير، رودخانه عسل و رودخانه شراب بودند، تا شايد انسان از اشارات پی به حقيقت 
برد، از إشارات بگذرد،  تصوير را پاره کند و به بهشتی که خدا وعده داده است، وارد شود. 

قصه گو، که مرتبا جوابگوى حرفهايش می شد،  براى آنکه داستان گره دل حوا در ميان 
بهشت  ما پشت در  اشارات گفت: حال  بهشت  به  دنباله سفر  نشود در  سوْال و جوابها گم 
اشارات هستيم،  ولی  چون قرار نيست وارد بهشت خدا شويم،  صرافان وجود مارا محّك 
نمی زنند ولی اراده،  که مانند يك بقچه سنگين روى شانه هاى ما سنگينی می کند ، را از 
ما می گيرند تا سبك شويم، در بهشت اشارات را بروى ما باز کرده و با مهرباني بی حد و 
اندازه  به ما خوش آمد گفته و می گويند که نگران اراده و عصاى دستمان نباشيم،  چون در 
بهشت اشارات  اراده و عصاىِ دست کار نمی کند و ما چون با نيت  پاك براى تحقيق آمده 

ايم  به آن احتياج نداريم . 
سرالله هم همراه ما هستند. با اجازه ايشان وارد باغ بهشت اشارات می شويم.   باغ هاى گلهاى 
بی نظيرى را می بينيم  که در طبقات مختلف و بی شمارى روى هم قرار گرفته اند. گلها در 
نوع، رنگ و زيبايی بی نظيرند. در بهشت اشارات چون اراده نداريم،  به پا هم براى راه رفتن 
احتياج نيست. درهوا معلق مانده و منبسط می شويم،  واز شدت انبساط خاطر من و تو  "ما" 
می شويم . ارواح را می بينيم که مانند  ابراز داخل يکديگر رد شده و عطر همديگر را بو می 
کنند، ولی از آنجا که ما هنوز روح نشده ايم،  ما را بو نمی کنند.  شايد بخاطر اين باشد که  

عطر وابستگی به عالم خاك از ما بمشامشان می رسد.... شايد ، نمی دانم. 
باهوشان، که با هوش قلبی به بهشت اشارات سفر می کنند،   زمانی که از عطر و هواى بهشت 
اشارات استشمام می کنند بی هوش می شوند. ما هم چون با هوش قلبی به اين سفر روحانی 
رفته ايم،  به محض آنکه از  هواى بهشت و از عطر گل ها نفس را فرو می دهيم،  بی هوش 
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می شويم. فرشتگان دور ما  جمع می شوند و براى آنکه ما را به هوش آورند عوض عطر 
گلاب، عطرعباى محبوب را در زير دماغ ما می گيرند.  به محض آنکه عطر محبوب را از 
عبايش استشمام می کنيم به هوش می آييم،  و به محض آنکه  به هوش می آئيم  هوس می 
کنيم که در بهشت اشارات بمانيم، ولی فرشتگان به ما يادآورى می کنند که ما براى  تحقيق 

و جستجو به آنجا رفته ايم و بايد بازگشته و براى بی خبران خبر بريم. 
ارواح هم، به کمك فرشتگان آمده و با يك اشاره،  فکر ماندن را از سر ما می پرانند.

حال يك چشممان در بهشت اشارات، و چشم ديگرمان در عالم خاك باز است، بهمين خاطر 
ما نشان دهند، و  به  اند، را  به ما وعده داده  الهی  پيامبران  بهشتی، را که  توانند  ارواح نمی 

درعوض بهشت اشارات را بطور واضح به ما نشان می دهند. 
از جمله آن اشارات، درخت علم و حکمت الهی است که  با زيبايی تمام در جلوى چشمانمان 
ظاهر می شود، شاخ و برگهايش را می بينيم  که از ازليت تا ابديت کشيده و در تمام جهات 
پخش شده اند، خورشيد را نمی بينيم  ولی انوارش  را می بينيم که از تمام جهات به درخت 
تابيده است.  ميوه هاى درخت همه از جواهرات بی نظيرند. اين درخت شبيه درخت سيب 
نيست و شباهت  زيادى به درخت کاج دارد،  ولی درخت کاج هم نيست،  بسيار بلند است به 
طورى که انتهاى آن  ديده نمی شود و شاخه و برگهايش هم در تمام جهات پخش و کشيده 
شده اند،  که اشاره به طول عمر درخت است.  درخت و جواهراتی که به صورت ميوه از 
آن آويزان هستند،  ما را به ياد درخت  کاج کريسمس می اندازد. ولی ما که هنوز خاطره 
درخت سيب را در باغ بهشت فراموش نکرده ايم،  به دنبال سيب در روى درخت می گرديم.  
فرشتگان، که واسطه مابين ارواح و ما هستند،  فکرما را فوراً خوانده  و به ما می گويند که 
سيب را آدم و حوا ميل کردند، اين جواهرات بی نظير را هم که می بينيد ميوه هاى عشق و 

وفاى فرزندان مؤمن و خلف آدم و حواست،  که از درخت آويزان است.
به فکر ما می گذرد پس چرا اين درخت خاطره درخت کاج را در ذهن ما زنده می کند؟

جواب فورا به قلب ما می آيد؛  در بهشت اشارات منظور از درخت کاج،  درختی است که 
در همه فصول سبز باشد،  و اشاره به درخت زندگی است، درختی که بايد جواهرات بی نظير 

عشق و وفا را  به آن آويزان کرد.
قصه گو ساکت شد و نفس را تازه کرد،  و شنونده داستان بی صبرانه پرسيد: بگو ديگر چه 

می بينم؟
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از سئوال معلوم شد که تا اين لحظه شنونده داستان با چشم گوينده داستان،   بهشت اشارات را 
تماشا می کرده است نه با چشمان خودش . قصه گو هم متوجه شد که او و شنونده داستانش 

هنوز در اين سفر روحانی "ما" نشده اند،  ولی به روى خود نياورد و گفت:
بينی.  در چشمه کوثر عوَِض آب، نور می جوشد.   اشارات چشمه کوثر را می  در بهشت 
چشمه کوثر در بهشت اشارات، اشاره به قلب خداوند است. حال  چهار رودخانه را می بينی 
چهار  به  اشاره  رودخانه  چهار  اين  شوند.  می  جارى  خداوند  قلب  يا  و  کوثر  از چشمه  که 
شاهرگ اصلی قلب خدا هستند، که از قلب  خدا جارى شده و به قلب خدا باز می گردند. اين 

همان رودخانه هائی هستند که در کتاب مقدس به ما وعده داده شده است. 
چشمه کوثر و رودخانه هائی که از آن  جارى می شوند، اشاره به حقيقتی هستند، که کلمات 
و زبان قادر به توصيف و تشريح آن  نيستند، و پيامبران الهی با ذکر اين اشارات انسان را 

بطرف حقيقت، که در پشت پرده پنهان است، می کشانند.
حافظ در يکی از اشعارش  می گويد می خواهد مانند ذره چرخ زنان تا لب چشمه خورشيد 
درخشان برود.  اين چشمه اشاره به  چشمه کوثراست. از اين چشمه چهار رودخانه جارى می 
شود . اولين رودخانه، رودخانه آب حيات است که نزديك ترين رودخانه به شمس حقيقت 

است و زندگان از آن می نوشند.

پرسيد: چگونه آب می تواند در دل خورشيد دوام آورده  و بخار نشود؟

قصه گو گفت: خورشيد، يك کره آتشين است. ولی اگر اراده داشت با اراده خود از دو آتش 
آب درست می کرد تا آتش درونش را تخفيف داده و آرامش گيرد. زمانی که اراده شمس 
حقيقت بر اين قرارگرفت که انسان را خلق کند ، ازآتش عشق دل خود دو آتش ساخت، دو 
آتش  را با هم آميخت و آب حيات را ساخت ، آب حيات از قلب شمس حقيقت،"چشمه 

کوثر"، جارى شد، وخدا  از انسان خواست از آن بنوشد تا  ابدى شود.   

پرسيد: خدا از چه آرامش می گيرد؟

قصه گو در جواب گفت: هر زمان که خدا نگاهش به تصويرش، که سرالله هستند، می افتد 
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آرامش می گيرد.

پرسيد: خدا آرامش دهنده است.  چگونه آرامش دهنده به آرامش دهنده احتياج دارد؟ 

قصه گو، که جوابگوى حرفش شده بود، در جواب گفت: اگر خورشيد می توانست ساعاتی 
از روز را در سايه بخوابد تا آرامش گيرد حتما چنين می کرد.  خدا سايه و يا تصوير خود را 

خلق کرد تا هنگامی که چشمش به سايه  و تصويرش می افتد آرامش گيرد.
شنونده داستان که سئوال امانش نمی داد،  دنباله داستان را رها کرد و گفت: مثالی زن تا 

روشنترشوم.

قصه گو در پاسخ گفت: اگر چهره و موهايت را طورى آرايش کنی که  زيبايی ات چندين 
برابر جلوه نمايد،  آرزويت اين خواهد بود که خود را در آئينه  ديده و از زيبايی خود، که 
در خود واز خود ظاهر کرده اى، لذت ببرى. ولی هر کجا که می گردى آئينه پيدا نمی کنی. 
اگر چند هزار نفََر هم تعريف زيبايی تو را کنند، تا تو خود را در آئينه نبينی راضی و خوشحال 

نخواهی بود، و از اينکه آئينه پيدا نمی کنی سخت آزرده و غمگين خواهی شد.
خدا از زيبايی خود آگاه است و می خواهد زيبايی خود را نه تنها در يك آئينه بلکه در آئينه 
هاى بی شمار ديده و لذت برد. بهمين خاطر هم تصويرى از زيبايی و نور خود به نام انسان 

کشيد، انسان را خلق کرد، و پيامبرانش را هم فرستاد تا از اصل کپی درست کنند.

پرسيد:  زندگان چه کسانی هستند؟

در جواب گفت: زند گان نفوس پاك، منقطع و مقدسی هستند،  که از اين عالم به ظاهر زنده 
و در باطن مرده، خود را ذره صفت ،چرخ زنان به کنار رودخانه آب حيات رسانده اند، از آب 
حيات نوشيده و می نوشانند، در هر آن زنده  می شوند، درهر آن زندگی می بخشند، و آب 

حيات را براى مردگان دور می گردانند. 

پرسيد: زندگان،  چگونه آب حيات را براى مردگان دور می گردانند؟
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در جواب گفت: منظوراز زندگان نفوسی هستند که بعشق زنده اند، و منظور از مردگان نفوسی 
هستند که  نفس می کشند، راه می روند ولی چون عشق بحق در قلوب آنها نيست، در حکم 
مردگان هستند. نفوسی که زنده بعشق هستند و يا بعبارت ديگر جام طلائی قلبشان ازعشق 

بحق پر و لبريز است ، کارشان انفاق عشق و آب حيات به مردگان است. 

قصه گو ساکت شد و بعد از سکوت کوتاهی بحرفش ادامه داد،  و گفت:
رودخانه بعدى رودخانه شير است. رودخانه شير اشاره به حالات دعا و مناجات دارد. همانطور 
که جابجايی هوا باعث ايجاد امواج در آب رودخانه ها می شود همانطور هم ارتعاشاتی که 
از دعا و مناجاتهاى ما  در اين عالم بوجود می آيند، باعث إيجاد امواج در رودخانه  شير می 
شوند. رودخانه شير موجی می زند و کاسه شيرِ خدا را در هر صبح  وهر شام پر می کند، خدا 
شير را می نوشد و به حال بندگانش آگاه می شود، جواب دعاها را می دهد، گره ها را از هم 

بازکرده، رفع مشکلات می کند و مريض ها را شفا می دهد.

پرسيد: چرا خدا جواب تمام دعاهاى ما را نمی دهد؟

در جواب گفت : خدا جواب همه دعاها را  می دهد. اگر هم جواب  نشنيدى بدان که آنهم 
يك جواب است.

گفت:  بارها من براى يك امر خير دعا خواندم،  ولی آن امر خير انجام نشد.
در جواب گفت: عوالم خدا نامحدودند، و فضل و عنايات حق هم بی حد و اندازه.  ولی در 
جهان ماده جا و مکان براى عنايات حق محدود است. پس اگر در جهان ماده هنوز جا و 
مکان براى امر خيرى که تو نيت کرده و براى آن دعا خوانده اى بازنشده است، نااميد مشو 

چون سرانجام، آن امر خير انجام خواهد شد.

مثالی خواست تا روشن شود. 

قصه گو که باز جوابگو شده بود در جواب گفت:  يك مرغ در طول عمر کوتاهش چند صد 
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تخم می گذارد ولی تمام تخم مرغ ها جوجه نمی دهند. تعداد بی شمارى  بذر کاشته می شود 
ولی همه آنها درخت نمی شوند، و همه درختان هم ميوه نمی دهند، چون جا در عالم امکان 

محدود و به اندازه کافی براى همه آنها نيست.

پرسيد: در کجا اين تصميمات مهم گرفته می شود؟

قصه گو در جواب گفت: در طبيعت، اندازه گيرى اشياء و موجودات خود بخود انجام می شود، 
يعنی طبيعت اجازه نمی دهد که تعداد درختان بيشتر از اندازه لازم زياد شوند و جاى حيوانات 
و انسان را بگيرند. شيراز سينه مادر هنگامی  جارى می شود که مادرنوزاد شير خواره دارد، 
در غير اينصورت شيره جان مادر تلف می شود.  ولی تصميمات مهم در مورد انسان و نيت 

هاى خير او در عالم قدّر گرفته می شود. 
پرسيد: در دنيائی که ظلم بيداد می کند چگونه امکان دارد که جا براى کار خير کم باشد،  

و يا نباشد؟

قصه گو در جواب گفت:  مثالی می زنم تا موضوع روشن شود. تو نيت می کنی که  يك 
خانه چندين  طبقه براى فقرا ساخته و فقرا را در آن جا دهی. نيت تو پاك است ولی تو براى 
انجام اين کار خير احتياج به پول، زمين و طراح دارى.  دعا می خوانی که خدا بتو پول کافی 
دهد تا اين کار خير را انجام دهی. ولی هر چه دعا می خوانی از پول خبرى نيست، در آسمان 
هم باز نمی شود تا پول کافی از بالا در دامان تو بيافتد.  اگر هم پول از آسمان در دامان تو 
می افتاد  قوانين  خدا شکسته می شد. پس انجام نيت خير تو به تعويق می افتد،  ولی از بين 
نمی رود، در هوا معلق می ماند و يا در عالم اندازه گيرى که همان عالم قدّر است،  تا روزى 
که جا و مکانش در اين عالم باز شود محفوظ باقی خواهد ماند، تا تو خود امکان انجام نيتت 
را پيدا کنی و يا  نيت پاك  تو، که در هوا معلق است، بر قلب شير پاك خورده اى نشسته 
و او نيت ترا در اين عالم ظاهرکند،  و تو چه در اين عالم باشی و يا نباشی، و از انجام نيتت 

با خبر شده  و يا نشوى،  در اين کار خير شريك و سهيم خواهی بود.
 نيت خير انسان هرگز از بين نمی رود،  در هوا و در عالم قدر باقی می ماند،  تا جا و مکانش 
در اين عالم باز شود، وسايلش آماده شود، خلق خدا هم آمادگی قبول آنرا پيدا کرده و قدرش 
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را بدانند. 
 پس اگر از من می شنوى، هر صبح و هر شام چند نيت خير کن و آنها را با دعا در فضا 

پخش کن، زمانی که ميقاتشان رسيد،  در اين عالم ظاهر خواهند شد.
قصه گو ساکت شد و نگاه عميقی به شنونده داستانش کرد و از او پرسيد:

و از کجا معلوم که نيت خير تو تا بحال انجام نشده باشد؟ !!!
............

بعد از سکوت کوتاهی، شنونده داستان از قصه گو خواست دنباله داستانش را بگويد.

وقصه گو به داستانش ادامه داد و گفت: از طلب و عطش نوزاد  براى شير، چشمه شير در 
و  دعا  و  بخدا  انسان  نياز  از  همانطورهم  کند.  می  فوران  مادر  هاى  سينه  در  معينی  ساعات 
مناجات  بندگان خدا،  رودخانه شير در ساعات معينی  موج زده و کاسه شير خدا را پر می 

کند، خدا شير را می نوشد،  از حال بندگانش آگاه می شود و به داد آنها می رسد.
 

پرسيد: خدا نوزاد نيست که شير بنوشد!

قصه گو گفت: ما هنوز در بهشت اشارات هستيم.  در بهشت اشارات زمانی که  رودخانه  شير 
موج می زند، کاسه شير خدا را پر می کند،  خدا شير را می نوشد و دعاها را می گيرد.  شير 
پاك را براى نوزادان در سينه مادرانشان روان می کند،  اجل هاى معلق را فرارى می دهد، 
مريض ها را شفا می دهد، ظلم را از ظالم اخذ می کند، شّر ظالم را از سر مظلوم کم می کند، 
دست نوازش بر سر بی نوايی می کشد و يا کسی را مامور می کند که اين کار را انجام دهد، 
دست افتاده اى را می گيرد الا آخر..... باز شب می شود و از نياز ودعا و مناجات هاى بندگان 
خدا  رودخانه  شير موجی می زند، کاسه خالی شير خدا را پر می کند و روز از نو و روزى از 
نو می شود. بعبارت ديگر اين شيرى که از سينه مادران فوران می کند همان شيرى است، که 
خدا در شب قبل نوشيده است، اين دوائی که امروز مريضی را شفا داد، از همان شيرى گرفته 
شده است که خدا در شب قبل نوشيده بود، اين دستی که امروز دست افتاده اى را گرفت،  

دست شير پاك خورده اى بود که دعائش براى خدمت بخلق خدا، مستجاب شده بود! 



مهرویه مغزینقره داغ

105

قصه گو ساکت شد تا يك بار ديگر مزه شير مادر را در دهانش بچشد و چشيد، و در حالی 
که از مزه شير مادر مستِ مست شده بود به حرفش ادامه داد و به شنونده داستان گفت: اگر 
از من می شنوى تو هم به  گردش روزگار و نعمت هاى حق شك نکن، و بياد داشته باش 
که ما هنوز در بهشت اشارات هستيم.  در بهشت انوار،  خبرى از رودخانه و چشمه و گل 
نيست،  هر چه هست از چشم ما پوشيده و پنهان است، و زبان هم از تعريفش قاصر است .  

شنونده داستان که هنوز شّکش يقين  نشده بود، گفت: تا بحال نفسی  خدا را نديده است،  که 
دست نوازش بر سر بی نوائی کشد.

قصه گوآه عميقی  کشيد و گفت: هيچ چشمی نمی تواند خدا را ببيند،  ولی اگر ديده دل  
باز شود انسان کار خدا و دست خدا را در همه کارها خواهد ديد.  شاعر می فرمايد: 'رسد  
آدمی به جايی که بجز خدا نبيند'. منظور اين است که آدمی به جائی خواهد رسيد که  جز 

کار خدا هيچ نبيند.

سکوت سنگينی بين قصه گو و شنونده داستانش افتاد،  هر کدام غرق درافکار خود بودند. 
قصه گو کارهاى خدا را در جهان ماده  تماشا می کرد، و شنونده داستانش به دنبال خود 
خدا در جهان ماده می گشت. سر انجام قصه گو از سير و سياحت و قدم زدن در فضاهاى 
روحانی خسته شد و بازگشت  تا داستانش را تمام کند و پی کار خود رود و گفت: برگرديم 

به بهشت اشارات. 
در کنار رودخانه شير، رودخانه عسل را می بينی که اشاره به شيرينی کلام و اعمال مؤمنين 
اديان  در هر دوره و زمان است. يك قاشق کوچك عسل، نتيجه کار طاقت فرسا و شبانه 
روزى تعداد بی شمارى زنبور عسل است. در بهشت اشارات، رودخانه عسل اشاره به  گرده 
هاى شيرين گل اعمال، گفتار و انفاق جان و مال تعداد بی شمارى از مومنين حقيقی و شهداى 
هرعصر است، شهدائی که خود را فداى حقيقت پشت پرده کردند و در يك چشم بهم زدن، 

از بهشت اشارات به بهشت انوار رسيدند.  
 صرافان وجود مؤمنين حقيقی هستند. کارآنها مانند زنبورعسل،  مزه کردن و جمع کردن 

گرده هاى شيرين و خالص ارواح براى رودخانه عسل است.  
پس معناى محك زدن در عالم روح اين نيست که روح را مانند طلا بخراشند تا درجه خالصی 



مهرویه مغزینقره داغ

106

آن را تخمين بزنند؛ معناى محك زدن در عالم ارواح اين است که صرافان وجود روح را می 
چشند تا درجه خالصی و ناخالصی آنرا محك زنند.  

قصه گو ساکت شد، عسل نخورده، عسل را در دهانش مزه مزه کرد، به شنونده داستانش 
گفت: هر زمان که قاشقی از عسل در دهان می گذارى با ذکر اسم اعظم خدا يادى از آن 
بزرگواران  کن، از نفوسی  ياد کن که از خدمت و جانفشانی آنان رودخانه عسل در باغ 
بهشت جارى شد، بزرگوارانی که جان و مال را در راه حق دادند تا مذاق روح ما را در اين 

عالم شيرين کنند.
قصه گو ساکت شد. عسل نخورده با ذکر خدا،  يادى از آن بزرگواران کرد.

اين  دنباله داستان پرداخت و گفت: آخرين رودخانه،  رودخانه  شرآب است،  به شرح  و 
رودخانه نزديکترين رودخانه به قلب انسان است.

پرسيد: چرا؟

در جواب گفت: شرحش را بزودى خواهم داد.  حال شراب را ببين که مانند ياقوت مذاب، 
در رودخانه شراب در بهشت اشارات جارى است.  اين شراب در حقيقت شيره جانِ خالق و 
تعليمات الهی است که از قلب خالق، چشمه کوثر، جارى می شود و به قلب  تك تك انسان 
ها می رسد. اين شراب اشاره به شراب الهی است و هر نفسی که به دستورات الهی عمل کند 

از اين شراب نوشيده و مست خواهد شد.

حرف قصه گو را قطع کرد و پرسيد:  عمل به دستورات الهی چگونه می تواند انسان را مست 
می کند؟

قصه گو که باز جوابگو شده بود، در جواب گفت:  زمانی که به دستورات الهی عمل می 
کنی،  براى شيره جان پروردگار حکم جام را دارى. جامت از شرابی، که در تعليمات الهی به 
وديعه گذاشته شده، پر و لبريز خواهد می شود و تو از آن شراب نوشيده و مست خواهی شد.
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مثالی خواست  تا روشن شود!

در جواب گفت: پيامبران الهی ايام بخصوصی از سال را روزه می گرفتند، و براى پيروانشان 
هم همان ايام را براى روزه گرفتن مقرر می کردند. در ايام روزه، دروازه عالم ملکوت به روى 
همگان، بخصوص روزه داران، باز است. اگر ازدستور حق اطاعت کرده و در ايام روزه بخاطر 
خدا از خوردن غذا ونوشيدن آب امتناع  کنی، در طی روز گرسنگی  تو را به ياد گرسنگان 
و فقرا خواهد انداخت. تو آگاهی که گرسنگی تو موقتی است،  ولی گرسنگی فقرا طولانی 
و دراز مدت. پس با  شکم گرسنه براى آنها دعا خواهی خواند، و با شکم گرسنه، لبان تشنه 
و با جام خالی از غرايز دنيوى به نماز ايستاده و نماز می  گذارى.  در موقع افطارهم با اولين 
لقمه غذا که در دهان می گذارى و جرعه آبی که می نوشی، خدا را براى نان و آبی که  به 
تو داده است،  هزاران بار شکر می کنی. از شکرانه  و اطاعتت از حق، جام خالی غرايزت از 

شراب الهی پرمی شود و ترا مست می کند.
او می  زنده کرد.  را در ذهن خود  از حق  اطاعت  از  قصه گو ساکت شد و خاطره مستی 

خواست با زنده کردن خاطرات خوش مستی،  شراب الهی را دوباره مزه کند، و کرد!
ولی از آنجا که مطمئن نبود شنونده داستان منظور او را از مستی با شراب الهی درك کرده 
باشد،  بعد ازمدت کوتاهی به سخن آمد و گفت: باران فضل و عنايات الهی در تمام أوقات 
برسر بندگان خدا می بارد. ما در همه احوال غرق الطاف بی نهايت خالق هستيم. حال اگر با 
اطاعت از حق،  روزه بگيريم و از خوردن غذا و نوشيدن آب در عرض روز امتناع کنيم، و 
يا بعبارت ديگر به امر حق، براى فضل الهی سد شويم، نعمتی، که با اطاعت از امر الهی در 
پشت سد جمع می شود، صد أفزون  خواهد شد. در هنگام افطار که سد شکسته می شود جام 
قلب، که در عرض روز بخاطر اطاعت از حق خالی و پاك شده بود، از فضل الهی پرو لبريز 
می شود. حالتی به انسان دست می دهد که قابل تشريح نيست و لغتی هم براى آن حالت در 
لغت نامه يافت نمی شود، بجز مستی. آن حالت را، که شکرانه محض به درگاه الهی است، 

مستی با شراب الهی نامند.   

 با شنيدن حرفهاى قصه گو،  شنونده داستان  بياد روزى افتاد که به دستور حق روزه گرفت 
و با زبان روزه براى فقرا و گرسنگان دعا کرد. زبان روزه را به زهر غيبت آلوده نکرد و 
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غرايزش را هم کنترل کرد، نماز گذارد و نور حق را ديد که بر پيشانی وآئينه قلبش تابيد 
و رفت. در زمان افطار هم نان و آب،  مزه و نآن و آب نداشتند، مزه آنها بهشتی شده بود،  

چون با اطاعت ورضايت  خداوند نوش جان می شدند.     
قصه گوو شنونده داستان هر دو در يك حالت خلسه فرو رفته بودند، و آرزو می کردند  
در همان حال بمانند و با زنده کردن خاطرات خوششان از روز گرفتن،  شراب الهی را در 
زيرزبانشان مزه کنند. ولی از آنجا که در عالم اصوات زندگی می کردند با صداى بلندى که 

در خارج از اطاق بلند شد از خواب خوشی که با چشمان باز می ديدند، بيدار شدند. 
اين بار شنونده داستان از وجود مار در باغ بهشت پرسيد. 

قصه گو در جواب گفت:  مار اشاره به غرايز انسان است.

پرسيد: غرايز انسان در بهشت اشارات چه می کنند؟

بهمين  رسند.  سوخت  مصرف  به  بايد  و  دارند،  را  ماشين  بنزين  حکم  غرايز   : آمد  جواب 
خاطرانسان نبايد فرمان قلب و مغز را به دست غرايزش دهد. 

در بهشت اشارات مار دور کمر نورو يا درخت پيچيده و از نور زندگی می يابد. اگر حلقه 
غرايز و يا مار،  دور درخت زندگی تنگ شود، ماراز خود درخت  تغذيه کرده و کنترل انسان 
و اشرف مخلوقات را در دست خواهد گرفت، و انسان پيرو مار، و يا خودِ مار خواهد شد.  

پرسيد: چگونه انسان  پيرو مار، و يا مار می شود؟

وزندگی  تابيدن  که  را،  نور  هوش  و  صفات  نور  حضرت  پيروان  همانطورکه  آمد:  جواب 
بخشيدن است، ظاهر می کنند، همانطورهم  نفسی که پيرو مار شود،  صفات مار را در خود 
ظاهرمی کند، و از آنجا که انسان را به صفت  شناسند  نه به اسم، انسانی که صفات مار را می 

گيرد،  در حقيقت مار است نه انسان.

پرسيد: انسان چگونه بايد با غرايز و يا مار بجنگد تا مار نشود؟
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در جواب گفت: انسان بايد خود را از مار و يا غرايزش جدا ببيند،  تا کارش آسانتر شود.

پرسيد: چگونه انسان می تواند غرايزش را از خود جدا ببيند؟

جواب آمد: انسان روح دارد و موجود روحدار با آنکه با مارغرايز زندگی می کند، ولی با 
مارغرايز يکی نيست. صفات  انسانی با صفات مارغرايز يکی نيستند. بطور مثال راننده  با 
سوخت ويا بنزين ماشين يکی نيست. پس اگر انسان ماررا از خود جدا بيند می تواند آن را 
کنترل کند، به مار غذا کم دهد تا حلقه مار در دور کمرش به تدريج شُل ترَ و بازتر شود،  و 
هنگامی هم که مار از دور کمرش باز شد،  سد راه مار نشود تا ازنيش مار در أمان باشد، با  

مار هم نجنگد، چون جنگيدن با دشمن، دشمن را قويترمی کند.  

پرسيد: چگونه جنگيدن با دشمن،  دشمن را قويتر می کند؟
در جواب گفت: شمشير دشمن به زهر کشنده غرور آغشته است،  اگر غرورش را بشکنی 
وزهرش را بريزى، زخم شمشير او بر تو بی اثر خواهد شد. جام زهر غرور دشمن،  با جنگ 
با دشمن نجنگد،  دشمن هر روز ضعيف ترَ و  با دوست پر می شود.  اگر دوست  کردن 

ضعيف ترَ خواهد شد.  

پرسيد: با مارى که از من جدا شده، چه کنم؟

در جواب گفت: مار اگراز نور تغذيه کند اژدها می شود. پس تو همان کارى را بکن که 
مولانا  کرد. تو هم  مار را دريك کيسه بيانداز تا چشمش به نور چهره تو نيافتد، و درعوض 
آنکه به او غذا دهی تا فربه شده و اژدها شود وتو را نوش جان کند،  اورا محکم با چوب بزن.

پرسيد: اگر اژدها شد، چه کنم؟!

در جواب گفت: اگر اژدها شد، حواسش را با ذکر حق پرت کن، در يك فرصت مناسب 
انداخته و بر پشت او سوار شو، به پهلوهايش لگد هاى محکم زن  تا  افسارى بر گردنش 
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نفسش طورى بند آيد که آتشی که از دهانش بيرون می زند در عوَِض آنکه ترا بسوزاند،  او 
را از درون بسوزاند، سپس تا می توانی از او سوارى گير.

 اين بار سئوالش را جور ديگرى مطرح کرد و پرسيد: چگونه می توان آتش غرايز را خاموش 
کرد؟

قصه گو، که بازجوابگوى جوابهايش شده بود، در جواب گفت: همانطور که آتش را خاموش 
می کنی، آتش غرايز را هم می توانی خاموش کنی و يا  شعله اش را کم کنی. 

پرسيد: چگونه؟

در جواب گفت:  آتش با آب خاموش می شود، و آتش غرايز با آتش عشق.

پرسيد: چگونه آتش عشق آتش غرايز را خاموش می کند و يا از قدرتش می کاهد؟

در جوابش گفت: آتش عشق،  از جنس آتش غرايز نيست، پاك کننده است،  و قادر است 
آتش غرايز را خاموش يا شعله اش را کم کند.

اين بار قصه گو از شنونده داستانش پرسيد: آيا بهشت اشارات را مشاهده کردى،  تا دنباله 
داستان گره دل حوا را برايت تعريف کنم؟

شنونده داستان در عوض جواب، از قصه گو پرسيد: گلهاى رنگارنگ و بی نظيرى که  در 
بهشت اشارات هستند، اشاره به چيست؟

قصه گو متوجه شد که شنونده داستان آماده  شنيدن بقيه داستان حوا است، و در جواب گفت: 
همانطور که گفته شد اين بهشت، بهشتِ اشارات و کنايه هاست.  بهشت انوار همه بی رنگی 
است و از  رنگ و گل خبرى نيست. در بهشت انوار جدائی معنا ندارد. ولی در بهشت اشارات 
رنگ ها را از هم جدا و گلها را رنگارنگ می بينی، که اشاره به زيبايی، لطافت، عطر و رنگ 
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صورت انسانها و بی نظير بودن تك تك آنها در اين عالم است. در حقيقت همه انسانها يکی 
هستند، ولی هر يك در رنگ و نوع خود بی نظيرند. 

قصه گو ساکت شد تا به شنونده داستانش زمان دهد تا دربهشت اشارات گردشی کند. شنونده 
داستان هم خود را در بهشت اشارات ديد، و عطر گلها به مشامش خورد و سئوال کرد: عطر 

گلها اشاره به چيست ؟

انسانها عطر مخصوص خود را دارد. عطر روح  قصه گو در جواب گفت:  روح تك تك 
انسان،  همانا جوهر اعمال و نيتهاى پاك اوست که مشامها را معطر می کند. هوا و آتمسفر 
بهشت اشارات،  آغشته به عطر دل پاکان است،  همان عطرى که  ما را از خود بيخود کرد.

پرسيد: چرا اين عطر را در عالم خاك استشمام نمی کنيم؟

در جواب گفت: همه ما عطر ارواح را در اين عالم استشمام می کنيم، ولی تا زمانی که حواس 
روح ما دراين عالم  فعال نشده است،  عطر ارواح را شناسائی نمی کنيم.

پرسيد: مثالی زن تا روشن شوم .

در جواب گفت: هوا، عطر گُل را از گُل می دزدد، معُطر می شود، اشرف مخلوقات ، انسان، 
عطر گل را با هوا آگاهانه وبا نفس هاى عميق به درون ريه ها فرستاده و لذت می برد.  عطر 
ارواح هم مانند عطر گلها در هوا پخش است، و بمشام ما خورده و نفسمان  را تازه می کند. 

ولی از آنجا از عطر ارواح  بوى آشنائی بمشام ما نمی رسد،  آنرا تشخيص نمی دهيم .

پرسيد: بوى آشنائی چيست؟

بهمين  باشد.  انسان آشنا  احساس  بمشام و  است که  بوى آشنائی، عطرى  در جواب گفت: 
خاطرتا زمانی که حواس روح در انسان  فعال نشده است، انسان قادر نيست عطرارواح را از 

بقيه عطرها ى پخش شده  در هوا تشخيص دهد.

مهرویه مغزینقره داغ
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پرسيد: فايده عطر ارواح در اين عالم چيست؟

در جواب گفت: خطِ سيرعطر ارواح را در اين عالم برايت شرح می دهم تا بدانی فايده عطر 
ارواح در اين عالم چيست.  

اگربا ذکر اسم اعظم، هواى اين کره خاکی را، که معطر به عطر ارواح است، به درون ريه ها 
فرستی،  عطرناآشناى ارواح از ريه  به خون و از خون به تك تك اتم هاى بدن تو می رسد، 
و از مرکزو هسته  اتم ها  به فضا و اتمسفر پاك خود باز می گردد. در سر راهش فضاى سبز 
تن ترا پاك، وهوايش را جا بجا می کند. اگر در آن لحظات افکار و نيت تو پاك باشد، هر 
چه به زبان آورى انجام خواهد شد، الهامی بتو می رسد، کشف و اختراع جديدى  می کنی،  
کتابی در مغزت نوشته می شود و يا نقشی درذهت کشيده می شود که با گذشت زمان آنها 

را در اين عالم ظاهر خواهی کرد. 
فضاى تن و قفسه سينه تو فضاى سبزى است که اگربا نسيم عنايات حق و يا عطر ارواح 

هوايش مرتبا عطرآگين و جا بجا نشود، سرا نجام پژمرده و خشك خواهد شد.

پرسيد: چرا فضاى تن را،  فضاى سبز می خوانی؟

در جواب گفت: فضاى تن انسان، فضاى سبزى است که پر از باغات آب است. هر چه در 
آن  فضا بکارى در مجاورت باغات آب رشد کرده  و ميوه می دهد. بهمين خاطر فضاى تن 

را فضاى سبز می ناميم! 

پرسيد: باغات آب؟!!

بله باغات آب! در فضاى سبز تن من و تو، تعداد بی شمارى باغات آب  درجواب گفت: 
است. أب اين باغات، بحکم حق ، دست در آغوش خاك کرده و تا آخرين نفس حيات 

جارى نمی شود. 

  پرسيد: چگونه عطر ارواح را می گيرند؟
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قصه گو که باز جوابگوى جوابش شده بود در جواب گفت: عطر گلها در حرارت آفتاب 
گرفته و درهوا پخش می شود.  عطر ارواح هم در حرارت عشق شمس حقيقت گرفته شده، 

و درهواى دو جهان  ماده و ملکوت پخش می شود.  

........

شنونده داستان سکوت کرده بود،  و قصه گو احساس کرد که ارتباط قلبی اش با شنونده 
داستان آدم و حوا  بسيار کم شده است. براى آنکه رشته ارتباطش با او بکلی قطع نشود، 
با صداى بلند از او پرسيد که اگر هنوزوارد بهشت اشارات نشده است،  وقت را تلف نکند 
وداستان گره دل حوا را از آدمی پرسد که هنوز که هنوز است در چهره حوا به دنبال دنده 

چپش می گردد.

شنونده داستان تکانی خورد،  و از سئوال بعدى او معلوم شد که شك در قلبش رخنه کرده 
است،  چون پرسيد: بهشت خدا يکی است، دو تا نيست.  چرا بذر دو گانگی در ذهن خلق 

خدا می پاشی!؟ 
بهشت اشارات، همان بهشتی است که خدا بما وعده داده است!

افتاده بود، نفس عميقی کشيد و بعد از چند دقيقه که بنظر  امتحان سختی  جوابگو، که در 
ساعتها می آمد  لب به سخن گشود و گفت: جهان ماديات،  بهشت نادانان و جهنم عاقلان 
است. در اين جهنم تعداد بی شمارى بهشت پنهانند. همانطورکه قبلا هم گفتم،  بهشت سنگ؛ 
برليان شدن است ، بهشت درخت؛ ميوه شيرين وعسلی دادن است، بهشت حيوان، عشق اشرف 
مخلوقات وقلب انسان است و بهشت انسان هم، در اين جهنم نادانی، خود  و خداى خود را 

شناختن است. 
ذغال سنگ در يك ثانيه  الماس، و سنگ الماس هم در يك ثانيه برليان نمی شود، درخت 
بناگهان ميوه نمی دهد، حيوان هم فورا وارد بهشت خود، قلب انسان ، نمی شود،  انسان هم  
بدون آدرس  و نشانه دقيق به بهشتی که خدا بأو وعده داده است نمی رسد. بهمين خاطر 
پيامبران الهی بهشت اشارات را براى انسان به ارمغان آوردند، بهشتی که مابين عالم ملکوت و 
عالم ماده معلق است، بهشتی که در چشم اهل ملکوت يك پل معلق در هوا و مابين دو عالم 
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روح و ماده است، ولی به چشم عده اى،  بهشت موعود است.  

قصه گو مکثی کرد، و بحرفش ادامه داد و گفت:
 اشاراتی که در بهشت اشارات ديدى، همه وهمه اشاره به زيبائی هائی هستند که در بهشت 
موعودند، زيبائی هائی که  کلمات، نقش ها و رنگ ها از توصيف و تشريح آنها  قاصرند . 
عالم اشارات در مقايسه با اين جهنم نادانی )عالم ماديات(  بهشت است،  و بهشت اشارات 
ناميد می شود. اين بهشت  مابين اين عالم و بهشت موعودى است که خدا بما وعده داده است. 
بهشت اشارات تصويرى است که روحش )بهشت موعود( در پشت پرده است. اگر از وسط 

تصوير بگذرى و به زيبائی  آن دل نبندى،  به روح تصوير در پشت تصوير خواهی رسيد.
 قصه گو نفس عميقی کشيد و به شنونده داستان گفت: پس بيا دوباره وارد بهشت اشارات 
شويم، مثل غربيه ها پشت در بهشت اشارات نيايستيم، با اطمينان کامل وارد بهشت اشارات 
شويم تا به رمز و رموز اشارات آشنا شويم، و ازما بو وعطر اشنائی به مشام ارواح رسد، و ما 

هم عطر ارواح را از بقيه عطرها تشخيص دهيم .
شنونده داستان  بعد از مکثی کوتاه گفت حاضر است داستان گره دل حوا رابشنود، ولی هنوز 

به عطر ارواح شك دارد.

در اين هنگام قصه گو به گلدان روى ميز، که پر از  گل هاى سوسن و رز بود،  اشاره کرد و 
گفت: اين گلدان را از اطاق بيرون برده و برگرد و در اطاق را هم محکم پشت سرت ببند تا 
عطر گلها وارد اطاق نشود. مدتی  هم صبر کن و بعد از هواى اين اطاق نفس عميقی  بکش. 

ببين آيا هنوز عطر گلهاى سوسن و رُز را در اين اطاق استشمام می کنی يا نه.  

شنونده داستان بدون معطلی از جا بلند شد واين کار را انجام داد وبر گشت. مدتی قصه گو و 
شنونده داستانش در سکوت يکديگر را خيره نگاه کردند. سپس هر دو با هم، نفس عميقی 
از هواى داخل اطاق کشيدند.  چشمان شنونده داستان برقی   زد.  قصه گو برق آگاهی را در 

چشمان او ديد و شناخت. 

اطاق کوچك  اين  بود، پرسيد: فضاى  ولی شنونده داستان که آگاهيش هنوزاطمينان نشده 
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اطاق  از  رفتنشان  از  بعد  را  بهمين خاطرعطر گلها  بستيم.  را محکم  اطاق  ما هم در  است و 
استشمام می کنيم.  چگونه می توان عطر ارواح را بعد از صعودشان از اين عالم، در اين فضاى 

نامتناهی استشمام کرد؟ 
قصه گو، که جوابگو شده بود، در جواب گفت: اين فضاى نامتناهی و اين کهکشان را که 
اين اطاق بمراتب کوچکتر  از  با وسعت فضاى عالم ارواح،    بينی وسعتش در مقايسه  می 
وبه اندازه فضاى  انتهاى سوزن است. پس اگر بتوانی عطر گلها را بعد از رفتنشان در اطاق 
کوچك استشمام کنی، اگر حواس روحت در اين عالم فعال شده باشد، تو هم  می توانی عطر 
ارواح را در اين فضاى به ظاهر بی انتها، ولی در حقيقت بسيار کوچك،  استشمام کنی، و  

طعم ارواح را هم بچشی.   

فوراً پرسيد: طعم ارواح ؟!

در جواب گفت: بله طعم ارواح! همانطور که حرف طعم دارد و شيرين و گاه تلخ می شود، 
ارواح هم طعم دارند ولی آنها يا شيرين هستند ويا بی طعم، چون تلخی به عالم ارواح راه ندارد.

پرسيد: چگونه می توان طعم ارواح  را چشيد ؟ 

قصه گو متوجه شد که با زدن اين حرف بايد جوابگوى حرفش  شود،  در غير اينصورت 
شّك سد راه اين سفر روحانی خواهد شد. پس در جواب گفت: زمانی که کلمات الهی را می 
خوانی،  اگر از کلمات رد شده و به روح کلمات، که مابين  کلمات حرکت می کند، واصل 
شوى  مزه و طعم روح کلمات الهی و يا شراب الهی را  خواهی چشيد......اگر در اشعار شاعران 
رقص کلمات و امواج را ديدى،  به روح شاعر و عارف که ما بين کلمات حرکت می کند 
نزديك شده و مذاقت از آنچه می بينی و می خوانی شيرين خواهد شد ، بعبارت ديگر طعم 

شيرين روح شاعروعارف را خواهی چشيد.

پرسيد: شيرينی مذاق من چه ربطی به طعم روح شاعر دارد؟
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جواب آمد: ربط دارد. اشعار شاعر وعارف کليد مخزن اسرار قلب شاعر و عارف است. در 
حقيقت طعم و شيرينی اشعار شاعر،  همان طعم روح و يا طعم شيرين آب دهان شاعرو عارف 

است، که تو در زمان خواندن اشعارشان نوش جان می کنی و مذاقت شيرين می شود.    

پرسيد: آب دهان؟!

در جواب گفت : بله آب دهان! زبان انسان حکم قلم را دارد،  قلمی که سخن می گويد،  و 
آب دهان هم حکم جوهر قلم، جوهرى که با  احساسات جسمی و روحانی انسان زياد، کم، 

شيرين و گاهی هم تلخ می شود. 

پرسيد: چه عاملی آب دهان شاعر و عارف را شيرين می کند؟

در جواب گفت: اين رازاست ومن از آن خبر ندارم. اين هديه ايست که خداوند به عده اى 
می دهد تا آنها کام خلق را با گفتار و اشعارشان شيرين کنند.

پرسيد: نقش و فايده کلمات چيست ؟

) سئوالات، به  شنونده داستان أمان نمی داد.  از طرفی هم اگر قصه گو جواب سئوالها را به 
اندازه کافی نمی داد،  شك سد راه می شد و داستان آدم و حوا نا گفته می ماند(

قصه گو درجواب گفت: خاموشی گناه است. روغن چراغی که رقص شعله آتش را بنمايش 
نگذارد،  با فاضلآب فرقی ندارد. کلمات هم مانند روغن چراغ هستند و قلوب را بايد روشن 
کنند. آنها وسيله کار روح انسان هستند، وسيله اى که به انسان هم مقام می دهد، و هم مقامش 

را از او می گيرد، هم زندگی می بخشد و هم آتش می زند.

خواست مثالی زند تا روشن شود.

در جواب گفت: روح انسان حکم سوارکار را دارد، و جسم انسان حکم مرکب و اسب را. 
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روح  بر پشت مرکب جسم  سوار است. کلماتی که بر زبان انسان جارى می شود، اگر موافق 
حرکت روحانی روح باشند،  ظاهر و باطن يکی می شود، روح سبك و منبسط می شود، و 
مقام انسان در هر دو عالم بالا ميرود. ولی کلماتی که با حرکت روحانی روح در تضاد هستند، 
روح را غمگين و منقبض می کنند. انقباض و افسردگی روح انسان از دست و زبان انسان،  

از مقام انسان  در هر دو عالم می کاهد.

 پرسيد: چه دسته از ارواح طعم ندارند؟
عالم  دو  اهل  مذاق  حياتشان  زمان  در  که  هستند  ارواحی  طعم  بی  ارواح  گفت:  جواب  در 

راشيرين نکرده اند.

شنونده داستان عاقبت به بهشت اشارات باز گشت و پرسيد: حوا در سيب چه ديد،  که از آدم 
خواست سيب را بخورد؟

در جواب گفت :
حوا در سيب،  علم وحکمت الهی را ديد، حوا در سيب زيبايی و نور انسان کامل، سرالله،  را 
ديد، سرالله را ديد که تاج عبوديت بر سر نهاده و به خدمت خلق خدا مشغول بودند و عاشق 
زيبايی و نور ايشان شد،  و آرزو کرد که او هم روزى انسان شود، آرزويش چشمانش را 
باز کرد و درسيب، زيبايی خود را در نور آدم ديد، نور و زيبايی را ديد که در هم پيچيدند 
وفرزندان نورو زيبايی متولد شدند، آدم را ديد که دوش به دوش او راه می رود، با او می 
گريد، با او می خندد و گاه به گاه هم آئينه می شود تا حوا زيبايی خود را در او ببيند، وآدم 

را ديد که در نورش زيبايی حوا را ديد وعاشق شد.
وحوا در سيب  نور و زيبايی را ديد که چگونه در نسل او و نسل آدم  قلب به قلب ، سر به 
سر و تن به تن می گردند و انسان می سازند،  تا ازانسانيت  چرخهاىِ بهشت و چرخِ گردون  

به گردش درآيند. 
ماروغرايز  به حکمت وجود  و  بود،   زده  او و آدم حلقه  ديد که دور کمر  ماررا هم  حوا 
درزندگی خود و آدم پی برد، و بر قلبش گذشت که آنها بايد ماررا کنترل کنند،  و اگر هم 

لازم شد مار را کشته و در زير درخت  چالش کنند تا درخت علم و حکمت بارورتر شود.
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 حوا در سيب، وحدت آدم و حوا را ديد، خود را مادر و آدم  را پدر فرزندان خدا ديد، و سيب 
را گاز زد و شيرينی  مادر شدن را دردهانش چشيد، و از شدت شوق و شعف  از آدم خواست 

که از ميوه درخت علم و حکمت الهی تناول کند.

آدم حوا هر دو از سيب تناول کردند واز باغ بهشت بيرون آمدند، و  چون در خارج از بهشت 
نمی توانستند تقدسشان  را  براى فرزندانشان  به إرث بگذارند، در عوَِض تقدس،  اراده به 

فرزندان آنها عطا شد. 
ولی اراده و پوست تن،  حجاب دل و ديده نسل آدم وحوا شد وفراموشی نسبی، که به آنها 
عطا شده بود تا در جهان ماده درد و غم روزگاررا با گذشت زمان  فراموش کنند، حجاب 
شد، و نسل آدم و حوا خاطرات اجدادشان را در باغ  بهشت فراموش کرده و مانند غربيه ها 
نگاهی به خود، به يك ديگر و به اطراف خود کرده و براى اولين بارکهکشان شيرى را، که 

خدا از قبل براى آنها  آماده کرده بود، را ديدند.

پرسيد: چرا تقدس را  با اراده  مقايسه می کنی؟

قصه گو در جواب گفت: مقام اراده را دست کم مگير. اراده انسان را از حيوان جدا می کند. 
اراده به انسان تقدس می بخشد. اراده به انسان قدرت می دهد. اگر به گياهان، جمادات و 
حيوانات هوش نورعطا شده بود،  همه آنها در مقابل اراده انسان سر تعظيم فرود می أوردند، 

و انسان  را پرستش می کردند.

قصه گو ساکت شد، نفسی تازه کرد وخطاب به شنونده داستان گفت: بگذاردراين داستان همه 
حواها و آدم ها را با يك چوب نرانيم،  و تنها شرح يك نمونه را داده و بقيه را رها کنيم. 

بگذارشرح حال زندگی حوائی را دهم،  که سر مشق جمع شد. 

شنونده داستان سرش را بعلامت موافق تکان داد و قصه گو نفس عميقی کشيد وبه داستانش 
ادامه داد، و گفت: 

همين که چشم  حوا به کهکشان شيرى افتاد و زيبايی آن را ديد، اراده  کرد زيبايی خود 
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را در نور ببيند.  بقلبش گذشت "اين کهکشان شيرى که اين چنين زيباست، بايد قلب من 
باشد. اين آسمان آبی، سقف اطاق من است. اين خورشيد، چراغ اطاق من و اين ستارگان که 
به من چشمك می زنند، مؤنس دل منند. اين ماه با اين همه ناز و کرشمه، بايد راز خورشيد 
را در خود پنهان کرده باشد که چهره اش را هر شب نشانم نمی دهد.....و اين فضاى بزرگ 
سبز و آبی ولی خالی،  باغ خانه من است، و آب دريا ها هم بايد  آئينه من در روى اين کره 

خاکی باشند."
افکار حوا ، حوا را از آدم جدا کرد و حوا در جستجوى نور و آئينه راهش را از آدم جدا کرد 
و رفت، رفت تا آئينه پيدا کند و زيبايی خود را در آيينه تماشا کند.  آدم، که  سهمش از 
نور بيشتربود، و می خواست در نور زيبائی حواى بهشتی را  ببيند،  ديدن زيبائی  کهکشان 
دواى دردش نشد و در غيبت حوا شديداً احساس تنهايی کرد، و اراده کرد که به بهشت باز 
گردد.  ولی چون امکان بازگشت به بهشت نبود، او از شدت نااميدى آنچه را که خدا به او 
عطا کرده بود را مانند توپی به طرف بهشت پرتاب کرد. در نتيجه خاطره محوى از حواى 
بهشتی در ذهنش باقی ماند، ودر دام و تله سايه حوا در روى کره خاکی افتاد.  به دنبال سايه 
رفت وسايه حواى بهشتی را در چهره هاى بی شمارى ديد، درعشق سرگردان شد وحلقه مار 

غرايز در دور کمرش تنگترو تنگتر شد،  ومار کنترل او را به دست گرفت.
ولی حوا، که هنوز خاطره نور در باغ بهشت در ذهنش تا اندازه اى زنده بود، به دنبال نور، 
آئينه و آب می گشت تا زيبايی خود را در نورو درآب ببيند، غافل از آنکه نور با آدم بود. 
 در باغ بهشت ارتعاشات فکرى و قلبی  آدم و حوا با هم موافق بودند،  وهمه با هم در جهت 
موافق ارتعاشات اراده الهی حرکت می کردند. ولی در خارج از بهشت؛ خواسته هاى آنها  
متفاوت و متضاد شدند. حوا می خواست روى ابرها براند و مانند ماه زيبائی اش را از بالا در 
آب رودخانه ها تماشا کند ، روى إبرها براند، سُر بخورد و تصويرش را در  آب اقيانوس ها 
ببيند. حوا در رويا به دنبال آدم می گشت، در حالی که  آدم در روى خشکی و در بيدارى 
به دنبال حوا می گشت، و حوا را طلب می کرد. حوا خواب آدم را می ديد که مانند شاهزاده 
اى سوار بر اسب  بالدار سفيد بطرف او می راند،  و لی در بيدارى  دور آب و آئينه طواف 
می کرد.  آدم هم دور تصوير محوى، که از حوا بهشتی در خاطرش باقی مانده بود و يا سايه 
حوا، طواف می کرد، و چون تصاويرعکس و سايه  بودند،  آئينه و قلب ها را می شکست. 

سرانجام حوا با آب، آئينه و ماده پيمان بست،  و آدم هم با خشکی، يعنی با مغزش! 
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از آنکه در ماده و مغز، هر دو،  خطر سنگ شدن بود، ودر سنگ خطر سر و قلب  غافل 
شکستن.

قصه گو نفسی تازه کرد و داستانش را ادامه داد و گفت: آدم و حوا در عوض آنکه به خواست 
پروردگار خود عمل کنند و نور و زيبايی را در خود و در جهان تاريك بيابند، هر کدام راه 
جداگانه اى را براى خود انتخاب کردند و همديگر را در کهکشان شيرى گم کرده  وتنها 
ماندند، درحالی که مار غرايز، دور کمر هر دوى آنها  پيچيده و تاب خورده بود،  و حلقه 
اش را هم روز به روز تنگتروتنگتر می کرد ، تا روح آنها را قبضه کرده و ازان تغديه کند 

و زنده بماند.
ولی از آنجا که حوا در ميوه درخت بهشت خود رادوش بدوش آدم ديده بود، و مزه مادرى 
را هم در باغ بهشت چشيده بود و يا به او چشانده بودند، وفا و احساسش از آدم بيشتر شده 
بود. روزى حوا از ديدن زيبايی خود درآب و آئينه و رويا ديدن خسته شد،  واز تنهايی بجان 
آمد، و دنبال يك آدم گشت تا  در نور آدم  زيبايی خود را ببيند و از تنهائی در آيد. ولی 
آدم که به خواهش حوا سيب را خورده  و با چشم خود آنچه را که حوا در سيب ديده بود،  
نديده بود درجستجوى ارامش عوض يك حوا، هزارحوا طلب می کرد. در تاريکی به شکار 
حواها می رفت، غافل از آنکه اگر با يك حوا به آرامش نرسد، با هزاران حوا هم به آرامش 

نخواهد رسيد.
با وجود دستورات خدا به آدم و حوا،  هر دو فراموش کردند که نور بايد زيبايی را ببيند ، تا 

گم می شود، و زيبايی هم بايد نور بيند، در غير اينصورت پنهان می ماند.

شنونده داستان، که با دقت تمام به اين داستان گوش می کرد، با عجله پرسيد : بعد چه شد؟

قصه گو گفت: به ياد داشته باش که آدم و حوا در يك بهشت بودند، بهشت هم يك درب 
دارد. آنها از همان دربی که از بهشت بيرون آمده بودند بايد به بهشت باز می گشتند. ولی در 
خارج  از بهشت، هرکدام  می خواستند از يك درجداگانه به بهشت باز گردند، و در تاريکی 
بر سر مقام و حق و حقوقشان با هم دعوا و مرافعه می کردند،  غافل از آنکه راه آمدن و 
بازگشت به بهشت هر دو يکی بود. حوا زيبايی اش را برخ  آدم می کشيد و آدم نورش را 
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برخ حوا. غافل از آنکه زيبايی که نور بيند، با نور به بهشت  وارد می شود،  و نورى که زيبائی 
را بيند، با زيبائی به بهشت  وارد می شود.    

قصه گو مرتبا حرف خود را تکرار می کرد تا أصل مطلب  گم نشود.

شنونده داستان آدم و حوا با هيجان زياد پرسيد: بعد چه شد؟
قصه  گو که ازهيجان شنونده داستانش به هيجان آمده بود به حرفش ادامه داد و گفت: 

از آنجا که خدا بندگانش را هرگز تنها نمی گذارد،  پيامبرانش را فرستاد تا در خارج از بهشت 
شانس انسان شدن را در ظروف طلائی براى نسل آدم و حوا دور بگردانند، واز نسل آدم و 
حوا خواست که جام قلبها يشان را از شراب عشق  پر کرده و نوش جان کنند،  تا چشمانشان 
باز شود و  نور و زيبايی را در خود و ديگرى ديده و شناسايی کنند تا خدا هم تصويرخود را 
در آئينه قلب آنها ببيند.  ولی آنها عوض عشق،  جام قلوبشان را از زهر کشنده غرورو بی 
وفايی پر کردند و در نتيجه کيميا، که پيش مسِ وجود آنها امانت بود، ازمس وجود جدا شد 
ورفت، و مس وجود آدم و حوا، که قرار بود با تابش انوار زمان و نفس حق )کيميا( طلا 

شود، مس باقی ماند.  

پرسيد: چرا مسِ وجود بايد طلا شود؟

قصه گو درجواب گفت: اگر بخواهی به کشور انوار قدم گذارى، بايد نور شوى، اگر بخواهی 
به کشور طلا قدم گذارى، بايد طلا شوى، اگر آرزوى عسل شدن در سر می پرورانی،  بايد 
گرده شيرين گلُ شوى، اگرهوس جارى شدن دررودخانه  شيردر سر وجان دارى،  بايد شير 
و يا دعا شوى، اگر می خواهی از رودخانه آب حيات بنوشی، بايد از زُمره زندگان شوى واگر 
هواى مزه کردن شراب الهی دردلت افتاده است، و ارزوى نوشيدن شراب ياقوتی می کنی، 

بايد از دستورات حق اطاعت کنی.  

باز پرسيد: چرا انسان بايد طلا، گردهِ گل ، آبِ حيات ، دعا  وشراب شود تا به بهشت خود 
وارد شود؟
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در جواب گفت : بهشتِ مس، طلاست. بهشتِ گردهِ گُل، عسل است. بهشتِ آب، زندگی 
نوزاد است و بهشت شراب، مستی بخشيدن است، و  باز  بهشتِ شير، دهان  بخشيدن است. 
بهشتِ انسان هم درخشيدن مانند طلاست، شيرين شدن مانند عسل است، زندگی بخشيدن مانند 
آب حيات است و مستی بخشيدن مانند شراب است.  انسان بايد به بهشت خود وارد شود چون  
مس وجود، در کشور طلائی حق  جا ندارد، زهر تلخ نيش زنبور، در رودخانه عسل جا ندارد، 
در عالم زندگان، جا براى مردگان نيست ، در کاسه شير خدا، جا براى يك تار موى سياه 
نيست، و درعالم انوار جا براى انسانی که هنوز خود و خداى خود را نشناخته است،  نيست.   

قصه گو براى لحظه اى سکوت کرد. او می خواست نمايش ديگرى از زندگی آدم و حوا 
بگذارد. بعد از مکثی کوتاه در ادامه داستان گفت:

در صدف بهشت،  آدم و حوا دو مرواريد غلطان بودند، و در يك صدف می غلطيدند.  ولی 
نسل آنان در خارج از بهشت به گردن هر کس و نا کسی آويختند  تا حق و حقوق خود را 
به يکديگر ثابت کنند. در باغ بهشت گردنهاى آدم و حوا، پرچم هاى بی رنگی بودند، که به 
نام حق افراشته شده بودند.  ولی در خارج از بهشت، نسل آنها براى جنگ با يکديگر، گردن 
کشيدند و پرچم هاى رنگارنگ يکديگر را آتش زدند. در بهشت، آدم و حوا هر دوسايه هاى 
شيرين نور و زيبايی بودند. ولی در خارج از بهشت، نسل آنان از تلخی مانند زهر مار شدند و 
رالله را نمی شنيدند که آنها را خانم و آقا خطاب  مذاق نور و زيبايی را تلخ کردند، و نداى سِّ

کرده و می فرمودند: ملاقات شما با هم اتفاقی نبود، سرنوشت ساز بود. 
رالله را نمی شنيدند، که  می فرمودند:  نسل آدم و حوا صوت مليح و مهربان سِّ

از جهنم نادانی بيرون آئيد، از هواى پشت پرده و ملکوت نفَس کشيد، و نفَس را در عالم 
رنگ ها بيرون دهيد تا وحدت رنگها و دلها را با چشم دل ببينيد،  و قلوبتان ازيکديگر پاك 

و مطهر شود. 
از من بشنويد و ديوار اين زندان،  که با دست خود و براى خود ساخته ايد، را با چکش اراده 
خراب کنيد، تا گنج را در زير پاهايتان و در درون اين خراب آباد بيابيد، خود را با جواهرات 
علم و حکمت زينت دهيد تا از انعکاس نور و زيبائی شما؛ آب رودخانه ها، فيروزه مذاب 
شوند و خورشيد را در حين غروب از مشرق نو و تازه اى بيرون کشند. ستارگان هم عوض 

چشمك زدن،  بر شما چکه کنند، و صورت مثل ماهتان را غرق بوسه نمايند.
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اگر چنين نکنيد گنج را نيابيد و رنج بريد."

در يك زمان ديگر هم آدم و حوا را نصيحت کرده و فرموده بودند: "مار نفس را با نواى نی 
روح برقصانيد،  وآن را از گنج درون بيرون کشيد،  تا قبل از آنکه مرگ دهانتان را ببندد، 
و يا کاسه سراز خاك پر شود و يا ترس گلويتان فشار دهد،  از هواى قفسه سينه معشوق، 

نفس کشيده و زنده شويد."  
ولی از آنجا که گوش حوا از بی وفايی ها ى آدم کر شده بود،  و گوش آدم هم  جز صداى 
غرايزش صدائی نمی شنيد، آنها صوت سرالله را نشنيدند و انوار زمان را هم نديدند که در 
فضاى سبز باغ تنشان به سرعت روى هم غلت خورده و می رود، می رود تا به آخرالزمان 
آنها رسد، انوار زمانی که هيچ قدرتی نمی توانست جلوى حرکت ورفتن  آنها را گرفته و 

زمان را دوباره براى آدم و حوا بخرد.
 

شنونده داستان، وسط حرف قصه گو پريد، و گفت: سخنانی را که از قول سرالله گفتی، من 
بارها از زبان عارفان و شاعران شنيده ام.

در جواب گفت: يادت نرود سرالله سرمشق بودند. أمثال رومی و حافظ  شاگرد اول کلاس 
درس انسانيت و عشق بودند، و سرمشق را به زيبائی تمام نوشتند. بهمين خاطر در هر دوره 
از زمان، عارف حقيقی سر را با خضوع و خشوع تمام در مقابل حق و سر مشقش، سرالله، 
در زير پاهايش می گذارد، و حرف دل سرالله را با کلمات زيبا ولی  متفاوت بصورت شعر 

بيان می کند.

پرسيد: آيا قلب انسان می تواند زمان را از رفتن باز دارد؟

در جواب گفت: قلب انسان، جبران مافات می کند، ولی نمی تواند زمان را  به عقب برگرداند. 
هر ضربه از ضربانهاى  قلب انسان،  نواى شيپورانوار زمان است، نوائی که  در هر آن خبر از 
ورود عنايات الهی به قلب انسان و گذشت زمان می دهد. اين شيپور نت هايش را تکرارى 

نمی زند تا انسان را از خواب غفلت بيدار کند.
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قصه گو نفس عميقی کشيد و داستان را ادامه داد، و گفت:
آدم و حوا، عوض آنکه دامن اشعه زمان را محکم در دست بگيرند،  بخود مشغول شده و 
ازگذشت زمان غافل بودند. آنها درعوض آنکه کمر باريك ساعت شنی را دردست گرفته و 
با هر دانه شن که فرو می ريزد، قدمی به سوى خود و خدا شناسی بردارند، شن هاى ريخته 
شده زمان را زير و رو می کردند  تا دليلی براى بی وفايی هم ديگر بيابند. آنها در کنار 
مرداب گذشته ها نشسته و خبر نداشتند که اجل هاى معلق در بالاى سرشان پرواز می کنند.

قصه گواز سخن گفتن باز ايستاد. نفس عميقی کشيد و بحرفش ادامه و گفت:
نسل آدم و حوا بايد از کمر باريك و طناز زمان رد می شدند تا به عالم انوار رسند، کمر 
باريکی که اندازه اش به اندازه منفذ انتهاى سوزن بود،  وآسمانش هم  پاك و مقدس،  و 
روى ابرهاى بارنده اش هم جاى پاى ارواح ديده می شد.  آنها بايد در روى ابرهاى بارنده  
قدم می زدند،  ابرهائی که از آب حيات عاشقان و حرارت عشق معشوق حقيقی در آسمان 

هستی بلند و ظاهر شده بودند. 

پرسيد: چگونه می توان در روى ابر هاى بارنده قدم زد؟!

در جواب گفت: منظور از إبرها ى بارنده در آسمان هستی، همانا سوز دل عاشقان، إشعار 
شاعران و سخنان عارفين است. بعبارت ديگر منظور پرواز کردن با پر أولياست.

 اگر بتنهائی قادر به پرواز نيستی و يا بال و پرت شکسته است، از أولياء حق کمك خواه، 
دست بدامان آنان  شو، اشعارشاعران و عارفين را بخوان تا  سبك شده و پرواز نمائی.  

شنونده داستان آدم و حوا سئوال امانش نمی داد، و موضوع را عوض کرد و از ابدى شدن 
پرسيد. 

قصه گو گفت: أبديت، يك دانه شن در ساعت شنی،  از زمانی شروع می شود که از قسمت 
مافوق وارد کمر باريك ساعت شنی می شود، و أبديت آن زمانی پايان می پذيرد  که به 
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قسمت پائين ساعت می ريزد. أبديت انسان از زمانی که روح جذب تخمك و اسپرم می شود 
شروع می شود،  و اگر نفس اماره روح انسان را در اين عالم  قبضه نکند،  روح که به عالم 

مافوق بر می گردد،  ابديتش ادامه پيدا می کند. 

پرسيد:اگر روح انسان ابدى شود،  به اين عالم باز خواهد گشت؟

در جواب گفت: روح انسان در قالب روح به اين عالم باز می گردد، وخميرمايه اين عالم 
می شود.

پرسيد: منظورت از خميرمايه چيست؟

باز ومتلاشی می شود. اگر  از هم  با خمير مايه نگيرند  نآن را  در جواب گفت: اگر خمير 
خميرکهکشان را هم در حضورنورو ارواح نگيرند،  از هم باز و متلاشی می شود.

در جواب جوابگو گفت: بليونها سال قبل خمير اين کهکشان را گرفته اند.

در جواب گفت: کهکشان و يا خميرى را، که با چشم سر می بينی، در حقيقت گره ايست 
که به ارتعاشات و امواج مشيت اوليه خداوند زده شده است. خميرمايه اين خمير و يا قدرتی 
که گره را محکم نگه می دارد نور خدا و ارواح مؤمنين و مخلصين است. اگر خمير کهکشان 
را در هرآن  از نو و در نور نگيرند، از هم باز و متلاشی می شود، چون خميرى که در نور 

گرفته شده اگر نور نباشد از هم باز می شود.

پرسيد: تو أصل خلقت را رد می کنی؟!

در جواب گفت: خلقت از أصل قديم است،  شروع و پايان ندارد، همانطور که فکر خدا براى 
خلق کردن اين عالم از أصل قديم است و شروع ندارد.
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پرسيد: پس منظور از شش روز خلق جهان، که در کتب مقدسه آمده است، چيست؟

در جواب گفت: بياد داشته باش که روزها و دقايق را تنها دراين عالم می توان شمرد. فاصله 
زمانی اين عالم تا بهشت اشارات شش روز و يا شش پله است، که همانا اسفار روحانی روح 
در شش جهت شمالی، جنوبي، مشرقی، مغربی، زمينی وآسمانی است. انسانی که روحش از 
اقطار شش گانه بگذرد، در بهشت اشارات  متولد می شود، و اگر شك کند به اين عالم پس 
داده خواهد شد. ما هم در اين سفر روحانی چندين باراز أقطار شش گانه اين عالم گذشته و 
وارد بهشت اشارات شده و يا در آن متولد شديم، ولی چون شك کرديم  ما را بعالم ماده پس 
دادند.  تولد و مرگ ما در بهشت اشارات بمعناى تولد و مرگ ما در عالم ماده نبود، و  سفر 
ما سفر روحانی بود، نه جسمانی. در بهشتی هم که  خدا بما وعده داده است، از تولد و مرگ 

و از شروع و پايان خبرى نيست، عالم انوار است و زندگی جاودانه!

جوابگو نفس را تازه کرد و گفت: خدا براى أجراى اراده اش احتياج به زمان ندارد. در فکر 
خدا زمان و مکان يکی است، روز با شب و شب با روز يکی است، همه هستی است، نيستی 
بيافريند، در فکر خدا همه چيز بی حساب است، إعداد معنا  نيست تا خدا از نيستی هستی 

ندارند، عالم خدا عالم وحدت و يگانگی افکار با قلوب، و قلوب با افکار است. 
زمانی که به ارتعاشات و امواج حاصله از مشيت و يا فکر اوليه خداوند گره  خورد، داخل گره 

تاريك شد، غيبت نورشب شدو حضورش روز و روز از شب جدا شد.
اگر شروع خلقت را مشيت اوليه خداوند حساب کنی، خلقت شروع ندارد، ولی اگر شروع 

خلقت را پيدايش کهکشان حساب کنی، خلقت خدا هم  شروع دارد  وهم پايان .

گفت: عمرکهکشان پايان ندارد!

در جواب گفت: درهمين ثانيه،  کهکشانی که تو حرفش را می زنی،   خميرو گره اش از 
هم باز شد، عمرش بپايان رسيد و دوباره خميرش در نور خدا و ارواح گرفته شد. در همين 
لحظه، کهکشانی که تو حرفش را می زنی،  پايان گرفت وبا اراده الهی شروع شد. حال بدون 
آنکه سالها و روزها را بشمارى و با إعداد بازى کنی،  بمن بگو که شروع خلقت از چه زمانی  
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بوده است ؟!

 .......
گفت: تو براى إعداد احترام قائل نيستی!

قائلم.  إعداد زبان طبيعت، مو سيقی وعلم  بسيار  احترام  إعداد  براى  در جواب  گفت: من 
هستند، و در دين هم  رتبه و مقام را معين می کنند. بطور مثال اگر ازاين عالم چهار بعُدى 
منقطع شوى و بدون انتظار پاداش بخدمت خلق خدا  بپردازى بدون آنکه خونت ريخته شود 
حکم  شهيد را پيدا می کنی. اگر شانس آورده و از دروازه طلائی رد شوى بزيارت صاحب 
زمان در عالم پنج بعُدى فائز خواهی شد،  و اگر حق اجازه دهد و به زيارت نورش روى،  
نورش را در عالم ٩ بعُدى زيارت خواهی کرد. اين إعداد مقامات را در اين عالم معين می 

کنند. 
جوابگو در دنباله حرفش گفت: حال ازاعداد بگذريم چون بحث بسيار پيچيده و بغرنج است.

جوابگو نفس عميقی کشيد و ادامه داد و گفت:  روح اشرف مخلوقات براى کهکشان بهشت 
اشارات است، انسانها روح و گل سرسبد کهکشان هستند، ولی اگر به آنچه مأمورند عمل 
نکنند در داخل گره کهکشان، که عالم ماده و  تاريك مانند شب است، حبس شده و ازنور 

خدا بی نصيب می مانند.  

    پرسيد: خميرنان را در تنور می پزند، خمير کهکشان را در کجا پخته می شود؟

در جواب گفت: خمير کهکشان در آتش عشق خالق سماوات و ارض پخته می شود!

از فرشته مرگ پرسيد.

در جواب گفت: مرگ پيام شوق است، پيام شوقی  که خبر رهايی از خواستن ها، آرزو کردن 
ها، امتحان دادنها و اراده کردنها می دهد.
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مرگ براى روح؛ پيام شوق رهايی ازحزن زندگی کردن در مدار بسته تن و تخت روان خاکی 
است، مرگ پايان نيست ادامه زندگی در يك فضاى ديگر و با حال و هواى ديگر است.

خلاصه کلام آنکه، مرگ چشمی است که باز می شود، گوشی است که شنوا می شود، قلبی 
است که آرام می شود، سرى است که جام می شود و دروازه طلايی است که براى روح باز 

می گردد تا روح وارد عالم ارواح شود.
 خدا اشرف مخلوقاتش را درزندگی و مرگ هردو همراهی می کند، با تولد انسان به دنيا 
می آيد با مرگ انسان از دنيا می رود. بهمين خاطر فرشته مرگ قبل از آنکه بسراغ انسان 
بيايد اول به ملاقات خدا می رود تا خدا را بر سر بالين انسان و اشرف مخلوقاتش حاضر کند.

شنونده داستان پرسيد: مثالی بزن تا روشنتر شوم.  

جوابگو در جواب گفت:
خورشيد درهنگام غروب براى جمع کردن اشعه هاى طلائيش از آسمان پاىين نمی آيد، ولی 
شمسِ حقيقت درهنگام صعود روح انسان از اين عالم، از مقرِ عزت و جلال خود پايين آمده 
و دربالاى سر انسان حضور پيدا می کند، روح او را تا دروازه عالم ملکوت مشايعت کرده وبا 
او از اين عالم غروب و در عالم انوار طلوع می کند. از طرفی هم  با تولد تك تك انسانها در 
اين عالم نزول کرده و متولد می شود، و ما صعودش عزا گرفته و نزولش راجشن می گيريم.

پرسيد: چگونه جرات کرده و می گويی  خدا هم مانند انسان متولد می شود و می ميرد؟

در جواب گفت: منظوراز تولد؛ نزول روح از عالم روح به عالم ماده است، پس نزول و تولد 
دليل زبونی روح نيست، و منظور از مرگ هم صعودِ روح به عالم انواراست، و صعودِ هم دليل 

بر مرگ روح نيست، و خدا در نزول و صعود هر دو؛ با روح انسان است. 
بطور مثال اگر افتاده باشی و يا نزول کنی خدا هم نزول می کند، دستت را می گيرد، ترا بلند 

کند تا توبر سر پا بايستی. 
بعبارت ديگر خدا همان دستی است که در همه احوال دست تو را محکم در دستش گرفته 

است، ترا لحظه اى تنها نمی گذارد و با نزول تو نزول و با صعود تو صعود می کند.
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 تو هم اگر انسان را به  اندازه خدا دوست می داشتی ،لحظه اى او را تنها نمی گذاشتی؛  با 
نزولش نزول و با صعودش صعود می کردى ، با او متولد می شدى و با او می مردى!

باز از ابدى شدن انسان پرسيد.

می شود.  آغاز   می شود  دميده  ماده  در  زمانی  که روح  از  ماده  ابديت  در جواب گفت: 
زمانی که ارتباط روح با مادّه قطع می شود ابديت ماده و جسم  هم تمام شده و روح به عالم 
ملکوت وارد شده وابدى می شود. ابديت روح انسان در عالم ارواح بستگی به رشد و تکامل 
روحانی روح او در جهان ماده دارد. هر چه روح در اين عالم منبسط تر، آزادترو رشدش هم 
کاملتر شود؛ ابديتش هم درعالم روح طولانی تر می شود. در غير اين صورت مانند چراغی، 
که روغنش کم باشد، نورش به مرور زمان کمتر و کمتر خواهد شد. ولی ارواحی که به حد 
اعلاى رشد روحانی خود در اين عالم رسيده اند،  در آن عالم خورشيد درخشانی می شوند،  

که  خود به خود خواهند سوخت. 

از ابدى شدن جسم انسان پرسيد.

در جواب گفت: جسم انسان از خاك است، و بعد از مرگ به خاك می گردد. آئينه جسم 
می شکند، شيشه اش خاك می شود و جيوه اش، که خاطرات را در خود ذخيره کرده است، 
در حرارت نزديکی به محبوب بخار می شود و با روح باقی می ماند. روح خاطراتش را در 
اين عالم فراموش نمی کند، و ارتباط نزديك روح با خاطراتش در اين عالم و ياد آورى آنها؛ 

فأميل و نزديکان را بزيارت اهل قبور می کشاند.  

پرسيد: از کسانی بگو که زندگی ابدى يافته اند.

در جواب گفت: نفوسی که در اين عالم بکمال رشد روحانی خود رسيده اند، و يا بعبارت 
ديگر براى ابدى شدن می کوشند، در عالمی ما بين عالم خاك وعالم پاك زندگی می کنند. 
آنها  در عالمی زندگی می کنند که  همه چيز در آنجا  بی حساب و کتاب است.  شبها به 
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حساب کار خود می رسند، نه بحساب کارديگران، شراب الهی ) تعليمات الهی( را اول خود 
می نوشند، و بعد  دور می گردانند، از شرابی نوش جان می کنند که ارزشش با گذشت زمان 
کم و زياد نمی شود، چون از اصل قديم است. خلاصه کلام آنکه ، نفوسی که هواى ابدى 
شدن در سر می پرورانند در همه احوال  به ازليت واصل قديم؛ و به آخرت کارو اصل جديد 

متوسّلند.  

از اصل قديم پرسيد.

در جواب گفت: ريشه واصل تعليمات الهی در تمام اديان يکسان و ازاصل قديم است. هرهزار 
سال يك بار بمقتضاى زمان و بمقتضاى رشد بلوغ روحانی انسانها،  خداوند  يك  نسخه جديد 

از اصل قديم را توسط پيامبرانش براى بندگانش می فرستد.

سئوال کننده بياد داستان آدم و حوا افتاد و از عاقبت کار آنها  پرسيد.

جواب آمد: خلاصه کلام آنکه نسل آدم و حوا در خارج از بهشت به جاى آنکه جام هايشان 
را از شراب الهی پر کنند، مانند خزه هاى دريائی دور دست و پاى يکديگر پيچيدند. حوا به 
خاطر قلب شکسته اش خاطرات جدش، حواى مقدس، را در باغ بهشت فراموش کرده بود، و 
يا می خواست  فراموش کند، و آدم هم نور را گم کرده بود وزيبايی ها را نمی ديد  و درب 

خانه ها را می زد تا او را بيابد، و در راه عشق سرگردان و در بدر شد.
نور و زيبائی  در دل آدم و حوا محبوس شده بودند، در حالی که   عقد نورِ آدم را با زيبايیِ 
حوا در بهشت بسته شده بود. آنها دور خود می چرخيدند و در اين چرخش ها، گمگشتگی 

ها و تنهايی ها چه ها که بر سر زيبايی و نور  نياوردند.   

قصه گو ساکت شد.  نفس عميقی کشيد به حرفش ادامه داد و گفت:
 

تنها خدا می داند که آدم  و حوا چند بار قلب يکديگر را شکستند. ولی قلب حوا بيشتراز قلب 
آدم شکست،  چون حوا در بدر به دنبال نور و وفاى يك آدم بود، بعبارت ديگر می خواست 
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در آبهاى متلاطم اقيانوسها سکه طلا را پيدا کند، و چون پيدا نکرد بی وفايی هاى مکرر آدم،  
حوا از آدم  وخالقش دور کرد،  و خدا مجبور شد طلسم قلب حوا را بشکند و آنرا از نو بسازد.

با هيجان  شنونده داستان،  که براى اولين بار داستان شکستن طلسم قلب حوا را می شنيد، 
گفت : بعد چه شد، بگو.

 قصه گودر دنباله داستانش گفت:
 حال داستان حوايی را براى تو می گويم، که چون عاشق نشده بود و قلب پاکش هنوز مس 
بود  ديده دلش هم مانند دختر پادشاه  کور بود. ولی او از نابينائی خود خبر نداشت.  خدا 
آدمی را فرستاد تا عاشق او شود و چشمه طلب را براى بينا شدن وديدن نور؛  در دل حوا باز 
کند. قلب مرد عاشق براى حوا آئينه شد، حوا عيبش را در آئينه ديد، قلبش شکست و قلب 
مسی اونقره داغ و روان شد. نور بر نقره داغ  قلب حوا  تابيد، تا قلبش را جام، و جامش را طلا 
کند. ولی از آنجا که  قلبش سخت مجروح شده بود، قلبش التيام پيدا نمی کرد، و از دستور 
خدا هم براى بخشيدن عاشق سرباز می زد. عاقبت خدا مجبور شد طلسم قلب حوا را بشکند 

و آن را از نو بسازد.

پرسيد: آدم چگونه دل حوا را شکست؟ 

قصه گو درجواب گفت: حوا انتظار نداشت که آدم نقض او را برخ او بکشد، واحساس کرد 
که آدم او را بإندازه اى که او آدم را دوست دارد،  دوست ندارد. غافل از آنکه هيچ آدمی 

نمی تواند حوا را بإندازه اى که حوا او را دوست دارد،  دوست داشته باشد.

پرسيد: چرا آدم  نمی تواند حوا را به همان اندازه که حوا دوستش دارد، دوست داشته باشد؟

درجواب گفت:  امکان ندارد!

پرسيد :  چرا امکان ندارد؟ 
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قصه گوجوابگوى حرف خود شد، و در جواب گفت: امکان ندارد،  چون در عشق حوا به آدم 
عشق مادرى وجود دارد، ودر عشق آدم به حوا عشق فرزند به مادر. از آنجا که عشق مادر به 
فرزند با عشق فرزند به مادر قابل مقايسه نيست، حوا هم نمی تواند انتظار داشته باشد که آدم 
او را بهمان اندازه که او دوستش دارد؛ دوست داشته باشد. مادراز عشق مادرى، کورى پسر را 
می تواند از پسر پنهان کند، ولی هر چند کورى مادر براى پسر زجرآور باشد، او قادر نيست 
عيب مادر را از او پنهان کند، مگر آنکه حوا فرزند آدم باشد. همانطور که پادشاه نابينائی 

دخترش را از او پنهان کرد تا دختر زجر نکشد. 

باز از نقره داغ پرسيد. 

در جواب گفت: همانطورکه گفته شد نقره داغ،  قلب عاشقی است که عشقش شرط و شروط 
دارد.عاشقی که بدون قيد و شرط عشق می ورزد معشوق را هميشه حاضر می بيند، قلبش جام، 
وجامش طلا می شود، ومعشوق حقيقی جام قلب او را مرتبا ازشرآب ناب الهی لبريز می کند.
و قلب يا جامی که مرتبا از شراب الهی لبريز می شود، از خود بی خبر شده و نمی شکند، واگر 

هم بشکند چون شفا )شراب الهی( با اوست فورا جوش خورده و التيام می يابد. 

سرانجام شنونده داستان از سئوال کردن خسته شد، و از قصه گو خواست که شرح دل شکستن 
حوا را دهد.

قصه گو مجبور شد داستان را خلاصه کند تا سر داستان گم نشود و گفت:  خلاصه داستان 
آنکه آدم قلب حوا را شکست، حوا از شدت رنجش از آدم،  از فرمان خدا براى بخشيدن آدم 
سر باز زد. خدا هم نتوانست  حوا را راضی کند که آدم را ببخشد و عشق و محبتش را بدون 
قيد و شرط نثار آدم کند. اگر حوا آدم را می بخشيد قلب مجروح و شکسته خود او هم شفا 
می يافت. سرانجام خدا براى شفاى قلب حوا طلسمی را، که در قلب حوا به امانت گذاشته بود، 

را شکست و او را از نو خلق کرد.
و حواى دل شکسته و آزرده در تاريکی نشست و پشتش را بنور کرد و شروع  به آه و ناله 
کرد. سرانجام ، نور ناله و زارى حوا را شنيد و او را از پشت صدا زد و به حوا گفت که اگر 
نور و روشنائی طلب می کند بايد چهره اش را به طرف نور کند، به داد آدم رسد و به او 



مهرویه مغزینقره داغ

133

محبت کند.
 ولی حوا در عوض آنکه از نور اطاعت کند و چهره اش را به طرف نور برگرداند به نور 
گفت:  من در شب هاى تاريك، ماهِ تمام را به دورن اطاقم می کشاندم و ماه تمام را 'ماه 
من' می ناميدم . من نور ستارگان را از صدها هزار سال نورى پايين می کشيدم تا به من 
چشمك زده و دلم را خوش کنند. من درسحر گان خورشيد را با دعا از مشرق حامله اش 
بيرون می کشيدم،  در طی روز سرو تخت روان تنم را درانوارش غسل می دادم،  و درهنگام 
غروب هم با دعا خورشيد را بدرقه می کردم،  تا دعاهايم را به گوش محبوبم در شرق وجود 

)قبله( برساند.
من در تنهائی دلم خوش بود، بارم سبك و قلبم فارغ بود، و در اطاق آبی رنگم  ماه تمام ، 
خورشيد و ستارگان را داشتم.  ولی حال که آدم قلبم را شکسته، هلال ماه  براى من  ماه تمام 
نمی شود، ستارگان هم نه تنها به من چشمك نمی زنند بلکه يکی بعد از ديگرى از آسمان 
نمی توانم   بيشتر خراش می دهند. هر چه دعا می خوانم  را  ام   قلب شکسته  چکه کرده و 
خورشيد را از مشرق بيرون کشم، اگر هم طلوع کند، هنوز طلوع نکرده غروب می کند، و 
فضاى سبز روحم  را با غروبش چنان سياه و تاريك می کند که من در آن تاريکی آب 

حيات را هم سراب می بينم.
حال ثروت من،  تنهايیِ من است که هنوز رنگ آبی اش را از دست نداده است، و به قلب 
من تعلق دارد، و من قادر نيستم که آن را با ديگرى، بخصوص با آدم، قسمت کنم. اين تنهايی 
نان شب من است و من نمی خواهم آن را به ديگرى بخشم. اين خون، که در رگهاي من موج 
می زند و روح من برآن سوارى می کند، ديگر جا براى سوارى دادن به آدم را ندارد. درروى 
کتيبه قلب من هم جا براى اثر انگشت آدم نيست. ماهيچه قلب من هم اليافش با شمشير زهر 
الود زبان  آدم تکه پاره شده  و خون ازلابلاى اليافش  بيرون می ريزد. اين قلعه )قلب( را، 
که به من عطا کردى،  ستونهايش سست شده ودر حال فروريختن هستند. کهکشانی که از 
ماده و روح به من عطا کردى،  اليافش در شرف باز شدن هستند. ماده از روح و روح از ماده 

جدا می شود،  ومن  با آنکه جوان هستم در تنِ پير می ميرم.
اى نور! حصار فرسوده و پوسيده تن مرا ببين که چگونه لانه حيوانات موذى وخونخوارشده، 
نقره داغ دل مرا ببين که از رنجش از آدم، بهر جهت روان شده است.  پس از من نخواه 
دراين قلعه را بروى قشون تاريکی باز کنم، تا مرا از درون ويران کند، و درعوض آنکه از 
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من بخواهی خود را هدف تيرهاى زهرالود آدم کنم،  روح مرا از قفس تن آزاد کن تا به 
سوى تو پرواز کنم.،

 چون پشت حوا به نور وچهره اش بطرف تاريکی بود، اگر روح حوا در آن لحظات از قفس 
تن جدا می شد، روح عوض آنکه بسوى نور پرواز کند بسوى تاريکی پرواز می کرد. حوا 
نمی دانست که قلبش محراب است، و محراب به هر جهت بچرخد،  روح هم در موقع جدا 

شدن از جسم درهمان جهت پرواز می کند.
حوا ساکت شد تا جواب نور را بشنود،  ولی چون نور ساکت بود به حرفش ادامه داد و گفت:  
ولی  ... ولی اگر آدم با من وفا می کرد، هر دو با هم بر امواج خون من سوارى می کرديم. 
اگر آدم مرا بإندازه اى که من دوستش داشتم، دوست داشت تنها زيبايی مرا در آئينه می ديد، 
عيبم را نمی ديد، ونور او با  زيبائی من يکی می شد ، من وآدم "ما" می شديم  واز تنهايی 

رهايی می يافتيم. 
ولی افسوس....و صد افسوس  که در سر من هواى پرواز بود، و پاهاى آدم به زمين سخت 

غرايزش چسبيده بود."

حوا نمی دانست که علت خلق انسان،  خود و خدا شناسی است. او نمی دانست که خدا عشق 
آدم را وسيله قرار داد تا قلب مسی اش را نقره داغ و آنرا طلا،  و طلا را براى شراب الهی جام 

کند، تا حوا خود و خداى خود را بشناسد.

حوا نفس را  تازه و حرفش را با نور ادامه داد و گفت: زمانی که براى اولين بار آدم را در 
خارج از بهشت ديدم، فرش قرمزى در جلوى پاهاى من وآدم پهن شده بود تا ما را با هم 
به بهشت باز گرداند، و بقلبم گذشت که سرنوشت را ملاقات کرده ام. ولی حال الياف آن 
فرش قرمز، فرشی که خدا در زير پاهاي من و آدم پهن کرده بود، از اشك و خون من سياه 

شده است. 
آدم نه تنها مرا از بهشت دورکرد، تصويرى را، که خدا از بهشت در ذهنم کشيده بود، را هم 

خراب کرد.
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حوا ساکت شد، آهی از ته دل کشيد. درد دلش را با نورادامه داد و گفت:
خدا  پيشانی بلند و بخت بلند به من داد، تا آنها را در هواى عشقش بلندتر کنم، صوت مليح به 
من داد تا در طلبش آوازهاى ملکوتی بخوانم. درطلبش هرهلالی را هلال ماه می ديدم، هلالی 
که می خواست ماه تمام شود. همه افق ها را روشن و دهانشان را هم  باز می ديدم، آنها را 
می ديدم که  می خواهند مرا بلعيده و درجهان انوار پس دهند. من تمام مغرب ها را، مشرق 
هاى حامله می ديدم، و خورشيدها را می ديدم که از شکم آنها بدنيا می آمدند. از شکرانه 
من تعداد بی شمارى باغات نيشکر در عالم روئيدند. از زيبائی من درختان ميوه هاى ياقوت، 
زمرد و فيروزه دادند، واز انعکاس زيبائی من بر خاك رنگ خاك مانند آسمان آبی رنگ  
شد، واز کيميايی که خدا پيش من به امانت گذاشته بود، مس ها طلا شدند وخورشيد، ماه و 
ستارگان طلائی در روى خاك آبی رنگ ساخته شدند. از نور چشمان من  آب رودخانه ها 
فيروزه مذاب شد، و پرندگان هم عوض آنکه روى درختان آواز بخوانند،  دور سر آدميان 
طواف کرده و آوازهاى بهشتی می خواندند، حيوانات وحشی رام شدند و ترس معنايش را 
از دست داده بود. رودخانه هاى عسل، شير، آب حيات و شراب در روى خاك  آبی رنگ 
جارى شدند، و  بهشتی که پيامبران الهی به انسان وعده داده  بودند، در روى زمين تحقق پيدا 
کرد. از آنجا که معطر به عطر سحر آميز محبوبم بودم، عطرم ورودم را از قبل خبر می داد، 
درحضورم با من می ماند و فضاهاى سبز را عطر آگين می کرد، وبعد ازرفتنم هم تا مدتها 

مشام غائبين حضورم را معطر می کرد.  
و چون خدا در زمان تولدم مرا در آب حيات غسل داده بود و درچشمانم خيره شد ه بود، درهر 

چشمی که نگاه می کردم  نگاه خدا را می ديدم."

حوا نا آگاهانه خاطرات حواى بهشتی را باسم خاطرات خود براى نور خدا شرح می داد.

حوا آهی عميق کشيد و بحرفش ادامه داد و گفت: 
و اين بود مقام من پيش خدا! ولی آدم پيشانی بلند مرا بر خاك ماليد، صوت مليحم را با ناله 
و حزن بلند کرد، عطر سحرآميزم را از من مکيده و بيرون کشيد و آن را بر حواها پاشيد.  

غافل از آنکه عطرى که خدا بر من پاشيده بود روى تن  غريبه ها  بوى لجن می گرفت.
خدا مرا از ارتعاشات  موافق با ارتعاشات و امواج  کهکشانها آفريد،  تا امواج مخالف مرا از 
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بين نبرند و من براى فرزندانش در اين عالم رحم شوم. ولی آدم بر پشت من نشست و قرنها 
از من سوارى گرفت. هر زمان سر را بلند کردم که اظهار وجود کنم،  مرا به اسم جادوگردر 
آتش سوزاند. زبانم را بريد تا سخن نگويم. صورتم را پنهان کرد تا زيبايی صورت مرا نبيند 
و به زشتی اعمال خود پی برد. قلبم را شکست تا درآيينه پاك قلبم؛ زشتی سيرت خود را 
نبيند، دستم را شکست تا  دست به قلم نبرده  و شرح حالم را براى آيندگان بنويسم. ولی 
از آنجا که قلبم در سينه  بود و نمی توانست آن را از سينه ام بيرون کشد، قلب مرابا عشق 
نوازش می کرد تا مرا، که تشنه عشق بودم، دوباره تسليم عشق کند، و او بتواند شمشيرزهر 

الود زبانش  را در آن فرو کند.
پس اى نور، تو شاهد و آگاهی  که نسل  آدم چگونه قلب مرا شکستند و برمن رحم نکردند.  

حال چگونه قلب مجروحم را دوباره هدف تير بلاى آدم کنم؟ 
تو شاهد و آگاهی که آدم بر سرمن و زيبايی تو  چه آورده، آدم  قرار بود نور شود تا زيبايی 
مرا بينيد، آئينه  شود تا من زيبايی خود را در او ببينم ، ولی نه تنها نورو آئينه نشد آئينه ها 
را هم شکست تا من خود را نبينم. او قرنها مرا مانند قاب شکسته اى به ديوار اطاقش آويخت 
وهر روز نقشی از يك حواى تازه در آن قاب گذاشت تا خود را سرگرم کند، غافل از آنکه 
همه نقش ها يك نقش بودند.  ولی از آنجا که آدم هزار چهره داشت، حواى هزار چهره را 

طلب می کرد و حواى يك چهره را هزار چهره می کرد تا آرامش يابد. 

)حوا وکيل نسل حوا شده و  از جانب آنها داد سخن می داد(
  

حال  امواج موافقی که تو مرا از آنها خلق  کردى کف دريا شده اند، و تو از کف دريا می 
خواهی کوسه هاى دريا را ببخشد؟

تو نور خدا هستی، و من بنده نور. تو نور هستی، و من سايه نور، سايه اى که هنوز شيرين 
است،  و تو از سايه می خواهی تاريکی را ببخشد؟!

تو شرابی، و من ساقی دل شکسته. تو می خواهی  ساقی دل شکسته پيمانه شکن را ببخشد؟
 تو رويايی،  و من و آدم نقشی در روياى تو. آدم قلب مرا شکست و براى اولين بار مزه 
نفرت و کينه را به من چشاند و نقش پاك من، از روياى پاك تو، پاك شد. او نه تنها  قلب 
مرا شکست قلب تو را هم شکست ولی تو او را فورا بخشيدى چون نور خدايی، ولی من هنوز 
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او را نبخشيده ام،  و تا زمانی که قلبم مجروح است او را نخواهم بخشيد. 
حوا از سخن گفتن باز ايستاد. بيچاره نمی دانست که نور می خواهد قلب او را شفا دهد و 

بهمين دليل از او می خواهد آدم را ببخشد وعشق را بدون قيد و شرط نثار آدم کند. 
اين بار حوا با صوت بسيار غمگين از نور سئوال کرد: راز خلقت را به من بگو، به من بگو 
حکمت دردى که می کشم چيست تا درد قابل تحمل شود، بمن بگو چرا از من می گريزى؟

جواب نيامد.
حوا سئوالش را تکرار کرد باز جواب نيامد. کلافه شد،  چون هر زمان که از خدا سئوال می 
کرد جواب فورا به قلبش می آمد. ولی حال قلبش بی حس شده بود وعلامات واشارات عالم 

انوار نمی گرفت.
تصميم گرفت دعا و کلمات مقدسه را بخواند تا توجه خدا را به خود جلب کند و جواب 
بگيرد، و اگرهم جواب نگرفت قلب را متوجه قبله کند و در محراب قلب، نماز  بگذارد تا 
انوار خدا را جذب کرده و به طرف خود  بکشاند، و بخود هم مرتبا نهيب می زد که بايد 

صبور باشد چون خدا صبر را دوست دارد.
حوا شروع به خواندن دعا کرد. ولی چون صبرش در درد تمام شده بود و فورا جواب می 
خواست، دعاهايش بی جواب ماندند. اين بار با عجله وضو گرفت و رو به قبله ايستاد و نماز 
گذارد. ولی چون در حين نماز در فکر جواب بود نور را نديد که از قبله عالم خم شد وبر 

پشت بام خانه دلش)پيشانی حوا( تابيد، رد شد ورفت.
حوا نور را نديد و طاقتش طاق شد،  و اشك مانند سيل از چشمانش روان شد.

حوا از قدرت اشك زن خبر داشت ومی دانست که گريه زن قلب خدا را آب می کند. او  
آنقدر گريه کرد که اشکش تمام شد وچشمانش مانند دشت هاى سوزان غم و حرمان خشكِ 
خشك شدند.  حال حوا روى پل آه و حرمان ايستاده و تپه ياقوتی اميد را،  که در پشت مه 
و ابر نافرمانی اش پنهان شده بود، را نمی ديد. از خدا نااميد شد، سئوال و جوابها  اهميتشان را 
بکل از دست دادند. درست در همان زمان ندائی را در قلبش شنيد. ندا بسيار آشنا بود و عطر 

آشنائی از آن به مشام حوا خورد و قلبش باو گفت: سِرالله  هستند.
حوا سرالله را می شناخت. او می دانست که ايشان انسان کامل و سر مشق انسانها هستند، نور 
و زيبائی خداوند هستند و در هر دوره و زمان در نور پيامبران الهی ظاهر و ديده می شوند، تا 
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انسان بداند که منظورخدا ازخلق انسان چه بوده است. 
در حقيقت حوا و آدم هر دو سرالله را می شناختند، ولی شناختن کجا و به مقام ايشان پی 

بردن کجا؟!
 

وعطر سحرآميز  شنيد  را  سرالله  آشناى  بود، صداى  شده  اندازه حساس  بی  حوا، چون  قلب 
وآشناى انسان کامل به مشامش خورد، و مثل گلاب که در زير دماغ شخص بی هوش می 
گيرند حوا را به هوش آورد و آب حيات دوباره در رگهاى حوا جريان پيدا کرد، وصوت 
سرالله را شنيد که می فرمودند: تو از راز خلقت و حکمت دردى که می کشی سئوال کردى 

و خدا مرا مامور کرد تا جواب سئوالهايت را بدهم.
نفس حوا ازشدت هيجان بند آمد، و بفکرش گذشت چرا زودتر جوابش را ندادند.

ايشان فکر او را خواندند، و با لحن بسيار مهربان به او فرمودند: من در تمام مدت تو را تماشا 
می کردم، سئوالهايت را

می شنيدم و می خواستم جوابت را بدهم،  ولی چون نمی توانستم و نمی خواستم صدايم را از 
صداى بندگان حق بلندتر کنم ساکت ماندم و صبر کردم تا درد دلت با خدا تمام شود و تو 
آماده  شنيدن جواب شوى.  بعد خواستم  قلب شکسته  ترا مملو از عشق کنم،  ولی نقره داغ 
دلت جارى و روان بود وعشق را در خود نگه نمی داشت. صبر کردم تا شايد  آرام شده  و  
دلت کمی سرد شود. بعد شنيدم دعا می خوانی، من هم  با تو دعا خواندم و جوابها را ديدم 
که دور سرت طواف می کنند، ولی چون در گرفتن جواب شتاب می کردى  نتوانستند روى 
قلبت بنشينند و تو بی تاب و کلافه شدى، و رو به قبله ايستاده و نماز خواندى، من هم با تو 
نماز خواندم و نور حق را ديدم که بر تو و من، هر دو تابيد. من  دامنش را محکم گرفتم، ولی  
تو چون  هنوز در فکر جواب بودى نور را نديدى که بر پيشانی تو تابيد و رفت، و تو از آمدن 
و رفتنش بی خبر ماندى.  بعد چهره به چهره روبروى تو ايستادم تا شايد مرا ببينی، ولی اشك 
از چشمانت سرازير شد، اشك چشم حجاب ديده ات شد و مرا نديدى که روبرويت ايستاده 
ام.  من هم چون در همه احوال در غم تو شريکم،  با تو گريه کردم. هر دو با هم گريستيم، 
گريستيم تا چشمه اشك  تو خشك شد،  ولی من هنوز از غم تو گريه می کردم، تا سرانجام 

چشم را سد راه  اشکهايم  کردم، تا تو اشکهاى مرا نديده  وغمگين  شوى.
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ولی حال که چشمان تو از اشك خالی است، قلبت تا اندازاى آرام  شده است،  واز سئوال 
خسته و به جواب هم اهميت نمی دهی،  مامورم  راز خلقت و حکمت دردى را که می کشی 

براى تو آشکار کنم.

دشمن  هميشه  حوا،  فکر  که   آنجا  از  ولی  بود.   آمده  بند  نفَسش  سرالله   حضور  در  حوا 
خونخوارش بود به او نهيب می زد و می گفت: حتما راز خلقت اين است که سئوال نکنی، 
قلبت را روى سرالله باز کرده و به ايشان خوش آمد بگويی، تا ايشان با تو و در قلب تو 

زندگی  کنند، با تو بخندند و با تو بگريند."

اين فکر، فکر حوايی نبود که خدا از بهشت بيرون فرستاد تا زيبايی اش را در اين عالم ظاهر 
کند.  اين فکر، فکر هيولاى غرور بود، غرورى که در تاريکی و در غيبت نور درقلب  حوا 
نام کند. اين فکر،   جا براى خود باز کرده و رشد کرده بود تا حوا را در ميان آدميان بد 
می  به چالش  را  نور  ديد، وجود  نمی  را  زيبايی خود  تاريکی  در  بود که چون  فکرحوايی 
کشيد. اين فکر، فکر حوايی بود که در تاريکی خاطره هايش را از نور  گم کرده بود. اين 
فکر، فکرحوايی بود که تمام درس هايی را که در روشنايی روز ياد گرفته بود را درتاريکی 

فراموش کرده و تصور می کرد سرالله از طريق او زندگی  را در اين عالم تجربه می کنند!
غافل از اينکه نفسی که نور و زيبايی می بخشد، از نور و زيبائی بی نياز است. غافل از اينکه  
قلب سرالله،  قلب وجود است،  و کار قلبِ وجود ارتباط دادن قلوب به يکديگراست. غافل از 
اينکه هر نفسی ثروت دو جهان را داشته باشد وآن را در راه حق دهد، در عوض درهم طلب 
نمی کند. غافل از اينکه  پادشاهی اين عالم براى نفسی، که به مقام عبد و انسان کامل رسيده 

باشد، پشيزى ارزش ندارد. 
حوا از مقام سرالله غافل بود. او نمی دانست خمير تن سرالله را از شبنم عشق پروردگارو خاك 
مقدس گرفته اند، و قلبشان هم قطره اى از خون پروردگار است که بر خاك مقدس پاشيده 
شده. در حالی که خميرتن آدم و حوا با شبنم عشق انسان و خاك گرفته شده و قلبشان هم 

قطره خونی  است که از قلب انسان بر خاك سرد چکيده شده است.  
حوا نمی دانست خداوند قلب سرالله را قلب وجود قرار داده تا هر تير زهرآگينی که به طرف 
قلبی رها می شود،  اول به قلب سرالله خورد و سرالله قبل از وقوع حادثه از حادثه با خبر شده 
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و در خواب و بيدارى به داد قلب تير خورده رسيده، و درد را با او شريك شوند،  چه آن 
شخص ايشان را بشناسد و يا نشناسد.

و حواى غافل و فراموشکاراز سرالله پرسيد: چرا زمانی که من بيشتر از هر زمان به نور احتياج 
داشتم،  نور را از من پس گرفتيد؟

)حوا فراموش کرده بود کار خدا و سرالله جمع کردن خاطر است،  نه پريشان کردن خاطر.( 

سرالله با لحن بسيار محبت آميزى به او فرمودند: 
من نمی توانم نور را از بندگان خدا بگيرم. من عبد خدا و کبريت هستم، کار من روشن کردن 
شمع دلهاست، هر بار شمع دلی را روشن می کنم جان را مانند کبريت فدا می کنم. حال بمن 

بگو چگونه کبريت می تواند نور را اخذ کند؟"
.......

ازآنجا که حوا وکيل تمام حواها شده و از جانب تمام حواها به سرالله شکايت می برد؛ سرالله 
هم در جواب حوا از تمام حواها انتقاد سازنده کردند، و به حوا فرمودند : من کبريت هستم 

و تو چشم و چراغ خدا! 
چراغ که روشن شد اول بايد چشم  ودل خود را روشن کند بعد به ديگران روشنايی بخشد. 
ولی در طول تاريخ حواها هنوز خانه دل خود را روشن نکرده و به مقام خود پی نبرده، می 
خواستند کبريت شده و شمع دل ها را روشن کنند،  هنوز نسوخته و خاکستر نشده هواى 

سيمرغ شدن در سر داشتند. 
می خواستند کبريت احمر شوند و شمع دل آدم را روشن کنند. غافل از آنکه  کبريت احمر 
از مقام خود آگاه است. او بايد جان دهد تا شمع دلها را روشن کند. آنها جان نداده، می 
خواستند جان بخشند. غافل از آنکه، آن کس که جان دهد تا جان بخشد، دوباره جان می 
گيرد، ولی آن کس که جان نداده جان بخشد، چون به مقام خود واقف نشده و از خود مايه 

می گذارد سر انجام مانند کبريت شمع دلش خاموش می شود.

شنونده داستان حرف قصه گو را فورا قطع کرد و پرسيد: کبريت احمر چيست ؟



مهرویه مغزینقره داغ

141

در جواب گفت: کبريت احمر در اصطلاح عرفان، مؤمنی است که خود و خداى خود را 
شناخته است، و ناياب هستند. 

پرسيد: چرا سرالله حکمت  شکستن قلب حوا را از او پنهان کردند؟ چرا به حوا نگفتند که 
قلب او مس بوده، و اگر آدم قلبش را نمی شکست، قلب مسی او نقره داغ نمی شد؟

قصه گو در جواب گفت: همانطورکه هستی را با نيستی کارى نيست، سرالله را هم  با غرور 
کارى نيست. فرياد حوا  فرياد غرور بود. اگر به حوا گفته می شد که قلب او مس بوده، و 
آدم  مامور بوده تا قلب مسی او را شکسته و نقره داغ کند، فرياد غرور جانخراشتر و کار 
سرالله هم بمراتب سختتر و سنگين ترَمی شد. کار سرالله اين است که پا جاى پاى بندگان 
خدا بگذارند، درد آنها را از نزديك احساس کنند، بدورن قلوب  نفوذ کرده،  و قلوب را از 
درون التيام بخشند. بهمين خاطر  پا را جاى پاى حوا گذاشتند تا شايد در قلب او  نفوذ کرده 
و دستشان به نقره داغ دل حوا برسد، علت درد را از نزديك  احساس کنند، و گرد شفا بخش 

کيميا و عشق را بر نقره داغ دلش پاشيده و آنرا طلا کنند. 

حال بر گرديم بر سر داستان: 

سرالله مکث کوتاهی کرده و فرمودند: 
حواها آئينه نساخته می خواستند زيبائی خود را در آئينه تماشا کنند، و زمانی که خود را 
در يك شيشه مات بی نور تماشا کردند از آنچه ديدند  آزرده خاطرشده و قلبشان شکست. 

آنها از مقام خود آگاه نشده،  می خواستند به آدم مقام دهند وآتش به دامان خود زدند.
 ولی من از مقام خود آگاهم و می دانم عبد خدا هستم،  و کارعبد، جان دادن و جان بخشيدن 

است .

سرالله مکثی کرده فرمودند: اى حوا! حال تو پشت به نور کرده و در تاريکی ايستاده اى،  و 
خدا را متهم می کنی که نور را از تو پس گرفته است.

مهرویه مغزینقره داغ
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سرالله  سکوت کردند. قلبِ وجود مکث کرد تا ضربان بعدى را بزند و زد، و فرمودند: 
قلب حوا رحم عشق خداوند است. از قلب حوا عشق  در اين عالم متولد می شود. خداوند طلسم 
خود را در قلب حوا به وديعه گذاشت و کليدش را با خود نگه داشت، تا آدمی که به مقام 

حوا پی نبرده باشد دستش به آن نرسد.
توانی  می  چگونه  نبرى،   پی  خود  مقام  به  اگر  هستی،  آدم  آئينه  پشت  جيوه  تو  حوا،  اى 

فرزندانت را به مقامشان رسانده و ازآنها آئينه بسازى؟"

حوا حواسش جاى ديگرى بود و جواب سرالله را نداد.  ايشان براى آنکه او را متوجه خود 
کنند، خطاب به تمام حواها فرمودند: 

شما ندانسته طلسم خدا را هدف تيرهاى زهرآگين دشمنان نور کرديد، نوراز دلتان رفت،  و 
از همه چيز خالی شديد.،

و اين بار خطاب به حوا فرمودند: آدم قلب ترا شکست و خدا پيکر بی هوش ترادر مرز دو 
عالم روح و ماده يافت، بر حال تو گريست و تو را در آغوش محبتش گرفت و به زير درخت 
سدرة المنتهی برد، در تو زندگی تازه دميد، تو را زنده  کرد و چشم و گوشت را باز کرد  تا 
صدا ها را از راه دور بشنوى و از آنچه که در غياب تو می گذرد آگاه شوى،  تا هدف  تير 
سوارکاران و قشون تاريکی نشوى. نديده ها را ببينی و نشنيده ها را بشنوى، نور کم نياورى 
تا  بمقام خود رسی. فرشته اى را هم مامور کرد که  همراه و مواظب تو باشد تا تو در خطر 
نيفتی. حال که خدا می خواهد تو به داد آدم رسيده وعشق و محبت را نثار او کنی تا در نور 

زيبايی خود را ديده  و قلبت التيام يابد، از خدا اطاعت نمی کنی.

حوا باز هم جواب سرالله را نداد. ايشان  به حرفشان ادامه دادند و فرمودند: دردى که احساس 
می کنی به خاطر مقاومت تو در مقابل اراده الهی است.  حال قلب تو مانند سدى در مقابل 

اقيانوس فضل الهی ايستاده و مقاومت می کند،  بهمين خاطر است که  درد می کشی."

فکر حوا جاى ديگرى بود، او در اين فکر بود که چرا سرالله  در نور و آتشی که قلب ها را 
با آن روشن می کنند نمی سوزند؟ 
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به قلبش آمد "سرالله  سيمرغ هستند، سيمرغ در آتش نمی سوزد. سرالله مثالی  جواب فوراً 
هستند که خداوند از انسان کامل در اين عالم زده است، سرالله با آنکه پيامبر نيستند ولی 
تصوير خداوند در عالم خاك هستند، و راز ايشان هم در عبد بودن و اطاعت محض ايشان 

از پروردگار است" 
بفکر حوا گذشت "راز عبد چيست؟" 

جواب به قلبش آمد: "اگر در آتش پاك کننده سوخته و خاکستر شدى، دم بر نياورى و 
شکايت نکردى از خاکسترت سيمرغی بر خواهد خاست که به هواى ديدن پروردگار پرواز 
کرده و وارد قصر ملکوت خواهد شد. چشم پروردگار که بر چهره سيمرغ می افتد او را به 

ميان خلق  می فرستد تا عبد شده و به خدمت خلقش بپردازد.
 انسانی که سيمرغ شده باشد، در آتش غرايز نمی سوزد، کبريت احمر می شود و شمع دلها 
را روشن می کند، جان می دهد تا جان بخشد، قلوب را به خدا نزديکترمی کند، شريك غم و 
شادى خلق خدا می شود، با آنها می خندد و با آنها می گريد، قاضی نيست، ولی پيش قاضی 

)خدا( رفته و واسطه می شود و از مجازات گناهکاران تخفيف می گيرد.
هر کس به اين مقام رسد عبد می شود. انسانی که انسانيت را بتمامها در خود ظاهر کند عبد 
و کبريت احمر می شود، بهمين خاطر انسانيت هم مانند کبريت احمر ناياب است. هر نفسی 

که عبد شد به مقام سرالله نمی رسد، چون هيچ دومی به مقام اول نخواهد رسيد."   

حوا جواب را در قلبش شنيد، ولی عظمت جواب را درك نکرد. 

آدم،   نسل  در  چون  ندارد،  مشکل  بخشد  رهايی  غرور  شر  از  را  آدم  نسل  آنکه  براى  خدا 
غروردر قدرت، ثروت و دانش آدم ريشه می دواند. ولی در نسل حوا،  غرور در زيبايی او 
ريشه می دواند و براى خدا مشکل می آفريند.  خدا براى آنکه ريشه غرور را در نسل آدم 
بخشکاند،  کافی است ثروت، قدرت آدم را از او پس گرفته، دست او را پيش خلق خدا رو 
کرده  و او را پاك کند. ولی چون زيبايی، حوا، در درون آئينه است و خدا نمی خواهد به 
او لطمه زند و يا آ ئينه را بشکند،  با حوا صبر کرده  و دندان را در جگر پر خونش فرو می 

کند، تا حوا را برسر عقل بياورد.  
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سرالله ساکت بودند. علت خاموشی سرالله اين بود که نمی خواستند اراده الهی را بيش از اين 
برحوا، که هنوز قلبش مجروح بود، تحميل کنند. از طرفی هم می دانستند که تنها راه درمان 
قلب شکسته حوا دراين است،  که از کنُج خلوت و تاريکی بيرون آمده و در روشنائی روز، 
عشق بدون قيد و شرط را به آدم دهد  تا قلب مجروحش شفا يافته و نقره داغ دلش طلا شود.

قلب  حوا  کجاست.  از  دردش  دانستند  می  و  کردند  می  احساس  کاملا  را  حوا  درد  سرالله 
مجروحش را درمقابل اقيانوس فضل الهی سد کرده  واز فشار شديدى که به قلبش وارد می 
آيد درد می کشيد. از آنجا که خدا اراده خود را بر خلق خود تحميل نمی کند،  سرالله هم 

منتظر بودند که حوا با اراده خود، خود را از درد رهايی بخشد.
حوا هم در تاريکی نشسته وخاطرات ناگوارش را از آدم درذهنش زنده می کرد تا آنها را 
براى سرالله شرح دهد. او آگاه بود که ايشان از آنچه بر او گذشته است با خبرند،  ولی می 
خواست آنها را دوباره براى ايشان تعريف کند تا بی گناهيش را ثابت کند. غافل ازآنکه هر 
بار آدم قلب حوا را شکست،  قلب سرالله هم شکسته شد، هر بار حوا خاطره هاى ناگواررا 
درذهنش زنده کرد، آنها در ذهن سرالله هم دوباره زنده و باعث زجر ايشان شدند. ولی حوا 

نه به خود رحم می کرد و نه به سرالله! 
سر انجام توجه شديد حوا به خاطرات ناگوار گذشته اش،  آنها را زنده کرد. حوا عوض آنکه 
آنها را تك تك براى سرالله  شرح دهد،  دست ايشان را گرفت وبا خود به سرزمين هاى 

حُزن و اندُوهش کشاند تا ايشان هم درد و حرمان او را با او تجربه کنند.
حوا در حالی که دست سرالله را محکم در دستش گرفته بود و ايشان را در دشت هاى حزن 
و اندوه خاطرات گذشته اش می گرداند، شرح  زندگيش را هم می داد. سرالله هم در حالی که 
دست او را با دست مهربانشان گرفته بودند،  با دقت به داستان زندگی حوا گوش می کردند 

مثل اين بود که براى اولين بار است اين داستان را می شنوند! 

ازآنجا که تمام حواهاى عالم وحواهائی که در طول تاريخ زندگی کرده بودند،  دردهايشان 
را به اين حوا به إرث داده بودند، حال حوا واسطه شده و عوَِض آنکه  داستان زندگي خود را 

بگويد، داستان زندگيش را با داستان زندگی تمام حواها جمع زده وگفت:
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قرنها بود که از نور خورشيد فرار می کردم و درشبها ى تاريك، مهتاب شده و روى آبهاى 
لرزان رودخانه ها زندگی می کردم، و آرزويم ديدن روى آفتاب بود،   

قرنها برده ارتعاشات منفی وامواج مخالف بودم،  که تن خسته و فرسوده مرا مانند تخته پاره 
اى بساحل  نيستی می کوبيدند، و آرزويم  امواج موافق و ساحل نجات بود، 

قرنها عوَِض خدا، از خلق خدا طلب بخشش می کردم،
قرنها براى آدم حکم جاده را داشتم، و آدم روى سر من قدم می زد....قدم می زد ، قدم می زد 

و باز هم قدم زد، در حالی که آرزويم ديدن روز رستاخيز بود،
قرنها درحوضچه کثيف فکر آدمی ماهی طلايی بودم، و اقيانوس را طلب می کردم،

قرنها کف حوضچه  افکار آدم را کنده و می کاويدم،  تا راهی به اقيانوس باز کنم، 
قرنها درتاريکی شب، براى کوه غم، قله می شدم، و براى  طلوع خورشيد ثانيه شمارى می 

کردم، 
قرنها سر را به احترام آدم در زير پاهايم نهاده بودم، و آرزوىم  ديدن دوست يکتا بود.

تا سرانجام خورشيد حق در زندگی من طلوع کرد، آبها از لرزيدن باز ايستادند، چهره آفتاب 
را زيارت کردم، ارتعاشات منفی و مخالف،  مثبت و موافق شدند، چشمانم باز شدند، و نور 
حق  سرم را، که به احترام  آدم در زير پاهايم گذاشته بودم، بيرون کشيد،  ومن از نور خدا 
طلب بخشش کردم،  و براى نور خدا نردبان شدم و نور از من پله پله پايين آمد و روشنائی 

اش را در سر راهش بمن بخشيد.
من براى نورنردبان شدم،  نور پله پله از من پايين آمد، خلق خدا هم پله پله از من بالا رفتند 
تا ازشکاف سقف فلك طلوع شمس حقيقت را تماشا کنند. من براى نورنردبان وما بين زمين 
وآسمان معلق شدم. در طلوع شمس حقيقت خود را بر زمين سخت و در زير پاهايش انداخته  
و غروب می کردم، و درغيبت وغروبش ازجا بلند شده و طلوع می کردم،  و مابين زمين 
و آسمان معلق می شدم تا اشعه هاى قرمز غيبت حضورش را از آسمان و افق خون آلود به 

کره خاك بکشانم.
من نردبان و خط ارتباطی ما بين نفَسِ رحمانی و نفَسَ شيطانی شدم. ولی از آنجا که خود به 
عشق و نور احتياج داشتم و خود بخود نمی سوختم به نقطه تقاطع زمان و مکان می رفتم،  وسر 
را بر آستان و نقطه اى می گذاشتم، که درآن نقطه عشق را بی حساب نثارمی کردند، نقطه اى 
که درآنجا اسرار حق مرتبا باز و گشوده می شدند. سر را به آستان و نقطه اى می گذاشتم که 
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در آن آستان،  قطره دريا می شد و دريا به اقيانوس آگاهی راه می يافت.
ولی از آنجا که امتحان من در اين سفر روحانی،  آدم بود بايد با آدم به وحدت می رسيدم!

حوا ساکت شد، نفس عميقی کشيد. نفسش تازه گرم شده بود و او را بياد خاطرات جدش، 
حوا، در باغ بهشت انداخت، و در دنباله سخنش گفت: 

روزى از آدم خواستم با من همسفر شود،  و براى آنکه او را راضی به سفر کنم خاطرات 
خوشم را در باغ بهشت برايش تعريف کردم و به او گفتم:

بيا تا آفت غرور، تيشه به ريشه ما نزده، سفرى به عوالم روح کنيم و فضل و عنايات حق را  
به خود جذب کنيم، 

بيا با نور حامله شويم،  تا از ما خورشيدها در اين عالم متولد شوند،
بيا همه چشم شويم،  تا زيبايی خدا و کهکشان او را با چشم دل ببينيم ،

بيا تسليم اراده الهی شويم،  تا خدا ما را اراده اش به دورن مغناطيس عشق و زيبايی بکشاند،
بيا با سمفونی انوار زمان برقصيم، تا با انوار زمان حرکت کنيم،
 بيا حجاب ها را پاره کنيم و پا از حدود بشرى فراتر بگذاريم،

بيا پرده هاى دليل و برهان را پاره کنيم و به پشت پرده برويم، به عالمی رويم که در آن 
عالم بدى راه ندارد و خوبی هم در آنجا بی حساب است،   

بيا کنترل غرايز خود را در دست گيريم، تا غرايز کنترل ما را در دست نگيرند،
بيا قدمی به طرف انسانيت بر داريم و انسان شويم، تا به مقامی که خدا براى انسان مقدر کرده 

است فائز شويم، 
بيا در غم هم شريك شويم،  با هم بگرييم، و در شادى يکديگر شادى کنيم و با هم بخنديم،

بيا شانه هايمان را به يکديگر بساييم،  تا بين ما جدايی و تفرقه نيافتد،
بيا زندگی را زندگی کنيم،

 بيا بال شويم و با هم پرواز کنيم، 
بيا آسمانهارا زيباتر کنيم،    

بيا با يکديگر سقف فلك را بر داريم،  تا نور حق بر هر دوى ما در يك زمان بتابد،
بيا در چرخ و فلك اين دنيا طرحی نو بر اندازيم،

بيا در قدح شراب الهی  گلاب شويم،
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بيا از وحدت خدا، وحدت دين و وحدت انسان يك پرچم بی رنگ دوخته و آنرا باسم خداى 
يگانه  باهتزازآريم،

بيا با انوار زمان،  نقشی از بهشت در قاليچه مکان اندازيم ، 
بيا ستاره شويم و بر خاکيان چکه کنيم،

بيا با ديدن هلال ماه نيت پاك کنيم، 
بيا دو نيمه ماه را ماه تمام کنيم، و شبهاى تاريك را براى عاشقان روشنتر کنيم،  

بيا عاشقان را عاشقتر کرده و معشوقان را از پناهگاهشان بيرون کشيم، 
بيا  اين تلخی را شيرين کنيم، 

بيا اين سيب نارس را مانند عسل شيرين کنيم، 
بيا  زنده شويم،  و مانند زندگان زندگی کنيم،

بيا برگ گُل شويم،  و بر فرق آب بنشينيم تا عطرمان آب اقيانوسها را گلاب کند،
بيا گرده شيرين گل شويم،  تا به رودخانه عسل در باغ بهشت وارد شويم ،

بيا دعا بخوانيم،  تارودخانه شير در باغ بهشت موج زند و کاسه شير خدا را از شير پر و لبريز 
کند،

بيا شراب الهی را با اطاعت از دستورات الهی بنوشيم،  و مستی آن را با هم تجربه کنيم،
بيا عوض پرنده بودن،  پرواز شويم  و آسمانها را تا ابد بنوازيم،  

بيا عوض شنا کردن شنا شويم،   تا خوراك کوسه ها ى دريائی نگرديم ،
بيا عوض هوا،  نسيم شويم  تا نفس بد خواهان بر ما نخورد، 

بيا عوض آتش،  گرماى آتش شويم، تا خلق خدا را نسوزانيم،
بيا عوَِض گره زدن به دل يکديگر، گره عشق را به  آب و هوا زنيم، 

بيا عطر ارواح را با مشام روح استشمام کنيم، تا در عالم بالا ارواح را از عطرشان شناسايی 
کنيم،

بيا از دل فريادى  برآريم ، همه فرياد شويم و فرياد کشيم : "من هستم!" ، "من زنده ام!"، "من 
اينجا هستم!"، "من وجود دارم!"

بيا سيب باغ بهشت را دوباره با هم قسمت کنيم، تا تمام خاطرات بد و ناگوار ما از هم ديگر 
در آتش پاك کننده سوخته و خاکستر شود." 
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حوا مکثی کرد تا نفس را تازه کند،  ادامه داد و گفت: 
و از آدم خواستم اين اشعار را با من براى معشوق حقيقی )خدا( بخواندو بگويد:

بگذار با توباشم! 
بگذار آوازهاى خوش تو را بخوانم،

بگذار نور و زيبايی تو باشم،
بگذار "باشم"!

بگذارخود را در اکسير سحرآميز تو غسل دهم،
بگذار در گرماى سنيه تو رشد کنم تا رسيده شوم، 

بگذار "باشم"!
بگذار با تو باشم! 

کمك کن تا قايق شوم و در اقيانوس عنايات بی نهايت تو جايی براى خود باز کنم تا بطرف 
ابديت رانم،  

مرا پيام شوق کن و در يك بطرى انداخته و در درياى مرده بيانداز،  تا شايد دل مرده اى مرا 
بيابد و دلش شاد شود،

مرا يك دانه شکر در جام شراب و جام شربتت کن،
مرا خورشيد کن، خورشيد کن تا  از افق هاى بی شمارى طلوع کنم، تا به طلوع تو رسم و 

جان را به جانان تقديم کنم،
مرا نبض کن، تا اشاره انگشتت را از نزديك احساس کنم،

مرا نفسِ تنهائی کن،  تا تنهائی تو را احساس کنم، تنهائی تو باشم و در کنارت بمانم ، 
مرا اشك کن،  تا  از چشمانت جارى شوم و گونه هايت را بپوشانم،

بگذار باشم، بگذار با تو باشم!
بگذار با تو باشم!"

حوا مکث کرد، آه عميقی  کشيد و براى اولين بار چهره اش را به طرف سرالله بر گرداند، 
و گفت: 

من می خواستم "باشم"! 
من می خواستم سوارکار شوم  و در دشت هاى حزن و اندوه  بطرف بهشت بتازانم، و يا به 
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خلق خدا سوارى داده و آنها را به بهشتشان  برسانم،
من می خواستم عطر شوم،  و يا عطرى را استشمام کنم،
من می خواستم آتش شوم، و اگر نشدم مشعلدار شوم، 

من می خواستم شراب شوم،  و يا شرابی را مزه کنم،
من می خواستم نور شوم،  ويا چراغی را روشن کنم. 

ولی عاقبت برده خداى خاموشان شدم، و در خاموشی ،خاموش شدم ."

حوا خاموش شد، ولی خاموش نماند. تازه سر درد دل حوا از آدم باز شده بود. اين بار رويش 
را به طرف آدمی،  که قلبش را شکسته بود و در فاصله بسيار دور ايستاده بود و او را تماشا 

می کرد، کرد و گفت:
ولی تو با من همراه نشدى. مرا که ماه تمام را طواف می کردم از اوج  پائين کشيدى،  

و من عوض ماه تمام، تو را طواف کردم،
عوض خورشيد،  تو را طواف  کردم،

عوض چهره معشوق، چهره تو را ديدم ،
عوض چشم محبوب، در چشمان تو خيره شدم ،

عوض دست خدا، دست تو را گرفتم، 
عوض خالق، تو را روى سرم گذاشتم.

من کور و کَر بودم، و قلبم هم در سرماى خانه تو يخ زده بود. 
زمانی که به خانه ات آمدم از عشق حامله بودم، و  تو به من فرصت ندادى که فرزند عشق را 
به دنيا  بياورم، درعوض عاشق حواى ديگرى شدى،  غافل از آنکه من و او هر دو يك حوا 
بوديم. من که از حکمت آمدن آن حوا بی خبر بودم،   گمان کردم عزرائيل آمده است تا 
جانم، ماهِ تمامم، خورشيدم و خدايم را از من بگيرد. نمی دانستم که او يخ شکن و بت شکن 
است و مامور است، مامور است بتی را، که من با دست خود ساخته بودم، بشکند. نمی دانستم 
که او يخ شکن است و آمده است يخ قلب مرا بشکند،  تا نور بر قلب من بتابد و قلب يخ زده 

مرا گرم و مرا جارى و روان کند تا به شمس حقيقت و معشوق حقيقی بپيوندم.
آن حوا فرشته بود و از طرف خدا آمده بود، ولی چون  نقاب حوا را بر صورت خود زده بود 

من اورا دشمن می پنداشتم.
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حوا سکوت کرد، آهی کشيد و حيات را دوباره در خاطرات تلخ گذشته اش دميد، تك تك 
آنها نفس عميقی کشيدند و هر کدام که از همه دردناکتر بودند زودتر زنده شده واز قبور 

خود برخاستند. 
هر چند آن خاطرات فراموش شده بودند،  ولی چون هنوز گرد شفا بخش بخشش بر آنها 

پاشيده نشده بود،  محو و نابود نشده  بودند. 
و حوا به سخنش ادامه داد،  و خطاب به آدم قلب شکن گفت:

من به اندازه هر دو نفر ما عشق در قلبم داشتم،  ولی تو همه را از من دزديدى و عوض عشق 
به من درد دادى،

جامِ قلب من مملو ازعشق بود، آنرا به تو دادم که از آن بنوشی وازعشق پر ولبريز کنی، ولی 
تو شرابِ عشق راسرکشيدى و جام را شکستی. 

تو به خاطر کمبود هايت مراسرزنش می کردى،  ولی موفقيت هايت را به خود نسبت می 
دادى،

اگر ضعيف و مريض بودم،  دوستم می داشتی،
اگر قوى و سالم بودم، از من نفرت داشتی ،

من براى تو ماسك اکسيژن شده بودم،  ازمن نفس می کشيدى و بعد با لگد مرا به گوشه اى 
پرتاب می کردى تا قدرتت را بر من ثابت کنی.  

 سر انجام از اکسيژن خالی شده  و از پا افتادم، از پا افتادم و دستی دست مرا گرفت، دستی 
که  دستی مهربان نبود."

سرالله از يادآورى دردهاى حوا حالشان منقلب شده بود. ولی حوا که از درد ايشان بی خبر 
بود به درد دلش  ادامه داد و خطاب به آدم گفت:

سرانجام خدا بند جفت مرا از تو جدا  کرد،  و رضايت به طلاق روحانی ما داد، تا طلاقمان  
آسانتر شود. 

و من که "با تو" در حوضچه افکار تو اسير بودم و طلب اقيانوس می کردم، "بی تو" به طرف 
اقيانوس شناور شدم،

من که "با تو" آرزوى پرواز می کردم، "بی تو" پرواز شدم، 
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من که "با تو" يك زن هزار ساله بودم، "بی تو" جوان شدم، 
من که "با تو" جوان در تن پير ميمردم ، "بی تو " جوان در تن جوان شدم،

"بی تو" آئينه چرخان شدم ودور  بودم و خاك را طلب می کردم،  "با تو" خاك  من که 
خورشيد حق و گنبد فيروزه  ايش طواف کردم،

من که "با تو" از شياطين زمين می ترسيدم ، "بی تو" شياطين زمين از من ترسيدند، 
من که "با تو "چراغی خاموش بودم، "بی تو" روشن شدم،  

من که "با تو" شاخ  سبز ولی گنديده اى در بستر رودخانه اشکهايم  بودم، "بی تو" نیِ گريان 
شدم و نواهاى عاشقانه و سوزناك براى معشوق حقيقی نواختم، 

من که "با تو" گدا بودم واز گدايانِ عشق، عشق را گدايی می کردم، "بی تو" از تو بی نياز 
شدم و در اقيانوس هاى فضل الهی راندم، 

من که "با تو" يك عکس کهنه، پوسيده و زشت  به ديوار اطاقت بودم، "بی تو " به اصل 
خود،  که  جوان و زيبا بود نزديك  شدم،

من که "با تو" چلچراغ اطاقم از کريستالهاى تيره و سياه بود، "بی تو"خورشيد چلچراغ اطاقم 
شد،

من که"با تو" ماهِ تمام به اطاقم راه نداشت، "بی تو" ماهِ تمام را به اطاقم کشاندم و آنرا ماهِ 
من ناميدم،

من که "با تو" ستاره اى در آسمان نداشتم، "بی تو" ستاره آسمان شدم،
منکه "با تو" در جهنم بودم، "ى تو" وارد بهشت شدم."

حوا نفس عميقی کشيد و ادامه داد و گفت:
بذر عشقی را که از من دزديدى به من بدهکار نيستی، آن بذر، ديگر به درد من نمی خورد،  

تو درخت و ميوه هاى آن بذر را به من مديونی.
 می دانم درد می کشی و می دانم دردت به خاطر من نيست،خاطر غرور شکسته توست. 

غرورت شکست چون حواى ضعيف  تو را با تمام  قدرتت ترك کرد و رفت."

حوا سکوت کرد. قلب سرالله  به خاطر آدم و حوا، هر دو،  از غم لبريز شده بود. اين بار حوا 
با لحن بسيار غمناکی به حرفش ادامه داد وبه آدم  گفت:
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هرگز شنيده اى که ريشه از خاك فرار کند؟ از خاکی فرار کند که به او آب و غذا می دهد، 
از خاکی فرار کند که به او آرامش می دهد؟

اگر نشنيده اى بشنو! حال ريشه من از خاکی که ريشه تو از آن تغديه می کند می گريزد. 
هر چند  قلب و پاهايم هنوز مجروح  هستند،  ولی ارابه زندگی مرا به سوى آفتاب می راند،  
هر چند هنوز درد می کشم، ولی می روم  تا دور شمس حقيقت طواف کنم،  آنقدر طواف 

کنم تا  ستاره شوم و در يکی از آسمانهاى مقدس خدا  بدرخشم. 
هر چند مذاقم هنوز از زهرى که به خوردم داده اى تلخ است، ولی می روم تا در انوار خورشيدِ 

حق، مذاقم را با ميوه هاى شيرين و عسلی باغ بهشت شيرين کنم. 
هر چند کم نورم،  ولی می روم ستاره شوم و در آسمان و در نقطه اى بسيار دور بدرخشم، تا 
اگر هم روزى روزگارى خاك شده و در فضا پخش شدم  نورم بعد از صدها هزار سال نورى 

به زمين رسيده و اهالی کره خاك تصور کنند که چون می درخشم هنوز زنده ام.

حوا سکوت کرد و نه تنها سرالله بلکه تمام کائنات آهی از ته دل کشيدند و بعد از چند لحظه 
با لحنی محکم به آدم گفت: 

حال گوش کن چه می گويم.  باغبان قبل از آنکه بذر را در خاكِ باغش  بکارد از روح خود 
در بذر می دمد. روح هر درخت،  نيت باغبان است که از بذر در شاخه ها، برگها و ميوه هاى 
درخت  جريان پيدا می کند.  تو هم  اگر از من می شنوى بذرى را که از من دزديدى در 
خاك باغت نکار چون تلخیِ نيت و زهر بی وفائی تو ريشه ، ساقه، شاخه  و ميوه هاى درخت 
را تلخ و زهرآگين خواهد کرد، و از آنجا که ميوه هر درختی را باغبانش اول بايد بچشد،   تو 

هم اگر از آن ميوه تناول  کنی مسموم خواهی شد.

حوا سکوت کرد.  با سکوت حوا دنيا هم سکوت کرد،  تا خاطراتِ تلخ حوا را مانند يك 
غذاى سنگين هضم کند.

بعد از چند ثانيه که بيشتر از يك قرن به نظر می آمد،  حوا چهره اش را به طرف سرالله که 
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حالشان از اين يادآوريها سخت دگرگون شده بود، کرد و گفت: 
" نگاه کنيد. مرا نگاه کنيد، ببينيد عشق آدم بر سرم چه آورده است.  آدم را ببينيد بر سر 

عشق چه آورده است!"

در اين هنگام حوا چهره اش را متوجه چهره ديگرى از هزارچهره نسل آدم کرد،  تا حرف 
دلش را بزند. اين بار چهره اش را متوجه آدمی کرد که در حکم عاشق به عشق حوا خيانت 

کرده بود،  و داد سخن داد و گفت: 
جفت گيرى بدون عشق، در شان حيوانات و باعث خجالت روح انسان است. خدا تقّدس را 
در خارج از بهشت از انسان گرفت و در عوض اراده را به او عطا کرد،  ولی از انسان خواست 
که اراده اش را فداى عشق کند تا پاك و از جمله مقدسين شود. ولی تو اراده ات را  فداى 
عشق نکردى و با اراده خود از دايره عشق و دايره مقربان الهی خارج شدى. پس بدان که 

روح تو  درعوالم بالا از ارتباطش با تن تو و اراده تو در اين جهان خجالت خواهد کشيد."

حوا نفس عميقی کشيد و ادامه داد و گفت:
آيا می دانستی بهشت هم مانند آسياب چرخ دارد و چرخهايش با عشق می چرخند؟ 

آيا می دانستی  جهنم هم مانند آسياب چرخ دارد و چرخهايش با خيانت در عشق می چرخند؟  
آيا می دانستی که تو با خيانت درعشق،  چرخهاى جنهم را به گردش در آوردى؟

تو روحت را به يك درهم فروختی، وبراى شيطان آئينه شدى،
تو از خورشيد فرار کردى، غافل از آنکه اتم  نمی تواند از خورشيد فرار کند،

تو لگد به شيشه هستی خود زدى، شيشه را شکستی و شراب عشق را تلف کردى، 
تو هشت تا بهشت و آسمان را با چهار وجب خاك مکان عوض کردى. 

غافل از آنکه نورِ زمان، که از اراده الهی ظاهر شده است،  در مکان  به تو رسيده و حساب  
تو را خواهد  رسيد. 

تو  تيرعشق را از کمان ترس به مسافات دور پرتاب می کردى، غافل از آنکه گنج عشق 
در زير پاهايت بود. 

 تو لباس قرمز عشق را در تن من نديدى، چون ترس چشمانت را پوشانده  وترانابينا کرد ه 
بود. 
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تو خبر نداشتی کهکشان از عشق به وجود  آمده است، 
تو خبرنداشتی که اين شهاب هاىِ نورانی که شب ها در آسمان ديده می شوند،  جرقه هائی 

هستند که از قلب هاى شکسته در آسمان زده می شوند،
تو خبر نداشتی اين ستاره هاى بی شمار از دعاهاى قلوب شکسته در آسمان ظاهر شده اند....و 
تو خبر ندارى که من چند صد بلکه چند صد هزار ستاره در اين کهکشان بی نظير دارم، ستاره 

هائی که تا ابد در آسمان و در بالاى سر تو خواهند درخشيد."
حوا از سخن گفتن بازماند. از دردِ دل حوا نفَس در سينه اهل خاك و ملکوت هر دو بند آمد، 

و همه منتظر شدند حوا درد دلش را تمام کند تا از دردش کاسته شود. 
بعد از چند دقيقه حوا لب به سخن گشود،  و به آدمی  که از پشت به عشق خنجر زده بود 
گفت: من می توانستم کتابها راجع به خيانت تو بنويسم ولی ننوشتم، چون نمی خواستم تو را 

به خاطر خيانتت در عشق، شهره آفاق کنم ،
خواستم  نمی  نکردم چون  ولی  کنم،   جهنم  از  تو عکسی  براى  را  زندگی  توانستم  می  من 

عزيزانت جهنم را از تو به ارث ببرند،
من می توانستم تو را نفرين کنم، و کتابهاى نفرين بنويسم تا خيانت تو را تلافی کنم، ولی 
ننوشتم و نبايد هم می نوشتم، چون نبايد نفرين را حماسه کرده وآنرادراين عالم به يادگارمی 

گذاشتم.
پس روزى تمام کتابهاى نوشته نشده را  در آتش پاك کننده سوزاندم. از خاکسترآنها بوى 

نفرت و تعفن در عالم برخاست، و و قلب من پاك شد، قلب من از تو پاك شد.
حال با آنکه  قلبم هنوز مجروح است ولی پاك است،  و با قلب پاك ولی مجروحم هزاران 

بيت در مدح معشوق حقيقی سروده ام و هزاران بار دور شمس حقيقت طواف کرده ام.
پس خوشا به حال حوايی که خيانت آدم، او را از عالم و آنچه در اوست  منقطع  کند،  تا 

بتواند خود را به محبوبِ حقيقی باز رساند"

حوا از سخن گفتن باز ايستاد،  و اهل دنيا و ملکوت تصور کردند که حوا از آنچه بر سرش 
وارد آمده است راضی و  خوشحال است،  و حال آماده است که عشق و محبت خود را بدون 

قيد و شرط نثار آدم کند. 
آنها خبر نداشتند که نه تنها درد دل حوا هنوز تمام نشده است، بلکه او می خواهد وجدانش 
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را هم صدا کرده و شاهد بگيرد.  
 در اين هنگام حوا وجدانش را صدا زد تا به نفع او شهادت دهد. حوا نمی دانست که  وجدان 

او همان فرشته نجاتی بود که خدا مأمور کرد از او مواظبت کند .
فرشته که در همه احوال شاهد زندگی حوا بود،  بمحض آنکه احضارشد جلوتر آمد تا حوا 
او را ببيند و حضورش را از نزديك احساس کند. اهل ملکوت و دنيا هم به گوش ايستاده 
و منتظر بودند که از زبان فرشته شرح حال زندگی حوا را بشنوند. سرالله هم  ساکت ايستاده 
ونمايشی را که حوا اجرا می کرد را با دقت تماشا می کردند و می دانستند که خدا هم از 

نزديك نمايش حوا را تماشا می کند. 
فرشته حوا از جنس آدم و در همه احوال مواظب حوا بود، و در اين دادگاه بی طرفانه شهادت 
می داد، و چون در راه  خدمت به خدا پرده اى از  انصاف ديده دلش را پوشانده بود در همه 

احوال جانب انصاف را نگه می داشت.  
زمانی که فرشته شروع به صبحت کرد همه حاضرين صداى رسا و عميق او را شنيدند. صداى 
سرالله شنيدنی  نبود احساس کردنی بود،  ولی صداى فرشته شنيدنی بود و از تك تك لايه 
هاى هستی گذشته  به قلوب  حاضران می رسيد  و با  خود مرواريد و مرجان به ارمغان می 

آورد، بطوريکه تمام حاضران احساس کردند که فرشته حوا، فرشته آنها هم هست!

فرشته، شرح زندگی حوا را اين چنين داد: 
حوا مرا نداى وجدانش می داند ولی من وجدان او نيستم، من بنده خداوند هستم . ولی اگر بنده 

خدا نداىِ وجدانِ انسان است منهم نداىِ وجدانِ حوا هستم! 
حوا از من می خواهد که به درستی شکايت او از آدم شهادت دهم. من هم  به آنچه ديدم و 

شاهد شدم،  شهادت خواهم داد."

بعد از مکثی کوتاه فرشته ادامه داد و گفت:  اين داستان زندگی حواست، حوائی که احساسات 
قلبی اش جهت مشخصی نداشتند و باعث زجر و درد بی اندازه اش شدند. بخاطرقلب پاك 
حوا، خداوند پرده اى از پرده هاى بی شمار ما بين عالم ظاهر و عالم پنهان را پاره کرد تا 
حوا ظاهر و پنهان را با هم ببيند و کمتر زجر کشد.  خدا اين هديه را بخاطر قلب پاك حوا 

به او داد.
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فرشته نفس عميقی کشيد و ادامه داد و گفت:
زمانی حوا را يافتم که قلبش از نسل آدم شکسته شده بود. او را نزديك درخت سدرةالمنتهی 
ديدم ؛ درختی که در زير آن زندگی در مردگان و کسانی که به آنها ظلم شده است،  دميده 
می شود. او را ديدم که گريه کنان دنبال پناهگاه می گشت، گم شده بود و می خواست پيدا 
شود. ولی قبل از آنکه از پاى بيافتد از قلبش مشعلی ساخت و آنرا با آتش عشق روشن کرد. 
من در نورِ مشعل،  تنِ کمانی و فرسوده اش ديدم، ديدم که تيرهاى عشق را بی هدف در 
هوا پرتاب می کند.  تيرها هم درعوض آنکه بر قلب آدم نشينند، برگشته و تن خود حوا را 

خونين و مالين می کردند.
 تن هلالی حوا را می ديدم که از عشقِ آدم،  با سنفونی أفلاك ، با ماه، با خورشيد و ستارگان 

می رقصيد،  بخيال آنکه آنها هم به خاطر او و با او می رقصند. 
صوت مليح او را می شنيدم که آوازهاى عاشقانه می خواند، بخيال آنکه هر پرنده وبلبلی که 
می خواند و يا هر نت موسيقی که در عالم زده می شود، بخاطر عشق او به آدم، و عشق آدم 

به او زده می شود.
او را ديدم که عوض مرواريد، عاشق شن هاى ساحل دريا شده و صلح و آرامش طلب می 

کند، درحالی که دنيا با او بر سر جنگ بود،
او را می ديدم که به دنبال عشق می دود، غافل از آنکه عشقی که او طلب می کرد فرش را 

از زير پاهايش بيرون می کشيد.
شبی او را در کوچه بدون فانوس و تاريکی ديدم؛  از او پرسيدم کجا می رود، در جواب گفت 

به دنبال نور و وفا می گردد. غافل ازآنکه   نور ووفا  با او بود.
سايه ها را می ديدم که او را تعقيب می کنند، سايه هايی که از تاريکی بر خاسته بودند. 

هرگز چنين عنصر پاکی را،  در نور نديده بودم! 
شنيدم خود را سرزنش می کند، وآنچه را که از مال دنيا دارد از خود و از تن خود جدا می 
کند، تا طمع سايه ها را سيراب کند. ولی آنها تشنه خونش بودند، و خونش را طلب کرده و 

می خواستند روحش را قبضه کنند تا حوا را هم مثالی از خود کنند.  
ولی او که ازدنيا و آنچه در آن بود بی نصيب بود، قلب را سپر روح کرده بود تا روح را 

نجات بخشد.  

مهرویه مغزی
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يك زمان روح او را مابين دو عالم ماده و روح ديدم ، روح را  ديدم  که  می خواهد به  
زيارت  محبوب برود، 

و تن را ديدم که در مقابل خواهش روح مقاومت می کند! 
چشم و گوش تن را بسته ديدم، تن از شنيدن خواهش  روح امتناع می کرد، 

تن را ديدم که  دامن روح را محکم چسبيده بود، تا روح را در اين عالم نگه دارد، 
هرگز جنگ مقدس روح را با تن نديده بودم،

هرگز جنگ تن به تن جان را با تن نديده بودم!
هرگز نديده و نشنيده بودم تن بخواهد سر نوشت روح را عوض کند.  

هرگز عشق را چنين وحشی و خونخوار نديده بودم! "

فرشته حوا از جنس آدم بود و انسان شده بود، و حال شرح حال زندگی حوا را می داد، و 
کائنات هم براى شنيدن داستان حوا از زبان انسان تشنه شده بودند. 

بعد از مدتی کوتاه  فرشته به صحبتش ادامه داد، و گفت:   
 سايه ها را ديدم که  بدنبال حوا دويده و تنش را طلب می کردند.

حوا را ديدم که از دويدن و فرار کردن خسته شد، و ايستاد و دنيا هم از چرخش باز ايستاد،
سايه ها را هم ديدم که از دويدن باز ايستادند.

هرگز در تاريکی چنين ظلمی نديده بودم!
 نفس حوا بند آمد، نفس سايه ها هم بند آمد، 

حوا بی هوش بر زمين افتاد، 
 سايه ها را راضی و خوشحال ديدم،

حوا را ديدم که اراده خود را به حق واگذار می کند، سايه ها را ديدم که هنوز اراده می کنند،
خدا را صدا کردم.

خدا را حاضر ديدم!
خدا تن بی هوش حوا را در آغوش گرفت و به زير درخت سدرةالمنتهی  برد،

درخت سدرةالمنتهی را ديدم که ريشه هايش در خاك بهشت، و خود درخت ازآسمان  وارانه 
آويزان بود،   

 شاخه و برگهايش با نسيم اراده الهی در بالاى سر اهل عالم تکان می خوردند، 
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 کلمات الهی را ديدم که دور درخت و شاخ و برگهاى درخت سدرةالامنتهی طواف می کنند.
خدا در زير درخت نشست،  و به فرشتگانش دستور داد  قلب شکسته حوا را با پرهايشان  

بپوشانند،  
فرشتگان حوا را با پرهاى  سفيد مثل برفشان پوشاندند،

خدا گفت: او را بپوشانيد، او را از چشم بد بپوشانيد.
خدا سر خود را بر سر حوا چسباند،

ماران و سايه ها را ديدم که دور سايه کمرنگ درختِ سدرةالمنتهی در روى خاك، چرخ 
می زنند،  تا  نفسِ حوا را از او گرفته وبيغما ببرند. خدا نفَس حوا را براى چند لحظه گرفت، 

مارها فرار کردند.
خدا را ديدم قلب مجروح  حوا را نوازش می کند تا آنرا التيام دهد،

و شنيدم به حوا گفت: باش! 
حوا بهوش آمد.

خدا جامی بر لبان حوا گذارد و از او خواست از آن جام بنوشد، 
حوا را ديدم مقاومت می کند، و دست خدا را پس می زند. 

خدا حوا را بوسيد وآب حيات و بزاق دهانش را در دهان حوا ريخت، و براى حوا آئينه شد 
تا حوا زيبايی اش را در آئينه قلب خدا ببيند، و ديد.

ديدم  که خدا دنيا و آخرت را به حوا عطا می کند، به شرط آنکه غرور سد راهش نشود، 
و آگاهی جديدى را در حوا به وديعه می گذارد تا حوا در دام غرور نيافتد، چشم و گوش حوا 
را باز می کند تا حوا مارها را از مسافات بسيار دور ببيند،  ببيند که  آنها  دور آتش جهنم 

حلقه زده و براى او نقشه می ريزند، تا  براى دفاع از خود هميشه آماده باشد. 
و خدا چهره تابانش را به طرف من کرد و گفت:

با او باش. با او سفر کن.  او را تنها نگذار و مواظب او باش تا اشرار قلبش را  نشکنند. او به 
تو اطمينان دارد."

از يادآورى گذشته ها، بغُض  گلوىِ فرشته را گرفت بطوريکه از سخن گفتن باز ايستاد.
 

با شهادت فرشته،  حوا فرشته اش را شناخت . 
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بعد از چند دقيقه فرشته به سخن آمد و گفت:
خدا من و حوا را با هم تنها گذاشت، حوا هوشيار و بيدار شد واز قدرتی که خدا به او داده 

بود حيرت زده شد. 
او حال مريضی را داشت که از اغما بيرون آمده باشد ونه تنها خود را سالم بيند بلکه عوالم 

پنهان را هم مانند روز روشن در جلوى چشمانش ظاهر بيند.
حوا خلق جديد شد، زندگی دوباره يافت، و دوباره متولد شد و من هم مامور مواظبت از او 

شدم.
ولی هنوزاو را می ديدم که از ديدن و شنيدن زمزمه ماران دلگير می شود، منهم زمزمه ها را 

می شنيدم و دلم براى حوا و آنهائی  که زمانی آدم بودند و حال مار شده بودند می لرزيد.
حوا را می ديدم که غرق در نور است ولی هنوز در کتبِ مقدّسه دنبال جواب براى دردهايش 

می گردد، يعنی در نور بدنبال نور می گردد.
او را می ديدم که  با دعاهايش فضا را عطرآگين می کند. 

او را می ديدم که ديوان اشعار حافظ و مولانا را مرتبا باز و بسته می کند تا جواب بگيرد،  
در حالی ديوان اشعار دور سرش طواف می کردند ، چون تمام جوابها در قلب خود حوا بود! 
ولی من  اجازه نداشتم او را از آنچه در او و با او می گذرد، با خبر کنم  چون او بايد خود از 

آن عوالم  با خبر می شد."

فرشته مکث کوتاهی کرد و ادامه داد و گفت:
و درهمه احوال دستهاى کوچکی را می ديدم که به او غذا داده  و بر تنش لباس می پوشاندند. 
من که با حوا ارتباط قلبی بسيار نزديك داشتم از او پرسيدم چه کسانی امورات زندگی او را 

می گردانند و او با افتخار گفت بچه هايش امورات زندگی او را می گردانند.
روزى از طريق چشمانش و از مسافت بسيار دور اطاقش را ديدم، اطاقش را  با رنگ هاى  
آبی فيروزه اى و سبز روشن رنگ  کرده بود و شب ها هم اطاقش را با نور آبی روشن می 
کرد. من که اجازه داشتم فکرش را بخوانم، فکرش را خواندم که  "اين اطاق کوچك آبی، 

بهشت من در روى زمين است"
روزى او را ديدم پرهاى فرشتگان را، که برايش به يادگار گذاشته بودند، را می تراشد تا قلم 
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درست  کند،  و خونش را هم با آتش عشق محبوب می جوشاند تا خاکسترش را با اشك  
مخلوط کرده و جوهر کند. او را ديدم  که از پوسته هاى خشك زخم هاى دلش  کاغذ می 
سازد، و زمانی که همه چيز آماده شد شروع به نوشتن کتاب کرد؛ کتابی از علم و حکمت 

نوشت تا نسل آدم آنرا بخوانند و دست از سر حوا بر دارند واو را بيش از اين نيازارند.
من که در همه احوالحوا را تماشا می کردم، او را مثل يك تکه نور می ديدم، تکه نورى که 
در يك  پارچه سياه پيچيده شده بود.  روزى از او سئوال کردم که اين تاريکی از چيست،  
و او در جواب گفت بيشتر اوقات لباس سياه می پوشد.  سئوال کردم چرا؟ در جواب گفت 
رنگ سياه او را به ياد رنگِ مخالف سياه می اندازد، رنگ سياه او را به ياد رنگِ سفيد و 

بی رنگی می اندازد، وبه اواميد می دهد. 
اوايل حوا را می ديدم که زخم هايش را با خون دل می شست، ولی بعدها او را ديدم که زخم 

هايش را با آب حيات می شويد،
اوايل سايه هايی که از تاريکی برخاسته بودند او را محاصره کرده بودند، ولی بعدها جايشان 

را به سايه هاى نور دادند،  
اوايل حوا پا، جاى پاى خلق خدا می گذاشت تا به محبوبش رسد، ولی حال او را عاشقی می 

بينم که همه جا، حتی در تاريکی،  به دنبال نور محبوب می گردد.

 قلب حوا شکست و خداوند او را از نوخلق کرد، ولی حال قلب حزينش را می بينم که هنوز 
شفا نيافته است واز شفا هم گريزان است و دست خدا را براى شفا رد می کند. ولی اطمينان 
دارم روزى شفا پيدا خواهد کرد.  آدم هم از آنچه  بر حوا روا داشته است بسيار پشيمان است،  
و می داند به خاطر ظلمی که بر حوا روا داشته، نور و زيبايی از قلب و خانه اش هردورخت 
بر بسته اند.  خدا هم به آدم، که نگران حال حواست  قول داده است، که قلب حوا را  شفا 

خواهد داد."

فرشته ساکت شد. قلب کائنات  هم از نويد خوش فرشته آرامش يافت. 
با شهادت فرشته معلوم شد که او نفس امّاره را به شکل سايه هاى تاريك و يا ماران مشاهده 
کرده بود، سايه هايی که از نور نبودند ولی نور را تعقيب می کردند تا آنرا خاموش کنند، در 

حالی که حوا سايه ها و ماران را به شکل  آدميان  می ديد. 
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همين که شهادت  فرشته تمام شد، حوا رو به طرف فرشته کرد و با هيجان گفت:
زمزمه  گوشش  در  و  برده  پروردگار  پيش  را  دعاهايم  و  کرديد،  شناسايی  مرا  بوديد  شما 

کرديد! 
من در همه احوال حضور شما را در قلبم احساس می کردم، با شما حرف می زدم ولی شما را 

نمی شناختم و صداى شما را نداى وجدان می ناميدم. 
شما از خدا خواستيد مرا ببخشد، و او هم صداى شما را شنيد و مرا بخشيد، چون آنها که 
خدمتش را می کنند در حرم او راه دارند و واسطه می شوند. وبخاطر شما  خدا ازمن نااميد نشد.

بخاطر دعاى شما خدا  پانصد بال به من قرض داد تا  پرواز کنم، 
و شما روى هر بال من پانصد دعا گذاشتيد تا  پرواز را ياد بگيرم،

همه جا با من سفر کرديد، با من صبر کرديد تا صبر را بمن بياموزيد. در تمام اسفار روحانی 
دلتان از احدى نرنجيد، تا دل منهم از نفسی نرنجد.

خدمت خدا و خلق خدا را کرديد،  تا به من بياموزيد که چگونه خدمت کنم.  به من ياد داديد 
که چگونه قلم در دست گرفته و بنويسم،  و در همه حال خدا را شُکر کرديد تا شاکر بودن 

را به من بياموزيد.
آه خداى من! شما مرا می شناختيد ومن شما را نمی شناختم. شما براى من نداى وجدانم  بوديد، 
وجدانی که خوب و بد را از هم تميز می داد و با مهرباني با من سئوال و جواب می کرد،  شما 

بوديد که با من به عوالم لانهايه  سفر کرديد. 
و من می خواستم وجدانم را شاهد بگيرم که به درستی شکايت من از آدم شهادت دهد. 

من بخيال واهی خود می خواستم جراحات  قلبم را از وجدان درستکارم پنهان کنم، غافل از 
آنکه وجدانم فرشته بود و از چشم فرشته هيچ چيز پوشيده نيست.'

حوا سکوت کرد تا نفَس را تازه کند.  بعد با لحن مظلومانه اى بحرفش ادامه داد و گفت:
ولی حال که خدا از من می خواهد عشق را بدون قيد و شرط نثار آدم کنم،  جا براى پنهان 

کارى نيست.،

حوا ساکت شد و قلب فرشته وسرالله از غم لبريز شد.  حوا منتظر بود که با شهادت فرشته از 
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هر جرمی تبرئه شود، ولی با ديدن غم در چشم هاى مهربان سرالله و فرشته اش، نااميدانه چهره 
اش را به طرف سرالله کرد و پرسيد:

شما بمن بگوييد چه کنم؟

)مقام سرالله،  مقام عهد و ميثاق الهی با انسان است، عهد و ميثاقی که خدا از روز ازل با انسان 
بست تاانسان را هرگز تنها نگذارد. در حقيقت سرالله گره محکمی هستند که خدا به قلب 

خود و قلب بندگانش زد تا ارتباطش با بندگانش هرگز قطع نشود.(

سرالله در جواب حوا فرمودند: اگر شفا می خواهی جام قلب آدم را با عشق بدون قيد و شرط 
پر کن، هر چه بيشتر عشق نثار آدم کنی نور را زودتر به خود جذب خواهی کرد. 

تو درتاريکی وپشت به نور نشسته اى  واز تاريکی می نالی و نور می خواهی، اگر عشقی را، 
که خداوند در قلبت به وديعه  گذاشته است، را بی محابا انفاق کنی و درعوض هيچ نطلبی  

شمع دلت  دوباره روشن خواهد شد.'

حوا پرسيد: اين آتشی که در قلب من می سوزد از چيست؟

سرالله فرمودند: اين آتش،  آتش غرايز است که سالهاى سال در قلبت پنهان شده بود، و حال 
که نورسپر بلاى قلب تو نيست شعله ورشده و خودنمايی می کند. 

حوا گفت : من غرايزم را سالهاى پيش کُشتم.

ايشان فرمودند: غرايز را می توان کنترل ويا  پنهان کرد ولی آنها را نمی توان کشت و يا 
از بين برد.  تا زمانی که دراين عالم زندگی می کنی غرايز با تو هستند و با تو زندگی می 
کنند.اگر بر تو غلبه نمايند سدى از آتش  شده و در سر راهت قرار می گيرند،  در غير اين 

صورت درآتش عشق  سوخته بخار و ابر می گردند. 

پرسيد: چگونه آتش غرايز بخار و ابر می شود؟
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سوخت  مصرف  به  بايد  که  است  آتشزائی  روغن  حيوان  و  انسان  غرايز  فرمودند:  سرالله  
احتياجات انسان و حيوان برسد، تا توليد مثل کرده و خود را از خطرات حفظ کنند. ولی اگر 
روغن غرايز در دل انسان آتش گيرد، دودمان انسان را بباد می دهد. ولی از آنجا که هر 
آتشی در آتش پاك کنند پاك می شود، آتش غرايز هم در آتش عشق پروردگار پاك و 

ابر و بخار می شود.
است،   حق  دستورات  از  اطاعت  همانا  که  کننده،  پاك  آتش  در  را  غرايزت  آتش  توهم 

بسوزان تا ابر و بخار شود.

از فوايد ابرو بخار پرسيد. 

فرمودند: آتش غرايزدامنت را می سوزاند، ولی اگر بخار و ابر شود، شبنم شده و بر قلبت می 
نشيند، قلبت را طراوت می بخشد و يا ابر بارنده می شود و بر سرت خواهد باريد و از بارش 

آن، دُرّ و مرجان حکمت در سرت خواهد روئيد.

حوا پرسيد: چگونه از آتش غرايز جواهرات دُرّ و مرجان در سر انسان می رويد؟!

ايشان در جواب فرمودند: اگر آتش جهنم را در آتش عشق بسوزانی،  جهنم هم بهشت می 
شود!

 اگر روغن غرايز را هم به مصرف اسفار روحانی برسانی، عوَِض دود و دخان ابر و بخار 
ازآن  بلند خواهد شد. 

 پس اگر در دلت هوس توليد مثل نيست و هواى پرواز کردن در سر دارى، روغن غرايز 
را در آتش پاك کننده عشق حق بريز تا شبنم وابر شود، بر تو ببارد و فضاى تنت را سبز 

و خرم کند.،

سرالله  سکوت کردند. بعد از چند لحظه  حوا از ايشان پرسيد: 
چگونه نور را به خود بر گردانم؟
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سرالله  با آنکه جواب اين سئوال را قبلا داده بودند،  بروى خود  نياورده و با مهربانی فرمودند:
با پر فرشتگان، با خون دل، اشك چشم  و پوستهاى خشك زخم هاى دل مجروحت،  کتابی 
در تربيت آدم نوشتی.  کلمات کتابت  از بلور و کريستال بودند، و آنرا براى آدم خواندى و 
او را مُتنَبّه کردى.  ولی قبل از آنکه جام خالی قلب آدم را از آب حيات،  که عشق بی قيد 
و شرط بود، پر کنی او را به حال خود رها کرده و رفتی و آدم گمان کرد که خواب حوا را 
می ديده است. غافل از آنکه  تنها خداست که براى ما خواب می بيند،  و ما هم در رويائی 
که خدا در روز ازل براى ما ديده است،  چشم باز کرده ايم و تا زمانی که به عهد و ميثاق 
خود با خدا عمل کنيم در روياى او باقی خواهيم ماند، درغير اين صورت از خواب و روياى 

خدا جدا شده و در تاريکی چشم باز خواهيم کرد.،
سرالله سکوت کردند و بعد از چند ثانيه ادامه دادند و فرمودند:

آدم هم بخيال آنکه حوا و کتاب حوا را در رويا ديده در تاريکی از خواب  بيدار شد،  و به 
محبت خدا به خود شك کرد. 

حوا حرف ايشان را قطع کرد و پرسيد: چرا؟
در جواب فرمودند: چون آدم جامِ عشق و محبت را از دست ساقی )حوا( سر نکشيده از ميخانه 

و يا تماشاخانه پادشاه بيرون رفت.
باز حوا پرسيد:  چرا؟

فرمودند: جام قلب حوا، از قلب  خدا از عشق پر و لبريز می شود، بهمين خاطر خدا حوا را 
مادر کرد،  و او را مامور کرد که عشق را در همه احوال و بدون قيد و شرط نثار آدم کند. 
بهمين خاطر زمانی که جام آدم از عشق خالی شد  تمام درس هاىِ علم و حکمت را که ياد 

گرفته بود فراموش کرد، به خود مشغول شد و محروم ماند.

سرالله ساکت شدند و سخت در فکر فرو رفتند. حال تمام فکر و ذکرشان وضع آدم بود. 
دريك آن در پرده هاى نور ناپديد و پنهان شدند، رفتند  تا بداد آدم برسند و در دردش 

شريك شوند.
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خدا از فضل و عنايتش سرالله را مامور کرده بود تا به داد کسانی که از رويايش بيرون رفته 
بودند برسند، و آنها را دوباره به رويايی که خدا براى آنها ديده بود باز گردانند.

سرالله ساکت بودند و هيچ  کائنی از کائنات جرأت نداشت سکوتشان را بشکند. همه  صبر 
کردند تا ايشان پرده هاىِ نور را کنار زده و باز گردند. سر انجام باز گشتند واولين سئوالی 

که از سر حوا گذشت را خواندند:
چه تفاوتی بين سرالله و بقيه انسانهاست؟

حوا می خواست شرح مقام سرالله را از زبان خود ايشان بشنود.    

سرالله  در جوابِ حوا با لحن بسيار محبت آميزى  فرمودند:
من فرشته نيستم. من انسانم و مقام عبد را در خدمت نوع انسان گرفته ام.

در خدمت قدرت نيست، ولی اگردر خدمت به خلق خدا ،از خود بگذرى خداوند اسرارش 
را تك تك برايت باز و گشوده می کند، وعلم  به اسرارالهی به تو قدرت فوق العاده خواهد 
داد،  قدرتی که بايد در خدمتش به کار گيرى. من هم تا اين لحظه که با تو صحبت می کنم 

چنين کرده ام ."
سرالله مکثی کرده و دوباره به حرفشان  ادامه داده و فرمودند :

بعبارت ديگر من از دنيا  گذشتم تا عبد خدا شوم،  و هنگامی هم که عبد خدا شدم خدا از من 
خواست تا به خلق او خدمت کنم. من اطاعت خدا را کردم. در خدمت خلقش، اسرارش جلوى 
چشمانم باز و گشوده شدند و چون پرده درى نکردم خدا کليد مخزن اسرارش را بدست من 

داد و من امانت دار اسرار خداوند شدم،  و مرا  "سرالله" و سر کار آقا خطاب کرد." 

از مکث  بعد  انسان کامل در ذهن حوا کشيدند، و  از  اين تصوير، تصويرى بود که سرالله 
کوتاهی فرمودند: 

حال هر زمان که نسل حوا و آدم اراده کنند من در کنارشان براى خدمت حاضر می شوم. 
درغم و شادى آنها شريك می شوم،  و چون در طالع  آدم و حواست که  تصويرى از خدا را 
دراين عالم بکشند و براى خدا آئينه بسازنند، من هم که عبد خدا هستم صدايم را بروى آنها  

بلند نخواهم کرد، و اين اولين درسی است که خداوند بمن داد."



مهرویه مغزینقره داغ

166

سرالله سکوت کردند تا ازهواى قفسه سينه آدم و حوا و اهل عالم نفس عميقی کشيده و در 
درد آنها  شريك شوند، و آنهائی که حضور قلب داشتند، با چشم سر مشاهده کردند که از 

درد آدم و حوا واهل عالم  يك شيارعميق بر پيشانی سرالله أضافه شد!

 ولی سئوال حوا را فراموش نکردند، و درجواب حوا فرمودند: بر گرديم بر سر سئوال تو.  
پرسيدى چگونه نور را می توانی پيدا کنی، و من به تو خواهم گفت چگونه.

تو بايد پيش آدم رفته وعشق را بدون قيد و شرط نثار آدم کنی. عشق قدرت حواست و حال 
در قلب تو زندانی شده است. اين عشق همان رمزوکليدى است که طلسم قلب آدم را باز می 

کند، وخدا چون حوا را قبل از آدم  آفريد آنرا اول در قلب حوا به وديعه گذاشت"

حوا که از اين حرف شوکه شده بود،  با هيجان پرسيد: خدا حوا را قبل از آدم آفريد؟!

سرالله فرمودند: خدا فکرخوردن سيب را اول بر سر حوا انداخت،  تا حوا سيب را خورده و به 
آدم هم تعارف کند.  خلقت انسان از زمانی شروع شد که فکر خوردن سيب بر سر حوا افتاد. 
اولين موجی که از اراده الهی براى خلق انسان  بلند شد اول بر سر حوا خورد، و حواى بهشتی 

مامور شد از آدم بخواهد که او هم از ميوه درخت بهشت تناول کند."
حوا، که حرف عوام در سرش حك شده بود،  پرسيد: مگر من دنده چپ آدم نيستم؟

ايشان فرمودند: اگر تو دنده چپ آدم بودى،  آدم ازرحم تو به دنيا نمی آمد، اگر تو دنده چپ 
آدم بودى، خدا تو را مادر پيامبرانش، که از جنس آدم بودند،  نمی کرد، اگر تو دنده چپ 
آدم بودى و ازآدم جدا شده بودى، آدم مادرمی شد. ولی از آنجا که خدا عاشق زيبايی بود، 
اراده اش براين قرارگرفت که حوا و زيبايی را رحم کند تا فرزندانش از رحم زيبائی در اين 
عالم متولد شوند. مقام پدر را هم به آدم داد تا يکی بر ديگرى ارجحيت نداشته و نداشته باشد، 
و آدم و حوا با هم، دست بدست هم در راه خود شناسی و خدا شناسی قدم نهاده، و به خود و 

به ديگرى احترام گذارده وارج نهند تا قلبشان نشکند."  
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سرالله نفس عميقی کشيدند و فرمودند: 
آنچه را  براى تو فاش کردم از اسرار است و عوام از آن خبر ندارند. اراده الهی است که تو به 
مقام خود واقف شده و در نورزيبايی ات را ببينی، تا همانطورکه در باغ بهشت از خدا اطاعت 
کرده و قبل از آدم ميوه درخت بهشت را تناول کردى، حال هم از حق اطاعت کرده و أولين 

قدم به سوى نور و آدم بردارى ."

سرالله، که خود از نسل آدم بودند،  راز خلقت حوا را براى حوا فاش کردند و به حوا فرمودند 
خلقت انسان به اراده الهی از حوا شروع شد، چون حوا بود که از آدم خواست سيب را بخورد! 

از فاش شدن راز خلقت حوا آه از نهاد کائنات بر آمد!

اين سئوال از ذهن خلق خدا گذشت: خلقت انسان از سرالله شروع شد، نه از حوا!

و جواب فورا به قلبشان آمد: سرالله تصوير کاملی از نور وزيبائی خود خدا بودند، تصويرى 
که قبل از خلق آدم و حوا در ذهن خدا کشيده شد."

 
و ازفکرحوا کلمه "اما"گذشت. حوا جلوى زبانش را گرفت تا اين کلمه از دهانش بيرون 
نيايد، ولی سرالله فکرش را خواندند وچون شك به قلب حوا رخنه پيدا کرده بود، و يا جاى 
شك بود و يا جاى ايشان، ايشان قلب حوا را ترك کردند تا سقوطش را  پيش از اين نبينند.
در غيبت ايشان غم حوا چند برابر شد، ولی عوض آنکه طلب بخشش کند، شروع به ليست 
کردن اماها و چراهايش کرد تا سرالله را مُجاب کند که عشق را به اندازه کافی به آدم داده 

و عشقی ندارد نثار آدم کند.
براى حواى مغرور، جنگ با سرالله  طبيعی بود، چون خود ايشان به او فرمودند انسان هستند، 
وحوا هم بخيال وهم می خواست به جنگ انسان رود. غافل از آنکه سرالله سر مشق انسان 
بودند، سر مشقی که خدا براى انسان  نوشته بود،  و او نااگاهانه می خواست بجنگ سرمشق 

خدا رود.
سرالله رازى ازاسرارالهی را براى حوا فاش کردند، سرمشقی براى او نوشتند تا اوهم  سرمشق 
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نسل حوا شود، به راز شفا پی برد و بداند که رازشِفا يافتن،  درشفا دادن است، و راززندگی 
يافتن، در زندگی بخشيدن .

ولی غروردر زيبايی حوا ريشه دوانده و جا باز کرده بود، و او نمی توانست به نصيحت سرالله 
گوش کند.  حوا بارها و بارها در کتب مقدسه خوانده بود که  سرالله به انسان نصيحت کرده 
و فرموده بودند  که انسان نبايد اجازه دهد قلب نازك و لطيفش به خاطر رنجش و دلشکستگی 

از خلق خدا سخت وسنگ شود، چون قلبی که سنگ شود، بايد شکسته شود!
و قلب مهربان و لطيف حوا بعد از قرنها زجر و شکنجه سنگ شده بود،  و خدا چاره اى نداشت 

سنگ را شکسته و حوا را نجات دهد.
زمانی که سرالله با حوا حرف می زدند خدا از نزديك آنها را تماشا می کرد. در کنار آنها، 
در پشت سر و جلوى آنها حرکت می کرد. سرالله  از حضور خدا خبر داشتند ولی چون 

غرورحائل بين حوا وخدا شده بود،  حوا حضورخدا را احساس نمی کرد. 
خدا فرياد غروررا می شنيد ولی از آنجا که آنچه در زمين و آسمان است،  حتی غرور، همه 
و همه از نفسِ خدا زندگی می يابند، خدا نفَس را در سينه حبس کرده بود تا از نفَس او غرور 

حوا ييش از اين رشد نکند.
اين کار خدا عکس العمل نور در مقابل تاريکی است. نورهم قبل ازآنکه اطاق تاريکی را 
روشن کند براى يك تا دو ثانيه نفَس را درسينه حبس می کند،  تا مقاومت قشون تاريکی 

را در هم بشکند .

به  به طرف خدا و قولهايی که خدا  در غيبت سرالله،  حوا تيرهاى سمی دليل و برهان را 
بندگانش داده بود پرتاب کرد، و با آنکه با خدا حرف می زد ولی حضورش را احساس نمی 

کرد، چون اگر حضور را احساس می کرد زبان شکايتش بند می آمد. 

حوا زبان به شکايت گشود و گفت:
اى خداى من! تو قول بهشت را بمن دادى،  بذر طلب را براى يافتن بهشت در زمان تولدم 
در قلب من کاشتی و راه را هم نشانم دادى،  تا به بهشت خود رسم. من غرايزم را سوختِ 
راه کردم و در راهِ راست قدم زدم؛ دنيا را دادم تا آخرت را بخرم،  و تو در عوض نور را از 
من گرفتی. حال نه  دنيا را دارم و نه آخرت را. حال به من بگو چگونه در اين تاريکی ره 
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به بهشت تو برم؟
بگو با اين طلب که در دلم می جوشد چه کنم؟ 

چرا در عوض نور، عشق مرا به آدم طلب می کنی؟ 
با اين  قلب  مجروح چگونه عشق را نثار آدم کنم ؟ 

اى خداى من! تو از فقيرعشق می خواهی عشق انفاق کند.  
حال منِ فقيراز توِ غنی می پرسم، من که از عشق فقيرم چگونه می توانم عشق انفاق کنم؟!"

خدا درجه عشق واطاعت حوا را امتحان می کرد، و بمحض آنکه حوا دستور خدا را با رضايت 
خاطر اطاعت می کرد،  قلبش شفا يافته  واز عشق غنی می شد.

خدا می خواست حماسه عاشقی را به حوا ياد آورى کند،  که از اطاعت از حق، نفسِ اطاعت 
شد و اتم هاىِ تنش با أتم هاى تن مولايش تا أبد يکی شدند.  نام آن عاشق  انِيس بود و تنش 
هم انِيس تن مولايش شد.  حال هر زائرى به زيارت عتبه مقدسه می رود هر چند امکان دارد 
در آن مقام به ياد انيس نيافتد و يا نورستاره را در انوار خورشيد نبيند، ولی به زيارت خاکی  

می رود که از نفسِ اطاعت، مطهر شد.  

حوا بعد ازچند ثانيه سکوت باز شروع به سئوال پيچ کردن خدا کرد.  او نصيحت سرالله را 
بکلی فراموش کرده بود که فرموده بودند تا زمانی که سئوال می کند،  ايشان صدايشان را 
بروى او بلند نخواهند کرد و اين اولين درسی بود که خدا به ايشان داده بود.  پس خود خدا هم 
صدايش را برروى بندگانش بلند نخواهد کرد،  صبر خواهد کرد تا آنها آماده شنيدن جواب 
شوند، جامشان از غم خالی شود، تا آنرا  از عشق پر کند. از طرفی هم حوا به کلی فراموش 
کرده بود  که خدا با غرور، بحث و جدل نمی کند، بلکه نفَس را در سينه حبس می کند تا 

غرور ازنفسِ او نفس نکشد.

غرورحوا، که از خود حوا بزرگتر شده بود،  به سخن آمد و به خدا گفت:
من تو را در زيردرخت سدرةالمنتهی پيدا کردم، اطاعت ترا کردم واکسيرى را هم که در 
دهانم ريختی با آدم قسمت کردم و به دهان آدم ريختم  تا او هم زنده شود. در عوض هم از 
تو هيج طلب نکردم ولی تو نور را از من پس گرفتی،  و من قادر نيستم در اين تاريکی زيبائی 
خود را ببينم . حال آن زيبائی، که در باغ بهشت به من امانت دادى،  به خاطر دردهايی که 
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در راهت کشيدم متعلق بمن است و من مالك آن هستم !!
جواب نيامد.

حوا باز زبان به شکايت گشود و گفت:
من با ميل خود به اين دنيا نيامدم. تو مادر و پدرى را براى من انتخاب کردى و مرا از رحم 
مادر به اين عالم فرستادى، ترانه هاى عاشقانه در گوشم خواندى، طلب را در قلب من به وديعه 
گذاردى تا  ترا طلب کنم و به دنبالت بگردم و گشتم.  به قلب من عشق ورزيدن را ياد دادى،  
تا عاشق شوم و دوست داشته باشم. در لحظه تولدم چهره ات را در آئينه قلب من تماشا کردى 
تا هميشه تو را بياد داشته باشم.  در هنگام تولدم در اين عالم گريه ها و ناله ها کردم که مرا 
تنها نگذارى ولی تو مرا تنها گذاشتی و رفتی و من همه جا به دنبالت گشتم، چه دردها که 
در طلبت نکشيدم. زمانی هم که می خواستم  جان را بگذارم و بروم،  خود را در زير درخت 
سدرة ألمنتهی نشانم  دادى، چشم و گوشم را باز کردى و عمر دوباره به من عطا کردى. ولی 
حال،  که نور را گم کرده ام،  از من پنهان شده اى.  و من از تو سئوال می کنم چرا هر زمان 

که به تو احتياج دارم؛ تو خود را از من پنهان می کنی؟

جواب نيامد.

درعوالم غيب صبرمعنا ندارد. ارواح جواب را همزمان با سئوال می گيرند، ولی در عالم شهود 
انسان بايد صبرکند، و اگر صبر کند جواب سئوالش را زودتر می گيرد. بهمين خاطر کسانی 
که در جواب گرفتن عجله می کنند، جواب ديرتر به آنها  می رسد، چون عجله،  عجل سئوال 
شده و راه جواب را هم مسدود می کند. پس انسان براى جواب به سئوالها ودعاهايش بايد 

صبر کند تا جوابها با تابش انوار زمان بأو رسيده و يا در قلبش رشد کنند. 
از طرفی هم خدا زمان می خرد تا سئوال کننده آماده شنيدن جواب شود، چون بسيارى از 

اوقات انسان آمادگی شنيدن جواب خدا را ندارد.

خدا هم به چند دليل جواب حوا را نمی داد:
١-خدا با غرور بحث و جدل نمی کند.
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٢- خدا منتظر بود سئوالهاى حوا تمام شود، نقره داغ دلش سرد شود، اگر اشکی هم دارد بريزد 
تا حضور خدا را احساس کند،  و خدا را ببيند که روبروى او ايستاده است. 

٣-خدا درس صبر به حوا می داد. 
٤-نزديکی سئوال و جواب  بهم، حوا را به شك می انداخت. چون حوا گمان می کرد خود 
جواب سئوالاتش را می دهد، و فکر حوا براى غرورش غذاى لذيذى می شد.  بهمين خاطرخدا 

وقت می خريد، تا جوابها در نور زمان در قلب حوا بتدريج رشد کنند.
و حوا هم ساکت نمی شد و مرتبا از خدا سئوال می کرد، واين بار پرسيد:

خواستی دوستت داشته باشم، تا عشق تو به من برسد، و من تو را دوست داشتم و هنوز هم 
دارم، پس چرا عشق تو بمن  نمی رسد؟ چرا از من رو برگردانده اى؟

حال به من بگو آن عشقی را، که به من قول داده بودى، کجاست؟ آن عشق جام چه کسی 
را پر می کند؟!"

جواب نيامد.

 سر حوا زمانی به احترام خالقش  در زير پاهايش بود، ولی حال سرش در زير پاى غرور بود 
و خدا را نمی ديد که در مقابلش ايستاده و او را با حيرت تمام تماشا می کند.

حوا چون از خدا جواب نگرفت،  گفت: 
من می خواستم تورا از خود خوشنود کنم،  تا همانطور که در لحظه تولد من از رحم مادر و 
در زير درخت سدرةالمنتهی خود را نشانم دادى،  بار ديگرخود را به من نشان دهی. ولی تو 

چهره ات را از من  پنهان کردى ."

امتحانات نفوسی که به خدا نزديك هستند،  بسيار شديد تر ازامتحانات کسانی است که از 
خدا دورند،  چون مقربان درگاه الهی دائماً درآتش پاك کننده امتحانات الهی می سوزند،  
تا از دايره مقربين خارج نشوند. حوا هم  از جمله مقربين بود و در آتش پاك کننده می 
سوخت،  واز شدت نزديکی به خدا، خدا را نمی ديد و تصور می کرد که خدا خود را از او 

پنهان کرده است.
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نزديکی خدا به حوا؛ سبب امتحان حوا شده بود.
اين با حوا از خدا پرسيد: 

هر زمان ضعيف بودم مرا امتحان کردى و من در امتحان رد شدم. حال از تو سئوال می کنم 
چرا زمانی که قوى بودم مرا امتحان نکردى تا رّد نشوم؟  چرا؟!،

بازجواب نيامد.

مغزِحوا حال آئينه زنگ زده اى را داشت،  که تصوير مخدوشی بر حواسِ تختِ روان حوا 
)تنش(  انداخته بود، تصويرى که حقيقی نبود، و بهمين خاطرحوا درد شديدى را در تمام 
عضلات بدنش احساس می کرد، و از آنجا که هوش قلبی  حوا هم  فريب افکار او را خورده 
بود،  قلب هم راه درست و غلط را از هم تشخيص نمی داد، و به حوا حق می داد که شکايت 

به  خدا برد و از دل بنالد.  
 و سئوال بعدى حوا از خدا اين بود:

من تمام دستورات تو را اجرا کردم،  قلب و تخت روانم )تنم( را به يك آدم دادم، ولی او 
قلب و استخواهاى من و تو را با هم شکست. تو فورا شفا يافتی چون خدايی،  ولی من انسانم و 
هنوز شفا پيدا نکرده ام،  و تو درعوض آنکه با من صبور باشی، ازمن فاصله می گيرى، چرا؟"

از طرف خدا جواب نيامد.

حواى بيچاره نمی دانست در کار خدا جدائی و تفرقه انداختن نيست، انسان است که از خدا 
دور شده و فاصله می گيرد.

حوا سر درد دلش با خدا باز شده بود، در ادامه شکايتش از آدم گفت:
زندگی من مثال زندگی کهکشان شيرى بود. من دور خود و نور تو طواف می کردم، ولی 
آدم مرا از مقرّم بيرون کشيد، مرا از"خود" و از نورجدا کرد، من به اميد يافتن عشق، بی سپر 
نور و بی نقاب با سر باز،  از خانه بيرون دويدم،  و چون قلبم سپر نداشت وسوسه وعاشق 

شدم و گناه کردم. 
حال با آنکه هنوز غرق گناه نشده ام؛ روحم درعالم بالا از وابستگی اش با تنِ من خجالت 
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می کشد و نمی خواهد مرا ببيند.  حال که از سرنشينان کشتی نجات تو جدا شده ام روحم 
را هم گم کرده ام،  قلمم هم  خسته  واز آنچه که به قلب من می آيد بيزار است و حوصله 
نوشتن ندارد.  لباسهاى رنگارنگی را هم که بخاطر عشق آدم می پوشيدم،  کهنه واليافشان از 
هم باز شده اند، ومن بايد از پوست تنم لباسی براى روان عريان، خسته و بی خانمانم بدوزم،  
و يا از پوست تنم قايقی بسازم و آنرا در جويبار گل آلود زندگی بی حاصلم اندازم،  تا شايد 
در ساحل مرگ لنگر اندازد، و تو از من می خواهی که به سراغ آدم رفته و قلب مجروحم را 

دوباره هدف شمشيرِ زهرآلود خيانت آدم کنم."

از حرفهاى حوا بوى ناشکرى شديدى به مشام خدا و کائنات خورد. همه از خدا حيّا کردند 
تا بی حيائی حوا را نبينند. حال حوا فرق عاشق شدن را با گناه کردن فراموش کرده بود، و 
خاطر خدا را طورى آزرد  که خدا  قانون  خود را شکست، نفس عميقی کشيد و صدايش را 

از فرياد غرور بلندتر کرد و به حوا گفت: 

"خدا با تو سخن می گويد!"

نفس حوا براى چند ثانيه بند آمد.

خدا از فرصت استفاده کرد،  و گفت:
حال که فرق عشق را با گناه  فراموش کرده اى، چاره اى ندارم جز آنکه طلسم قلبت را باز 
کنم و رازت را بر تو آشکار کنم،  تا تو مقام خود را ديده و بشناسی و بيش از اين تصويرِ 

انسان را در ذهن من خراب نکنی و از خلق کردن انسان  پشيمانم کنی!"

خدا مکث کوتاهی کرد، وادامه داد و گفت: 
انسان شمشيرنور در دست من بود،  و من انعکاسات نور و زيبايی او را در روى آب ديده و 

لذت می بردم."

تمام کائنات نفَس را درسينه ها حبس کرده  وبه صحبت هاى خدا با حوا گوش می کردند. 
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آنها می دانستند منظور خدا از آب چيست، آنها می دانستند آب در اصطلاحِ عرفانی نفسِ 
انسان است، نفسی که هم جان ميدهد و هم جان ميگيرد. آنها خوانده بودند که حضرت مسيح 

روى آب، يعنی روى سرِ نفس خود راه می رفتند.

خدا مکث کرد تا نفَس غروررا گرفته و مقاومتش را در هم بشکند، و بحرفش ادامه داد و 
گفت: 

انسان شمشير نوردر دست من بود، ولی از آنجا که در تاريکی شب انعکاسات  نور را در روى 
آب نمی ديدم، احساس تنهايی می کردم.  

شبی دررويا نقشی از زيبايی خود را ديدم. زيبائی خود را ديدم  که در روى آب/نفس  راه 
می رود و خود را در آب تماشا کرده و لذت می برد.  ولی همينکه چشمش به چشمه کوثر 
در قلب من افتاد کفش هاى وابستگی را از پا در آورد و خود را به چشمه کوثر انداخت، تا 
غسل طهارت کند. بمحض آنکه وارد چشمه کوثرشد از چشمه کوثر، رودخانه آب حيات 
جارى شد، آسمان هستی بلند شد، حيات وزندگی در کل موجودات دميده شد ، و از دعا و 
مناجاتهاى زندگان، رودخانه شيردر باغ بهشت جارى شد، شير در حرارت عشق بخارو ابرهاى 
بارنده شيرى درآسمان هستی بلند شدند و نعمتهاى من بر همگان باريدن گرفتند، باغ بهشت، 
پر ازگرده هاى شيرين گل شد و زنبوران )عاشقان و فارسان حقيقی( را بطرف باغ بهشت 
جذب کردند،  ورودخانه عسل در بهشت جارى شد......و از طلب و عطش زندگان براى ابدى 

شدن، رودخانه شراب الهی )تعليمات الهی( از چشمه کوثردر قلب من جارى شد."
خدا مکث کرد، نفس عميقی از هواى مقدس قفسه سينه خود کشيد و در کائنات دميد و 

ادامه داد و گفت:
شيرين  قرمز،  شرآب   هم  من  حيات  آب  کوثر،   چشمه  در  من  زيبائی  طهارت  ازغسل 

وعطرآگين شد و من از آن شرآب نوشيدم، و عاشق زيبائی خود شدم. 
از  خاك  کره  بارورشدند،  درختان  و  سرسبز  خشك،  هاى  زمين  زيبائی،  به  من  عشق  از 

جواهرات علم و حکمت پوشيده شد، و آب رودخانه ها هم شفاف مانند آئينه شدند.
من در رويا،  زيبايی خود را بصورت يك هيکل ديدم، هيکلی که ازسرش گل و رياحين 
می روئيد، چشمانش خورشيد بودند، از دهان او نقل و نبات می ريخت و قلبش هم جام طلا 
بود، و با آنکه سقف جام قلبش هنوز باز نشده بود از شرآب ياقوتی مرتبا پرو لبريز می شد. 



مهرویه مغزینقره داغ

175

 از خواب خوش بيدار شدم،  و اراده کردم تصويرى را که در رويا  ديده بودم را کشيده و در 
آن روح بدمم، اراده کردم  تصوير زيبايی ام را زنده کنم تا او را در جلوى چشمانم ببينم، و 
ازاو بخواهم عوالم مرابا عطر گل و رياحينش معطر کند، با خورشيد چشمانش عوالم مرا روشن 
کند، با نقل و نباتی که از دهانش می ريزد عوالم مرا شيرين مانند شکر کند، و بذرهاى ذوق 

و شوق را در دشت هاى حزن و غم بکارد. 
به  ازورود  قبل  را  وابستگی  هاى  درعالم خاك کشم،  که کفش  را  تصويرى  اراده کردم 
چشمه کوثر از پا درآورد، اراده کردم که از آن تصوير هيکلی بسازم که از اثرات وجودش 
در اين عالم چهار رودخانه آب حيات، رودخانه شير، رودخانه عسل و شراب الهی از چشمه 
کوثردرروى خاك جارى شوند، مردگان زنده شوند، نعمت و فضل من به تمام بندگانم برسد، 
مزاقشان مانند عسل شيرين شود و همه از شرآب الهی، که در جام هاى طلائي)کلمات و 

تعليمات الهی(  دور گردانده می شود، نوشيده وابدى شوند." 
دراين زمان خدا آهی کشيد و همه کائنات با او آه کشيدند و ادامه داد و گفت:

آن هيکل را، که در نهايت زيبايی بود، حوا ناميدم و چون می خواستم که حوا زيبائی خود 
را در نور ببيند آدم را خلق کردم. نور را پيش آدم امانت گذاشتم تا نه تنها آدم زيبائی مرا 

درحوا  ببيند، بر حوا هم بتابد تا حوا هم زيبايی اش را در نور ببيند."

و  آمد،  بالا  نفسشان  کائنات  همه  دميد،  کائنات  در  را  زندگی  و  کوتاهی کرد  مکث  خدا 
خداادامه داد و گفت: 

نور من هميشه ظاهر بود و زيبايی ام هميشه پنهان. من  نور و زيبايی ام را بحد کمال در انسان 
کامل )سرالله( ظاهر کردم،  ولی از آنجا که هيج نفسی ياراى حفظ اين دو را با هم نداشت، 
از سرالله خواستم زيبائی و نور را بين آدم و حوا به دو قسمت نامساوى تقسيم کند، تا چشمه 

طلب در قلوب آنها باز شود، و شد.  
و از آنجا که براى خلقِ انسان احتياج به رحم بود و من زيبايی را بسيار دوست می داشتم ، 
زيبايی را، که پنهان و اسراراميز بود، رحم کردم تا هر زمان که نور آدم  برزيبايی حوا می 

تابد از نور آدم و زيبايی حوا آدم ها و حواها در عالم ظاهر شوند و خلقت انسان ادامه يابد.
در حقيقت حوا اولين فرزند، و فرزندِ زيبايیِ من است، و آدم هم دومين فرزند و فرزندِ نورِ 
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من . جوهر زيبائی و نور هر دو با من است. هرچند درعوالم مادون،  زيبائی از ظهورات نور 
است،  ولی جوهر زيبائی را من در اجسام و اجساد و زندگان بوديعه می گذارم،  تا با تابش نور 
ظاهر شود. بهمين خاطر اگر از اعمال انسانها خسته شوم و اراده کنم انسان را دوباره شمشير 
نور کرده و در دستم بگيرم،  اول زيبايی را از حواپس می گيرم،  و در نهايت هم نور را از 

آدم.  اين است معنی اوّل و آخر!"
 

خدا سکوت کرد، نفَس را درکائنات دميد و همه کائنات ازدم حياتبخش خدا نفس عميقی 
کشيدند.  و خطاب به حوا گفت: 

تو اولين فرزند من هستی،  و من قلبی بزرگ به تو عطا کردم تا طلسم مرا در آن نگه دارى، 
و رمز آن را هم پيش خود نگه داشتم،  تا هيچ آدمی جرأت نکند آن را بيابد مگر آدمی که 

مقام حوا را شناخته باشد.
نورِ آدم بر تو )حوا(تابيد و تو با نور حامله شدى، هر صبحِ سحر بر لب هايت صد هزار بار 
بوسه زدم  تا فرزندانم با عشق از رحمِ تو متولد شوند، و از تو خواستم که در طول روز با عشقی 
که در قلبت به وديعه گذاشته ام عشق را نثار فرزندان نور وزيبائی من کنی تا بذرعِشقی  را، 

که در قلوب آنها بوديعه گذاشته بودم، را باز و شکفته کنی.  
هر صبح سحر کنارِ تختِ روانِ تنت نشستم و زيبائیِ تو را تماشا کردم به اميد آنکه چشمانت 
را باز کنی و مرا ببينی، و چشمانم را هم آئينه کردم تا زيبايی خود را در آئينه چشمانِ من 

ببينی.
در ايامی که خوشحال بودى با تو و براى تو صد هزار بار خوشحالی می کردم،

در ايامی که غمگين بودى براى تو و با تو صد هزار بار اشك می ريختم،
صد هزار بار خونم را براى تو و آدم نثار کردم تا از راه راست منحرف نشويد،  از هر چشمی 

گريه کردم تا شايد غم مرا ديده و احساس کنيد.
از خاکسترخون خود و اشکهايم خميرى گرفتم و ازالياف آن، فرشی بافته و آن فرش را در 
اقيانوس شرابِ قرمزِ ياقوتی عشق فرو کردم،  تا عطرِعشق گرفته وعطر خون من بمشام تو 
وآدم نرسد تا بی پروا در روى آن فرش قدم زنيد. آن فرش به رنگ قرمز درآمد، رنگی که 
نشانه عشق من به تو و آدم بود. يك سر آن فرش را در قلب تو و آدم انداختم و سر ديگر 
را تا انتهاى ابديت کشيده و به پايه تختِ روانم بستم، و از تو و آدم خواستم تصويرِ انسان 
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کامل )سرالله( را در کتيبهِ قلوبتان کنده و حك کنيد، انسان شويد و روى فرشِ قدم زده  
ومرا بيابيد"

خدا سکوت کرد،  آهی کشيد و تمام کائنات هم با او آه کشيدند، و با لحن غمناکی به حوا 
گفت:

بافته  و تو در عوض آنکه با شکوه و جلالِ ملکه ها روى فرشی که از خون و اشك من 
شده بود قدم زنی در دشت هاىِ حزُن وغم قدم زدى، در دشت هائی قدم زدى که از قطعاتِ 
شکستهِ قلوبِ انسانها و سنگ دلِ سنگ دلان مفروش شده بود، و بی خانمان شدى. حال زبان 
به شکايت گشوده وعشق مرا زير سئوال می برى، و حاضر هم نيستی از من اطاعت کرده و 

عشق را نثار آدم کنی تا قلبت شفا يابد."

در اين لحظه، نفَسِ خدا از شدت غم بند آمد، وخلق خدا هم عوض اکسيژن از کربن نفس 
کشيدند. 

ولی از آنجا که رحمت خدا هميشه بر عدلش سبقت و پيشی می گيرد، خدا نفَسِ عميقی از 
جّو و هواى پاك ومقدس قفسه سينه  خود کشيد ودر کائنات دميد وهمه از آن اکسيژن 
پاك و مقدس نفَسِ عميقی کشيده و زنده شدند، خدا را صد هزار مرتبه شُکر کردند، و خدا 

به حرفش ادامه داد و گفت: 
قبل از آنکه تو درد کشی من درد می کشم،  از درد من هم کائنات درد می کشد. حال که 

از تو می خواهم  از درد من بکاهی تو خواهش خالقت را رد می کنی."

خدا مکث کوتاهی کرد تا جوابی از حوا بشنود،  و چون نشنيد اين بارحوا را سوم شخص کرد 
و او را زن خطاب کرد و با لحن بسيار غمگينی به او گفت : 

روزى زنی را در يك گذرگاه بسيار خطرناك ديدم.  آن زن از شدت درد و غم بی هوش 
شده بود و دزدان طمع کار، تمام مال و منال او را به يغما برده بودند. روح آن زن را ديدم 
که  به شدت خود را به در و ديوار قفسِ تن می زد، تا درِ قفس را باز کرده و آزاد شود،  به 

ديوار قفسی لگد می زد که سالهاى سال درآن قفس دعا خوانده بود.  
آن زن را در آغوش گرفته و بوسيدم و زندگی را در او دميدم و او خلق جديد شد. از فرشتگان 
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الهی خواستم  تن او را با پرهايشان بپوشانند تا محفوظ بماند، و فرشته اى را هم مامور کردم 
که مواظب او باشد و از او حمايت کند تا از شّرِ اشرارو مارهاى نفس وهوى در امان باشد. 

حال آن زن در مقابل من ايستاده و سد راه من شده است."

حال سرِدرد دل خدا با حوا باز شده بود واز آنجا که حوا را بسيار دوست می داشت اراده کرد 
رازِ خلقت حوا را براى حوا فاش کند وچون يك نمايش براى کشفِ حجابِ حقيقتِ وجودى 
حوا کفايت نمی کرد، خدا مجبور شد حقيقت وجودى حوا را در چندين نمايش متفاوت نشان 

دهد، تا حوا به مقام خود پی برد. 

و خدا پرده اول نمايشنامه را در جلوى چشمان حوا و تمام کائنات اين چنين به تصوير کشيد:
از يك قطرهِ عشق و يك ذرهِ خاك، خميرتن حوا را در نور گرفتم و از آن خمير مجسمه اى 
ازهيکل يك زن ساخته و در او زندگی دميدم، عشق را مانند جريانِ برق در رگهايش جارى 
کردم تا خلقِ من از طريق او نديده ها را ببينند،  نشنيده ها را بشنوند و آنچه را، که غير قابل 
لمس بود، را لمس کنند تا به عوالم پنهان من شك نکنند. ولی حال او مانند يك مجسمه 

سنگی چهره به چهره  من ايستاده و مرا سئوال پيچ می کند."

خدا پرده دوم نمايش را براى کائنات چنين تصوير کرد:
يك زمان با دستهاي خود زن را خلق کردم، زنی که سايه نداشت واو را کنيزِ خود ناميدم، 
به  او اطمينان کردم و گنجم را پيش او به امانت گذاشتم. حال او از خود، سايه ساخته و سايه 
اش مانند مار روى گنج من خوابيده است، و اجازه نمی دهد که آدم به آن گنج نزديك شود. 
اونمی داند هر که گنج دهد نه تنها رنج نمی بيند، گنجنيه اش هم به او باز گردانده می شود. 
او نمی داند اگر گنجم را از او پس بگيرم،  رنج جاى خالی گنجش را پر خواهد کرد، او نمی 
داند  اگر گنج مرا، که همان عشق من است، با اراده خود با خلق من قسمت کرده و پخش 

کند،  آن گنج  دوباره برايش جمع خواهد شد."

خدا ساکت شد. از غمِ خدا نفَس در سينه ها حبس شد. 
دردى از اين دردناکتر نيست که خالق از آنچه با دست هاى خود خلق کرده است بی وفائی 
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ببيند.
آه! ازآن تصويرى، که در نهايت زيبايی روح نداشته باشد.

آه ازآن قابی، که تصوير حق در آن نيافتاده باشد.
آه ازآن قلب مجروحی، که عشق را در خود حبس و زندانی کرده باشد.

آه ازآن فلکی، که سقفش بر داشته نشده باشد.
آه ازآن آئينه اى، که تصويرِمعشوق حقيقی در آن نيافتاده باشد.

آه ازآن شرابِ ارغوانی،  که گلاب و عطرِ عباىِ محبوب در آن پاشيده نشده باشد.
آه ازآن پيمان شکنی، که شرابِ ارغوانی را با عطرِ گلابِ يار مزه نکرده باشد! 

و خدا دهانش را روى دهان کائنات گذاشت و زندگی را در آنها دميد،  و پرده سوم نمايش 
را براى حاضران  به تصوير کشيد: 

روزى در بالاى تپه نفس ايستادم و تکه سنگی از سنگهاى خاراىِ تپه نفس جدا کردم، و 
آنرابا نگاه عشق ومحبت تراش دادم. لبه هاى تيز و ناهموارسنگِ نفس صاف و هموارشد،  
وهيکل زنی بسيار زيبا را ديدم، زنی که هويتّ داشت، زنی که زيبائی مرا منعکس می کرد. 
آن مجسمه زيبا را بر سر تپهِ نفس گذاردم و نفس خود را در او دميدم و تاجی ازجواهرات 
بی نظيربرسرش گذاشتم تا فرزندانش تاجِ خار بر سر من نگذارند، زهرم دهند، به سياهچالم 
اندازند، دارم زنند و تيربارانم کنند. و چون می خواستم که آن زن از شّر نفس و هوى در امان 
باشد،  تکه سنگی  از دامان تپه نفس جدا کردم و به دستش دادم تا با سر انگشتانش در بالاى 
سرش نگه دارد و من در زمان مناسب از او بخواهم  که سنگِ نفس را به هفت دره نابودى در 
زير پاهايش پرتاب کند. روى تپه را هم با پارچه ابريشمی سفيد و بسيار مرغوبی پوشاندم. تپهِ 
نفس مانند عروس شد، عروسی که از شدت زيبائی دلها را می ربود. سپس به قلب پادشاهان 
زيارت  طلب  و   بسازنند،  نفس  تپه  دامنه  در  را  قصرهايشان  انداختم که  عالم  و حکمرانان 
زيبايی را در دلهايشان انداختم،  و از آن زن خواستم سنگ نفس را با تمام قدرت  به هفت 
دره نابودى در زير پاهايش پرتاب کند تا نه تنها آن زن بلکه پادشاهان عالم هم با چشم خود 
سقوط نفس را ديده و درس گيرند، عدل و انصاف را درهر صبح سحر و درهر شام از جامهاىِ 
طلايی سرکشند، جانب انصاف را از دست ندهند، عادل شوند و عدل و انصاف را در طول روز 
بر ملتّ خود نثار کنند، با خوشحالی ملت خوشحالی کنند و درعزادارى ملت هم خون آبی 
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خود را به رنگ خون ملت قرمز کنند، با ملت خود عزادارى کنند، شهوت را با عشق اشتباه 
نگيرند، و درعوض آنکه قصرهايشان را با طلا بسازنند دلهايشان را طلايی کنند،  و تا مطمئن 
نشده اند نفسی در اين عالم سر گرسنه به بالين نمی گذارد در ظروف طلائي غذا تناول نکنند. 
تپهِ نفس را هفت تپه ناميدم،  و هفت فرشته زن را، که نشانه هفت صفتِ الهی بودند، را مامور 
کردم که دور سر آن زن طواف کنند، و براى آنکه از شرّ چشمِ شيطان در امان باشند آنها 
را هفت پرنده بهشتی کرده و از ديده ها پنهانشان کردم، وتك تك آنها را در هفت غرفه 
بهشت و يا هفت عالم قلب زن، مقر دادم.   قلبِ زن هفت بهشت شد و اسم اين عمليات را 

عمليات رحمتِ الهی ناميدم .
و به آن زن هم قول دادم که در همه احوال با او باشم، او را تنها نگذارم، او را صدا کنم تا او 
هم مرا بيابد.  از صاحب زمان هم خواستم که انوار زمان را بر قلبش بتاباند تا در هر دوره و 
زمان با انوار زمان برقصد، تا کائنات هم رقصِ زيبايی را با چشمان خود ديده و با او بچرخند 

و برقصند و ازحرکت باز نيايستند."

طرف صحبت خدا با تمام حواها در تمام دوره و زمانها بود، و صداى خدا هم شنيدنی نبود 
احساس کردنی بود، و تمام کائنات از طريق قلبِ وجود، قلبِ سرالله،  صداى خدا را در قلب 
هايشان احساس می کردند، و آنها در سرزمينِ حيرت سرگردان بودند،  چون تا بحال مکالمه 
خدا را با بنده خدا به اين واضحی احساس نکرده بودند، و نمی دانستند که امروز روزِ پرده 

بردارى وافشاگرى ازراز خلقت زن است.

خدا نفَسِ عميقی کشيد، همه کائنات از نفَس او نفَسِ عميقی کشيدند و به حرفش  ادامه داد 
و گفت:  

من حوا را از سنگِ نفس ساختم، و يك تکه از سنگِ نفس را به دستش دادم تا به هفت دره 
نابودى در زير پاهايش پرتاب کند تا فراموش نکند از کجا آمده است و چه خطراتی او را 
تهديد می کند و هفت فرشته را هم مامور کردم که مواظب او باشند تا او در دهان اژدهايی، 
که در زير پاهايش دهان باز کرده بود، نيافتد و او را پرى ويا حورى بهشتی ناميدم. بمحض 
آنکه مراسم نامگذارى تمام شد هفت پرندهِ بهشتی را ديدم که دور سرش شروع به طواف 

کردند."
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در اين هنگام لبخندى بر لبان خدا نشست،  و کائنات هم  با او لبخند زدند و ادامه داد وگفت:
 ومن عاشق حورى بهشتی شدم!"

همه کائنات عاشق حورى بهشتی شدند.

هر زمان خدا خوشحال است همه خوشحالند، هر زمان خدا درد می کشد همه درد می کشند 
و هر زمان خدا عاشق است همه عاشق می شوند. 

و خدا به صحبتش ادامه داد و گفت: من عاشق آنچه آفريدم شدم، و اراده کردم که با او در 
بهشت،  در درياها در روى زمين باشم. از اوخواستم با عشقی که در او به وديعه گذارده ام و 
با نفَسی که در او دميده ام  لبه هاىِ ناهموار و تيز کهکشانهاىِ موازى نفس را تراش دهد و 
آنها را صاف، هموار و گِرد کند،  تا عوض آنکه به طرف فضاهاىِ نامحدود و خالی از روح 

حرکت کنند به دُور خالق خود طواف کنند، و کائنات را به طوافم بکشانند."

در اين لحظه خدا آهی از ته دل کشيد،  و تمام کائنات هم با او آه کشيدند. بعد از چند لحظه 
که بنظر يك قرن آمد به سخنش ادامه داد و گفت: 

من عاشقِ حورىِ بهشتی شدم و اراده کردم که در درياها با او باشم. از خزه ها و الياف دريائی 
يك کپی از حورى بهشتی بافتم و در او زندگی دميدم و با گلابپاش زمان عطر خود را به او 
پاشيدم، تا عطرش قبل از ورودش وارد شود، با او حرکت کند و بعد ازرفتنش هم تا مدتها 
باقی بماند،  و با عطرش تمام موجودات دريائی را به طرف خود و يکديگر بکشاند. و او را 

پرى دريائی ناميدم.
ولی ازآنجا که هنوز در روى کرهِ خاك احساس تنهايی می کردم،  سايه کم رنگ حورى 
بهشتی را ازُ قلهِ هفت تپه پايين کشيدم و در قلب سايه حورى بهشتی روح  دميدم، کره زمين 
را به دستش دادم و از او خواستم که کره زمين را با سرانگشتانش در بالاى سرش نگاه دارد 

و آن را به آرامی بچرخاند،  و اسم او را مادر گذاشتم.
 و من عاشق حورىِ بهشتی، پرىِ دريائی و مادر شدم!"

خدا ساکت شد. تمام کانئات عاشق حورىِ بهشتی در بهشت، پرىِ دريائی در دريا و مادر در 
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روى کره خاك شدند. 
 کائنات از عشق بی هوش شدند ولی با صداىِ خدا، که از طريق قلبِ وجود )قلب سرالله( به 

قلوب می رسيد،  همه بهوش آمدند، و صداى خدا را شنيدند که می گفت: 
من ازآنچه خلق کرده بودم بسيارراضی و خوشنود بودم، چون حورىِ بهشتی نه تنها بهشت و 
آسمانهايم را روشن و زيبا می کرد ساقی هم شده بود وجام  شراب الهی را دور می گرداند، 
پرىِ دريايی نه تنها از شدت امواج می کاست؛  صلح و آرامش را هم در دريا و بين موجودات 
زير دريائی بر قرار می کرد، و مادر هم نه تنها مادرِ فرزندان من شده بود، براى من هم مادرى 

می کرد!

نفس خدا از عشقی، که براى حورىِ بهشتی ، پرىِ دريايی  و مادر در قلبش موج می زد، 
گرفت و کائنات  بی هوش شدند. خدا نفَسِ عميقی از جّوِ و هواى پاك و مقدس خود کشيد، 
و نفس رادر آنچه درآسمان و زمين بود دميد، آنها را به هوش آورد تا مقام زن را براى تمام 

کائنات افشا کند و گفت:

 زن، حورىِ بهشتی، پرىِ دريائی و مادر من شد!" 

تمام کائنات،  به جز نفسِ امّاره،  به احترام مقامی که خدا به زن داده بود سر تعظيم فرود 
آوردند.

آنها درمقابل تخت روان زن و حوا تعظيم نکردند، آنها در مقابل مقام حوا سر تعظيم فرود 
امانت  به  نزد حوا  فرود آوردند که خدا  تعظيم  مقامی سر  مقابل  بعبارت ديگر در  آوردند. 
گذاشته بود، تا اگرحوا لايق باشد آن مقام عظيم و يا گنج را به او ببخشد، در غير اين صورت 

از او پس گيرد. 

اين بار خدا حوا را، که  بدون شرم و حيا در مقابلش ايستاده بود، خطاب کرد  و گفت: 
تو گُل سرِ سبد من بودى. بهمين خاطر عطر و شبنم عشق من از عباىِ من جدا شد و بر تو 
چکيد، عطر تو به خورشيد رسيد خورشيد را از خواب خوش بيدار کرد و از مشرق حامله 
بيرون کشيد، تا طلوع کند و طورى بتابد که ماه و زمين را هم به طوافش بکشاند، و خورشيد 
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عطر مرا به باغاتِ گُل و ريحان نثار کرد و آنها را تروتازه کرد.
ولی حال از نا فرمانی توهيچ  گلُی بوىِ عطرِ مرا نمی دهد، خورشيد هم طلوع نکرده می خواهد 

غروب کند، و ماهِ تمام هم از خجالت، خود را درپشت ابرها پنهان کرده است.
تو يك حرف بودى،

ميخواستم تو را کتاب کنم، کتابی که تا به حال  خوانده نشده باشد.
تو يك قطره بودى،

  می خواستم تو را دريا کنم.
 تو ذره بودى،

  می خواستم تو را خورشيد يکی از کهکشانهايم کنم.
 تو هلالِ ماه بودى، 

 می خواستم تو را ماهِ تمام کنم.
 يك بار صدف شدم و سخت ترا در آغوش گرفتم، تا تو را مرواريد کنم ولی چنان لگد بر 

سينه من زدى که از هم باز شدم و تو مرواريد نشده، به اعماق دريا افتادى.
يك  بار فضاىِ سبزو اکسيژن شدم تا در من بروئی و ازمن  نفس کشی، ولی تو باغ و فضاى 

سبز مرا با آتش غرايزت سوزاندى.
من کهکشانی را درتو به وديعه گذاشتم و از توخواستم  آنرا کشف کنی، ولی حال هديه من 

در تو مدفون شده و مرا به آن دسترسی نيست. 
من ترا معدن جواهراتم کردم تا خود را بکاوى و خود را با جواهراتِ علم وحکمت زينت 

دهی، ولی حال سنگِ خارا شده و مانند سنگ قبر روى گنج من نشسته اى.
و افسوس و صدافسوس که دست من به گنجم نمی رسد!"

خدا آهی کشيد و همه کائنات با او آه کشيدند و بحرفش ادامه داد و گفت:
من تو را دوست داشتم و می خواستم با تو و در قلب تو در سر هفت تپه زندگی کنم و از 
زيبايی تو لذت ببرم، می خواستم با تو ودر قلب تو در اعماق درياها زندگی کنم وآرامش پيدا 
کنم، می خواستم  با تو و در قلب تو درروى خاك زندگی کنم و تو براى من مادرى کنی، 
ولی تودر قلبت جا براى من باز نکردى. حال در نگاهِ تو نگاهِ نفسِ امّاره و شيطان را می بينم، 

همان نگاهی را می بينم که شيطان از عدم اطاعتش به من کرد! "
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خدا باز آهی از ته دل کشيد، وهمه کائنات هم با او آه کشيدند وادامه داد و گفت:
قُله هفت  از  تو پرىِ بهشتی بودى وسايه ات کمرنگ و از نوربود. سايه  کمرنگ تو را 
تپه پائين کشيدم و از سايه تو مادررا آفريدم تا با سر انگشتانش دنيا را بچرخاند. ولی حال 
عوض آنکه مادرى کند و دنيا را در سرانگشتانش بچرخاند، سايه شده وروى خورشيد، ماه 
و آسمان هايم  سايه انداخته است. تو قرار بود فرزندان مرا با ايمان تربيت کنی تا آنها در 
راه خودشناسی و خدا شناسی قذم بردارند، تا  منهم آنها را در نور ببينم، و آنها هم مرا در 
نور ببينند.  ولی حال بی ايمانی حجابِ چشم و دل آنها شده و نه تنها مرا نمی بينند، من هم 

فرزندانم را نمی بينم وصدايشان را نمی شنوم."

خدا سکوت کرد، و باز از ته دل آهی  کشيد و آنچه در آسمان و زمين بود با او آه کشيدند، 
و به حوا گفت:

حال پرندگان صفات الهی را می بينم که از آسمان سقوط کرده و می ميرند، چون تو عوض 
بياندازى، به طرف آنها پرتاب  آنکه سنگِ نفس را به درون درّه نابودى در زير پاهايت 

کرده اى.
پادشاهان و حکمرانان عالم را می بينم که به جاى بذرِ عدل، بذرِ ظلم و عداوت می نشانند، 
و عوض آنکه از ملت خود حمايت کنند ظالم شده و خون ملت خود را می ريزنند، تو  ...."

ايستاد، واهل دو عالم احساس کردند  باز  از سخن گفتن   ناتمام گذاشت،  را  خدا حرفش 
اتفاقی افتاده،  و همه با هم شروع به  خواندن دعا کردند، و منتظر شدند که صوت محبوب 

را دوباره  بشنوند، و شنيدند که می گفت:
آه .... خزه هاى دريايی را می بينم که دور پاهايم می پيچند و ازمن کمك می خواهند. از 
پرىِ دريايی خبرى نيست...خود را در وسط درياىِ سياه و مرده اى می بينم،  می بينم که 
.....خزه ها و  شيطان روحِ پرىِ دريايیِ مرا قبضه کرده است  و مالكِ درياهاى من شده 
موجودات زنده دريائی را می بينم که جان کنده و می ميرند و عوض عطرم، بوى نامطبوع 
لاشه ماهيان مرده بمشامم می خورد.......امواج را می بينم که به طاق آسمان رسيده و آنچه 

درروى زمين است را خراب و ويران می کنند."
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از شّدت بوىِ تعفن،  خدا نفَس را در سينه حبس کرد و اهل زمين و آسمان هم نفسشان بند 
آمد ونفس  نکشيدند.  خدا نفَسِ عميقی از آتمسفر و هواى پاك و مقدس خود کشيد و در 

کائنات دميد و همه از آن هوا نفَس کشيدند و نفسشان بالا آمد.

و خطاب به حوا گفت: تو قرار بود مردابها را درياچه هاىِ شرابِ قرمزِ شيرين کنی، تو قرار 
بود دشت هاى ذوق و

تو  ناخلف  فرزندان  حال  ولی  من کنی.   بندگان  واندُوه  حُزن  هاى  جانشين دشت  را  شوق 
قبورپيروان اديان را نه يك بار بلکه چندين بارآتش زده و ويران می کنند، آنها از خاك 
مؤمن هم می ترسند، و از ارواح آنها شرم نمی کنند، استخوانهاى مرده ها را به گرو بر می 
دارند، خون خلق خدا را بجرم آنکه مرا به أسم ديگرى صدا می زنند، می ريزنند وحيّا نمی 
کنند، و  حال تو در مقابل من ايستاده و شکايت می کنی،  و من چاره اى ندارم جز اين که 

طلسم  قلب تو را شکسته و خمير تو را از سر نو بسازم."

به فکر حوا گذشت پس نقش آدم چيست؟

خدا فکرش را خواند و در جواب گفت: 
نوردرغيبت زيبائی دوام نياورده وغروب می کند، ولی زيبائی درغيبت نور بيشتر دوام می 
آورد،  بهمين خاطر بود که زيبائی را رحم و زن را معلم اول فرزندانم کردم،   تا در غياب نور 

دوام بياورد. ولی حال که غرور در زيبائی تو نفوذ کرده،  نور هم از تو می گريزد."
 خدا،  که آنی ازساير کائنات غافل نبود، زندگی را  در آنها دميد، و از سرالله خواست که 
عبايشان را بر سر کائنات بتکانند تا عطرمحبوب درهوا پخش شده و بوى مشمئز کننده را 

بکل از بين ببرد.
هر زمان بوى مشمئز کننده اعمال، رفتا، گفتارو نيت هاى بی ايمانان هوا را متعفن می کند،  
خدا از سرالله می خواهد عبايشان را برسرکائنات تکان دهند تا عطرِ خالق، که درروز ازل بر 
عباى ايشان پاشيده شده بود، هوا را معطر کند و خلق خدا از آن هوا نفَس کشيده وبه الطاف 

حق اميدوارشوند.
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بعد ازآنکه عطرعباى سرالله در هوا پخش شد، کائنات  تپهِ قرمز ياقوتی اميد را از دور زيارت 
کردند،  سپس سر چشمه امُيد در قلب همگان بازشد وزندگی جريان يافت وهمه شُکر خدا 

را بجا آوردند. 

وخدا خطاب به حوا گفت:
من نمی خواهم تو را از خود برانم، می خواهم تو را نزديك خود نگه دارم، ولی چون غرور 

جاى مرا در قلب تو تصاحب کرده است من در قلب تو جا و مکان ندارم، و بی خانمانم!"
خدا جا و مکانش را در قلب حوا از دست داده بود،  و براى نرم کردن قلبِ سنگِ حوا شروع 

به درد دل کرد و گفت: 
من آتش غرايز را براى حفظ تخت روانت )تنت( و توليد مثل به تو دادم، ولی آتش غرايز 

تو را بلعيد و من آتش
غرايز رابلعيدم،  و تو را دوباره به دنيا آوردم و از نو آفريدم. تو آتش عشق شدى و من تو را 
مانند اشعه هاى خورشيد در قلوب بندگانم پخش کردم،  تا قلب ها را گرم کرده و نورِ ديده 
و دلشان شوى، و تو غافل شدى و آتش غرور تو را بلعيد  و حال قلب ها را از درون می 
سوزانی، و چون غرور به شيطان تعلق دارد و صفتی  از صفات شيطان است،  من نمی توانم 
تورا بلعيده و فرو دهم، چون آنچه که از من نيست به من باز بر نمی گردد تا آنرا دوباره از 

سر نو خلق کنم."

خدا نفس عميقی کشيد وادامه داد وگفت:
زمانی شراب  بودى ومن هر شب تو را می نوشيدم، ولی حال غرورشرابِ خالق تو را می نوشد.  
زمانی در رحم من بودى،  تو را به دنيا آوردم. ولی حال در رحم غرور هستی،  ودست من از 

تو کوتاه است مگر آنکه تو خود، خود را از دام غرور رهائی دهی."

خدا مکث کرد، کهکشانها وکائنات هم با او مکث کردند، آنها از آنچه می شنيدند غرق 
حيرت بودند. 

و خدا بحرفش ادامه داد و گفت : تويك تار موى سياه در کاسه شير من  بودى، شيرم را 
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نوشيدم و تو را در قلبم مانند بذرنشاندم، با گرماى عشق ترا گرم نگهداشتم، با اشك هايم ترا 
آبيارى کردم و نورم را بر تو تاباندم تا تو يك نهال بهشتی شدى، تو را به دنيا آوردم و ترا 
در دشت هاى حُزن قلوب بندگانم کاشتم تا ذوق و شوق را جانشين حزُن وغم آنها کنی. ولی 

حال تو يك تار مو در کاسه شير غرور هستی،  و من قادر نيستم ترا بنوشم."

خدا دوباره آهی از ته دل کشيد وکائنات هم با او از ته دل آهی کشيدند، و ادامه داد وگفت: 
من هنرمندم، تو زيبايی هنر من بودى ومن نقش ترا در روىِ ديوار کوتاهِ  زمان در نهايت 
لطافت و زيبائی کشيدم، تا در هر دوره و زمان زيبائی سيرت و چهره ات أفزون شود، و 

زيبايی ات دنيا را هم زيباتر کند.  ولی حال زشتی دنيا بر چهره ماهت سايه  انداخته است.
ترا يك نت،  از نت هاى سنفونی افلاك کردم تا در هوا پخش شده و دلها را بنوازى واز 
عالم پنهان بر عالم شهود حکم برانی، مقامت را هم از همگان پنهان کردم چون نمی خواستم 
شياطين ارض بر زيبائی مقام تو خط بياندازند، و پيامبرانم را هم هرهزار سال يك بار بمقتضاى 
زمان فرستادم، تا تو را به مقامت رسانند. ولی تو نا فرمانی کردى و به مقامت پی نبردى. 
خلق نادان رويت را پوشاندند و با شمشير زنگ زده زخم زبان، و تيرهاى زهر آلود رفتارشان 

به زيبائی درون و چهره ات حمله کردند و شيارهاى عميق بر چهره و سيرت تو انداختند. 
حال آن نت عوض آنکه گوش مرا بنوازد،  جانم را می گدُازد."

همه نت دلخراش حوا را شنيدند، و بجز خدا وسرالله، همه گوش خود را  با دو دست محکم  
پوشاندند!

خدا ازهمه  خواست گوششان را بازکنند،  چون هنوزحرفهايش با حوا تمام نشده بود، و خطاب 
به حوا گفت:

من تو را غنی خلق کردم تا مانند پر پرنده سبکبار شوى، سربارآدم نشوى، ولی حال کوه شده 
و روى قلب آدم نشسته اى.

 ترا ازامواج درياى وجود آفريدم،  تا امواج فکرى تو با امواج فکرى کهکشانها هماهنگ 
وموافق باشد وحس ششم هم در توأفزون شود،  تا قبل از وقوع حادثه از حادثه خبردار شوى 

و تا حد امکان فرزندان مرا در خطرات حفظ کنی. 
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روح بتو عطا کردم تا چرخهاى اين کهکشان بی روح را بچرخانی، به تو هوش قلبی فراوان 
دادم تا بين خوب و بد توازن و تعادل بر قرارکنی، تا آشفتگی رخ ندهد. 

ولی اراده تو بر خلاف جهت حرکتِ ارادهِ من حرکت کرد، و حال غرور با أراده تو چرخهاىِ 
جنهم را می چرخاند واغتشاش براه می اندازد. 

من يك کهکشان را در درونت بوديعه گذاشتم،  تا تو آنرا کشف کرده و احساس تنهائی 
نکنی، کهکشانی که دورِ ارادهِ من طواف می کرد. حال تو براى کهکشان زنده وپاينده من 

سنگ قبر شده اى.  
ديده دل بتو دادم،  تا آنچه که ازچشمِ سر پنهان است را ببينی. در زمان تولدت رنگ ماه را 
قرمز، آسمانها را آبی روشن  و خورشيد را هم در تاريکی پنهان کردم،  تا نور آنها  ديده دلت 

را نزند.  و حال تو با چشم ناپاك به آسمانها، خورشيد و ماه من نگاه می کنی."

خدا باز آهی از ته دل کشيد و ادامه داد و گفت:
 قبل از تولدت، بذر عشق تو را در قلب پدر و مادرى کاشتم، و آنها تصور کردند  تو متعلق 

به آنها هستی. 
از کاسه شيرم، شير را در سينه هاى مادرت جارى  کردم، و حال تو با نافرمانی از خالق خود 

لگد به کاسهِ شيرِمن می زنی.
قبل از تولدت آنچه  در زمين و آسمان بود رابراى تو مقرر داشتم و درعوَِض قلبت را طلب 

کردم. ولی تو بعد از تولدت خانه مرا به غيرمن واگذار کردى. 
 قبل از تولدت با تخت روان مادر حرکت کرده و دور بند جفت، در رحم مادر،  طواف می 
کردى،  در زمان تولدت تو را در مدار خورشيد قرار دادم، تا با زمين بدور خورشيد طواف 
کنی، ازهمه جهات نور بگيرى، در فضا قدم زنی، و ازگردش زمين بدور خورشيد هم درس 
گرفته  دورِ شمس جمال من طواف کنی. ولی غرايزت از توبرترى جستند و تو بدور غرايزت 

طواف کردى.
در زمان تولدت آوازهاى خوش در گوش تو خواندم و از تو خواستم آوازهاىِ خوش مرا در 

گوشِ فرزندان من بخوانی. حال تو ترانه هاى عاشقانه مرا در گوش غرور زمزمه می کنی.
در زمان تولدت گريه شدم و با تو و براى تو گريستم،  تا بدانی هميشه در غم تو شريکم،  
خنده شدم وبا تو خنديدم تا بدانی هميشه در  خوشحالی تو شريکم، و تو غمت را بمن واگذار 
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کردى، و خوشحاليت رابا غير من شريك شدى.
هر زمان که رقصيدى رقص شدم، و با تو و در تو رقصيدم، و در قلبت تاب خوردم تا بدانی 
چقدر به تو نزديکم، و حال غرور تو را با سمفونی شيطان می رقصاند،  و در قلبت تاب می 

خورد."

خدا در حالی که آه می کشيد به حوا گفت: سرانگشتم را از روى نبض تو هرگز بر نداشتم، تا  
درد و غمت را در هر آن احساس کنم و سرالله را به نيابت از خود به سراغت فرستم  تا در 
درد و غم  تو شريك شوند، ولی تو حرف ايشان را رد می کردى و بخود مشغول می شدى. 

از فکرحوا گذشت؛ چرا خود خدا در درد و غم من شريك نمی شود؟
 

جواب  فورا به قلبش رسيد "خدا در آتش عشق به انسان می سوزد، بهمين خاطر بيش از حد 
به انسان نزديك نمی شود، چون در نزديکی خطر سوزاندن است. بهمين خاطر خدا سرالله را 
به نيابت خود می فرستد، تا در درد و غم انسانها شريك شوند، و خود درد و غم سرالله را بجان 

می خرد، تا سرالله کمتر زجر کشند."

 بنظر می رسيد خدا جواب اين سئوال حوا را بطور خصوصی به حوا داد، تا شك حوا به بقيه 
کائنات سرايت نکندو هر کس سئوال حوا را بنوعی تفسير کرده و نتيجه بگيرد. بهمين خاطر 
خدا از کسانی که آثارش را بدون اجازه او تفسير می کنند بشدت رنجيده خاطر است، و 
تفسيرآثارش را  به موجودات مقدس و پاکی وأگذار می کند که نيتشان خدمت انسان است، 

نه نابودى انسان. 

همين که جواب به قلب حوا رسيد،  خدا در ادامه سخنانش به حوا گفت:  چندين بار از رحمِ 
رحمتم ترا به دنيا آوردم تا  زندگی را دوباره زندگی کنی، ولی تو چنگال هاى تيزت را 

درگوشت تن من فرو می کردى و من عمل تو را ناديده گرفته و تو را می بخشيدم.
در شب هاى تاريك چهره ماهِ تمام را نشانت می دادم،  تا تو در شب هاى تاريك،  براى آدم  

ماهِ تمام شوى. ولی تو براى غرور ماه ِ تمام  می شدى.
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خورشيد وماه  را مامور کردم، که درسفر رفيق راه تو باشند، ولی حال سرماىِ قلب تو در آنها  
اثر کرده و سرد  شده اند.

خاك زمين را نرم کردم،  تا اجساد مردگان را در آن جا دهند و تو در سرزمين هاىِ سرسبز 
و هواىِ معطر به عطرِگلُ و رياحين قدم زنی. ولی از نافرمانی تو زمين هم سخت شده واجسادِ 

مردگان را دفع می کند.
 بذرعِشق را در قلبِ آدم کاشتم تا از عشق غافل نشود، ولی حال آدم هم از عشق نفرت دارد.
زبان طبيعت، که زبان جمع، تفريق، ضرب و تقسيم بود، را به تو ياد دادم تا احتمالات را 
بسنجی و فرزندانی، که از اراده من و رحم تو به دنيا می آيند، را در خطرات احتمالی حفظ 
کنی، و تو عوض آنکه حدودات را شکسته و وارد عالمی شوى که درآن عالم فضل و عناياتم 
بی حد و حساب است ، درس هايیِ را که از طبيعت آموخته بودى  براى جمع و تفريق از 

خود گذشتگی هايت بکار بردى.
مليونها سال پيش تراخلق کردم،  و درهر آن تو را از نو خلق جديد کردم تا در زمان حال با 

من زندگی کنی. ولی توهنوز
درگذشته بدنبال من می گردى، غافل از آنکه من نه در گذشته هستم  و نه در آينده، من در 

زمان حالم و در زمان حال زندگی می کنم."

 به فکر حوا گذشت اگر خدا در گذشته ودرآينده نيست،  و در زمان حال است، چرا او بايد 
بهشتِ زمانِ حال را فداىِ آدم  کند؟

خدا فکر حوا را خواند و در جواب حوا گفت:
من ازعالمی با تو حرف می زنم که همه عوالم ازآن عالم زندگی می يابند. ولی تو هنوزدر 
پشت درهاى بسته گذشته زندگی می کنی، و من نمی توانم در گذشته تو زندگی دميده ويا 
انوارِ زمان را از سر نو بر گذشته تو بتابانم،  تا آنچه که بغير رضاى من بر تو وارد آمده  است، 

را از صفحه روزگار و از ذهنِ تو پاك کنم. 
در زمان حال تو در گذشته اى زندگی می کنی که نفس نمی کشد،  مرده است و روح تو هم 

در خرابه هاى آن محبوس شده است.  
خراب آبادى که تو به اسم گذشته در آن قدم می زنی، از قطعاتِ قلبِ شکستهِ ات فرش 
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شده است، و چون انوارِ زمان برآن نمی تابد خورشيد، ماه وستارگانش هم خاموش شده اند، 
ديوارهايش هم سخت مانند سنگ وغير قابل نفوذند بطوريکه آب هم نمی تواند در آنها نفوذ 
کند. هوايش ازاعمال و گفتار بی ايمانان به شدت آلوده ومسموم شده بطوريکه هيچ پرنده اى 
نمی تواند درفضايش  پرواز کرده و زنده بماند، حکمرانش هم غرورى است که از انوار زمان 
فرار کرده و در آن خرآب آباد زندگی می کند، و ترا ازرفتن بجلو بازمی دارد، و با صداى 

ناهنجارشِ درگوش تو زمزمه می کند که از آدم دورى کنی.
و من در زمان حال ايستاده و منتظر تو هستم،  تا با اراده خود از اين خراب آباد بيرون آمده 

و در زمان حال به انوارِ زمان و بمن بپيوندى. 
حال من براى تو همان آينده وبهشتی هستم،  که هميشه آرزوى رسيدن به آنرا داشتی."

خدا نفَس را در کائنات دميد و ادامه داد و گفت: 
حال از تو می خواهم پيش من بيايی و جا براى من و انوارم در قلبت باز کنی،  تا يخ قلب 
تو را با گرماى عشقم شکسته و ترا مانند رودخانه اى از فيروزه مُذاب جارى کنم، در قفسه 
سينه ات مرواريد ومرجان پرورش دهم، ماهيان دريا را بخدمتت بگمارم و پرى دريائی را 

خدمتگزارت کنم تا تو بی دغدغه در راه خودشناسی وخداشناسی قدم زنی.
 اگر چنين کنی اسرارآميزت می کنم واسرارم را براى تو فاش می کنم، تا تو اسرارم  را  بخلق 
من طورى درس دهی که آنها کارِ مرا به تو نسبت دهند، به شرطی که باز بدامِ غرور نيافتی."

خدا سکوت کرد تا شايد از طرف حوا نسيم اطاعتی بوزد،  و چون نوزيد خدا نفَسِ تازه اى 
در کائنات دميد و به حرفش ادامه داد و گفت:

 تو را نصيحت کردم که اگر دراين آشفته بازار به تو سنگ پرتاب کردند، ديوار شو. اگربه 
تو گل هديه دادند، آب وهوا شو تا عطر گل در همه عالم پخش شود. اگر از تو انتقاد کردند، 
همه گوش شو. اگر تو را تشويق کردند، نردبان شو تا پله پله بالا روى. اگر آبِ حياتت دادند، 
بنوش و جام شو و آبِ حيات را دور بگردان. اگر تعريفت را کردند، باد شو تا گرد غرور بر 
دامانت ننشيند. اگر عقاب ديدى، شکار شو. اگر عشق عقاب شدن در سرت افتاد، همه چشم 
شو. اگر معشوق را ديدى، عاشق شو. اگر طلب معشوقه شدن در دلت افتاد، مغناطيس شو.  
اگر مرده ديدى،  زندگی شو. اگر سنگ دلی را ديدى،  سنگ شکن وآتش پاك کننده شو. 
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اگر مومن حقيقی را ديدى، همه خاك شو و اگر مسِ ديدى، کيميا شو.
 ولی تو به نصيحت هاى من گوش نکردى و سخت مجروح شدى."

داد  با خالق خود نفس عميقی کشيدند،  وادامه  خدا نفس عميقی کشيد وهمه کائنات هم 
وگفت : 

آرزوى من اين بود که تو را ابدى کنم و تا ابد ترا در کنار تختِ روانم در کشور انوار ببينم. 
بهمين خاطر تو را از امواجی خلق کردم که نوربا آنها حرکت می کرد،  تا در زمان صعودت 
ازعالم خاك با سرعت نور بمن بپيوندى و من ازتو يك شعاع نورانی بسازم، يك سر شعاع 
نور را به پايه تخت روانم ببندم و سرديگرش را هم در عالمی از عوالمم خورشيد کنم، که  تا 
أبد درخشيده  ونور و روشنايی بخشد. ولی حال خورشيد من چراغِ ماتمکدهِ غرور شده است.

من خون ترا با آتش عشق جوشاندم وعوض شِکر به آن شيرينیِ کلام وعطر عبايم را زدم و 
شرابش کردم، و هر شب از آن نوشيدم  تا تو در روياى من، رويائی که در روز ازل برايت 

ديده بودم،  باقی بمانی.   ولی حال، دهانم از آنچه می نوشم بسيار تلخ است."

خدا از تلخیِ زهرى که از دستِ حوا می نوشيد از سخن گفتن باز ايستاد، و دهانِ کائنات هم 
تلخ مانند زهرشد، وهمه خاموش شدند. 

خاموشی خدا  بخاطر بی وفائی حوا  بود، و سکوتِ خلقِ خدا،  بخاطر خدا بود،
سعی خدا در اين بود که رازِ خلقتِ حوا را براى حوا فاش کند تا  او به مقامِ خود در اين عالم 
پی ببرد. ولی از آنجا که خدا آينده را هم می ديد، می دانست  با اين همه توضيحات حوا بر 

سر عقل نخواهد آمد واو مجبورخواهد شد طلسمِ قلب حوا را شکسته و او را از نو بيافريند.
سکوت خدا طولانی شد.  همه کائنات منتظر بودند نبضِ خدا بزند، تا نبضِ آنها هم بزند.

)منظوراز نبضِ خدا،  کارخِدا و ارادهِ الهی است،  نبضی است که قبل از نبض کائنات می زند(
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صبر
ميوهِ صبرشيرين، ميوهِ عجله تلخ مانند زهراست.

صبر ازصفاتِ الهی،  وعجله کارِ شيطان و ازصفاتِ شيطانی است. 
نبضِ خدا براى خلق خدا می زند، نبض شيطان براى نفس خود. 

نبض نفسِ صبور"بعد" از نبض خدا می زند،  نبضِ نفس اماره و شيطان "قبل" از نبض خدا می 
زند. چون شيطان می خواهد جلوىِ خدا حرکت کرده و سد راه کارِ خدا شود. 

نبضِ پيامبران الهی با نبضِ خدا می زند. 

انسان از اراده الهی خلق شد، بعبارت ديگر نبضِ خدا قبل از نبضِ انسان زده شد.
خلقتِ انسان تصادفی نبوده و نيست. 

در تمام احوال نبضِ انسان بايد  بعد از نبضِ خدا بزند، بعبارت ديگر انسان بايد صبر کند تا 
نبض خدا بزند.

 صبر نشانه شکرگزارى، اطاعت و نيازِ انسان به خالق خود است. در غير اينصورت تولد انسان 
در اين عالم تصادفی خواهد بود، بطور تصادفی در اين عالم متولد شده است، بطور تصادفی 
از درياى فضل و بخششِ الهی، که براى همگان رايگان است، نوشيده و نصيب برده است. 
ولی چون  نبضِ او با نبضِ اراده الهی زده نشده است،  قادر نيست اخبار و بشارات را از عوالم 
بالاتر بگيرد. بعبارت ديگر مانند دستگاه تلگرافی می شود که آنتن ندارد واز اموراتی که در 
اين عالم و عالم  ملکوت می گذرد بی خبر می ماند، راهش از راه خدا جدا می شود، و در عالم  

زندگان از جمله مردگان محسوب خواهد شد. 
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ابديت
خليل جَبران می گويد کسانی به ابديت می پيوندند که درجستجوى ابديت باشند.

 وحوا درحال حاضردر جستجوى ابديت نبود،  نبضش هم بعد از نبضِ خدا و اراده الهی نمی 
زد، وسازى را می زد که گوش خدا و کائنات را بشدت می آزرد. 

ولی ازانجا که در کار خدا نااميدى نيست خدا هنوز می خواست ضربانِ قلبِ حوا را با ضربانِ 
قلبَ خود موافق کند، تا حوا از جمله مردگان محسوب نشود.

سرانجام صبرِ کائنات ميوهِ شيرين داد. نبضِ خدا شروع به زدن کرد،  نبض عالم هستی هم 
زده شده، چرخهاىِ گردون چرخيدند وزندگی در رگها جارى شد و خدا در ادامه سخنانش 

به حوا گفت:   

تو را از قعر چاه در آوردم  و به اوجِ ماه رساندم، و در آسمانهايم جايت دادم و تو را ماهِ من 
ناميدم. ولی

تو  پرده هاىِ شرم و حياىِ ما بين ماه و چاه را پاره کردى و به چاه باز گشتی.
هربار که از دست خلقِ من غمگين شدى،  در کنارت ايستادم و تو را به ياد مشقاتی که از 
دست خلق خود کشيده بودم انداختم،  تا شايد در مقايسه با دردِ من دردت را فراموش کنی. 
و تو عوض آنکه براى من اشك بريزى باز به حال خود گريستی، ومن بروى خود نياوردم و 
زخم هايت را در اشکهايم غسل دادم تا التيام پيدا کنند، تحّمل تو را درمشقات افزون کردم، 

و تو را مردمكِ چشمم کردم تا از طريق تو عالمِ وجود راببينم. ولی حال هيچ نمی بينم.
من از زيبائی خود ترا خلق و رحم فرزندانم کردم،  تا نور و زيبائی من از تو ظاهر شوند، 
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زيبائی که نوررا بشکند و نورى که زيبائی را ظاهر کند. ولی حال در زيبائی تو جاى چنگال 
هاىِ تيزِ غرور و خراشهاى عميقش رامی بينم. 

آنچه در ميوه درخت بهشت پنهان بود را اول نشان تو دادم و از تو خواستم از آدم بخواهی 
از آن ميوه تناول کند، و در خارج از بهشت هم تو را مامور کردم که آدم هزار چهره را 
آدم يك چهره کنی. ولی آدم هزار چهره، روح ترا قبضه کرد وترا حواىِ هزار چهره کرد.  
شبی در روياى تو آمدم و عبايم را به تو هديه دادم  بپوشی، ولی تو عباىِ مرا در حياط خلوت 
خانه ات )در پشت کاسه سر( چال کردى تا در روز روشن چشمت به آن نيافتد و وجدانت 

را ناراحت کند.
من هرگز از تو دور نشدم، ولی تو از شدت نزديکی مرا نمی ديدى. با تو راه می رفتم، با تو 
حرف می زدم، با توگريه می کردم، با تو می خنديدم، با تو زندگی می کردم و گنجم را پيش 

تو امانت گذاشتم، و حال از اينکه می بينم درد می کشی بسيار غمگينم."

خداى غمگين از شدت غم ساکت شد. ازغم خدا همه کائنات غمگين شدند. ولی عشقی را،  
که خدا براى حوا در قلبش احساس می کرد،  خدا را وادار به صبحت کرد وگفت: حال هيچ 
غذائی نمی تواند روح تو را پرورش دهد جز غذاى روح، هيچ آبی نمی تواند تشنگی تو را 
فرو نشاند، جز آبِ حيات، هيچ لباسی بر تن تو برازنده نيست، جز عباىِ من، هيچ عطرى به 

تو نمی آيد جز عطرِ من.
 ولی چون در رحم غرور هستی، دست من از تو کوتاه است و بتو نمی رسد،  تا به روح تو 
غذا دهد، دستم بتو نمی رسد که آب حيات را بتو بنوشاند، دستم بتو نمی رسد که عبايم را به 

تو بپوشاند و دستم بتو نمی رسد که عطرم را  بر تو بپاشد. 
حال بايد خود را جمع و جور کرده و مانند جنين به رحم غرور فشار وارد آورى، تا غرور تو 
را  دوباره  به من پس دهد. در همه احوال هم مرا صدا کنی، دوستم داشته باشی تا  درکنارت 
باقی بمانم. چون من در روز ازل اراده ام را به عشق واگذار کردم، حال ارادهِ من همان عشقِ 

من است،  و بهرطرف که بخواهد مرا می کشاند."

تا اين لحظه خدا از زبان خالق وعاشق و معشوق با حوا سخن می گفت، ولی در يك آن 
پدرشد و با لحنِ محکم و پدرانه اى به حوا گفت: 
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هرگزعشق مرا بخود زير سئوال مبر، از من اطاعت کن در غير اينصورت مجبورم از تو براى 
هميشه فاصله گيرم و کاسه شيرت)نقره داغ قلبت( را بشکنم. 

اى حوا! اگر از تو فاصله گيرم، دردى خواهی کشيد که از حد تصور خارج است."

حوا، که در بدر دنبال نور و شرآب الهی می گشت،  تا اين لحظه  نمی دانست که قلبش 
نقره داغ و کاسه شير است و خدا کاسه شير او را هر صبح و شب از شير، که غذاى نوزادان 
است، پر می کند، تا نميرد و تا زمانی که قلبش نقره داغ طلا و جام نشده است و از دستورات 
الهی اطاعت نکرده است، از شراب الهی، که جوهرو شيره جان محبوب است، پر نخواهد شد. 

 
خدا آهی کشيد و قلوبِ اهل اين عالم، أهل عالم ملکوت و سرالله بی نهايت غمگين شدند، و 
حوا هم چنان غمگين شد که تختِ روان تنش براى روح او بالش درد شد، و شنيد که خدا 

می گويد: 
حورى بهشتی من سرش خورشيد و قلبش ماه بود، و چون اسرارآميز بودن و رمز و راز را 
دوست می داشتم جعبه جواهراتم را در قلبِ او)ماه( به امانت گذاشتم، قلب او اسرارآميز شد. 
از او خواستم  هر هزار سال يك بار خود را در آبِ حيات غسل دهد تا نفسِ امّاره سر و قلب 
او را تصاحب نکند. حال هزاران سال گذشته است و هيچکس هنوز يك پرى را نديده است 

که خود را در آبِ حيات غسل دهد.
حال دود و دخُان نفسِ امّاره کنج مرا پوشانده است.  حال رنگ ياقوت قرمزِ آتشينِ من، که 
نشانه عشقِ من به حوا بود،  ازنافرمانی هاى حوا رنگش تيره وسياه شده و در صدف تاريك 

سينه حوا غلت می خورد. حال شيطان سرو قلبِ انسانها را تصاحب کرده است. "

خدا اشاره به مادرانی می کرد که وظيفه مادرى را درست انجام نداده اند، و حال عوض خدا، 
شيطان سر و قلب فرزندان آنهارا تصاحب کرده است.

حوا در تاريکی محض ايستاده  و بخيال واهی خود می خواست انوار زمان را به تاريکی مکان 
بدوزد، يعنی زمان بخرد ويا  زمان را از رفتن باز دارد. غافل از آنکه جز سرالله هيچ نفسی قادر 
نيست انوارِ زمان را به تاريکیِ مکان بدوزد و او هم به ندرت چنين می کند، چون نمی خواهد 
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باعث رنج و درد صاحبِ زمان و پروردگار شود.
انوار خورشيد را به چنگال تاريکی و   )اگر خورشيد احساس داشت و انسان هم قادر بود 

سرماى زمين بدوزد، خدامی داند خورشيد در هنگام غروب تا چه اندازه درد می کشيد.(

شيرين  ميوهِ  رحمت  چون  بخرد،  آدم  براى  را  حوا  رحمتِ  خواست  نمی  خداوند  طرفی  از 
وعسلی درخت عشق است، و زمانی درخت عشق ميوه رحمت می دهد، که عشق ازحد و 
اندازه خارج  شود، و چون هيچ کس به اندازه خدا بندگانش را دوست ندارد تنها خداست که 
رحيم است. بهمين خاطر خدا براى بندگانش از بندگانش رحمت نمی خرد، ولی چون اراده 

اش را به عشق واگذار کرده است،  از خريدن عشق براى بندگانش دريغ نمی کند.  

خدا که مقامِ حوا را به اندازه کافی براى او شرح داده بود ساکت بود، و منتظر بود که  نسيمِ 
اطاعتی از طرف حوا بوزد. حوا هم ساکت بود و قلبش از شدت حضور به سرعت  می زد،  

ولی مغزش  کار نمی کرد. 

نسيم اطاعت از قلب حوا نوزيد.  خدا از جّو و فضاىِ پاك قفسه سينه خود نفسی کشيد و 
زندگی را در کائنات دميد و به حوا گفت: 

حال که غرورفرش قرمزى را، که در زير پاهايت انداخته بودم، به سرعت بيرون می کشد 
می خواهم چند راز را براى تو بگويم تا شايد قبل از آنکه با سر به دره نابودى بيافتی فرش 

من و دامنِ پاکت را از دستِ ناپاك نفسِ امّاره و غرور بيرون کشيده و بر سر عقل آئی."

حوا، که عاشق رمز و راز بود و آرزوى اسرارآميز شدن را در سر می پروراند ومی خواست 
آمد  از آن جهت می  بجهتی که صداى خدا  را  را کشف کند، سرش  اسرار خدا  از  رازى 

چرخاند و منتظر شد که رازهاى خدا را از زبان خود خدا بشنود.
می شد، چون خدا می  شامل حالش  عنايت حق چنين  و  بود که فضل  اولين حوايی   حوا 
خواست او را سرمشق حواها کند، او را طورى متواضع کند که سرش را به احترام و اطاعت 
ازحق در زير پاهايش بگذارد و خدا سرش را نوازش کند و نورش را بر سرِبسته و يا سقف 
بسته فلكِ او بتاباند. خدا می خواست آب حيات را در کاسه وارانه قلب حوا سرازير کند تا 
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شايد قطره اى از آب حيات وارد آن شود وحوا را نجات دهد.
ولی ازآنجا که خدا نمی خواهد ذلتّ بندگانش را ببيند، به محض آنکه حوا سرش را بطرف 
خدا چرخاند تا رازهاى خدا را از زبانِ خود خدا بشنود،  خدا سرش را به جهت ديگرى چرخاند 
تا پرچم سياه و يا سر حوا را نبيند، و در حاليکه رويش را از حوا بر گردانده بود وحوا را نگاه 

نمی کرد، شروع به صحبت کرده و گفت: 
حال چند راز را به تو می گويم و اراده می کنم که آنها در ذهنِ تو حك شده وباقی بمانند 

تا تو هرگزآنها را فراموش نکنی."
حوا از اخطار خدا به خود لرزيد،  ولی بگوش ايستاد تا رمز و رازِ خدا را از زبان خود خدا 

بشنود و خدا گفت: 
اگرقلب من از اعمال، گفتار، و نيت هاى خلقم بگيرد، نفس را در سينه حبس می کنم. نفس 
من که بند می آيد نفس کائنات هم بند می آيد،  و درآن يك صدم ثانيه تعداد بی شمارى 
از موجودات زنده در اثر حوادث ناگوار طبيعی و اجل هاى معلقی  که در هوا پر وبال می 

زنند ازبين خواهند رفت. 
اگر غمگين شده واز خلقم نااميد شوم، خود را در پشت پرده هاىِ عزت وجلال پنهان می کنم،  
تا دل پاکان مرا نبينند واز غم من، جان را به جانان تسليم کنند. درغيبت من تاريکی جاى نور 

مرا می گيرد و موجودات زنده از نور محروم شده و رشد نمی کنند." 

خدا اين بار با لحن محکم و بسيارغمگينی از حوا سئوال کرد:
آيا می دانستی تو به تنهائی چند هزار بار تو نفَس مرا بند آورده اى و من مجبور شدم خود را 

از تو پنهان کنم تا غم مرا نبينی؟،
حوا جواب نداد، و خدا ادامه داد :  

آيا می دانستی نت هاىِ موسيقی همان نت هائی هستند که از زنجيرى که بر گردن وتنِ من 
بسته شده بود، دراين عالم زده شده اند؟  

همان زنجيرى که تنِ مجروح مرابا  صليب در خيابانها می کشيد، همان  زنجيرى که بر گردن 
من بسته شد تا مرا به سياهچال ببرد و سرم را برپاهايم می ساىيد، همان زنجيرى که تن من 
و انيسم را محکم به چوبه دار بست تا ٧٠٠ نفر، تن هاى ما را به اسم من، خدا، با تيرهايشان 

مشبك کنند!"   
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نفَسِ کائنات ازاعتراف خدا به حضورش در هياکل مقدسه بند آمد.  باور آنها هميشه بر آن 
بود که خدا ازعالم بالا ناظر و شاهد اعمال بندگانش در روى اين کره خاکی است وازعالم 

بالا مجازات و مکافات می دهد.
آنها نمی دانستند که خدا با هر پيامبرى که شهيد می شود، شهيد می شود. با هر پيامبرى که 

از دست خلقِ خدا درد می کشد، درد می  کشد.
آنها نمی دانستند که خدا هم با حضرت مسيح به صليب کشيده شده بود و زنجيرى، که بر 
گردنِ نور خدا انداخته بودند تا نور را به سياهچال ببرند،  به گردن خدا هم انداخته شده بود.

خدا افکارکائنات را در آن واحد خواند و گفت:

اراده کردم در ميان خلقم قدم بزنم، با آنها گفتگو کنم، با آنها بنوشم، در چشمانشان نگاه کنم 
و در آغوششان بگيرم. پس خود را درپشتِ نقاب ٢٤٠٠٠ پيامبر پنهان کردم به اميد آنکه  
خلق من نور مرا در چهره پيامبرانم ديده و شناسايی کنند. ولی آنها پيامبرانم را به اسمِ من در 
آتش سوزاندند، زهر دادند،  به چاه انداختند، از پشت به نمايندگانشان در مساجد خنجرزدند، 
در صحراىِ کربلا تشنه شهيدشان کردند و همه اين جنايات رابه اسمِ من که خالق آسمان و 

زمين هستم انجام دادند."

خدا ساکت شد، نفس عميقی کشيد و همه با او نفس عميقی کشيدند و اين بار رازديگرى 
را براى حوا 

فاش کرد و گفت: 
حال اى حواى نا فرمان!  می دانی هر بارنفس مؤمنی در آتش نفرت غير مؤمن می سوزد من 

هم با او می سوزم؟
آيا می دانستی هر قلبی می شکند، قلب من هم می شکند؟

آيا می دانستی يك بار آبِ جوش را به اسم من در دهان بچه شيرخواره اى ريختند، بخيال 
آنکه دشمن مرا از بين می برند، غافل از آنکه آب جوش را در دهان من می ريختند.  

آيا می دانستی يك بار به من زهر دادند تا جلوى صلحِ اعظم را در اين عالم بگيرند؟
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نفََسِ حوا از شنيدن رازهاى خدا بند آمد،  و شنيد که خدا می گويد:  
زمانی که بيشتر از سه هزار نفر در آتش نفرت و انتقام می سوختند من آنها را از عالم بالا 
و در تخت روانم تماشا نمی کردم؛ من با تك تك آنها سوختم. من بيش از سه هزار بار در 

آتش انتقام يك انتقامجو سوختم و خاکسترشدم.

خدا ساکت شد. حوا و تمام کائنات آگاه شدند که خدا نه تنها با پيامبرانش بلکه با هر بنده 
مظلوم و بی گناهش درد می کشد، با او زنده می شود، با او ميمرد، و باهر شهيد راه حق،  
شهيد می شود و خدا هم بيش از سه هزار بار در آتش انتقام يك انتقامجو سوخت و خاکستر 

شد، وازآنجا که خود خالق سماوات و ارض بود زنده شد. 
و اين پيمانی بود که خدا در روزازل با انسان بست، پيمان بست که  او را در زندگی و مرگ 

تنها نگذارد.

بعد از چند لحظه که براى کائنات حکمِ چند ساعت را داشت خدا به سخن آمد و گفت:
اگر از من بپرسی چرا جلوى ظلم ظالم را با دستهاى خود نمی گيرم، در جوابت خواهم گفت 
انسان را مثال خود خلق کردم و چون  انسان بدون اراده با آدم آهنی تفاوتی نداشت،  از اراده 
خود به او اراده عطا کردم. بهمين خاطر در ارادهِ او دخالت نمی کنم، ولی او را آگاه می کنم 

که از اراده اش چگونه استفاده کند.

خدا ساکت شد وآهی عميق از ته دل کشيد، واهل دو جهان و بيش از سه هزار روح، که بدن 
هايشان در آتش نفرت وانتقام يك بی ايمان سوخته بود، با خدا آه کشيدند و خدا بحرفش 

ادامه داد و گفت: 
دشمنان من از هيچ کارى فروگذار نکرده و نمی کنند که من امُيدم را به خلق انسان از دست 
بدهم، ولی من هنوز امُيدوارم و براى همين خاطر هرهزارسال يك بار در نقطه تاريك اين 
عالم ظهورمی کنم، روشنايی می بخشم، زندگی را درهمه، حتی در بی ايمانان،  می دمم تا آنها 

هم روزى از قبورغرور وخيالات وهم خود برخاسته وبه راستی قيام کنند.
اين بار خدا چهره اش را به طرف حوا کرد، و با مهربانی به او گفت: 
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حال اگر می خواهی در روياى من باقی مانده و با من بمانی بايد در راه راست قدم زده و 
آنچه را که 

می گويم انجام دهی.

در اين زمان اهل بهشت، که در روياى خدا بودند و ضربان قلبشان با ضربان قلبِ خدا می زدِ، 
از شوق سرمست  شدند، چون از آخرين جمله خداوند و لحنِ مهربانش عطرِ بخشش حوا به 
مشامشان رسيد. جهنميان هم باآنکه ضربانِ قلبشان با ضربان قلب خدا نمی زد، نفس راحتی 

کشيدند چون عطرِ بخشش خداوند بخشنده و مهربان  بمشام آنها هم خورد.

)آتشی که جهنميان درآن سوخته و می سوزنند، زمانی پاك و مقدس بود، آبی که نوشيده 
و می نوشند زمانی آب حيات بود، ولی ازرفتار واعمال خود آنها آتش پاك سوزاننده و آب 
شيرين هم مانند زهر شد. آنها با آتش پاکی که خدا براى همه برايگان گذاشته بود تا خانه ها 
و دلها را گرم کنند، خانه ها و دلها را سوزاندند،  و آب شيرين حيات را گل کرده و بخون 
آلوده کردند، و و عوَِض آنکه لاشه هاى افکار جهنميشان را در خاك دفن کنند، در آب 

ريختند و آب را زهر هلاهل کردند.
   بهمين خاطر هر زمان درياى رحمت و بخشش الهی بجوش می آيد، آتش سوزاننده پاك  
و زهرهم آب حيات می شود، و بخشش خداوند شامل حال همه، از گناهکار و بيگناه، می شد. 
بهمين خاطرخدا توسط سرالله به جامعه بشرى اعلام کرد که براى نجات اهل عالم به چند قلبِ 
پاك و صيقلی داده شده احتياج دارد، به آئينه هاى پاکی احتياج دارد که در عالم پخش شوند، 
براى بهشت آئينه شوند، وعکس بهشت را روى عالم خاك منعکس کنند. بهمين خاطر براى 
نجات يك شهر، يك قلب پاك و يا يك آئينه صيقلی داده شده کفايت است، و يا بعبارت 

ديگربراى نجات يك شهر آتشِ پاك عشق يك مؤمنِ حقيقی کافی است.
پس اگر اين جهان خاکی هنوز پا برجاست و از ظلم ظالمان ازهم پاشيده نشده است، بخاطر 
اند، و  قلب پاکان ومؤمنين حقيقی است که براى عالم ملکوت آئينه  ودرعالم پخش شده 

بخشش و رحمت الهی نه تنها شامل حال آنها، بلکه شاملِ حالِ همه اهل عالم می شود.(

 فکر حوا همه جا بود بجز فکر اطاعت از خدا، و از فکرش گذشت نبضِ سرالله کی می زند؟  



مهرویه مغزینقره داغ

202

 وچون در آن لحظه به خدا بسيار نزديك بود جواب فورا به قلبش آمد،  و جواب اين بود: 
حال که آرزوى انسان شدن در سر می پرورانی مقام ومنزلت سرالله را، تا اندازه اى که ظرفيتِ 

شنيدنش را داشته باشی، برايت فاش می کنم.

خدا مکث کرد و عشقی را، که در قلبش به سرالله احساس می کرد، درکائنات دميد،  تا آنها 
هم آمادگی و ظرفيت شنيدن مقام سرالله را از زبان خود خداوند پيدا کنند، و درحالی که عشق 

در صداى خدا موج می زد، بحاضران حضورش گفت: 
زمانی اراده کردم تصويرى از خود در جهان ماده کشم. قطره اى از روح من که همان عشق 
من است بر خاك مقدس چکه کرد و مانند روغنِ چراغ  در روى خاك پاك  پخش شد، 
و هيکل انسان در جلوى چشمانم مجسم شد؛ انسانی که روح داشت ولی هنوز قلب نداشت، 
سپس  قلبم را فشار دادم و قطره اى از خون من برهيکل انسان پاشيد، وخون من قلب انسان 
شد و نورو زيبائی ام بتمامها درهيکل انسان ظاهر شد.  من چهرهِ خود را در چهره آن انسان 
ديدم، و اراده ام را به او تفويض کردم تا او هم، مانند من،  هر چه را اراده کند انجام پذيرد، 

وعاشق آن تصوير شدم!
وازآنجا که روح و خون او از آن من بود،  او را مخزن اسرارم کردم و اسرارم را پيش او به 
امانت  نهادم، واو را سرالله ناميدم. سرالله، که از روحِ و خونِ من بود، سپر بلاى انسانها شد. 
بهمين خاطر هرزمان تيرِزهرآگينی  به طرف قلبی رها می شود اولّ بر قلبِ سرالله می خورد 
تا او به داد آن نفس رسيده و در دردش شريك شود، يا بخوابش رفته و او را از خطر آگاه 

کند  و يا دعائی بخواند تا رفع خطر شود. 
حال آن قطرهِ خونی را، که نثار سرالله کردم قلبِ وجود و سپرِ بلاى انسانها شده، و آن قطرهِ 

روحی را هم که 
نثارش کردم درهر آن جان می دهد تا جان بخشد. إين است مقام سرالله!

خدا طورى ازسرالله حرف زد که همه کائنات عاشق سرالله شدند، نفس حوا هم بند آمد، چون 
تا بحال ايشان را در مقام پدر بزرگ بسيار مهربان می ديد و ازمقام ايشان پيش خدا بی خبر 

بود.  
ولی از آنجا که غرور دامنش را محکم می کشيد و اجازه نمی داد که انوار حق و انوار زمان 
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بر او بتابد، بعد از چند لحظه آنچه را که شنيده بود فراموش کرد و به ياد آدم و دردهائی که 
از دست آدم کشيده بود افتاد،  وغرور فرش قرمزى، که خدا در زير پاهايش انداخته بود، را 

کاملا از زير پاهايش بيرون کشيد.
روانش  تختِ  بطرف  حوا  بدون  و  شد  لوله  و  تا خورد   که   ديد  را  قرمز  فرشِ  آن  وخدا 

بازگشت.
ولی خدا بروى خود نياورد و باز نفس عميقی از جّو وهواى مقدس خود کشيد و در کائنات  
دميد و قلوب شروع به تپيدن کردند، نت هاى سمفونی افلاك  نواخته شدند،  و همه گوش 

شدند تا بقيه مکالمه خدا را با حوا بشنوند، در حالی که از صبر خدا با حوا حيران بودند.

و شنيدند که خدا می گفت:
هر کجا خورشيد هست آتش پاك کننده هم هست، هر کجا آتش پاك کننده است چشمه 
آبِ حيات هم هست. تو خورشيد را نشان آدم دادى، عقايد کهنه و پوسيده او را درآتش پاك 
کننده سوزاندى، و او درحالی که درآتش پاك کننده می سوخت قلب خود و تو را شکست. 
ولی تو درعوَِض آنکه ازچشمه آبِ حيات،  که عشق بدون قيد و شرط تو بود، به او بنوشانی 

او را رها کرده ورفتی و او را لب تشنه بحال خود تنها گذاشتی.
تو وآدم هر دو درروياى من بوديد. تو از روياى من بيرون رفتی وارتباطت با من و آدم قطع 
شد و در تاريکی در دامِ غرور افتادى وآدم هم، که تو را درروياى من ديده بود، تصورکرد 
که  خواب ترا می ديده، ازمن نااميد شد وتشنهِ لب در صحراىِ بی آب و علف حزُن و اندُوه 
سرگردان شد. حال با آنکه نفس می کشد، راه می رود و سخن می گويد ولی چون عشق  

ندارد در حکم مردگان است.

خدا که بيش از اين نمی توانست ذلت حوا را ببيند به پشت پرده هاى عزت و جلال رفت، 
ولی طاقت نياورده و به سخن ادامه داد وگفت: 

تو می خواستی  از خود حماسه اى از شعر وحکمت بارث بگذارى، حماسه اى که با مرگ تو 
پايان نپذيرد،  و چون گردِ غرور بردامانِ پاكِ تو ننشسته بود،  براى خود اسم و رسم طلب 
نمی کردى و نمی خواستی حماسه ترا اسم و رسمت  بدنبال خود بکشانند. تو می خواستی 
حماسه ات همه اثرشود و قلب به قلب و سر به سر شنيده و بازگو شود. غافل از آنکه حماسه 
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تو زمانی  بپايان رسيد که تو آدم را تنها گذاشتی ورفتی. 
هر چند آدم ترا از اوجِ ماه به قعر چاه انداخت و قلبت را شکست، ولی چون تو هنوز او 

رانبخشيده اى، مأموريتی که در بهشت به تو دادم را ناتمام گذاشته اى.
اين بار خدا با لحن پراز محبت به حوا گفت: اى خانم من!  

قبل ازآنکه در صحنه حيات براى آدميان نمايش بگذارى در جلوى آئينه اى که انوار زمان 
برآن می تابيد، نشسته و موى و چهره را آرايش کردى و خود را در نهايت زيبايی آراستی 
و بروى صحنه رفتی. ولی ازآنجا که قلبت آمادگی انتقاد تماشاچيان را نداشت، آنها  قلب 
ظريف تو را شکستند، دلت شکست و به پشت پرده رفته و خود را مانند مرده در روى تختِ 
روان تنت انداخته و گريه و زارى کردى. در آن تاريکی محض غرورو نفسِ امّاره بالاى 
سرت نشستند، ودرگوشت روضه ها خواندند واز تو خواستند روى صحنه باز نگردى، و از 

زمزمه آنها  سايه حيوانات وحشی بر دامن سفيد و پاکت افتاد.
تو قرار بود نقشِ حواىِ بهشتی را تا آخر نمايش روى سن بازى کنی، حوايی که  آدميزاد 
قادر نبود قلبش را بشکند، چون قلبش به چهار رودخانه  بهشت وصل بود. تو بايد نقش حوائی 
را بازى می کردى که از  يك طرف از آب حيات می نوشيد تا زنده شود وزندگی بخشد، 
از طرفی ديگر کاسه شير مرا از دعا و مناجاتش هر صبح و هر شام پر ولبريزمی کرد، و بر 
سر منابر به تعريف و تمجيد از خالق خود داد سخن داده و رودخانه عسل را در باغ بهشت 
شيرين تر و شيرين ترمی کرد، حوايی که با اطاعت از خالق خود از شراب الهی می نوشيد 

و می نوشاند.
اين نقشی بود که تو بايد درروى صحنهِ حيات بازى می کردى. ولی نقشت را نا تمام گذاشتی 
وصحنه حيات را ترك کردى و به پشتِ پرده رفتی و برحال خود گريستی. غافل ازآنکه  
تماشاچيان، عشقِ بازيگر را تا آخرين پرده نمايش طلب می کنند، غافل از آنکه تو زيبايی و 
درخششِ بخشش رانشان آدميان نداده آنها را ترك کرده ورفتی، و آنها طعمِ شيرينِ بخشش 

را نچشيده نمايش را ترَك کرده ورفتند ، وسرگردان شدند. 
و با رفتن تو نورى را که به آدم امانت داده بودم از خانه آدم پر کشيد ورفت و زيبائی تو 
درغيبت نور پنهان ماند. چشمان آدم در تاريکی باز شدند و گمان کرد که خواب نور وزيبايی 

را می ديده است.
تو آدم را درتاريکی رها کرده ورفتی و امانتی من، که  همان نور من درنزد آدم بود، به من 
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بازگشت، آدم نابينا و از عشق نااميد شد و زيبايی توهم چون نور نديد پنهان ماند. ولی از آنجا 
که آدم قلب ترا شکسته بود نور ازشکافِ قلب وارد قلبت شد و تو در تاريکی نور را ديدى، 

ولی آدم نور را نديد و قشونِ تاريکی او را شکار کردند.

بفکر حوا گذشت "چرا کاسه شير خدا هنوز جام طلا نشده است؟!"
 

و جواب را در قلبش شنيد تا شك او به کائنات سرايت نکند، و جواب اين بود" قلب خدا  از 
دست خلق او هميشه کاسه ونقره داغ است. چون بندگانش او را بإندازه اى که او دوستاشان 

دارد،  دوست ندارند."

 خدا نفَس را درکائنات دميد و به حوا گفت: 
تو نوازند، نقاش و نويسنده نيستی. تونت مو سيقی هستی، تو همان زيبائی هستی، که نقاش ترا 
صدها هزار بار روى بوم نقاشی ميکند تا جوهر زيبائی ترا از ميان رنگها ظاهرو نمايان کند، 
تو همان زيبائی هستی که نويسنده  شرحش رادر صدها هزار کتاب می دهد تا شايد جوهر 

زيبائی ترا مانند سُرمه به چشم خوانندگانشان بکشد.

در اين هنگام  بر قلب آدم گذشت "چرا حوا در تاريکی نور را در قلبش ديد ولی من در 
تاريکی نور را نديدم؟"

و خدا جواب آدم را جداگانه و در قلب آدم داد، و گفت:
تو قلب حوا را شکستی و نور از شکاف قلب حوا وارد قلب او شد و حوا در تاريکی نور را 
ديد. ولی از آنجا که قلب شکنِ قلبش ازسنگ است و نور را نمی بيند، تو هم نور را نديدى 

که بر تو تابيد ورفت.

آدم سرش را از خجالت و شرم پايين انداخت، و قسم خورد که هرگز قلبی را نشکند. 

در مدت زمان کوتاهی که خدا جواب آدم را می داد و سکوت محض بود، در آن لحظات 
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کوتاه حوا هم تا اندازه اى از وضع خود آگاه شد و به فکرش گذشت:
تاريك  فضاى  از يك  کنم،  عبورمی  تاريك  و  باريك  دالان  در حال حاضراز يك  من    
وارد فضاى تاريك ديگر شوم......براى من پايان شب سيه، سفيد نيست و بعد از اين خوابِ 
ام ونزديك است  وارد عالم  ايستاده  لبه پرتگاهی  بيدارى نيست.....حال در  وحشنتاك هم 

معکوس شوم، وارد عالمی شوم که هوايش هميشه گرگ است و ميش نمی شود..... 
نزديك است وارد عالمی شوم که فضايش مثل مرکّب، سياه است....  از خدا می خواهم اين 
سياهی را سفيد کند، از خدا می خواهم مرا از شّر اين تن رها کند تا در آن طرف اين مرز 
تاريك، فضاىِ تنم را دوباره سبزببينم......تا زمانی که از شّرتن رها نشده ام درلبه پرتگاه عالمِ 
معکوس و درتاريکی باقی خواهم ماند.....در اين تاريکی مالك  چيزهايی هستم که بمن تعلق 
ندارند....در اين تاريکی مغناطيسی هستم که تنها خودش را جذب می کند.....در اين تاريکی 
لاشخورى هستم که گوشت تن خودرا می خورد..... در اين تاريکی  همان دستی هستم که از 

زير خاك بيرون آمده و عوض دست خدا دست شيطان را گرفته است. 
آه! در اين تاريکی و درنورى که در قلبم زندانی شده است، درياچه هاى فيروزه مذاب را می 
بينم که در جهت مخالف قلبِ من حرکت کرده و موج می زنند،  و من در نور آبی فيروزه 
اى آنها دنيا را می بينم که به آخر رسيده است.....سربازها را می بينم که مانند مهره هاى 
شطرنج رژه می روند، و عوض آنکه تيرهايشان را به طرف دشمن شليك کنند به پاهاى خود 
امّاره را  و دوستانشان شليك می کنند..... انسان را می بينم که عوض خدا، شيطان و نفسِ 
پرستش می کند......بمبِ اتم را می بينم که براى بچه ها توپ فوتبال شده است.....مظلومان را 
در زندان ظالمان می بينم......دست شيطان را می بينم که عالم معکوس را در سر انگشتانش می 
چرخاند..... خلق خدا را هم می بينم دست خدا را عقب می زنند تا دست شيطان را بگيرند.... 

واى برمن!
 آه!  شمعِ دلم رو به خاموشی می رود. رودخانه هاى فيروزه مذاب از نظرم ناپديد می شوند....
خود را بايد براى آخرين بار در آئينه قلب شکسته ام تماشا کنم.....خود را تماشا می کنم.... 

نفَس در سينه ام حبس می شود!
آه از اين آئينه! ايکاش خود را هرگز در آن تماشا نکرده بودم! در اين آئينه حواىِ هزارِ چهره 
را می بينم، که هر چهره اش درقاب عکس شکسته اى در خانه آدم آويزان است، قلبش را 
شکسته می بينم ......حال چهره خود را می بينم ......عروسی را می بينم که تاجی از صدف هاى 
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زرد دريائی بر سر گذاشته و صورتش سياه مثل ذغال است، اعضاء صورتش ديده نمی شوند، 
موهاى سياهش هم مانند تور عروس از دو طرف فرق سرش آويزان و از سر شانه هايش 
بپايين ريخته شده اند ومانند امواج دور سرش موج  خورده و ناپديد می شوند تا شايد ......تا 

شايد بنده خدايی سر موئی از اين عروس در عالم معکوس پيدا کند.... شايد.
بينم که سرش را بر سر  انسان است.... او را می  بينم، سرش اسکلت سر  حال داماد را می 
عروس )من(  چسبانده است. داماد هويتّ ندارد، و با چشم بد مرا نگاه می کند...   شايد داماد 
تصويرِ غرور در عالمِ انوار باشد......شايد داماد ميوهِ درختِ نفسِ امّاره باشد.....شايد ....واى بر 

من....من با که عهد و پيمان بسته ام؟!
آه! شمعِ دلم خاموش می شود! از ترس بتاريکی شب در پشت پرده شب  تکيه می کنم... . 

نمی خواهم مانند روغنِ چراغ روى زمين پخش شوم!
حال بايد از خود فرارکنم تا گم شوم، آنقدر گم شوم تا به صحراىِ بی افق رسم، در آنجا بوته 
خشك شوم تا لايق نار شوم، در آتش سوخته و دوُد و دخِان شده و محو شوم، تا.....تا بيش 

از اين دراين آتش نسوزم .          

حوا در يك آن از وضع اسف بار خود آگاه شد. ولی از آنجا که هنوز در رحم غرور بود 
نتوانست دامانِ آگاهی را گرفته و محکم نگه دارد، و بزودى آنچه را که با چشم دل ديده 
بود فراموش کرد و باز گشت تا ببيند خدا چه می گويد. غافل ازآنکه هنوز درلبه پرتگاه 
عالمِ معکوس است و خدا ، سرالله و تمام کائنات هم دستهايشان را دراز کرده اند تا دستش را 

گرفته واو را کنار بکشند، در حالی که او دست همه آنها را عقب می زد . 
خدا امُيد داشت که حوا دامان آگاهی را رها نکند، ولی جرقهِ اميدى که در يك لحظه کوتاه 

در قلب خدا زده شده بود فورا خاموش شد.
کائنات هم  نفس ها را در سينه ها حبس  کرده بودند تا مبادا نفَسی به نافرمانی کشيده واز 
روياىِ خالق خود به خارج پرتاب شوند، صبر کردند و منتظر شدند تا خدا به صحبتش ادامه 

دهد.
 

خدا بار ديگر نمايشی ازمقامِ حوا براى حوا و حاضران گذاشت، وخطاب به حوا گفت: 
شب  چراغ  و  چشم  تو  تا  کردم  آئينه  خورشيد  براى  و  ماه،  ها  رودخانه  براى  را  تو  "من 
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هاى تنهايی آدم شوى و إنوار خورشيد را درقلبش منعکس کنی. ترا ستاره کردم و مانند 
جواهر درآسمان هاى مقدسم نشاندم. ولی تو رودخانه ها را گِل آلود کرده و رو ازخورشيد 
برگرداندى. و من آدم را مأمور کردم که نور را برزيبايی تو بتاباند تا زيبايی ات را ببينی ولی 
او قلب تو ومرا شکست، من او را بخشيدم و قلبم التيام پيدا کرد و ازتوخواستم او را ببخشی 
تا قلبت التيام پيدا کند، ولی تو درعوض اطاعت ازمن، او را تنها گذاشتی و قلب مرا شکستی، 
من غمگين شدم و در پشت ٩٥٠٠٠ پرده نور پنهان شدم، به امُيد آنکه تو با ذکر ٩٥ بار اسم 

اعظمم مرا از پناهگاهم بيرون کشی و من خود را به تو نشان دهم.  
بارها به تو گفته ام که عشق کليد است،  و درهاى بسته را باز می کند وتو بخيال آنکه  کليد 

را از آدم پنهان کرده اى از من پنهان کرده اى! 
 تومانند توماس) ازحواريون حضرت مسيح( که به حضرت مسيح شك کرده بود و زخم 
هاىِ بدن مبارك را لمس می کرد تا به صحت ادعاى حضرتش پی ببرد،  به من و ادعايم 

شك دارى.
پس دستت را ازجِيب غرور بيرون آر ودر پهلوى من فرو کن تا جاى خنجرهاى بی شمارى را 
که خورده ام لمس کنی، به کف دست هايم  نگاه کن تا جاى ميخ ها ى صليب را روى  آنها 
ببينی، دستت را روى قلبم بگذار تا دردى را، که در صحراى کربلا کشيدم، را احساس کنی، 
دهانت را باز کن تا  قطره اى از آب دهانم را در دهانت بريزم،  تا تو هم مزه تلخ زهرى را 
که به من دادند را بچشی، وچشمت را باز و بينا کن تا تن مُشبك شده مرا با تن انيسم ببينی."
نفَسِ کائنات ازسخنان خدا بند آمد و همه با هم  آرزو کردند که هيچ گاه به امتحانی که 
حوا در آن افتاده بود نيافتند تا خدا مجبور شود خاطرات دردناکش را ياد آوردى و بازگو 

کند، ودرد بکشد. 

ولی خداى رحيم، بخشنده ومهربان بدون آنکه از حوا نااميد شود،  در دنباله سخنانش به حوا 
گفت: تو آن زن افسانه اى نيستی که از قو حامله شد وتخم گذاشت و فرزندانش از تخم 
خارج شدند. من به تو رَحِم دادم و آدم را مامور کردم نور را به بذر زيبائی در رحمِ تو بتاباند 
تا نور جذب بذر شود و نور و زيبايی از رحم تو در اين عالم متولد شوند. من تو را مانند ماه، 
اسرارآميزکردم تا در شبهاى تاريك، با انوارت چوپانها را درآغوش گرفته و آنها را گرم 

وخواب کنی احساس تنهايی نکنند. 
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من در قرون و اعصار زنانی را انتخاب کردم که سرمشق تو باشند تا مبادا سرالله، که ازجنس 
آدم است، امتحان تو شود. 

من مريم مجدليه را سرمشق تو کردم، زنی که لباسش از ابريشم قرمزعشق و ايمان بود و 
عطرش هم از جوهر عشق و وفا؛ همان عطرى که بعد از به صليب کشيدن حضرت مسيح، به 
حواريون بيهوش پاشيد و آنها را به هوش آورد.  من مريم مجدليه را سر مشق تو کردم تا تو 
از تنهايی و بی کسی ناله و زارى نکنی و تهمت هاىِ نارواى مردم هم تو رااز حق دور نکند.
من زنی به ايمان فاطمه زهرا، که دختر پيامبرم بود را انتخاب کردم  که سرمشق تو باشد تا 

تو هم مانند او پشتيبان و پيرو ايمان پدر شوى. 
من زنی بزيبائی، علم وايمان طاهره را سر مشق تو کردم، زنی که زيبائی اش نور ديده غافلان 
را شکست.  طاهره را سرمشق تو کردم تا تو گول زيبايی ظاهر و علمت  را نخورى و مانند 

طاهره، ظاهر و باطن را فداى عشق و ايمانت کنی.
من زنانی را سر مشق زندگی تو کردم که از اين عالم جز تن هيچ نداشتند، ولی چون عشق و 
وفا را از خالقشان طلب کرده و بر خلق نثار می کردند حماسه  آنان جاودانه شد. ولی تو هنوز 
که هنوز است  به دنبال عشق و وفا در غير من می گردى، غافل از آنکه عشق، ايمان و وفا 
را من پيش خلقم به امانت می گذارم، اگر لايق باشند به آنها می بخشم در غير اين صورت 

امانت من به من بازگردانده می شود.
ولی توعوض آنکه پيش من بيايی، پيش گدايان عشق رفته و عشق و وفا را از آنها گدائی 

می کنی.
خدا مکث کرد تا فکر حوا را بخواند. ولی مغز حوا بيحس شده بود و با آنکه در حضور شمس 

حقيقت بود هنوزمانند يك تکه ابر سياه آرزوى زيارت نورخورشيد را می کرد.

بعد از مکثی کوتاه خدا  به حرفش ادامه داد و گفت:
 سرالله را فرستادم با تو حرف بزنند و هر دوى شما را از نزديك تماشا می کردم. سرالله می 
به  به تو بگويند،  ولی تو  خواستندرازخِلقت و حکمت دردهايی که کشيده ومی کشی را 
جواب سئوالاتت گوش نمی کردى و من مجبور شدم که در دشت هاى حُزن اندُوه قدم زده 

و قلبِ مجروحم را به طرف تو بکشانم تا تو را از خواب غفلت بيدار کنم.
چون سرالله تصويرى بودند که خدا از خود در عالم امکان کشيده بود، بهمين خاطر خدا با 
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احترام بسياراز سرالله حرف می زد، و اراده الهی هم بر اين قرارگرفته بود که همه به سرالله 
بهمان اندازه که خدا بايشان احترام می گذارد، احترام بگذارند.  

از نظر خدا سرالله تصويرِزيبا و سحرآميزى بودند که خدا از انسان کشيد و در آن روح دميد، 
ايشان نقشی از زيبايی و نور خداوند بودند، نقشی که هيچ کس جز خدا نمی توانست آن را  

بکشد،   
ايشان تصويرِ پدر بزرگ بسيار مهربانی بودند که همه آرزوى داشتنش را می کردند،

ايشان تصويرِ عاشقی بودند که همه معشوقان آرزوى داشتنش را می کردند،
 ايشان تصوير مِعشوقی بودند  تمام عاشقان عشقش را در سر می پروراندند،

ايشان تصويرِ رفيق راهی بودند که همه مسافران آرزوى داشتنش را می کردند،
ايشان تصويرِ دوستی بودند که تمام بی رفيقان آرزوى داشتنش را می کردند، 

ايشان تصويرِ محرمِ رازى بودند که تمام رازدارها  آرزوى داشتنش را می کردند، 
 ايشان تصويرِدستی بودند که تمام بينوايان  آرزوى گرفتنش را می کردند،

ايشان تصويرِامُيدى بودند که تمام نااميدان آرزوى داشتننش رامی کردند،
ايشان تصوير حکمتی بودند که حکمتش هنوز درپشت پرده پنهان بود،

 ايشان تصوير قلبی  بودند که سپرِ بلاى قلب انسانها شده بود، 
 ايشان تصويرشريك غمی  بودند که سهمِ دردش از صاحبِ درد بسيار افزونتر بود،

 ايشان تصويرِکبريتِ أحمرى بودند که با آنکه ناياب بود ولی براى روشنايی بخشيدن هميشه 
حاضر بود،

ايشان تصويرِ سيمرغی بودند که به انسان نويد سيمرغ شدن  می داد،
ايشان تصويرِ صوت و صدائی بودند، که بر روى بندگان خدا بلند نمی شد،  مگر آنکه بخواهد 

حق پايمال  شده اى را از ظالمی بگيرد،
و ايشان تصويرِ شمعِ روشنی درساحل نجات بودند،  شمع روشنی که در درياهاى طوفانی به 
سرنشينان کشتی هاىِ گمشده چشمك می زد و اميد می داد که ساحلِ نجات نزديك است. 

اين بود نقش و تصويرى که خدا از انسان کامل در عالم امکان کشيد تا پيامبرانش آن را 
کپی کنند و يا آئينه قلوب را طورى پاك کنند، که عکس آن تصوير بطور کامل در آنها 
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بيافتد و همه انسان شوند.  
 
 

نور

در غروب،  خورشيد انوارش را از مّاده جدا می کند و می رود. هر چند اخذ نور ازماده، نور 
را از بين نمی برد ولی در غيبت نور، ماّده بتدريج از بين خواهد رفت. 

 با اخذ نوراز گُل، زيبايیِ گل تا مدتی دوام آورده و با گل می ماند،  ولی اگر زيبايی را از 
گُل بگيرند، چون زيبائیِ گل در درون گلُ و يا در درون آئينه است و گلُ اززيبائی اش جدا 

نيست،  گلُ و زيبايیِ گلُ هر دوبا هم از بين می روند.  
با اخذ نور از دشت سبز، سبزى دشت تا مدتی دوام می آورد، ولی اگر سبزى و يا زيبائیِ 
دشت را ازآن بگيرند دشت سبز فورا از بين می رود، چون سبزى دشت، که از ظهورات تابشِ 

انوارآفتاب است، از دشت جدا نيست.
پرندگان در شب ودرغيبتِ نورآواز نمی خوانند، ولی آوازشان تا صبح سحر با آنها باقی می 
ماند. ولی اگربخواهند آواز پرنده را، که زيبائی پرنده است، از او بگيرند بايد سرش را زده و 

خونش را بريزند، چون آوازپرنده در خون پرنده و از خون پرنده جدا نيست.  
 و ازآنجا که زيبائی انسان  تبلور زيبائی خداوند در جهان ماده و آئينه است؛ اگر زيبائی انسان 
را، که مانند زيبائی گل لطيف است، دستکارى کرده و يا  آنرا  اخذ کنند، انسان هم مثل 
گل با زيبايی اش از بين خواهد رفت. بهمين خاطرخدا بسختی از زيبائی دل می کند،  تا حد 
امکان صبر می کند و نورش را برآن می تاباند تا زيبايی خدشه دار نشود و صفات نورهم در 

زيبائی اش ظاهر شود. 
حوا مانند شاخه گلیُ  که در تاريکی شبِ سيه نشانده شده باشد، نشسته وبحال خود تاسف می 
خورد، حکم دشتِ زيباىى را داشت که دهقانِ بی وجدانی)غرور( می خواست آن را آتش 
بزند، حکم پرنده کوچکی را داشت که مار غرايز دور گردنش محکم حلقه زده بود تا خونش 
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را بريزد و آوازش را از او بگيرد، حکمِ  قالیِ ابريشمی بسيار زيبايی را داشت که کفِ جنهم 
با آنکه هنوزنسوخته است خاکستر آتش جنهم روى آن را کاملا  باشد، و  را فرش کرده 

پوشانده است بطوريکه خدامجبور است که او را با چوبش محکم زده و بتکاند. 
ولی در اين پاك سازى خطر خرابی بود،  و خدا نمی خواست در اين پاکسازى خونِ حوا 

در ريخته شود.

حوا، که نور را گم کرده بود، خاطراتش را هم با نور فراموش کرده بود.
را  قلبش  آدم  زمان  هر  که  بود  کرده  فراموش  فراموشکار،  باطن  ودر  زيبا  ظاهر  به  حواى 
شکست سرالله به داد او رسيدند و عشقی را، که از آدم طلب می کرد، به او نثار کردند، مانند 
پدرى مهربان دستش را دردست گرفتند ودرچشمانش نگاه  کردند تا او عشق را درچشمانشان 

ببيند و نااميد و سنگدل نگردد، وهميشه عاشقِ عشق باقی بماند.

 سرالله بودند که او را مغناطيس قلوب وعاشق عشق کردند،  تا در همه احوال عشق بورزد 
بدون آنکه عاشق و يا حتی معشوق باشد، سرالله بودند که شمع روشنی از عشق در قلبش 
روشن کردند، سرالله بودند که او را نواى سحرآميزنی کردند تا قلبها را بنوازد، سرالله بودند 
که روحش رابه گردش دور کهکشانها بردند، سرالله بودند که با او کرهِ زمين را فقط با چهار 
قدم دورزدند و خاطره هاى بی نهايت خوشی براى اوساختند، سرالله بودند که ازپرِفرشتگان 
قلم تراشيدند تا او کتابش را بنويسد، سرالله بودند که  او را به مرز روح و ماده بردند تا نور 
بر پيشانی او وازپيشانی اش بر محراب قلبش بتابد و منعکس شود، سرالله بودند که زيبائی را 
در نورنشانش دادند تا  شرحش را نوشته و کتاب کند، و درحضور ايشان بود که حوا  کتابی 
راجع به علم و حکمت نوشت و براى آدميان خواند،  و در تمام اسفار روحانی خود را از چشم 
حوا پنهان کردند، تا حوا خيال کند خود بتنهائی به اين أسفار روحانی رفته و برگشته است، 

تا بخود اميدوار شده و سنگ دل نگردد!

حال حوائی، که زمانی بهشتی بود، با نافرمانی خود از خدا،  کار خدا و سرالله را بسيار مشکل 
کرده بود و خواهش خدا و سرالله را براى نثار عشق به آدم رد می کرد.
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ولی خدا هنوز به حوا اميد داشت و به حوا گفت: 
آرزوى تو اين بود که در رويا و در خاطرهِ آدم تا ابد مانده و زندگی کنی، و آرزوى آدم 
بود که تا ابد در کنار حوايی که در روياى من ديده بود باقی مانده و زندگی کند. ولی تو از 
آدم قطع اميد کردى و آدم هم خاطره خوش زيبائی تو را فراموش کرد،  و آرزوىِ تو براى 

ابدى شدن در خاطره آدم تحقق پيدا نکرد.
حال شکارسايه هائی شده اى که از تاريکی برخاسته اند واز دستورِ من براى انفاق عشق  بدون 
قيد و شرط به آدم سربازمی زنی، غافل از آنکه عشق ستونی است که خلقتِ من بر روى آن 

قرار گرفته است، و حال تو آن ستون را می لرزانی. 

خدا نفس عميقی از هواىِ قفسه سينه خود کشيد ودر کائنات دميد وبه حوا گفت: اى حوا! 
حال چاره ندارى جز آنکه از رحمِ غرور بيرون آئی تا من خاطرهِ خوشِ تو را در ذهنِ آدم 
زنده کنم و او تو را  در روياى من ببيند وهردوى شما به کشورانواروارد شويد و اسامی شما 
در لوحه قلوبِ نفوسی که اين  نمايشنامه را تماشا می کنند و درآسمانهاىِ مقدسِ من تا ابد 

حك شود. 

خدا سکوت کرد وکائنات به احترام سکوت خدا نفَس را در سينه ها حبس کردند.

روحدار،  موجودات  تئاترتمام  اين  بازيکنان  است.  تئاتربزرگ  يك  درحقيقت  خلقت  عالم 
جاندار وحتی بی جانی هستند که در روى صحنه تئاتر نقش بزرگ ويا کوچکی را ايفا می 

کنند.
خدا هم حکمران، معلم، تهيه کننده، کارگردان، تنظيم کننده برنامه، نويسنده، نقاش و نوازنده 
اين تئاترعظيم است، و سمفونی افلاك را درقلب وجود )سرالله( می نوازد تا قلب ها را بهم 

و به خدا نزديك کند. 
قلب بازى کنان اين نمايشنامه هم بايد بعد از قلب کارگردان بزند.

 اين نمايش از قبل تهيه وآماده نشده است، در هرآن اجرا و صحنه هايش هم  با اراده الهی و 
اراده انسانها بسرعت جابجا و تغير می کنند.

با  قلبش متذکرو  بازيکنی است که هميشه  بازيکن عاقل  لرزان،   تئاتر چرخان و    دراين 
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خدا)کارگردان( باشد،  با سکوت او سکوت کند، به احترام او نفس را در سينه  حبس کند، 
نفسش را با نفس او هماهنگ وموافق کند تا ازهواى قفسه سينه خدا نفس کشيده و نفسش 
ممد حيات و مفرح ذات شود، نفسی بغيررضاىِ حق  نکشد تا مبادا ازنمايش )رويا( خدا بيرون 

رفته و درتاريکی چشم بازکند.

 در اين نمايش رل هاى اصلی را خدا، سرالله و حوا بازى می کردند.  تماشاچيان  همه با خدا 
درد می کشيدند، همه با خدا آه می کشيدند، با سکوت خدا سکوت می کردند، ازغم خدا 
غمگين می شدند، ازشاديش شاد می شدند، با خدا عاشق می شدند و همه گوش  شده بودند تا 
گفتگوى خدا را با اولين فرزندش، حوا، شنيده و بخاطر بسپارند. چون اگر خدا فرزند اولش 

حوا را براه راست هدايت می کرد،  براى تربيت بقيه فرزندانش مشکل نداشت.

حوا که درجه نزديکی بخدا را تا اين اندازه تجربه نکرده بود و جواب ها هم قبل از زمان 
موعود به اورسيده بودند، به امتحان شديدى افتاد وبه درّه شك پرتاب شد، و از فکرش گذشت:

من صداى خدا از فاصله بسيار نزديك می شنوم، مثل اين است که با خود حرف میزنم، من 
جواب سئوالهايم در يك آن  گرفتم، جوابها در قلب من بودند خبر نداشتم، من بودم که لبه 
هاى تيزو ناهموار نفسِ امّاره را تراش داده و هموارکردم، من کهکشان موازى درونم را گرد 
و مُدور کردم  تا دور مرکز طواف کند، بهمين خاطر قلبم هنوز مجروح و جاى چنگال هاىِ 
نفس هم هنوزدرروى کتيبهِ قلبم باقی مانده است. خدا گفت، من  پرىِ دريايی بودم واو مرا 
از خزه هاى دريايی درست کرده بود و من  خزه شده و دور پاهايش پيچيده ام، درحالی 
که خزه هاى تشنه و خشكِ دريايی در فضاى سبز تن من روئيدند و حال از ديواره نازك 
و لطيفِ روحم بالا رفته وشيره جانم را می مکند تا زنده بمانند. خدا گفت  قبل ازآنکه من 
گريه کنم او می گريد، پس چرا جلوى گريه مرا نمی گيرد تا من نگريم؟ او می گويد قبل 
از آنکه من زجر کشم او زجرمی کشد، چرا کارى نمی کند که من زجر نکشم؟ خدا بايد 

حافظ انسان باشد 

در اين هنگام حوا ميوه درختِ نفسِ اماّره، غرور، را نوش جان کرد و از فکرش  گذشت: 
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را احساس   بوسه اش  بارهم  بوسيده است، ولی من يك  بار   خدا گفت مرا چند صد هزار 
نکردم! 

)حواى بيچاره خدا را متهم به دروغگوئی می کرد. نمی دانست هر بار لبش را به ذکر خدا باز 
می کند، هر بار که ذکرِخيرى ازلبانش جارى می شود خدا لبش را می بوسد و دراين  پنهان 

کارى خدا هم حکمت هاست( 

حال حوا دورافکارش طواف می کرد، و با خود سخن می گفت:
خدا می خواهد من به آدم بر گردم و قلبم را دوباره هدف تير بلا و خيانت آدم کنم، خدا می 
خواهد مرا  دل شکسته ببيند، ولی من نه تنها به خاطر خود بلکه به خاطر تعداد بی شمارى از 
حواها ، که در قرون گذشته از دست آدم زجر کشيده اند،   نبايد سپررا انداخته وگول قلبم را 
بخورم. زمان من محدود است و من علت غم خود را می دانم، تنهايی من مرا غمگين و آزرده 
می کند، و مغزمی خواهد راه فرارى براى تنهايی من پيدا کند، مرا راضی کند تا به آدم بر 
گردم .......بايد کارى کنم تا از شر تنهايی رها شوم، بايد خود را به کارى مشغول کنم تا از 

شر تنهايی و غم هر دو رهايی يابم. 

اين فکر، حوا را براى مدت کوتاهی آرام کرد، از فکر نور در آمد و فراموش کرد نردبان  
بوده و آرزوى نی شدن در سر داشته است، و براى جنگ با غم و تنهايی خود، خود را با 
امورات دنيا در روى صحنه تئاترمشغول کرد. ولی هر چه خود را بيشترمشغول کرد قلبش 
متلاتم ترَ، غمگين تر، سنگين تر وتنهاترشد. در مجالس شادمانی غمگين می شد و در جمعيت 
احساس تنهايی بيشترى می کرد. سرانجام شادمانی و جمعيت  نتوانستند خاطر پريشان حوا را 

جمع و  قلب بزرگ ولی خالی او را پر وخوشحال کنند. 
قلب حوا گنجايش خالق راداشت، ولی چون در را بروى پروردگارش بسته بود قلب بزرگ 
وخاليش سنگين و از خدا فاصله گرفته بود، و حضور خدا را، که چهره بچهره او ايستاده بود، 

را احساس نمی کرد، وخاطرات ناگوارش از دنيا و از آدم او را مثل خوره می خوردند. 
حال، که زشتی دنيا روى صورت مثل ماه حوا سايه انداخته بود، حوا دنيا را مانند يك دندان 
کرم خورده می ديد، دندانی که  خراب، خالی و سياه شده بود، وبراى جنگ با فرمان خدا 
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هفت تا شمشيررا در دستانش گرفته بود تا  آنها را عوض آنکه در گلوى نفس اماره اش فرو 
کند،  در گلوى خدا فرو کند! 

يکی از شمشيرها، شمشيرى بود که بفرمان خدا خمير تن حوا را از يك لايه نور، يك لايه 
خاك و يك لايه آب گرفت تا زمانی که خاك به خاك و آب به آب باز می گردد نور 

هم به خدا باز گردد. 
شمشيرديگر، شمشيرى بود که بفرمان خدا حوا را چند بعدى خلق کرد تا حوا بهر سو که می 

نگرد همه جوانب را بيند. 
شمشيرديگر، شمشيرى بود که بفرمان خدا زيبايی را در قلب،  و نور را در سر حوا بوديعه 

گذاشت.
شمشيرديگر، شمشيرى بود که بفرمان خدا حوا را مادر کرد وعکس بهشت را در زير پاهايش 

انداخت.
شمشيرديگر، شمشيرى بود که بفرمان خدا به روح حوا رقص را ياد داد، تا او با نسيم اراده 

الهی تاب خورده و برقصد. 
شمشيرديگر، شمشيرى بود که بفرمان خدا گرد اکسير را برحوا پاشيد و مسِ وجودِ حوا را 

طلا کرد تا حوا هم مثل طلا بدرخشد.
شمشيرديگر، شمشيرى بود که بفرمان خدا، حوا را لحنِ شيرين و مليح اشعار شاعران کرد، 

لحنی که در هوا پخش وبر قلوب می نشست.
ولی حال، که سه لايه هستی حوا در زير حجابهاى تيره شخصيت، آبرو، غرور، احترام و غيره 
مدفون شده بودند، حوا می خواست هفت شمشيرى را، که خدا بر خاك زده و حوا را از خاك 
آفريده بود، را در گلوى خدا فرو کند، و نفسِ امّاره هم مرتبا در گوشش می خواند  که غم 

او ربطی به غمگينی خدا از دست او ندارد.  
)سالها قبل حوا به آدميان درس حکمت می داد، و به آنها می گفت هر گاه بی دليل غمگين 

می شوند نشانه آنست که خدا غمگين است.(

زندگی حوا گره کورو راز دردناك شده بود. غرورش هم مرتبا به او نهيب می زد  که اگر 
زندگيش گرهِ کور و راز دردناك است به خاطر غمگينی خدا از دست او نيست، به خاطر 

خيانت آدم است.
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حوا که روى آب و يا روى سر نفس اماره قدم نمی زد،  از نفس )آب( و "من" پر شده بود، 
صداى غرور، ميوه درخت نفس امّاره، را در گوشش به وضوح می شنيد که می گفت: صدايی 
که شنيدى وحضورى را که احساس کردى خدا نبود. تو در جنگ باشيطان هستی،  چون تنها 

شيطان است که می خواهد انسان را قلب شکسته ببيند.

درطبيعتِ انسان است که از دستورات خدا فوراً اطاعت نکند و وقت بخرد. غافل ازآنکه  هر 
ثانيه تاخير در اجراى دستورات حق، دريافت فضل وعنايات الهی را سالهاى سال بعقب می 

اندازد.

خدا مکالمه حوا را با غرور شنيد وبسيار غمگين شد و فکر کرد: 
بهتر است آنچه را که حوا از اين عالم طلب می کند به أو دهم و زندگی را براى او کاملا بی 
درد سر کنم،  تا مانند گياهان روئيده وزندگی کند وهيچ نگرانی نداشته باشد تا ياد من بيافتد.

اگرخدا به انسان همه چيز برايگان می داد، انسان چنان غرق نعمت و فضل الهی می شد که از 
خدا غافل شده وزندگی ابدى را فداى لذايذ کوتاه اين زندگی  کوتاه می کرد، و دست خالی 
به عالم بالا بازمی گشت. بهمين خاطر خدا کارها را تا اندازه اى سخت و جاده ها را پردست 

انداز کرد،  تا  "درد" انسان را به ياد خدا اندازد، و انسان دست خالی به خدا باز نگردد. 

ولی قبل ازآنکه خدا حوا را از خود بی نياز کند، تامل کرد، قبل از آنکه تصوير نياز را از 
ذهن حوا پاك کند، مکث کرد،  قبل ازآنکه تصويرزيبائی اش  را از لوحه قلب حوا پاك 
کند، صبر کرد،  قبل از آنکه آئينه رابشکند، تامل کرد، تامل کرد چون نمی خواست عهد 
و پيمانش و کاسه شيرى را، که هر شب از آن شير می نوشيد، را بشکند، چون هنوز حوا را 

بسيار دوست می داشت.  

  خدا راجع به کاسه شيرش به سرالله گفته بود:
عالم خلقت در کاسه شير من است. هر شب که شيرم را می نوشم، عالمِ خلقت را هم همراه 
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شيرم می نوشم و درسحرگاه روز بعد آن را دوباره به دنيا پس می دهم، هنگامی که بندگانم 
به خواب می روند خورشيدها، ماه ها و ستارگان را می بلعم و روز بعد آنها را از رحم رحمتم 
دوباره به دنيا پس می دهم، تا روز از نو، روزى از نو، روزها روشنتر و شبها هم اسرارآميزتر 
شوند، و در هر آن هم نفس خود را در آنها می دمم. شبها که جسم  وفکر انسانها  سد راهم 
و  پاك شوند،  تا  دهم  می  در آب حيات غسل  را  انسانها  ارواح  در خوابند،  همه  و  نيستند 
گناهانشان را از چشم دشمنانشان می پوشانم. در شب هاى تاريك، که شيطان ارواح را شکار 

می کند، ارواح را با عباى خود می پوشانم تا از چشم شيطان محفوظ باشند.

اين کار، کارخِدا در شب و روز بود،  و کارِ انسان هم اين بود که از خدا اطاعت کند، اطاعتی 
که از عشق باشد و نه از ترس!

 خدا تامل کرد  و به ياد آورد که هنوز يك ديدار به حوا بدهکار است.
چون طبق قوانين خدا:

١- انسان چون فراموشکاراست بايد خدا درس هايش را براى او مرتبا  تکرارکند.
٢- انسان دراين عالم سه بار به زيارت پيامبران الهی می رود، يا سه بار خواب پيامبران را می 

بيند و يا سه بار به زيارت اماکن مقدسه می رود. 
٣- خدا چهار بار به طوررسمی از انسان ديدار می کند.

پس با اين حساب خدا يك ديداربه حوا بدهکار بود. چون در لحظه تولد حوا از رحم مادر از 
حوا ديدار کرد، به ديدن حوا در زير درخت سدرةالمنتهی رفت تا او را خلق جديد کند،  و 

يك بار هم به اصرار خود حوا، خود را به اونشان داد تا جواب سئوالاتش را بدهد. 
هر چند خدا حساب پس نمی دهد، ولی از آنجا که حوا را بسيار دوست می داشت، نمی 
خواست او را از خود طرد کند. خدا می خواست اسرار و رازِ نور را براى حوا بگويد  تا حوا 
هم راز نور رابراى فرزندانش بازگو کند. از طرفی هم می خواست در يك زمان مناسب جوانه 
کوچکی از کناره نهال وجود حوا جدا کند و در کرات ديگر بکارد و انسان را در کرات 

ديگر خلق کند.
و درعوض خاطرات  نکرد،  پنهان  پرده هاى عزت و جلال  در پشت  را  بار خدا خود  اين 
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خوشش را از حوا درذهنش زنده کرد، و روزى را به خاطر آورد که بذر عشق حوا را در 
قلبش کاشت و با اشکهايش آنرا آبيارى کرد تا ميوه هاى شيرين وعسلی دهد.  شبی را بياد 
آورد که ميوه ها ى شيرين را در کاسه شيرش ريخت  تا شيرينی وعطر آنها شيرش را شيرين 

و عطرآگين  کنند.
 در آن شب همه نوزادان از آن شير نوشيده و جا براى عشق خدا در قلب هايشان باز کردند.  

خاطرات خوش خدا از حوا خدا را خوشحال و اميدوار کرد و با خود گفت: هنوز براى تصوير 
من در روى ديوار قلب ها جا هست، هنوز جاى انگشت من از روى کتيبه قلوب پاك نشده 
است، و قلب من هم هنوز به عشق انسان می زند. پس بايد به ديدن حوا روم  و او را از شمشير 

نوردوباره خلق کنم.

از آنجا که خدا سّتار است و گناه  گناهکاران را می پوشاند، اراده کرد که خاطره نافرمانی 
حوا را از ذهن خلق پاك کند تا آنها حواى جديد را با آغوش باز قبول کنند و بر او خرده 

نگيرند که چرا از دستورات خدا، پيامبران الهی و سرالله سر پيچی کرده است. 
وبراى آنکه خاطرات بد را از ذهن کائنات پاك کند نورش را از فاصله  بسيار نزديك بر 
کائنات تاباند تا تك تك آنها در نور خدا خطاهاى خود را از نزديك ببينند، و ديدند، و همه 
از شرم سر به زيرانداختند و به حساب کار خود مشغول شدند، وآنچه را که بين خدا،سرالله و 

حوا گذشته بود را فراموش کردند.   
همين که خدا کائنات را مشغول کار خود ديد بسراغ حوا رفت تا طلسم قلب حوا را بشکند، 

و حوا را از سرنو خلق کند.

همانطور که مجسمه ساز سنگ سخت و بدون شکل و فرم را سالهاى سال می تراشد تا زيبايی 
را از درون سنگ بيرون کشيده و ظاهر کند وسنگ را به بهشتش، که موزه ها و ميدانهاى 
شهر هستند،  برساند خدا هم،  براى خلق انسان لبه هاى تيز و برنده سنگ نفس را با نگاه 
پراز عشق و محبتش صاف وهموار کرده و آب زندگانی را دررگهاى تنگ و تاريك سنگ 
نفس به جريان می اندازد، سنگ نفس در مجاورت آب حيات نرم وخاك شده و خمير می 
شود، خميرى که احساس دارد ولی روح ندارد. خدا روح را در خمير می دمد و خاك و آب 
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به بهشت خود، که مجاورت با نور و روح انسان است،  وارد می شوند.
 خدا در روز اول انسان را از انعکاسات شمشيرنورو عدالتش بر آب /نفس  خلق کرد، تا انسان 
عادل شود و جانب عدل را فرو نگذارد. شاهد عمليات رحمت خداوند هم خود خدا بود. ولی 
حال که حوا از او نافرمانی می کرد و در آب /نفس غرق شده بودو زيبايی خود را  در نور 
نمی ديد؛ خدا می خواست روح حوا را شاهد عمليات رحمتش کند،  شمشير نور را به دست 
روح حوا دهد تا حوا انعکاسات نور را در آب /نفس ببيند وهرگز نقش نور را در زندگی 
خود فراموش نکند،  و بداند اگر نور نباشد آب/ نفس عوض آنکه حيات بخش شود، زهر می 

شود و يا او راخفه می کند.
و حوا بداند که اگر نور نباشد، خمير تنش از هم باز و آب حياتش از خاك جدا و خاك نرم، 

سخت و سنگ می شود، سنگی که سر و قلب  خود حوا را خواهد شکست!

وخدا به سراغ حوا رفت تا حوا را به بهشتش برساند،  و حوا را مانند يك سايه لرزان در رو و 
در زير آب /نفس ديد درحالی که آب /نفس تا گردن حوا بالا آمده بود. خدا با  يك نگاه 

حوا را از زير آب/نفس بيرون کشيد تا از دست نرود. 

فکر خدا، براى خلق کردن دوباره حوا، حوا را بسيار ناآرام کرد و بی خبر از علت نا آرامی 
خود تصميم گرفت که ازفضاى تاريك خود خارج شود و در فضاهاى سبز کائنات قدم زند 
تا هواىى تازه کند. ولی هر درى را که زد درها  برويش بسته بودند،  و به ياد حرف خدا 

افتاد  که گفت:
کليد تمام درهاى بسته عشق است

ولی زمان نثار کردن عشق از دست رفته بود، و حوا احساس کرد بدنش سرد و سنگين مانند 
سنگ و دهان وزبانش هم خشك مانند شن هاى کوير شده اند، و با آنکه در فضاى تنش 
باغات آب هنوز موج می زدند، احساس تشنگی شديدى کرد. ولی يك قطره آب در تنش که 
پر ازباغات آب بود،  پيدا نمی شد تا رفع  تشنگی کند،  تازه تشنگی او هم از بی آبی نبود؛ 
از کمبودى بود که حوا قادر نبود اسمی برآن بگذارد، و آرزويش نوشيدن آب اقيانوس ها 
بود تا تشنگی اسرارآميزش رفع شود. در اين زمان احساس کرد نيرويی از خارج خون تنش 
را از رگها مکيده و بيرون می کشد، غافل از آنکه خون نبود که ازرگهاى اومکيده و خارج 
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می شد؛ خدا بود که عشقش را از تك تك اتم هاى تن حوا جدا کرده و بيرون می کشيد تا 
حوارا از نو خلق کند.  

با آنکه حوا از خدا دورى می کرد، ولی چون خدا هميشه با او بود، درد و غم تا اندازه اى 
براى حوا قابل تحمل بود. ولی حال که خدا از حوا فاصله گرفته بود حوا درد شديدى را در 
تمام عضلات  بدنش احساس می کرد. اين درد همان دردى بود که خداوند به حوا گفته بود 

که اگر از حوا فاصله گيرد؛ حوا آن درد را خواهد کشيد.
حوا،  تن  خمير  کشيد،  بيرون  حوا  تن  هاى  اتم  تك  تك  از  را  عشقش  خدا  آنکه  بمحض 
درحضور  و  ، آب  با خاك  که  خميرى،  و  داد،  دست  از  را  اش  ارتجاعی  و  نرم  خاصيت 

نورگرفته شده بود، بتدريج ازهم باز شد و آب باغات  تن حوا در تن او خالی شدند.
بعبارت ديگرآب جارى، که بحکم حق دستش را درآغوش خاك کرده بود و در آغوش 
خاك زندگی می کرد، از خاك تن جدا شد و فضاىِ تنِ حوا را پر کرد، و روح حوا و يا نور 

خدا آماده خروج از بدن حوا شد.  
آب که از خاك تن جدا شد، خمير تن حوا از هم باز شد، خاك نرم سخت و سنگ شد، 
وحوا از شدت درد سر را بر زمين گذاشت تا از دردش بکاهد، ولی زمين هم در زير سرش 

سنگ وبالش درد شده بود.
حوا به آسمان نگاه کرد تا از خورشيد، ماه و ستارگان کمك گيرد، ولی سقف آسمان هم 

تاريك شده بود. 
گوئی با رفتن عشقِ خدا از تن حوا، خورشيد و ماه و ستارگان هم در آسمان زندگی حوا 

ناپديد شدند، و پشت سرشان را هم جارو کردند تا اثرى از نور باقی نماند. 
امواج،  اين  بازگشتند.  بساحل سنگی تن حوا خورده  امواج سهمگينی بشدت  اين هنگام  در 
امواج  آبی بودند که از باغات آب، در تن حوا خالی شده بودند، و هيچ نيروئی نمی توانست 

امواج را آرام کرده و يا جلوى آنها را بگيرد. 
در اين هنگام روح حوا از خمير تن حوا جدا شد، ولی به اراده الهی ارتباطش با بدن بطور 
کامل قطع نشد، اگر می شد آب حيات حوا و آب باغات تن  حوا از رگها ومجراهاى تنگ 
و تاريك سنگ تنش خارج می شدند و حوا جان خود را از دست می داد، سنگ تنش سنگ 
قبراو شد، و آب تنش را هم گاه  گاه  روى سنگ قبرها می پاشند تا به سنگ بی جان ، 

جان دهند.
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خدا که هنوز به جان و حواس تن حوا احتياج داشت، اجازه نداد ارتباط روح با بدن بطور کامل 
قطع شود، و روح  حوا را  در خارج از بدن حوا شاهد عمليات رحمت خود کرد.

روح حوا از جايگاه شهود، گذشته و حال هر دو را با هم می ديد. تن حوا را تنی می ديد که 
زمانی فضاى سبز بی افقش پر از باغات آب بود، باغات آبی که از چشمه خورشيد درخشان 
پر و لبريزمی شدند، فضاى سبزى که هر چه حوا در آن می کاشت فورا سبز می شد،  فضاى 
ليلی آبی پوشانده بودند. ولی حال آن فضاى سبز،  باغات آبش را گلهاى  سبزى که سطح 
تاريك، سرد و خشك مانند کويرشده بود، و بوى لجن از آن  بمشام روح حوا می رسيد،  که 

نشانه  عدم اطاعت حوا از باغبان احديت بود.
روح حوا،  از جايگاه شهود خزه هاى دريايی را می ديد که از ديواره سنگی تن حوا بالا می 
روند تا آب حياتش را بنوشند، و قلب حوا را هم مانند پرنده اى می ديد که در قفس افتاده 
و به شدت بالا و پائين پريده و پروبال می زد، تا در قفس را باز کرده و آزاد شود، در حالی 

که  صدايی از دورن قلب فرياد می کشيد:
من دارم می ميرم ! من دارم می ميرم ! من دارم می ميرم!.

قلب حوا بدون آنکه از زدن باز ايستد و بميرد مرگ را تجربه می کرد. صدائی هم که مرتباً  
کلمه "من" را تکرار می کرد صداى غرور بود که از درون قلب حوا فرياد می کشيد که در 

شرف مرگ است .
قلب حوا ازدرون خالی می شد تا دوباره پر وزنده شود، خراب می شد تا دوباره آباد شود، نور 
از ماده جدا می شد تا ماده قدر نور را بداند و نور را طلب کند، نفس رحمانی از نفس  شيطانی 

جدامی شد تا خدا، حوا را دوباره از نفس رحمانی خلق کند.
حوايی که يك بار از رحم مادر و يك بار از رحم رحمت خداوند متولد شده بود، از رحم 

غرور متولد می شد. 
در اين هنگام حوا صداى يك انفجار شديد را شنيد، صدايی که تنها در گوش حوا بود و حوا 
بخيال  آنکه پرده گوشش پاره شده است مانند ديوانگان فريادى از درون کشيد که "مرا چه 

می شود؟ مرا چه می شود؟ مرا چه می شود؟"
حال که درهاى رحمت خداوند بروى حوا بسته شده بود؛  هيچ قدرتی نمی توانست جلوى 

شنيدن صداى گردش زمين را به خود و خورشيد و هياهوى هوا را در جو زمين بگيرد.
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فرياد دل  حوا را اهل دو جهان  شنيدند و بر خود لرزيدند!

از آنجا که آب از خاك جدا شده بود و سنگ تن حوا هم نمی توانست  گرماى تن را در خود 
نگه دارد؛ گرماى تن حوا از سنگ تن جدا شد و متوجه قلب حوا، که هنوز نرم و قابل انعطاف 

بود، گرديد و زمانی که گرماى تن حوا  به قلب حوا رسيد ، قلب شروع به سوختن کرد.
قلب حوا شروع به سوختن کرد. قلبی که براى حوا محراب شده بود، در آتش می سوخت، 
محرابی که بهر طرف می چرخيد محبوب عالم را می ديد در آتش نافرمانی حوا می سوخت، 
محرابی که بخاطر زيارت محبوب آنچه در زمين و آسمان بود را به طواف سر حوا کشانده 

بود؛ حال در آتش  پاك کننده می سوخت.
 محراب سوخت و طلسمی که خدا در محراب و قلب حوا به امانت گذاشته بود نرم و مذاب 
شد، و درياچه اى از ياقوت مذاب دررگهاى تنگ و تاريك حوا جارى شد، درسرراهش مواد 
زائد واضافی را سوزاند و از بين برد. ازسوختن مواد زائد دود و دخانی برخاست و حلقه اى از 

ابر سياه در بالاى سر حوا زده شد. 

حال که خدا از حوا فاصله گرفته بود،  حواس تن حوا با عناصر چهارگانه خمير تنش در 
به دور  زمين  مانع شنيدن صداى گردش  و  بود  قوايی که حافظ گوش حوا  بودند.   تماس 
خورشيد می شد، براى حوا کار نمی کرد، قوايی که گوش حوا را از زمزمه و هياهوى هوا 
محافظت می کرد،  براى حوا کار نمی کرد، قوايی که خمير تن حوا را نرم و قابل ارتجاع  
کرده وآب جارى را در دل خاك ساکن کرده بود، براى حوا کار نمی کرد.  بهمين خاطرآب 
باغات آب در تن حوا جارى ودر فضاى تاريك تنش ريخته شدند، و امواجشان را محکم 

بديواره ساحل سنگی تن حوا، که جان داشت ولی روح نداشت، می کوبيدند.
از آنجا که رحمت خداوند از حوا فاصله گرفته بود، قلب حوا با آنکه در آتش می سوخت، 
سرد مانند يخ بود، ساحل سنگی تنش در مجاورت امواج آب هنوز تشنه بود، و با آنکه هوا 
از راه  دماغ به تك تك سلولهاى تنش می رسيد، نفسش بند آمده  و از وحشت فرياد می 

کشيد و می گفت: 
من کجا هستم ؟ مرا چه می شود؟ مرا چه می شود؟ 
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آنقدر حوا در آتش بی رنگ و بوى پاك کننده سوخت، تا عاقبت زيبايی او از رحم غرور 
به دنيا آمد، زيبائی که جان داشت ولی هنوز روح نداشت. 

با تولد زيبائی حوا از رحم غرور،  امواج آب آرام شدند و آب به باغات آب تن حوا بازگشت، 
سنگِ تنِ حوا نرم مثل خاك شد تا خدا خميرتن حوا را در نور بگيرد، و روح حوا را هم 

شاهد بگيرد.
از باغاتِ آبِ تن حوا، باغ هاى گل درفضاى سبز تنش آبيارى شدند، و فضاى تن  را سبز 
و خرم و عطر آگين کردند، و از عطرو زيبائی آنها چشمه طلب درقلب خالی و بزرگ حوا 

فوران کرد،  و حوا خواست از حال و وضع خود آگاه  شود. 

حوا حال نوزادى را داشت که دهان باز کرده  تا سينه مادر را بگيرد.
عطش بی اندازه حوابراى دانستن و آگاهی؛  او را به درياىِ آگاهی درطبيعت رساند، و قلب 

حواى وحشی رام شد.
 حوائی که قطره بود،  به درياىِ اگاهی در طبيعت رسيد، و از آنجا که راز در قطره و دريا 
هر دو پنهان است، قطره به راز دريا پی برد و دريا هم از راز قطره و قطره شدن با خبر شد.

حوائی که ذره بود، به خورشيد رسيد و به راز خورشيد پی برد، و بمحض آنکه ذره در دل 
خورشيد نشست،  خورشيد هم به راز ذره و ذره شدن پی برد.

حوائی  که شمع بود، به آتش رسيد و روشن شد، شمع به رازِ آتش و آتش به راز شمع و 
شمعِ جمع شدن پی برد.

حوائی که نفَس بود، به أکسيژن هوا رسيد و اکسيژن هوا و نفس هر دو  به راز هم پی بردند.
حوائی که خاك بود، سنگ شد و به راز سنگ شدن پی برد، و سنگ که خاك شد به راز 

خاك و خاكِ ره شدن آگاه شد. 

 و حوا آگاه شد که سيلِ خانمان برانداز از دريا نيست، از قطره آبی است که در دلِ سنگ 
جاندارد،

سردى و سياهی دلها از غيبت خورشيد نيست، از ذره اى است که در دل خورشيد جا ندارد،
آتش جنگ و کشتار از دين و ايمان نيست، از آتشی است که در دل شمع  دين جا ندارد،

 خفگی از بی هوايی نيست، ازنفَسی است که اکسيژن حيات در آن جا ندارد،
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 سر شکستن از سنگ نيست، از خاکی است که آب  دردل آن جا ندارد،
 وقلب شکستن هم از سنگ نيست، از قلبی است که خدا در آن جا ندارد.

حوا به آگاهی پرندگان در طبيعت رسيد، پرندگانی که در صبح سحر ميخوانند تا صدايشان 
در هواى 

سرد با سرعت زياد بگوش خواب زدگان رسد،
 حوا به آگاهی پروانه ها رسيد، پروانه هائی که به يك ديگر می چسبند و همديگر را گرم 

می کنند، تا در هواى سرد هم پرواز کنند. 
حوا به  آگاهی درختان جنگل رسيد، درختانی که با هم می رويند، با هم بالا میروند و پشت 

همديگر را دارند تا از طوفان در امان باشند،
 حوا به آگاهی حيواناتی که در کوير و صحرا زندگی می کنند، رسيد، حيواناتی که حرارت 

خورشيد را در روز در خود ذخيره می کنند تا در شب هاى سرد کوير از سرما يخ نزنند،
حوا به آگاهی حيواناتی رسيد که در حضور مار نفَس را در سينه حبس می کنند تا مار به 

حضور آنها پی نبرد،
 حوا به آگاهی خورشيد رسيد که اگر به تنهائی منفجر شود از آن  نقره ظاهر می شود، ولی 
اگر با خورشيد ديگرى برخورد کند از برخورد آن دو با هم  ذراتِ طلا ظاهر می شوند، طلايی 

که بتُِ بتُ پرستان در جهان ماده است.
پس اگر حوا از برخورد افکارش با آدم نهراسد، برق طلايیِ حقيقت را خواهد ديد.

حوا آگاه شد که عناصر تن او مشابه عناصر کرات آسمانی است و تنها فرق او با کرات 
آسمانی، داشتن روح است، روح و نورى که خدا در او بوديعه گذاشته است، روح و نورى 
که حوا  گم کرده بود و بدنبالش می گشت، روح ونورى که طبيعت را مهار کرده و تحت 

سلطه  خود در می آورد. 
و حوا آگاه شد که اگر خدا از دور شده و فاصله بگيرد،  طبيعتش که همانا، آب، هوا، آتش 

و خاك بود، بر او غلبه خواهند کرد، همانطورکه غلبه کردند!  

 از آنجا که هرنفسی راز را بداند، مالك راز می شود؛  حوا هم به راز طبيعت پی برد و بر 
طبيعت خود غالب شد، و بالهاى روانش را مانند پروانه ها باز کرده و پرواز کرد و خورشيد، 
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ستارگان و ماه را در زير پاهايش ديد. 
 روح حوا، که از بالا شاهد و ناظر کار خدا بود، جسم خود را به شکل اسب سياه و بالدار می 
ديد، اسبی که بالهايش را باز کرده و در چشم روح نگاه می کرد تاروح بر پشتش نشيند و 

يا بر او بتابد.
ولی روح حوا، که از امتحان دادن ها، اراده کردن ها و خواستن ها خسته شده و آزادى را 
تجربه کرده بود،  عوض آنکه بر پشت اسب و مرکبش نشيند،  لگدهاى محکمی به  پهلوى 
اسب می زد تا اسب او را رها کرده و آزادش بگذارد. روح حوا طورى به جسم حوا و يا 
پهلوى اسب  لگد می زدِ که خون در زير پوست اسب جمع شد و رنگ سياه پوست اسب  

برنگ قرمز آتشين درآمد. 
روح حوا می خواست به فضاهاى سبز بی افق محبوبش پرواز کند، او می خواست سبکبار اوج 
گرفته و از جهان ماده دور شود، تا در قفسه سينه محبوب آزادانه مانند پروانه ها پر و بال زند. 
روح می خواست حباب شود و روى گل برگهاى عالم ملکوت نشيند،  او می خواست شبنم 
شود و بر چمن زارهاى سبزِ قلوب پاك نشيند، او می خواست از عالم ماده صعود کند و به 
اين عالم باز گشته و خمير مايه اين عالم شود تا در شب هاى تاريك،   خميرِ نانِ گرسنگان 
را بگيرد، او می خواست خمير مايه اين عالم شود تا پنهانی شريك غمِ غم زدگان شود، او می 
خواست خميرِ مايه اين عالم شود تا با بقيه ارواح واسطه بين نور و ماده شود، او می خواست 
پنهانی دست عاشقی را در دست معشوقش گذارد و از عالم پنهان دست بی رفيقی را در اين 
عالم  بگيرد، او می خواست خمير مايه اين عالم و دست شود و دست افتاده اى را در اين 
عالم بگيرد، او می خواست خميرمايه اين عالم شود تا در فراقش قلب عزيزانش را با گرماى 
عشق گرم کند و آنها دورى او را احساس نکنند، او می خواست خمير مايه اين عالم و واسطه 
شود تا خدا گناه گناهکاران را ببخشد، او می خواست خميرِ مايه اين عالم شود تا خداوند او 
را فرشته کرده  و از او بخواهد که در جهان ماده دورسرمؤمنی طواف کند، و يا او را شبنم 

کند و در قلب مؤمنی  بنشاند.
 او می خواست خميرِ مايه اين عالم شود تا با کمك ارواح در عالم بالا در اين عالم آئينه بسازد 
تا خدا زيبائی اش را در آئينه هاى بی شمارى تماشا کند، او می خواست خميرِ مايه اين عالم 
شود تا شراب پادشاهان را با عطر عدل و انصاف شيرين و معطر کند، او می خواست خمير 
مايه اين عالم و جويبار شود، جويبارى  که باغات آب بهشت را به باغات آب تن انسان و 
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جهان ماده وصل می کند، او می خواست خمير مايه اين عالم شود تا خميرِجهان ماده را با او 
و در نور او بگيرند.

روحِ حوا می خواست در عالم ملکوت هم چرخ خياطی شود و براى ملکوتيان لباس  بدوزد، 
او می خواست عطر شود و درگلابپاش گلابپاشان ملکوت دست به دست گردانده شود، او 
می خواست تن را در جهان ماده بگذارد و برود تا خاکيان تختِ روان تنش را خاك کنند و 
سر را، که مانند پرچم بهر طرف می چرخيد،  را با خاك پر کنند،  تا مؤمنين در روى سر 
وخاك او قدم زنند.  و بهمين خاطر روح  با خواسته هاى تن حوا جنگ تن بتن می کرد، تا 

تن او را رها کند. 
در حقيقت روح حوا  جهان ماده و روح را با هم می خواست، بدون آنکه در يکی از آنها، 

)جهان ماده( امتحان دهد.
غافل از آنکه  اگر بعد از صعود از اين عالم آرزوى خميرِ مايه شدن در سرمی پروراند،  بايد 

در اين عالم امتحانش را دهد.
اگر آرزوى عطر شدن در عالم ملکوت را در سر می پروراند بايد در اين عالم عطر و گلاب 
شود، و اگر می خواهد سيمرغ شود، بايد در اين عالم در آتش امتحان بسوزد و قبول  شود تا 

از خاکسترش سيمرغی پرواز کند.

روحِ حوا،که براى مدت زمان بسيار کوتاهی از جسم فاصله گرفته بود، حاضر نبود بر جسم 
حوا بتابد و يا بر مرکبِ جسم سوار شود. حال که چلچراغی روشن شده و به راز نوردر تخت 
روان تنش آگاه شده بود،  از دادن نور امتناع  می کرد و عزم بازگشت به عالم انواررا داشت.
 خدا ناظر بر احوال روح و جسم حوا بود. جسم حوا را بصورت هيکل زيباى  يك زن می ديد، 
و چون هنوزکارش با حوا تمام نشده بود، از روح حوا خواست که بر هيکل جاندار ولی بی 
روح حوا بتابد، بعبارتی ديگر از روح خواست که بر پشت اسب و مرکبش، که به رنگ خون 

در آمده و دو زانو  نشسته بود،  بنشيند و تخت روان تن رابه طرف ساحل مقصود بکشاند.
روح دستور خالق را فورا اجرا کرد، و بر اسب قرمز رنگ مراد سوار شد، مانند خورشيد بر 

تخت روان تن حوا نشست، وهيکل حوا را از دورن روشن کرد.  
با حواس جسم  بود،  بکمك روح و  به راز طبيعت و نقش خالق خود آگاه شده  حوا که 
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حضورحق را از نزديك احساس کرد از تواضع و شرمسارى سر را پايين انداخت،  بطوريکه 
سرِحوا، سراسب، به زير پاهايش رسيد،  نور خدا بر سر حوا تابيد و خميرِ تن حوا در نور 

گرفته شد.
 حوا در نورخِدا چهار رودخانه بهشت را زيارت کرد. رودخانه  آب حيات را ديد که زندگان 
از آن می نوشيدند، حوا هم تشنه شد و خواست ازآب حيات بنوشد. رودخانهِ شير را ديد که 
با دعا و مناجات موج می زند و کاسه شير خدا را هر صبح و هر شام  پر می کند، حوا هم 
خواست دعا ئی بخواند تا رودخانه شير موج زند. رودخانه عسل را ديد، وشيرينیِ وفاىِ پيش 
کسوتان اديان چشيد، و خواست گرده شيرين گل شود. رودخانه شرابِ قرمزِ ياقوتیِ را در 
باغ بهشت ديد و مؤمنين را ديد که از آن نوشيده و مستِ شراب الهی می شوند، و حوا هم از 

خدا خواست که از آن شراب الهی بنوشد.

با زيارت بهشت و چهار رودخانهِ باغِ بهشت، سر چشمهِ طلب براى ابدى شدن در دل حوا باز 
شد، و حوا با خود قسم خورد که از خالقِ خود  اطاعت کند، نافرمانی نکند تا مبادا از زندگی 

ابدى محروم شود.   
روح حوا،  که می خواست رگِ گردنِ تن را بزند و آزاد شود ، حال در مقابل حق ايستاده و 

ازخدا طلب بخشش کرد و به خدا می گفت:
من از تو غافل شدم و تو از من غافل نشدى.  من حوزه مغناطيس تو را پائين کشيدم تا جواب 

سئوالهايم 
را دراسرع وقت بگيرم، نورت از نزديك بر من تابيد، جوابها در قلب من به سرعت رشد 

کردند و چشمان من در نورو  روشنايی تو کورشدند و من به امتحان شديدى افتادم.    
تو می خواستی مرا از مادّه جدا کنی تا نور را ببينم، ولی من به تو تهمت زده و تو را نفسِ امّاره 
ناميدم.  تو سرالله را به سراغ من فرستادى تا دستم را بگيرند و من عوَِض دست ايشان دست 
نفس اماره را گرفتم، تو پيام و قوانين الهی را براى من فرستادى تا در خطرات محفوظ مانم، 
ومن عوض آنکه پيامت را روى چشم بگذارم زير پا گذاشتم، توگنجت را بمن امانت دادى و 

من امانت تو را به دست غرور دادم،  و غرور مانند مار روى گنج تو خوابيد. 

حوا ساکت شد وآهی عميق کشيد، وعطر طلب بخشش از حوا بمشام کائنات رسيد.
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و حوا دوباره بحرف آمد و گفت:
حال بگذار،  پرده ها و حجاب ها را تك تك  از تن جدا کرده و همه را در آتش سوزانده 

و خاکستر کنم،
بگذار، در آسمانهاى مقدس تو پرواز کنم،

 بگذار، زندگی را پشت سربگذارم و درآسمانهاى مقدس تو بدون پا قدم بزنم،
 بگذار، در فضاى قصر تو درروشنايی روز پرواز کنم، و در تاريکی شب در کنج ديوارهاى 

قصر تو پناه گيرم،
بگذار،  در کشورنور مقر گزينم تا از شر قشون تاريکی در امان باشم،

بگذار، تنها  به تو عشق ورزم و در منتهاى نياز از تو هيچ طلب نکنم تا تو به  وفادارى من 
اميدوارشوى، 

بگذار، جسم را رها کنم و به فضاهاى سبز تو پرواز کنم تا در آن فضا براى اين عالم خمير 
مايه شوم. 

تو شاهد سقوط و غروب من بودى، حال مرا از قيد تن آزاد کن تا پرواز و طلوعم را ببينی! 

از آنجا که رشتهِ محبتی که سالهاى سال بين حوا و تخت روانش بود براى مدت زمان کوتاهی 
قطع شده بود، روح حوا در جسم حوا غريبی می کرد و نمی خواست مورد امتحان قرارگرفته 

و رد شود و يا قفسِ تن گوُرِ آتشِ عشقش به خدا شود. 
حال می دانست خداوند خميرِ تن او را در نور گرفته است، ونمی خواست از نور جدا شود و 

از خدا  می خواست که اجازه دهد جسم را ترك کرده و به عالم بالا پر کشد.  
خدا بی تابی روح حوا را در قفس تن حوا ديد،  واراده کرد رشتهِ محبت روح را با تخت روان 

تن حوا از نو محکم کند.
تنش  پوست  زير  را در  زير پوست حوا کرد و حوا گرماىِ دستِ خدا  را در  خدا دستش 
انرژى و گرماىِ عشق از سرانگشتانِ  خدا در تن حوا جارى شد و به تمام  احساس کرد، 
اعضاى بدن حوا رسيد.  حوا نوازش عشق را در تك تك اتم هاى تنش احساس کرد، اتم هاى 
جان تازه گرفته و از نو جوان شدند، و روح حوا، که عاشق زيبائی وجوانی بود، عاشق تختِ 

روانش شد و رشتهِ الفت روح با تختِ روان تن مانند بند جفت محکم شد.  
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ولی مدت زمان کوتاهی نگذشته بود که درد شديدى جاى شوق و شعف گرماى عشق را در 
تن حوا  گرفت. حال خدا لبه هاىِ تيز و برُنده مرمرنفس حوا را تراش داده  صاف و نرم می 
کرد، و روح حوا هم با آنکه  خدا را نمی ديد ولی دست وکار خدارا می ديد تا بعدها به کار 

خدا در ظاهرِ ظاهرشهادت دهد. 
سيستم  حوا،  درد  تخفيف  براى  خدا  خاطر  بهمين  بود،  دردناك  بسيار  حوا  براى  خدا  اکار 
براى  و  نکند،  احساس  را  درد  حوا  تا  کرد  مختل  کوتاهی  زمان  مدت  براى  را  او  اعصاب 
خواباندن سلسلهِ اعصابِ حوا خدا اجازه داد حوا با حواسِ تنش حضورونزديکی  خدا را بيشتر 
احساس کند.  حوا از شدت ذوق و شوق نيمه هوش شد و درد را احساس نکرد و مايه گرم و 
قرمز رنگی را ديد که در رگهاى بدنش جريان پيدا کرد و بدهانش رسيد و بزُاقِ دهانش شد، 

وحوا مزهِ شرابِ شيرين ولی عجيبی را در دهانش چشيد ومست شد.
مايه قرمز ياقوتی، شرابِ الهی بود و خدا در رگهاى حوا بجريان انداخت و مزه آنرا بحوا 
چشاند تا اگر طالب آنست در همه احوال از دستورات خدا اطاعت کند. و حوا  بخود گفت 
: اين همان شرابی بود که سالهاى سال بدنبال آن در جامِ قلبِ غريبه ها می گشتم... من خود 

جام بودم و خبر نداشتم .... من جام بودم و سهم منهم از شراب الهی پيش خدا بود. 

با اقرار حوا به جام بودنش، حوا قدم در راه خود شناسی گذاشت.
همين که حوا قدم در راه خودشناسی گذاشت، خدا دستش را در قفسه سينه حوا کرد و قلب 
حوا را بيرون آورد و صدهزار بوسه بر آن زد و دهانش را بر قلب حوا گذاشت و نفسش 
را در آن دميد. قلبِ حوا ازهواى قفسه سينه معشوق حقيقی پرو مانند بادکنك باز و صاف 
شد.  تمام شيارهائی که در مرور زمان در قلبِ حوا بوجود آمده بودند صاف شدند و از بين 
رفتند. قلبِ حوا شفا يافت و خون تازه در آن جارى شد و بفکر خدا گذشت:  طلسم من همان 
هواىِ قفسهِ سينهِ من است، ومن  آنرا در قلبِ حوا به امانت گذاشتم تا از آن هوا؛  قفسه سينه  

فرزندان من بدمد.
اين راز من است و من رازم را در قلبِ حوا به امانت گذاشتم تا هر آدمی که آن را طلب 

کند؛ حوا را نياز کند.

سپس خداوند با قلم اراده  و جوهر نور، رازش را روى لوحهِ قلب حوا نوشت تا حوا آن را 
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هرگزاز ياد نبرد، و چون قلب حوا مستِ شراب حضور بود خدا مجبور شد قلب او را با فشار 
در قفسه سينه او جا دهد. بعد از آنکه قلب در قفسه سينه حوا جا گرفت، خدا صد هزار بار 
بوسه بر پيشانی حوا زد و حوا هم بوسه صد هزار بار بؤسه خدا را روى پيشانی اش احساس 
کرد. خدا هيکل  نيمه هوش و مست حوا را روى دست گرفت و او را بالاى هفت تپه برد و 
يك تکه سنگِ مرمرِ نفس را از دامنه تپه جدا کرد و به دست حوا داد، واز حوا کمی فاصله 

گرفت تا مستی از سر حوا پريده و بهوش آيد. 
و از حوا خواست سنگِ نفس را با سرانگشتانش گرفته و بالا برد و  با تمام قدرت آن را به 
هفت دره نابودى، در زير پاهايش پرتاب کند. اين بار حوا دستور خدا را بدون چون و چرا 
اجرا کرد، و همه کائنات، حورىِ بهشتی و يا حواىِ بهشتی را ديدند که در بالاى هفت تپه 
ايستاده و پشتش را به قصرهاى با عظمت پادشاهان،  که در دامنه تپه ساخته شده بودند، کرده  
تا نشان دهد که عظمت و زيبايی قصر پادشاه دليل پادشاهی او نيست. پادشاه کسی است که 
در همه احوال جانب عدل و انصاف را نگه می دارد و از پشت پرده و با سر انگشتانش عالم 

را بچرخاند.

همه کائنات حوا را در قله هفت تپه ديدند که دست هايش را به علامت ستايش از پروردگارش 
بالا برده بود، در حالی که در يك دستش يك پرچم ابريشمی سفيد بود، که پرچم صلح و 
الهی به طرف اقطارمختلفه عالم می چرخيد تا رنگ سفيد صلح  با نسيم اراده  آشتی بود، و 
وآشتی را نشان همه عالم دهد، و در دست ديگرش يك گل رُز قرمزِ آتشين ديدند، که سرالله 

آنرا به او هديه داده بودند، ونشانه عشق و علاق ايشان به حوا بود. 
درروى سر حواهم  يك عقابِ  طلايی نشسته بود که بالهايش را باز و باچشم هاى تيز بينش 
مسافاتِ بسيار دور را نگاه می کرد تا حوا را ازآينده و آنچه در سر راهش قرار داشت با  
خبرکند. اين عقاب بعدها  چشم و چراغ دلِ حوا شد،  همه هفت پرندهِ بهشتی را ديدند که 
براى چند لحظه در آسمان ظاهر شده و دورسر حواىِ بهشتی طوافی کرده و بلافاصله ناپديد 
شدند. ولی از زمزمه و ارتعاشات بال زدنهايشان هفت صفت بهشتی برروى قلب حوا نشستند. 
دراين هنگام سايه کم رنگی ازحورى بهشتی جدا شد تا ازقله هفت تپه  پايين آيد، در حالی 
که هنوزتخته سنگ بسيارنازکی از تپهِ نفس به کف پاهايش چسبيده بود، و از آنجا که خدا 
هفتِ تپه را با پارچه سفيد ابريشمی مانند عروس پوشانده بود، سايه حورىِ بهشتی از روى 
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پارچه ابريشمی لغزيد و پايين آمد، ولی قبل از آنکه به هفت درّه نابودى، در زير پاهايش 
رسد هفت دّره، هفت دريا شد،  و هفت دريا از عطر گلُ رُزى که حوا در دستش گرفته بود 

هفت باغِ آب و گلآب شدند.
 از عطر گلُ رُز و عطرِ گلاب خزه هاى دريايی همه مست شده و سازنی شدند و سمفونی 
ملکوت را نواختند، و موجودات دريايی با سمفونی أفلاك و با يکديگررقصيدند. ماهيان هم  
بدون آنکه از مرگ بترسند سرها را از آب بيرون آورده و شروع به خواندن آواز کردند.  
کوسه ها، که زمانی با بوىِ خونِ حوا در آب دريا ها از پناهگاشان بيرون آمده بودند، با 
شنيدن سمفونی أفلاك و از ترس نور و روشنايی در زير ماسه هاى کفِ باغاتِ آب پنهان 
شدند. سايه حورى بهشتی به درياهاى آب و گلاب افتاد و شناورشد، وسنگی که بر کف 
پاهايش چسبيده بود از پاهايش جدا شد، و سايه حورى بهشتی روى آب و گلآب قدم زدِ.  

عکس حورىِ بهشتی بوضوح کامل در آبِ و گلاب افتاد و پرى دريائی شد، و با نواى سازنی 
و سمفونی ملکوت به ساحل مقصود کشيده شد. خورشيد از ذوق و شوق سر از پا نشناخته 
ا فاصله بسيار نزديك بر رخ ماهِ تمام بؤسه زدِ و ماهِ تمام را طلاى مذاب کرد، طلاى مذاب 
بر آب و گلاب چکه کرد، خورشيد از ترس چشم بد شيطان، اشکهاى خوشحالی اش را در 

چشمهِ درخشانش ذخيره کرد. 
در عالم بالا هم مجلس جشنی بر پا شد. شمس حقيقت )خدا(  بر رخ سرالله بوسه می زد از 

ذوق و شوق أشك می ريخت.
همين که سايه حورى بهشتی به ساحلِ مقصود رسيد و پاهايش خاك را لمس کردند، حوا شد.

ازرضايت خدا از خلقِ جديد حوا،  آنچه در زمين و درآسمان بود دور سر تصوير حورى 
بهشتی در روى زمين، حوا، شروع به طواف کردند.

زمين درمقابل زيبائی حوا سجده کرد، و سر را بإندازه اى پايين برد که  زير پاهاي حواخالی 
شد، و حوا در هوا معلق و عکس بهشت را در زير پاهايش ديد، و خواست مادر شود تا با آدم 

از خاك، آب و نور آئينه بسازد. 

ازاشتياق حوا براى مادر شدن، ارابه هائی که چرخهايشان در گِل و لاى گير کرده  بود از گِل 
و لاى بيرون آمدند، سمفونی هايی که  ناتمام مانده بودند، تمام شده و نواخته  شدند. 

و حوا سوار ارابه اى با چهار اسب عرب شد تا او را بسوى مقصد، که قلبِ عاشقِ آدم بود، براند 
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و او زيبائيش را در نورِ آدم ببيند و مادر شود، مادرى که بتواند بهشت را در زير پاهايش ببيند.

در اين هنگام قصه گو ساکت شد،  نفس عميقی کشيد ودر ادامه داستان حوا گفت:
خلاصه کلام آنکه، خدا حورىِ بهشتی را دوباره خلق کرد، سايه کمرنگ حورىِ بهشتی از قله 
هفت تپه لغزيد وپائين آمد و وارد باغاتِ آب و گلاب شد و پرى دريايی شد، پرى دريائی 
روى آب و گلاب راه رفت تا به خاك رسيد و حوا شد. خاك که زيبائی حوا را ديد چنان 
در خود فرو رفت که حوا در هوا معلق شد وعکس بهشت را در زيرپاهايش ديد، و خواست 
مادر شود، و بدنبال نور آدم گشت وزيباىى اش در نورآدم ديد و مادر شد، و چون درمادرى 
سنگ تمام گذاشت بهشت را در زير پاهايش ديد ، ودر دامنه هفت تپه و در زير پارچه سفيد 
ابريشمی، غرفه هائی براى فرزندان مؤمن آدم و حوا ساخته شدند، غرفه هائی که آسمانشان از 
پارچه ابريشم سبز زمردى ، فرششان از ابريشم قرمز ياقوتي و ستارگانشان هم به رنگ آبی 
فيروزه اى بودند  که گردى از طلا بر آنها پاشيده شده بود، و ماهشان هم از شدت عشق به 

رنگ قرمز در آمده بود.

با مادر شدن حوا، باغات گلُ، که با حضور آفتاب کسی روى نيمکت هاي آنها نمی نشست 
تا حمام آفتاب بگيرد،  پر ازجمعيت  شدند، مردم پنجره هاى بسته را باز کردند تا هلال ماه 
را ديده و نيت کنند، و زمانی هم که ماه ماهِ تمام بود به ديدن ماهِ تمام می رفتند تا آب تنشان 
مانند آب دريا بالا کشيده شود تا هوس عشق و عاشقی از سرشان نيافتد. در شبهاى مهتابی 
هم زيبائی مهتاب را در آب رودخانه ها تماشا می کردند، و در شبها با دعا  به پشتِ ماه براى 

زيارت خورشيد می رفتند تا نور را در شب هم زيارت کنند.
با مادر شدن حواى بهشتی، صليب هائی، که در گرما، سرما، باران و برف در حياط خانه ها 
و پشت پنجره ها آويزان بودند، دوباره گردگيرى و با احترام در سر طاقچه ها گذاشته شدند، 
دوباره  پنهان شده و گرد و خاك می خوردند  مناجات که در صندوق خانه  کتابچه هاى 

گردگيرى و با احترام تمام بازشدند.
مناجاتها هر صبح و شب با اصوات ملکوتی خوانده شدند و کاسه شير خدا رابا شير پر می 
کردند، تارهاى آلات موسيقی، که پاره شده بودند،  دوباره بهم گره خورده و نواخته شدند، 
ايمان هم مانند برق بر قلوب زد، مرزها برداشته شدند،.  نورايمان قلوب را محراب و قبله ها 
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را يکی کرد، خدايکی شد، دين يکی شد و انسانها هم  يکی شدند،  و چون خدا و دين يکی 
انسان  انسانها هم يکی شدند. رنگ پوست حجابِ دل و ديده  شدند قلب ها از هم پاك و 
الهی به وديعه گذاشته  شده بود، در رگها جريان يافت،  الهی، که در کلمات  نشد، شراب 
همه از عشق خودکفا شدند،  گره هاى کهنه و پوسيده از نو زده شدند، گره هاى شل محکم 
زده شدند، "من ها" "ما" شدند و "منيت" از بين رفت، پادشاهان عادل شدند، به اسم خدا آب 
جوش در دهان نوزادان شيرخواره ريخته نشد، خمير تن انسان؛ در نور آدم و زيبائی حوا و 
عشق گرفته شد، نبض انسانها بعد از نبض خدا زد و دکان شيطان را تخته کرد  و قلوب براى 

جهان بالا آئينه شد.
با مادر شدن حواى بهشتی، ذات و اصل طبيعت هم خود را نشان داد.  گلهُاى آفتاب گردان 
چهره هايشان را  به طرف آفتاب برگرداندند، آب به خون آغشته نشد، خاك مرده ها را پس 
نداد، کوه هاى آتشفشان آتش را در دل خود نگه داشتند، امواج آب آرام گرفتند، طبيعت 

و رنگهايش در تابلوهاى نقاشی فرياد نکشيدند، ارتعاشات و امواج با عشق بهم گره خورده
و از گره هاى کوچك و بزرگ آنها پرندگان زيبا و بی نظيرى در آسمان ظاهر شدند و 
آوازهاى بهشتی خواندند، و ازاشتياق پرندگان؛ اشتياق شديدى براى باز و شکفته شدن در 
دل بذرهائی که سالهاى سال در دل خاك مدفون بودند، افتاد و آنها هم در درون خاك باز 
و شکفته شدند، ريشه  دواندند و سر از خاك بيرون آوردند،  شاخه و برگ دادند و درختان 
تنومند شده و براى پرندگان خانه و کاشانه شدند، پرندگان درروى شاخه و برگهاى آنها 
نشسته و به ترانه خوانی و پايکوبی مشغول شدند، گلهُاهم عوض خاك،  در آب ريشه دواندند 
و عکس زيبايی خود را روى آب ساکن )نفس پاك وخاموش( تماشا کردند وعطرشان را 

بر هوا، خاك وآب پاشيدند.
چون حوا و آدم هم  قلبِ خود و قلبِ ديگرى را نشکستند، اشعه هاى طلايی راز از شش 
جهت بر جهان ماده تابيدند و در مرکز عالم بهم رسيدند و شمعِ دلهائی را، که با فوتِ شيطان 
خاموش شده بودند، رادوباره روشن کردند، در نتيجه بذر بهشتی، که  پيامبران الهی به انسان 

وعده داده بودند، در روى زمين باز شد.  
قصه گو ساکت شد،  نفس عميقی کشيد و به داستانش ادامه داد و گفت: 

خاطرات خوش  راحتی کشيدند.   نفس  کائنات  تمام  بلکه  خدا  تنها  نه  حوا،  خلق جديد  از 
آدم از حوا زنده شد و خاطرات ناخوشش را در خود سوزاند و خاکستر کرد، و چون آدم 



مهرویه مغزینقره داغ

235

و حوا زيبايی و نور را در خود و در ديگرى ديده و شناخته بودند خود را شناختند و در راه 
خداشناسی قدم گذاردند.

درراه خدا شناسی،  در تقاطع زمان و مکان ارواح آدم وحوا  با هم ملاقات کردند و ره به 
معشوق حقيقی بردند.  هر دو شُکر خدا را بجا آوردند و بزُاقِ دهانشان از شُکر شيرين مانند 
شهد شد، از شيرينی بزاق دهانشان صدها هزار باغ  نيشکر)عارف( در عالم روييد، و ازهر دانهِ 
شکر شاخه نباتی در عالم  ظاهر شد، که نباتش مزاق ملکوتيان را شيرين می کرد و شاخ نبات 
هم در ميان خاکيان پرچم صلح و آشتی شد. روح تاريکی قبضه و تاريکی از ترس قبض 
روح شد. آدم مانند فرشتگان سبکبال شد و در روشنايی روزخواب حوا را می ديد، و تا ابد در 
کنار حوا و درروياى خدازندگی کرد. حوا هم در روياى آدم و روياى  خدا تا ابد باقی ماند. 

قصه گو مکث کرد و نگاهی عميقی به شنونده داستانش کرد و گفت: 
وکار خدا با حوا تمام شد. 

ولی از آنجا که خدا بسيار خطاپوش است،  نمی خواست ذره اى از خاطره نافرمانی حوا در 
ذهن احدى  باقی بماند، اراده کرد  ذهنِ کائنات را از آنچه بين او وحوا گذشته است پاكِ 
پاك کند. بهمين خاطر  براى مدت ٢٤ ساعت  آنچه را که در آسمان، زمين و بهشت  بود 
را بيهوش و خواب کرد. بعد از ٢٤ساعت، که به نظر قرنی می آمد،  آنها را با يك تلنگر از 
خواب بيدار کرد. همه کائنات در يك روز نو از خواب بيدار شدند و يا بعبارتی ديگر در يك 

روز نو به دنيا آمدند وهيچ خاطره اى از روز قبل و مکالمه خدا با حوا نداشتند.
و در آن روز نو حوا را ديدند که با دامن بلند مواج و پر از چينش پا به عرصه وجود می 
گذارد، در حاليکه در هر چين دامنش رازى پنهان است، وپاهاى سفيد مثل برفش را ديدند، 

که آرام مثل برف،  روى زمين نشستند.
آنها حوا را ديدند که در مقابل پروردگار زانو زد و طلب بخشش کرد. طلب بخشش حوا از 
خدا خورشيد را از خواب بيدار کرد و خورشيد راازمشرقِ وجود بيرون کشيد . خورشيد طلوع 
کرد، اشعه هاى طلايی اش را بر صد ها هزار عالم تاباند، و از تابش اشعه هاى طلائی خورشيد 
ثروت در خانه فقرا سرازير شد، خانه ها و دشت هاى سرور و شادمانی جانشين خانه ها و 
دشت هاىِ حزُن و اندُوه  شدند، اهل عالم در انوارِ حق غوطه خوردند، و حوا هم سر انگشت 
سرالله و گرماى تنشان را در روى نبضش احساس کرد و عشق در تك تك اتم هاى تنش 



مهرویه مغزینقره داغ

236

جريان يافت.
در آن روز آدم را ديدند که با حوا روى ابرهاى بارنده شيرى راه می رود، و حوا را ديدند 
که براى آدم مادرى وهمسرى می کند و راه رفتن در رويا و روى ابرها را به آدم درس می 

دهد تا آدم  دل به خشکی نبندد. 
وحوا را ديدند که به احترام پروردگار سر را در زير پاهايش گذاشته تا در روياى محبوبش 

"باشد" ، "بماند" و دشت هاى حزُن و اندُوه قلوب انسانها را دشت هاى سرور کند.  

حوا از درّه فنا به چشمهِ حيات رسيد. حوايی که غروب کرده بود دوباره طلوع کرد، حوايی 
که ماهی شده واز حضور و نقشِ آب در زندگی اش غافل شده بود به رمز و راز آب پی 
برد و براى مردگان آب حيات شد. حوايی که پرنده  بود و از راز پرواز غافل شده بود، از 
راز پرواز آگاه شد و پرواز شد. حوايی که رخُش بخاطر نزديکی با نفسِ اماّره زرد شده بود؛  
زردى رخُش را در آتش چهار تا شنبه  سوزاند و در قرمزى آتش عشق غسلِ طهارت کرد.

حوايی که آرزوى مولانا شدن در سرداشت، مثالی از رومی در ميان حواها شد، حوايی که از 
نور می گريخت همدم نور شد تا احدى نتواند او را با يك تلنگراز صحنه حيات محو کند، 
حوايی که از نقش عشق پروردگار در زندگی اش غافل شده بود حال عشق پروردگاررا سپرِ 
روح کرده و محکم در مقابل قلبش نگه داشته بود، حوايی که ريشه اش در خاك بود حال از 
ريشه و خاك منقطع  و بطرف نورِ خورشيد بالا می رفت، حوايی که پشتش را به نور کرده 
بود و از نفسِ امّاره می ترسيد، حال که چهره اش به طرف نور بود نفسِ امّاره از او می ترسيد، 
حوائی که نردبان بود و آرزوى نی شدن در سر داشت، سازنی در دست خدا شد، حوايی که 
شب ها در تنهائی  سر را بر بالين درد می گذاشت، حال سنگ خارا  برايش بالشِ پر می شد 
و جمعيت ارواح را می ديد که دورش حلقه زده و برايش لالايی می خوانند، حوايی که سرش 
به طاق می خورد و در سر هوس زندگی کردن در قصر می پروراند، حال  که سقف  اطاقش 
)سرش( برداشته بود، سقفِ فلك را هم برايش برداشتند تا آسمان سقفِ اطاقش شود، ماهِ تمام 
همدمش، خورشيد چراغ اطاقش و کوه ها را هم مانند پر قو نرم کردند تا بالش سرش شوند. 
حوايی که قلب را سپر روح کرده بود، حال نور سپر قلب او شده بود، حوايی که قايق و يا 
پايه هاى تخت روانش شکسته  بودند و او رابه طرف ساحل مرگ می بردند، حال کشتی 
روح او را به ساحل نجات و ابديت می برد، حوايی که  قلب و قلمش هر دو از زدن خسته و 
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ناتوان شده بودند، حال هر دو با اراده الهی و با قلبِ وجود می زدند، حوايی که جوهرِ قلمش 
جوهر حزُن  بود حال قلم را در اقيانوسی ازجوهر ناياب اسرار الهی فرو می کرد، حوايی که از 
پوست تنش قايق ساخته و آن را در يك درياى طوفانی انداخته بود، حال از پوست تن فرشی 
بافته و آن را درزير پاهاى محبوبش گسترده بود، حوايی که موهايش درغم خواسته هاى تنش 
سفيد و پريشان شده بودند، حال از موهاى نقره فامش جاروئی درست کرده و با آن گِرد و 
خاك قصرِ محبوب را می روبيد، حوايی که عمرش کوتاه و به اندازه چين و چروکهاى چهره 
اش بود،  حال عمرش ابدى وبه اندازه چين و واچين هاى انوارِ زمان در پهناى عالم مکان بود. 
حوايی که  جام زهر را مرتبا از دست اهل دنيا سر می کشيد، حال شرابِ شيرينِ عشق را از 
جام اهل ملکوت سر می نوشيد، حوايی که عقل را چراغِ راهش کرده بود، حال عشق را چراغ 

راه کرده و اين کلمات را با خود زمزمه می کرد و می خواند:  

فرشته بودم ديوانگی مرا لمس کرد،  گناه کردم گناهکار شدم، حال نه فرشته ام نه گناهکار، 
انسانم.

يك قطره آب در يك مرداب مرده بودم، با حرارت خورشيد از مرداب جدا شدم، پاك شدم، 
بخارو ابر شدم، باريدم، جريان يافتم و به اقيانوس رسيدم.

سنگ بودم و سر خود را می شکستم، سرانجام خاك و ذره شدم و در دل خورشيد نشستم. 
براى گنج خدا قبر بودم، نور خدا قبر را شکافت و گنجش را نجات داد.

جوهر قلم بودم ولی خشك شده بودم ، خدا يك قطره آبِ حيات در دهانم  ريخت و من 
زنده ، روان و خوانا شدم.

قلم بودم ولی از وسط دو نيمه شده بودم، خدا نيمه دوم مرا تراشيد و در دستش گرفت و مرا 
روى کاغذ سفيدى گذاشت و نوشت.

الماس تراش نخورده بودم، خدا تراشم داد،  نگينم کرد تا بر انگشترش بنشينم.
کتاب بودم ولی کلماتم مانند شمشير برنده بودند، حال کلماتم مانند آب روان جاريند، و از 

سر به سر و از قلب به قلب جارى و بازگو می شوند.
عطرى در يك بطرى سر بسته بودم و لگد به ديواره بطرى می کوبيدم، ولی قبل از آنکه بطرى 

را بشکنم خدا دربطرى را باز و مرا آزاد کرد.
 يك پيام شوق در يك بطرى شناور در يك درياى مرده بودم، با امواج موافق و با اراده 
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الهی به دست آدم رسيدم، ازبطرى بيرون آمدم ،  روى قلب آدم نشستم، دستش را گرفتم،  به 
محض آنکه دست آدم را گرفتم  ستارگان چشمك زدند وماهِ تمام"سرالله" هم يار من و آدم 

شدند و ما را لحظه اى تنها نگذاشتند. 
حال من و آدم در يك محراب )قلب( دعا می خوانيم، وبراى هم آئينه شده ايم تا من زيبايی 
و نور خود رادر آيينه قلب آدم ببينم و آدم هم نور و زيبايی خود را در آئينه قلب من ببيند.

زمانی  يك ماهی طلايی در حوضچهِ فکر آدمی بودم، ولی حال ذره ام و در چشمهِ خورشيد 
شناورم. 

قصه گو ساکت شد تا شيرينیِ کلمات حوا را  در دهانش مزه کند، و بعد از چند ثانيه ادامه 
داد و گفت:

پس خوشا به حال نفسی که با اطاعت از پروردگار خود واسطه الطاف حق به صدها هزار 
عالم شود، خوشا به حال نفسی که خلق جديد شود و با طلب بخشش از آنچه که بر خود و 
بر پروردگار خود وارد آورده است، خورشيد را از مشرقِ وجود بيرون کشد و در نور، خود 
را ديده و بشناسد و از خودشناسی به خدا شناسی رسد، طلوع شمس حقيقت را بيند و  شاهد 

شود، وبه ظهورشمسِ حقيقت شهادت دهد. 
و خوشا به حال نفسی که با قلوب به وحدت رسيده ودر اين عالم براى عالم انوار آئينه شود. 

قصه نقرهِ داغِ دلِ حوا بخوشی به پايان رسيد، نقره داغ دل حوا طلا و طلا هم جام شد، قصه گو 
هم ساکت شد تا آماده رفتن شود. ولی شنونده داستان می خواست قاضی شود و از قصه گو 

خواست که داستان زندگی حوا را از زبان خود حوا بشنود!
قصه گو، که از شّك شنونده داستانش تعجب کرده بود، بروى خود نياورد و داستانِ زندگیِ 

حوا را از زبان حوا چنين تعريف کرد:
  فرشته بودم، از باغ بهشت بيرون آمدم تا انسان شوم. من تخم زرين جهان )آتش( بودم و 
ميليونها سال بر آب )نفس( شناور بودم. با انعکاس زيبائی ام در آب، دلم خوش بود، با اومی 
رقصيدم،  با اومی خنديدم،  با او درروى امواج سوارى می کردم، با او خود را در انوار خورشيد 
غسل تعميد می دادم، با او نور ماه را در شبهاى مهتابی برخ آب رودخانه ها می دوختم . از 
هفت دولت آزاد بودم، با هر قدمی که بر می داشتم مسافات بسيار طولانی را در فضاهاى 
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سبزبی أفق طی می کردم،  فضاهاى خالی و مرده مابين من و محبوبم نبود و گذشت زمان هم 
براى من کار نمی کرد تا براى من گذشته، حال و آينده بسازد و مرا در قاب زمان زندانی 
کند. گذشته، حال و آينده ام يکی بود، ومی خواستم  تا ابد در آن خواب خوش باقی بمانم. 
ولی از آنجا که بذر، حتی اگر هم زرين باشد، عاقبت بايد در درون خاك بازوشکفته شود 
تا زيبايی اش بتمامها آشکار شود،  من هم بايد در درون خاك باز و شکفته می شدم  وآب/

نفس را با آتش درونم بخار می کردم تا زيبايی ام براى همگان ظاهر شود. 
و چون از آنچه برايم مقدر شده بود راه فرار نداشتم عاقبت دردل خاك ناپاك افتادم و منفجر 
شدم.  آتش درونم آب/نفس را بخار و ابرهاى بارنده کرد و ابرهاىِ بارنده بر جهان خشك 

و مرده باريدند، جهانِ هستی سبز و خرُم شد، و سُرورجايگزين غم شد.  
حوا مکث کوتاهی کرد و قصه اش را ادامه داد و گفت:  

حال اى طالب شرح زندگی حوا!  شرح حال زندگی حوا را از زبان حوا بشنو:

ذره بودم و دردل خورشيد جا داشتم. مرا ازخورشيد جدا و درآسمان معلق کرده و و هلالِ 
ماهم کردند تا خلق خدا با ديدن من نيت کنند. هلالِ ماه شدم وآسمان جايم بود و عکسم در 
شب هاى نيلگون روى آب جارىِ رودخانه ها در زير پاهايم می افتاد ودر آب شناور می شد 

و مرا که تنها شده بودم دلشاد می کرد.
از آن ارتفاع جز پرچم يك رنگی وحدت هيچ نمی ديدم، پرچمی که بشکل يك پرنده بسيار 
کوچك و به اندازه قلب انسان بود، وبر سر ميله بلندى نصب شده و با باد و طوفان هم تکان 
نمی خورد. اين پرنده نشانه انقطاع قلب انسان ازجهانِ ماده بود و خبر از فتح و ظفر قلب انسان 

بر جهانِ ماده می داد.
من هلالِ ماه بودم و بالاى ابرها زندگی می کردم و در آن ارتفاع ابر، برف و باران بر من اثر 
نداشتند. ولی از طوفان هراس داشتم چون طوفان آرامش مرا بر هم می زد. بهمين خاطر در 
هواىِ طوفانی خود را در پشت ابرها  پنهان می کردم.  ولی عاقبت طوفان مرا از اوج آسمان 
پايين کشيد ومرا از خورشيد، ماهِ تمام و ستارگان جدا و دورم کرد و در دل خاك نشاند. در 
دل خاك چشم من به آسمان دوخته  شده بود و آرزو می کردم که آسمان را پر از پراونه 
هاى رنگارنگ و آرزوهاى  برآورده شده  ببينم. آرزو می کردم که پرچم وحدت و يکرنگی 
را روى خاك بببنم، ولی عوض پروانه ها زاغانِ سياه را ديدم که در بالاى سرم پرواز کرده 
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و می چرخيدند،  و به جاى پرچم بی رنگ وحدت؛ پرچم هاى رنگارنگی را می ديدم که به 
خون آغشته بودند. 

بسيار غمگين شدم واز شدت نااميدى سر را به زير انداختم، هيکل خميده وهلالی من خميده 
تر شد بطوريکه هلال پشتم پشت قبر را هم خم می کرد.

سرانجام در دورى از شمس حقيقت و از تنهايی دل به خاکيان و خاك سرد بستم، گناه کردم 
و ارتباطم با شمس حقيقت صاحب کعبه/ خالق/صاحب قبله قطع شد.

ارتباطم با صاحب کعبه قطع شد نه بخاطر آنکه گناه می کردم؛ بخاطر آنکه بعد ازهر گناه 
طلبِ بخشش نمی کردم،  و عوض صاحبِ کعبه دور کعبه طواف می کردم و زمانی هم که  
از کعبه جدا می شدم بخود مشغول می شدم، هر روز رو بطرف قبله تازه اى ايستاده و نماز 
می گذاردم، قلب سرگردانم جذب قبله جديدى می شد و يا قبله اش را به ميل خودبجهات 

مختلف می چرخاند.  
من بذر زرين؛ در جهان ماده بودم، در دل خاك افتادم تا بازو شکوفا شوم، باز و شکوفا شوم 
تا عشق را جانشين بی مهرى و حکمت را جانشين سياست کنم. ولی در دام عشق آدمی افتادم 
و آدميان آئينه قلبم را به تعداد سالهاى عمرکهکشان شکستند. بر چهره ام نقاب زدند تا زيبايی 
سيرتم را پنهان کنند. درغيبت زيبائی  قلب ها و آئينه هاى بی شمارى شکسته شدند، قلم ها  
شکستند، نفس ها گرفته شدند،  پرچم وحدت و يکرنگی درآتش نافرمانی از خدا سوزانده شد 
و جاى آنرا پارچه هاى رنگارنگ گرفتند، پرچم هايی که با نسيم هوا قبله شان عوض می شد 
و رو به قبله جديدى ايستاده و نماز می گذاردند، و بخاطر رنگ پرچم ها وسياست پرچمداران 

چه خونها که ريخته نشد.  
 سرانجام سرم  را از خجالت و شرم به زير انداختم، سر به زير پاهايم رسيد، قلب منقبض شد 
و در دل خاك فرو رفت و مرا با خود بدورن خاك کشاند، تا در درون خاك منفجر شوم 
وآتش درونم  آب /نفس را بخار کند، ريشه دوانم  و سر از خاك بيرون آورده و در نور 
خورشيد رشد کنم  تا زيبائی ام، را که پنهان کرده بودند، آشکار کرده ومادر و ماه تمام شوم 
و فرزندانم را طورى تربيت کنم  که آنها هم روى آب/نفس راه روند،  خون را با آب نشويند، 
آب را بخون  آلوده نکنند و عالم را بهشت برين کنند، مادر شوم تا جهانی از سرور، از رحم 

من و اراده حق در اين عالم متولد شود. 
من تخمِ زرّينِ جهان بودم، در دل خاك افتادم تا منفجر شده و درختی پربار شوم، درختی 
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که هر برگش يك مشعل و هر مشعلش با آتشِ عشق روشن شود تا قلوب را با عشق به 
پروردگارش روشن کند.

ولی ساليان دراز در درون خاك و ما بين خاکيان مدفون بودم، و عوض آنکه آب نفس را با 
آتش  درون بخار و ابر بارنده کنم،  دامن خود را با آتش غرايز وعشق آدمی می سوزاندم تا 
سرانجام دستِ حق مرا از دورن خاك بيرون کشيد و مرا در خاك پاك نشاند، در حرارت 
و نورعشق غسلم داد و با اشکهايش مرا آبيارى کرد، مرا باز وشکفته کرد، گِره پوسيده مرا 
از هم باز و مرا از نو گره زدِ، خميرِ تن مرا باز کرد و درنور گرفت، حجابهايم را در آتش 
پاك کننده سوزاند، قلب مجروحم را درمان کرد و تن هلالی ام را صاف  مانند سرو کرد 

تا جوانه زنم. 
ولی از آنجا، که خود را سرزنش می کردم که چرا در دام و تله عشق آدمی افتادم و آدم را 
نمی بخشيدم، خود را هم نمی توانستم ببخشم، و چون خود را نمی بخشيدم خداهم نمی توانست 

مرا ببخشد.   
 ولی اگر خود و آدم را می بخشيدم درهاى خودشناسی بروى من باز می شد و من قدم در راه 
خود شناسی می گذاشتم و ازخود شناسی به خداشناسی می رسيدم، از خدا شناسی به درياى 
بخشش پروردگار ره می بردم و در درياى بخشش او غوطه ور می شدم، در غير اين صورت 
تا ابد در پشت درهاى  بسته باقی می ماندم،  چون خدا هم درخانه اش را به روى غريبه ها باز 

نمی کند، غريبه هايی که نه خود را می شناسند و نه خداى خود را!

سر انجام خود را بخشيدم. خود را بخشيدم و آدم هم بخشيده شد، و من قدم در راه خودشناسی 
گذاشتم وبی درنگ  به دور صاحب کعبه / صاحب قبله شروع بطواف کردم و قلب را در 
انوار بخشش خداوند غسل دادم، کعبه را ديگر نديدم ولی بهر جهت قلب و محرابم چرخيد؛ 
قبله عالم را ديد. کعبه را ديگر نديدم و سراغ کعبه را ازخلقِ خدا گرفتم، هر کس به گمان 
خود حدس و گمانی زد تا سرانجام از افواه شنيدم کسانی که دور صاحبِ کعبه طواف می 

کنند کعبه دور سر آنها طواف می کند و بر خود لرزيدم. 
حال تن من قلعه ايست که از الياف ولايه هاى پيچ و واپيچ فضاى سبز درست شده،  ديوارهاى 
بلند اين قلعه  پوست تن من است، قلبم هم مانند يك گل سرخ در وسط فضاى سبزتنم نشسته 
و گلبرگهايش را مانند فرش قرمزى  باز و پهن کرده است و منتظر است عشق در خانه اش 
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را بکوبد تا او بيدرنگ در را باز کند و عشق وارد شود و بر روى سرش قدم زند. رگهايم هم 
مانند شبکه هاى پيچ و واپيچ و اسرار آميزى دور فضاىِ سبزِتنم می چرخند و می گردند و 
آب حياتم  را در فضاىِ سبز تنم می پاشند،  گاهی هم سر يکی دو تا از آنها  باز و گلابپاش 

می شوند تاعطر گل رز ) عطر عباى محبوب( را در فضاىِ  سبز  همسايه هايم بپاشد.
 باغات آب تنم هم با گلهاى ليلی آبی فرش شده اند، سقفِ فضاىِ سبز تنم آسمان چهارم است 
، خاکش پاك است چون بذرِ ناپاك در آن نمی کارم، خاك پاکم هم سرش را در مقابل 
نور آفتاب از زمين بلند نمی کند و هميشه در حال سجده است، هفت تا بهشت قلبم هم با 
فرشی به رنگ قرمزِ آتشين فرش شده است، اين فرش يك سرش در قلب من پهن شده و 
سر ديگرش به پايه تختِ روانِ محبوب، که درعرش است، بسته شده است. اين همان فرشی 
است که معشوق حقيقی در قلوب خلق خود پهن می کند تا همه روى آن قدم زده و به او 
بدانند  که صاحبِ کعبه آنچه در  بپيوندند وعوض کعبه دور صاحبِ کعبه طواف کنند و 
زمين و آسمان بود را براى انسان خلق کرد و قلب انسان را براى خود  طلب کرد، و از انسان
خواست دور خالق خود طواف کند تا تمام کائنات و آنچه در آسمان و زمين است دور سر 

انسان طواف کند.  

حال قلب من دورصاحبِ کعبه طواف می کند، سرم را هم قدم کرده و به احترام حق در زير 
پاهايم گذاشته ام  تا هرزمان که به زيارت می روم قلب و قدمم هر دو با هم  دور خاك پاك 

و مقدس محبوب طواف کنند.
ولی از آنجا که انسانم وخطا کارو در جهان ماده زندگی می کنم،  گاهی اوقات زاغان سياه 
نفس را می بينم که در بالاى سرم پرواز کرده و به پرندگان صفات الهی حمله می کنند حمله 

می کنند تا با دور کردن آنها از انسان، انسان را به امتحانات عظيمه اندازند.
هنوزهم گناه می کنم ولی بعد ازهر گناه طلب بخشش می کنم، وهنوز که هنوز است ارياح 
نفاق وبوى مشمئز کنندهِ سموم اختلافات در فضاىِ سبز درونم مرور می کنند، ولی دست آخر 

آنچه باقی می ماند عطرِ گل و بوستان است. 
 حال می دانم؛ اگردر اين جهان ماده مظلوم بمانم عطرِ خونم، ظالمان را به دنبال خود خواهد 
کشاند و تا زمانی که تخت روانم از خاك است و از روح نشده  طوفان بر من خواهد زد و 
مجبور خواهم شد خود را در پشت ابرها پنهان کنم تا رد شود. ولی مطمئن هستم  در همه 
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حال  دستی غيبی دستم را به خاطر صبرى که در آتشِ جهنم نامحرمان کردم خواهد گرفت، 
در آبِ حيات غسلم خواهد داد، و هيکلِ خميده مرا صاف مانند سرو خواهد کرد تا دستم به 
دامانِ ماهِ تمام )سرالله( رسيده تا همراه او  "يك" يگانه و صاحبِ کعبه را طواف کنم و جهان 

حزُن راجهان سُرور کنم.    

حوا سکوت کرد، نفسی تازه کرد و اين بار شنونده داستان زندگيش را مخاطب قرارداد و 
گفت:

حال اى طالبِ سرگذشت حوا، تن خميده حوا را بين و طوفان درونش را تماشا کن.  
از حزنش بچش تا تلخی زندگی را چشی، در حزنش شريك شو تا از حزنش بکاهی،

از شاديش چش تا زندگيت شيرين شود، در شاديش شريك شو تا شاديت افزون شود،
صفات الهی را بين، تا عيب او نبينی.

صاحب کعبه را بين،  تا کعبه را نبينی.
از عطرِ خوشِ خونِ مظلوم نفس کش،  تا علت ظلمِ ظالم بر تو آشکار شود، 

قلب را محِراب و محِراب را در تمام جهات بچرخان تا صاحبِ قبله را در تمام جهات بينی، 
ماه تمام )سرالله( را بين، تا هلال ماه را ديگر نبينی. 

باغات  آب و گلُ را در فضاىِ سبزِ دل حوا بين، سجدهِ خاكِ حوا را در مقابل نور آفتاب 
مشاهده کن،   

حوا را بين که بذرهاىِ سُرور و شادمانی را در دشت هاى حزُن و اندُوه می پاشد. 
 

آه! 
چه آبی!  

چه گلهايی!
چه نورى، چه روشنايی! 

چه عطرى!
چه تسليمی، چه رضايی!

چه سجودى، چه سجده اى! 
 چه بذرى، چه بزم شادمانی!
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چه سرورى، چه شادمانی!

حال در روان حوا نظر کن، حوا را بين که براى ماه تمام )سرالله(  طَبَق زر شده است.
 

چه ماه تمامی!
چه طبق زرى!

 
حال در حالِ حوا نظر کن!

در حال حوا نظر کن، او را بين که  تنها مانند هلالِ ماه  در دشت هاى پهناور تاريك حزُن  
قدم می زند،

در چهره اش نظر کن تا شيارهاى عميق چندين هزار ساله را بينی،  
اشکهايش را بين، که در شيارهاى پنهانی چهره اش جاريند،  

او را ببين که کف بر دهان آورده و از کوه مشکلات نفس زنان  بالا می رود، 
نفسِ رحمانی اش را ببين که با نفسِ امّاره در جنگ است، 

در چشم هايش نگاه کن تا عکس رخِ يار وماهِ تمام را در چشم هاى کوچك او بينی تا بدانی 
او نظر کرده است.

چه تاريکی!
چه تنهايی!
چه عمرى!
چه اشکی!

چه استقامتی!
چه جنگی!
چه رخی!

چه نظرى! چه نظر کرده اى! 
حال آيينه شو و زيبايی حوا را بين، ببين زيبايی چه کسی روى چهره او سايه انداخته است، 

اشك شو تا ببينی چه کسی ازچشمِ حوا براى حوا اشك می ريزد،  
چشم شو تا ببينی چشم چه کسی به چشمانِ تو و حوا خيره شده است.
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 چه آئينه اى! 
چه زيبايی!
چه اشکی!

چه چشمی! 
 

حال کهکشان درونی و چرخان حوا را بين، آبِ حياتش را بين که از چشمه آبِ حيات در 
رگها و چرخهاى کهکشان چرخدارش ريخته می شود.  

جامِ طلايی قلبش را بين، ببين از چه شرابی پر و لبريز می شود،  حال ازآن شراب بنوش تا 
شراب نخورده مست شوى.

 
چه کهکشانی! 
چه آب حياتی!

چه عشقی!
چه شرابی!
چه مستی! 

 
حال در حواى نظر کرده نظر کن تا دوست را در قلب او ببينی .

آه! آه! چه زيارتی! 
و صدايش را بشنو که در حضور دوست )شمس حقيقت( می خواند: ذره ام!  ذره نابودم! 

و هيکلِ هلالی و خميده او را در غيبت دوست ببين که خود نمايی کرده و می خواند: من 
هستم!  من وجود دارم! 

 
داستانِ حوا از زبان خود حوا تمام شد. شنونده داستان حوا مانند اينکه در خواب عميقی باشد 
تا چند  دقيقه هيچ نگفت و هيچ نپرسيد بعد از چند دقيقه سکوت را شکست و از کارِ خدا 

پرسيد و قصه گو گفت :   
خدا براى آنکه حوا را ابدى کند طلب ابدى شدن را از روز ازل در دل حوا بوديعه گذاشت. 
حوا که بسيار احساساتی بود از خدا خواست  تا ابد در روياى آدم زندگی کند، نواى عشق 
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شود و در قلب و سر آيندگان نواخته شود، رقص و سماع شود و تا ابد در بدن درويشان به 
دور محبوب بچرخد وطواف کند، ضربه اى از ضربانهاى قلبِ مؤمنين شود و تا ابد بزند، لبخندِ 
جاودانه شود و تا ابد برروى بازديد کنندگانش لبخند بزند، نت موسيقی شود و تا ابد نواخته 
شود، روغنِ چراغ شود و تا ابد بسوزد، خورشيد شود و از او تا ابد از او گرما و نور متولد 
شوند، هلالِ ماه شود و به ماهِ تمام)سرالله( شهادت دهد، قلوبِ عاشقان را به سوى معشوقان 
بکشاند، ستاره اى در آسمان چهارم محبوب شود تا هرگزنميرد، نفسی از هواىِ تازه براى 
نسل هاى آينده شود تا آنها  از هواى قفسه سينه  او نفس کشند و او را هميشه  به ياد آرند، 
زنده  شود وزندگی را با زندگان زندگی کند، زندگی شود تا زندگان او را با تمام جلال و 

عظمتش زندگی کنند. 
خدا آرزوهاى حوا را شنيد و خواند واراده کرد که آرزوهاى حوا را بر آورده کند. ولی از 
آنجا که جهانِ ماده جهانِ گرد و خاك است، گرد و خاك بر فرش قلب حوا و آرزوهايش 
نشست و او را از آرزوهايش جدا کرد، لکه ناپاكِ غرور بر دامن پاکش نشست و او را آلوده 
کرد، و خدا مجبور شد فرش قلب حوا را محکم زده و بتکاند تا او را به آرزوهايش برساند.  
خدا با آزاد کردن حوا از دامِ غرور وخلق تازه او نه تنها سرنوشت کره زمين را عوض کرد 
بلکه امُيدش  به  طرحی که براى ساير کرات آسمانی هم کشيده بود بيشتر شد، چون روزى 
که نداىِ اسمِ اعظم خدا از چهار قطب اين عالم از زبان فرزندان آدم و حوا شنيده شود و قلب 
انسان بهر طرف بچرخد اسم خدا را بشنود وحضور خدا را احساس کند، خدا جوانه اى از شاخه 

درخت زندگی حوا جدا کرده و در ساير کرات آسمانی خواهد نشاند.
 

شنونده داستان، که  ازداستان آدم و حوا، سير نمی شد،  از آدم پرسيد.
 

قصه گو در حالی که نگاه عميقی به شنونده داستانش می کرد گفت: 
من از جنسِ حوا هستم و نبايد از جانب آدم حرف بزنم.

شنونده گفت: تو از جانب خدا و سرالله حرف زدى، چرا از جانب آدم حرف نمی زنی؟

جواب آمد: آدم امتحان من در اين عالم است، و من آمادگی امتحان دادن  ندارم.
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پرسيد: از امتحان خدا و سرالله نترسيدى، از امتحان آدم می ترسی؟

جواب داد: امتحانی که مقدسين از انسان می کنند بسيار آسانتر از امتحانی است که  انسان 
از انسان می کند. درامتحان اولی شانس بخشيده شدن بسيار است، ولی در دومی قبل از اينکه 
نتيجه امتحانت را بدهند سرت را می زنند. بهمين خاطر  انسانها هم نبايد يکديگر را به امتحان 

بياندازند. از طرفی من  اجازه گرفتم که از زبان خدا و سرالله حرف بزنم.

پرسيد: از کجا اين اجازه را گرفتی؟ 

جواب آمد: اين همان رازى است که خدا در قلب حوا بوديعه گذاشته است و تو، که از نسلِ 
آدم هستی،   تا به مقام زن و حوا پی نبرى به آن راز پی نخواهی برد.  

ولی حال که از آدم پرسيدى بگذار ترسم را از امتحان بريزم و از آدم براى تو بگويم.     

قصه گو مکثی کرد ، نفس عميقی کشيد و گفت:  
حال  آدم يك ماهی طلايی است. اودر درياچه هاى عميق نيلگون زندگی می کند، ولی گاه 
بگاه  سراز حوضچه هاى کوچك در می آورد. با آنکه خوابِ حواى بهشتی را در روز روشن 
می بيند و با او زندگی می کند، ولی هنوز دنبال سايه حواىِ بهشتی می گردد،  با آنکه زيبايی 
حوا در کتيبه قلبش کنده شده است هنوز در آبهاى راکد و گِل آلود به دنبال  نور و زيبايی 

حوا می گردد.  
با تولد آدم؛  ترس در جهان ماده کاهش يافت ولی هنوز که هنوز است آدم از عشقی که با 
عقل و منافعش در تضاد باشد می ترسد. با آنکه از عشق آدم به حوا بود که حوا از تاريکی 
درآمد و ترسش از قشون تاريکی ريخت، ولی هنوز که هنوز است آدم عشق را دامی بردست 
و پاهايش می بيند وعوض آنکه به استقبال عشق رود از عشق می گريزد، واز ترس عشق به  
ترس پناه برده و پنهان می شود. در حالی که اگر آدم از عشق نترسد، به عشق وفا کند و با 

حوا بماند حوا  آدم را در زندگی و مرگ هر دو همراهی خواهد کرد. 
حال حوا می داند که فرزند اول خدا ودرزندگی و مرگ هم هر دو تنهاست. او می داند جز 
خدا هيچ کس او را درزندگی و مرگ همراهی و مشايعت  نخواهد کرد. حوا اين حقيقت به 
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ظاهر تلخ را می داند، ولی چون قلبش  نقره داغ نيست  از آدم هم نمی خواهد که آدم او را 
بهمان اندازه که او دوستش دارد دوست داشته باشد، بهمين خاطرعشق بدون قيد و شرط را 

به آدم می دهد.

قصه گو ساکت شد. بعد از چند لحظه بحرفش ادامه داد و گفت:
ولی يك سئوال براى آدم و حوا هميشه بی جواب خواهد ماند، و آن سئوال اين است : "اگر 

دوستم داشتی، چرا مرا خلق کردى؟".  
جواب اين سئوال خود آدم و حوا هستند، و نبايد به خاطرندانستن جواب همديگر را سرزنش 
و ملامت کنند، بلکه بايد دست يکديگر را در اين طرف دروازه طلايی گرفته و نوازش کنند 
تا اين طوفان بهشتی، طوفانی که از باغ  بهشت با خوردن ميوه درخت علم و حکمت الهی 
آغاز شد، و يا بعبارت ديگر اين زندگی/نمايشنامه به پايان رسد، پرده ها برافتند و آدم و حوا 

هردو يك جواب شده واز  افق طلايی رد شوند.

قصه  گو ساکت شد. شنونده داستان  از قصه گوسئوال کرد:
 حال حوا را کجا می بينی؟

قصه گودر جواب گفت: مرا ياراى حرکت با روح حوا نيست.

پرسيد: مگر تو حوا نيستی؟!

در جواب گفت: آن حوا کجا،  من کجا!

پرسيد: فرق تو و آن حوا چيست؟

در جواب گفت: آن حوا کپی أصل است و من کپی، کپی، کپی،................کپی أصل!
من هنوز "من"  و پرنده هستم،  واو پرواز است! 

 ولی حال که از اسفار روحانی حوا سئوال می کنی بدنبالش خواهم رفت تا شايد او را بيابم،  
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هر چند همراهی با او بسيار سخت و دشواراست.

پرسيد: چرا؟

در جواب گفت: روح حوا بسيار ناآرام واسرار آميز است. در هر آن و درهر لحظه در مکانی 
ديگر و درحالتی ديگر است، ودر تمام جهات حرکت می کند. 

ولی سعی می کنم او را يافته و خبرش را بتو بدهم.

سپس قصه گو چشم ها را بست ومدتی در اين کهکشان بی در و پيکر و فضاهاى بی افق 
بدنبال حوا گشت تا او را پيدا کرده و درهمان آن و لحظه خبر حوا را به شنونده داستان حوا 

بدهد. 

سرانجام قصه گو بدون آنکه چشم ها را باز کند، دهان را باز کرد وگفت:
حوا را می بينم نهال تازه شده و با نگاه باغبان الهی به طرف انوار خورشيد بالا می رود.

او ديگر رازنهفته درغلاف تاريکی  نيست، او بخاطر نسيم هواىِ قفسهِ سينهِ خداوند، که در 
سينه اش می وزد، يك راز مقدس است.

او را می بينم از بهشت و جهنم هر دو منقطع است و با نسيم اراده الهی در آسمان  تاب می 
خورد.

 او را به شکل آجرى از يك مسجد، شمعی در يك کليسا و شمعی در يك کنيسه می بينم، 
لبانش مانند آجر و شمع بسته است و در سکوت بی ايمانان را به خدا شناسی می خواند.

او را به شکل جام شراب می بينم، جامی که از عالم بالا مرتبا پر و لبريز شده و دور گردانده 
می شود تا بيهوشان را بهوش آرد. 

اورا به شکل رودخانه می بينم، رودخانه اى که ما بين عاقلان و غافلان جريان دارد.
حال حوا را بشکل موج می بينم، موجی که بين امواج اراده الهی و امواج اراده انسانی موج 

می زند.
محراب دل حوا را بشکل مشرق الاذکار می بينم، در سر حوا )مناره حوا( خلق خدا را از همه 
نژاد ها، مليت ها و مذاهب می بينم، وصداى حوا را هم می شنوم که همه را به مشرق الاذکار 
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و محراب قلبش می خواند تا همه با هم؛  و براى هم دعا بخوانند.
حال حوا را بشکل نسيم می بينم، نسيمی که درهواى تازه می وزد، و  نواهاى حزنشُ را هم  

می شنوم که براى حزُن بشريت نواخته می شود. 
 حال او را بشکل يك  آئينه شفاف می بينم، آيينه اى که زيبايی محبوب را منعکس می کند.
حال او را بشکل يك قايق می بينم، قايقی که بر روى امواج عنايات حق می راند، در حالی 

که نور و روشنايی ماه تمام )سرالله(  او را در آسمان دنبال می کند.  
حال حوا را بشکل يك گنُبدِ آبی می بينم، گنُبدى که بين جهان روح و جهان ماده در هوا 

معلق و تاب  می خورد.
حال  او را در يك شيشه گلاب در دست گلابپاشان ملکوت می بينم. 

آه! چه عطرى!
 

حال او را دراطاق آبی اش تنها می بينم، و با آنکه تنهاى تنهاست ولی چون  ارواح را در 
فضاى سبزاطاقش آبی اش می بيند، احساس  تنهايی نمی کند. 

 حال او را به شکل ساز نیِ می بينم، و نواى سحرآميزش را می شنوم که در قلب آدميان می 
زند  تا آدميان را از مّاده منقطع کند.

حال حوا را به شکل هلالِ ماه می بينم، هلال ماهی که از شدت حرارت عشق محبوب برنگ 
قرمز در

آمده است.
حال حوا را بشکل يك ماهی طلايی و در جامِ قلب آدم شناور می بينم، می بينم که به قلب 
آدم لطف و صفامی بخشد، براى او مادرى و همسرى می کند، ولی در همه احوال نگاهش به 

ماهِ  تمام )سرالله( است وعشق و رضايت قلبی او را طلب می کند.
 حوا همان ماهیِ طلايی است،  که عاشق ماه است.    

حال حوا را می بينم  روى آب/نفس راه می رود و زندگی را با تمام نور وزيبايی اش می بلعد. 
آه! او را می بينم  در آب  فرو می رود، ولی خود را فورا بالا می کشد تا نميرد. 

حال او را می بينم چهره را به طرف آفتاب می چرخاند،  تا قلبش حمام آفتاب بگيرد.
حال حوا را می بينم که از جام قلب طلائي اش عشق، زيبايی و نور نثار خلق خدا می کند، و 
قبل آنکه جام خالی قلبش را غرورپر کند،  با دست خود جام را می شکند، وبا خود زمزمه می 
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کند"  هر زمان جام قلبم خالی می شود؛  آنرا بايد بشکنم تا زهرغرور آنرا پر نکند، و منتظر 
عنايات حق شوم تا فضلِ حق جامِ قلبم را ترميم و ازعشق پر ولبريز کند". 

قصه گومکث کرد تا خود را آماده کند تا بعد  ازخاتمه داستانش جام خالی قلبش را بشکند 
تا غرور زهرش را در آن نريزد.

 بعد از چند لحظه، قصه گو بدون آنکه چشم هايش را باز کند، در ادامه صحبتش گفت:

باز حوا را می بينم.....او  يك شمشيرِ طلايی در دست راستش گرفته ....او می خواهد سرنفسِ 
امّاره را با شمشير بزند، و در دست چپش هم جامی از طلا و لبريز از شراب الهی را می بينم،  
که أز آن جرعه جرعه می نوشد تا زخم هائی را، که از نيش مار و نفس اماره  خورده است، 

را  شفا دهد. 
حوا را می بينم، که لأشه مارغرايزش را در زير درخت توت سفيدى چال می کند تا درخت 
توت بارورشده و ميوه شيرين دهد، سر مار را هم می بينم که از زير خاك بيرون آمده و 
دور درخت توت سفيد دوباره حلقه می زند، حوا سر مار را دوباره با شمشير زده و چالش می 

کند. فکر حوا را می خوانم:
" اين جنگ، جنگ مقدس است، پايان ندارد ودر کتاب مقدس هم  از آن اسم برده شده است، 

و تا تخت روان تنم از خاك است اين جنگ هم وجود دارد."

شنونده داستان حوا حرف  قصه گو را قطع کرد و گفت: درخت توت سفيد از کجا آمد؟ 
مارکه دور درخت سيب حلقه زده بود!؟

قصه گو، که با حوا درعوالم اسراراميز روح حوا قدم می زدِ، حوا را بحال خود رها کرد، چشم 
ها را باز کرد تا جواب شنونده داستانش را دهد، و در جواب گفت:

 درخت سيب و مار؛ دربهشت اشارات بودند. ميوه شيرين درخت سيب را آدم و حوا در 
بهشت خوردند و از بهشت خارج شدند تا انسان شوند. فرشته بودند و بايد انسان می شدند. در 
خارج از بهشت،  انسان حکم درخت توت سفيد بلند بالائی را دارد که در طوفان نمی شکند 
و سفره سفيد )قلب پاك( خلق خدا را از توت سفيد شيرين می کند، در غير اينصورت لايق 
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نار می شود.  از آنجا  که مارغرايز هم بدنبال  آدم و حوا از بهشت خارج شد، حال لحظه اى 
آنها را رها نمی کند، و جنگ مقدس نسل حوا و نسل آدم با مار غرايز در خارج از بهشت 

ادامه يافته و می يابد.

قصه گو برق رضايت خاطررا از جوابش؛ در چشمان شنونده داستانش ديد، و چشم ها را بست 
تا با حوا بعوالم ناشناخته و اسرارآميز روح حوا )زن( سفر کند، و کرد و گفت:

حال حوا را به شکل يك سايه کم رنگ می بينم، سايه کمرنگی که ازنور است و نور را دنبال 
می کند تا هستی 

يابد، او ميخواهد با نور رابطه بر قرار کند. او را می بينم که روى سنگ قبورگل می گذارد و 
آب می پاشد و پشت سرش را هم نگاه نمی کند تا ثوابش را بگيرد 

 
آه!  او را ديگر نمی بينم! در زمين و در آسمان بدنبالش می گردم. در آسمان نيست چون حوا  
پرنده نيست و پرواز است ، و پروازهم در آسمان پيدا نيست. حوا مادر است ولی درروى 

زمين هم نيست. پس کجاست؟!!
به اعماق دريا می روم تا حوا را بيابم. در بستر دريا صدفی را می بينم. بقلبم می آيد حوا بايد 
در اين صدف پنهان شده باشد، با نوازش صدف را باز می کنم، حوا را بشکل يك مرواريدِ  
بينم. با ديدن من از صدف بيرون می غلت،  بمن می گويد از ترس  در درون صدف می 

شکارچيان مرواريد در صدف پنهان شده است! 
با  اول سراغ صدف می روند. حوا  براى شکارمرواريد  او می گويم شکارچيانِ مرواريد  به 
شنيدن حرف من فورا رودخانه می شود و من در بستر رودخانه  مرورايد و مرجان هاى علم 
و حکمت را می بينم.  از مرورايد سراغ حوا را می گيرم صدف را نشانم می دهد، از صدف 
سراغ حوا را می گيرم اشاره به ماهی آبی رنگی می کند، ماهی را کنار کشيده و سراغ حوا را 
از او می گيرم، در گوشم می گويد: اين راز است فاشش نکن؛ حوا ماهی بود و عاشق ماه شد!
از عشق سراغ حوا را می گيرم، می گويد از آب بپرس. از آب سراغ حوا را می گيرم می 
گويد حوا آب بود ولی در حرارت خورشيدى،  که نيمه شب طلوع کرده بود، بخار شد و 
رفت. از بخار آب  سراغ حوا را می گيرم، می گويد حوا بخار آب بود ولی از آنجا که عاشق 

ماه بود با نسيمی پر کشيد و رفت. می پرسم کجا رفت؟
بخار آب با نسيم ملايمی متراکم و پخش می شود و سئوال من هم بی جواب ميماند. چاره اى 
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نيست بايد بطرف حوا پر کشم. به مرزآتش در جو زمين می رسم و آه و ناله "من" حوا را، 
که در آتش می سوزد، می شنوم، از او سراغ حوا را می گيرم، فريادى سر من می کشد و می 
گويد حوا او را در اين آتش انداخته و رفته است بخيال آنکه می تواند بدون "من" دوام بياورد! 
منهم براى آنکه در آتش پاك کننده نسوزم ذکر خيرى از شيطان می کنم، و بسلامت از 
کنار آتش رد می شوم، و وارد فضا می شوم. در فضاهاى بی أفق  ذرات نور را می بينم که 
دور خود می چرخند، ذره اى را کنار می کشم و سراغ حوا را از او می گيرم، او خود را کنار 
می کشد، علت را سئوال می کنم، می گويد از تو بوى "من" بمشام می رسد، در جوابش می 
گويم  براى تحقيق آمده ام و آمادگی سوختن در آتش پاك کننده را ندارم، در جوابم می 
گويد:  اگر "من" با توست لياقت شنيدن جواب را هم ندارى. می گويم: تو به لياقت من کار 
نداشته باش؛ جا و مکان حوا را بمن بگو. راضی می شود ومی گويد: حتما حکمتی بوده که 
تو خود را به اين فضاى پاك بی أفق رسانده اى، حوا مثل من ذره بود و از عشق ماه دل بدريا 

زدِ و رفت. می پرسم: چه دريائی؟ أينجا که دريا نيست!
ذره، که همه چشم و گوش است، نگاهی بمن کرده و در جوابم می گويد: اين هاله اى که 
دور خورشيد و ماه می بينی درياى عشق است، بعد از درياى عشق هم هواى آتشين است. 
می پرسم: تو  ذره اى، أينجا چه می کنی؟ در جوابم می گويد: هر چند ذره ام ولی دل را 
به آدميان دادم، و دل ندارم  بدريا بزنم. از او می پرسم: بهمين خاطراست که دور خود می 
چرخی؟! جواب مرا نمی دهد و چرخ زنان از من دور و در فضاهاى بی أفق ناپديد می شود، 
ولی نگاه غمگينش را براى  من باقی می گذارد. چاره اى ندارم بايد بطرف درياى آتشين روم 
و از هواى آتشين رد شده و بماه رسم و سراغ حوا را از ماه بگيرم. بمحض آنکه به درياى 
آتش، که برنگ قرمز ياقوتی است، می رسم "من" يك لباس  فولادى تن "من"  می کند تا 
در آتش پاك کننده عشق نسوزم . وارد درياى آتش عشق حق می شوم و شنا کنان بدون 
آنکه گرماى عشق حق را احساس کنم به هواى آتشين می رسم،  ماه دست مرا فورا گرفته 
و مرا از هواى آتشين بيرون می کشد، فرصت را غنيمت شمرده و سراغ حوا را از ماه می 
گيرم. ماه که از نزديکی باخورشيد طلاى خالص و مذاب شده اشکهايش را پاك می کند و 
نگاهی از عشق و محبت به خورشيد می کند، و بدون آنکه مژه زند با نگاهش جا و مکان 
حوا را در خورشيد نشانم می دهد. نگاهم را بطرف خورشيد بر می گردانم و حوا را بصورت 
يك ذره طلائی در وسط اقيانوسی از نور و آتش می بينم، حوا بمن چشمك می زند و از سر 
مژه هايش ذرات طلا بر خاکيان می بارد. خواستم نزديك بروم،  خورشيد با لحن محکمی می 
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گويد نزديك نيا. "من" می پرسد: چرا؟ خورشيد در جواب "من" می گويد: اگرنزديك ترَ 
بيائی با آتش عشقم ترا خاکسترمی کنم!

"من" می پرسد: حوا چی؟!
 خورشيد در جواب می گويد: حوا ترا در آتش عشق من و آتش پاك کننده سوزاند، و حال 
نور است و در آتش عشق نمی سوزد، او در دل من نشسته است. اويك  شعاع نورانی شده و 

تا سلطنت من باقی و پاينده است با من خواهد درخشيد. 
 از حوا سئوال می کنم: تو عاشق ماه بودى در دل خورشيد چه می کنی؟  سرش را زير می 
اندازد و از چشمانش چهار جويبار آب حيات، شير، عسل و شرآب  جارى می شوند،  و زير 
لبی بمن می گويد: عاشق ماه شدم و نمی دانستم ماه عاشق خورشيد است، عشق ماه مرا در 

دل خورشيد نشاند. 

  قصه گو نفس عميقی کشيد و گفت:  بسلامت به زمين باز می گردم  و حوا را می بينم که 
مانند مادرى مهربان به طبيعت شير می دهد. 

قصه گو ساکت شد، وچشم هايش را باز کرد. مثل اين بود که از يك سفر بسيار طولانی 
بازگشته و خسته باشد، نفس عميقی کشيد و گفت: 

حوا ديگر تاريکی شب نيست. خدا هوشِ نور را به حوا داد و او را مانند روز روشن کرد تا 
روشنائی بخشد.

حوا در زمان حال زندگی می کند، دست راستش بطرف گذشتگانش، نورّين النرّين، و دست 
چپش بطرف نسلهاى آينده  درازاست،  بادست راستش نور را گرفته و به آيندگان تقديم می 
کند. حال او نگين وسط زنجير است، زنجيرى که از ازليت حوا تا أبديت او کشيده شده است. 
اگر اين نگين بيافتد حلقه وسط زنجير باز می شود و ارتباط آيندگان او با نور قطع می شود 

و آنها خود بايد بدنبال نور بگردند.

روزها حوا بذرهاى نور و روشنايی را بدون وقفه در حياط خلوت خانه اش ) پشت سرش( می 
کارد، شب ها  آنها را با اشك هايش آبيارى می کند و با دامن چين و واچين روحش روى 
آنها را می پوشاند تا از چشم بد شيطان حفظ شوند و ميوه هاى شيرين آنها نصيب آيندگانش 
شود. از کوتاهی عمرهم هراس ندارد و می داند که اگرهزاران سال هم طول بکشد سر انجام  
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باران رحمتِ الهی و حرارت شمسِ حقيقت بذرهاىِ نيتهاى  پاك او را باز و شکفته خواهند  
کرد. 

اين روزها حوا زيبائی خود را در آئينه تماشا می کند، آئينه اى که روى ديواره بسيار نازك 
زمان آويزان است، و لبانش را هم روى لب هاىِ انوار زمان گذاشته و بر آنها بوسه می زند و 

به پيشواز فضل وعناياتِ الهی، که با انوارِ زمان به قلبش می تابند، می رود. 
اين روزها روح حوا مابين زمين و آسمان معلق و قدم می زند، روانش هم در مدار بسته تنش 
ثانيه ها و دقيقه ها را می شمارد تا به محبوبش بپيوندد. قلب حوا هم، با آنکه  بسيار بزرگ 

است، ولی وحشی نيست، و براى ورود حضرت دوست مرتبا آب و جارو می کشد.
ولی أمان! امان از مارغرايز که لحظه اى حوا را تنها نمی گذارد.  گاهی اوقات حلقه اش را 
بدورِ کمرِ حوا تنگ تر کرده و حوا را از خدا دور می کند. ولی حوا که مار را از خود جدا 
می بيند سرِ مار را محکم به طاق کوبيده و بيهوشش می کند، و تا مدت زمانِ کوتاهی ازشّر 

او راحت می شود.
واز آنجا که حوا اولين فرزند خداوند است، و اولين فرزند از همه فرزندان تنهاتر است، حوا 
هم از همه فرزندان خدا تنهاتراست، و براى رفع تنهائی خود؛  بايد جا براى خدا در قلب خود 

باز کند و خدا را شريك تنهائيش کند. 

قصه گو ساکت شد، وآه عميقی از ته دل براى تنهايی حوا کشيد.
شنونده داستان از سکوت قصه گو استفاده کرد و پرسيد: 

حال قصه حوا را کوتاه و خلاصه کن و بگو تا براى همگان تعريف کنم.

قصه گو نگاهی عميق به او کرد و گفت: 
اگر خواستی قصهِ حوا را خلاصه و باز گو کنی از رازِ خلقت حوا بگذر، چون هيچ کس حرف 

تو را باور نخواهد  کرد، وداستان زندگی حوا اين چنين تعريف کن :
 حوا ماهی طلائی بود و در يك رودخانه گِل آلود زندگی می کرد. يك شب نفسِ او ازبوى 
تعفن و لجن رودخانه گرفت،  از زير آب بالا آمد تا  از اکسيژن هوا نفس کشد، چشمش  به 
ماهِ تمام، که در آسمان نيلگون می درخشيد، افتاد وعاشق ماهِ تمام شد، به عشق ماهِ تمام از 
آب متعفن رودخانه بيرون پريد تا به معشوق خود رسد، در هوا معلق شد، براى آنکه از بی آبی 
نميرد آب شد، و براى آنکه درهوا باقی مانده وسرازير نشود حمام آفتاب گرفت، درحرارت 
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آفتاب بخار شد، بخارِ آب در جّو به مرز آتش رسيد، "من" حوا در آتش سوخت و يك ذره 
طلا از حوا باقی ماند. ذره طلائی به أوج ماه رسيد و در دل ماهِ تمام ) سرالله( نشست، از آنجا 
که ماه عاشق خورشيد بود و حوا را بسيار دوست می داشت حوا را به خورشيد هديه داد و 

ذره  دردلِ خورشيد )شمش حقيقت( نشست. 

قصه تمام شد و قصه گو ساکت شد، و قصه گو درچشمان شنونده داستان حوا طلب ذره شدن 
را ديد.

بعد از يك سکوت طولانی شنونده داستان نقرهِ داغ پرسيد:
آنچه را براى من تعريف کردى حقيقت بود يا افسانه ؟

در جواب گفت: براى تو افسانه شد!

پرسيد: چرا؟

جواب آمد: اگر براى تو حُکمِ حقيقت را داشت وبر قلبت نشسته بود، اين سئوال را از من 
نمی کردى. 

پرسيد: دل تو نقرهِ داغ است يا جام طلا؟

در جواب گفت: اگر دل من طلا و جام بود، زبانم از داستانسرائی بسته بود. اگر نقرهِ داغ بود 
أينجا پيش تو نبود. پس همانطور که قبلا هم گفتم اين سئوال را از احدى مپرس!    

  همينکه قصه گو داستانش تمام شد از جا بلند شد، جام قلبش را محکم بر زمين زدِ و شکست 
و منتظر عنايات حق شد تا جام شکسته قلبش را التيام دهد و آنرا دوباره پر و لبريز کند. او 

می دانست که اگر خود جام قلبش را نشکند؛ غرور آنرا خواهد شکست!

پايان


